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 سخن اول

 تقدیم ماش به را سرخ قیام داستانی هایکتاب سری از اول کتاب ترجمه تا دارد را افتخار این پیجبوک سایت ترجمه تیم

 ایمهترج شما تا است، و ویراستاران مترجمین از بزرگ تیم یک رنج دست حاصل دارد، قرار شما روی پیش چه آن .نماید

 .باشید داشته اختیار در مناسب کیفیتی با را نیکو و خوب

  .زبان فارسی خوان کتاب برای ترجمه بهترین: است این ما، ترجمه تیم شعار ترینمهم

 کتاب این هترجم رسیدن پایان به و گردیده، پخش اینترنت سطح در که کتاب این چاپ خبر به توجه با حال، این با ولی 

 ارائه نت در ار بود رسیده اتمام به آن ترجمه که داستان این یک جلد تنها گرفتیم، تصمیم حاضر حال در مترجمین، توسط

 ورتص به کتاب بودن دسترس در صورت در هستیم خواهشمند نویسنده حقوق و انصاف حق رعایت برای چند هر. دهیم

 طریق از را سرخ قیام مجموعه سری اصلی، نویسنده از حمایت و کتاب نشر زمینه در حداقل اخلاقیات حفظ برای چاپی

 بسیار کرتش اند،کرده یاری زمینه این در را ما زیاد و کم که کسانی تمام از دانیممی لازم اینجا در. نمایید خریداری ناشر

  .کردند دراز ما سوی به یاری دست نیاز، زمان در که رایزدریم سایت اعضای خصوص به کنیم،

 ذکر را آنان تمامی نام جا همین باشد، شده قدردانی دقیقمان ویراستاران و عزیز مترجمین زحمات از که آن جهت به

 انتهای هب توانیدمی اندداده یاری را تیم اثر این در که گروه ویراستاران و مترجمین از تردقیق فهرستی برای. کنیممی

 .نمایید مراجعه کتاب

 مترجمین:

 

  سرشت، سمیه نجاتی ویراستاران:

 و محمد غلامی ، امیر کسراسرشت، امیرحسین افکارینجاتیویرایش نهایی: سمیه 

  به امید آن که ترجمه حاضر رضایت شما را جلب نماید.
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 گفتارپیش
 کردم، اما دشمنانم مرا به جنگ کشاندند.در صلح زندگی می

 های مرمریکه بین ستونرحمیبیشان هستم که به سخنان مرد طلایی ترین پسران و دخترانتن از قوی 1200گر نظاره

 تکه کرد.ای به همراه داشت که قلبم را تکهای که شعلهکنند. به حیوان درندهزند، گوش میحرف می

اند. . ضعفا شما را فریب دادهاندنشدهی مردم مساوی آفریده کند: همهاو که بلندبالا، پرعتاب و مانند یک عقاب بود، اعلان می

دروغ شریف که قدرتمندان باید مهربانی را پرورش دهند؛ این  این 1دنیا از آنِ افتادگان خواهد بود گویند:ها میآن

 ست، سرطانی که بشریت را مسموم کرد.دمکراسی

 کند.شده نفوذ میآموزهای جمعچشمانش به میان دانش

تر را های پایینها قرار داریم و رنگانسانمن و شما طلایی هستیم. ما نقطه پایان سیر تکامل هستیم. ما در بالای توده  -

 اید.کنیم. شما این میراث را به ارث بردهرهبری می

دهد: اما این مجانی نیست. قدرت را کند و بعد ادامه میهای حاضر در جمع را بررسی میکند. صورتحرفش را قطع می

زخم و نشان های بیشود. شما بچهخون خریداری میباید طلب کرد. ثروت را باید برُد. حکومت، سلطه و امپراطوری با 

هایی کردند تا شما را در این جایگاه قرار دانید اجدادتان چه فداکاریشناسید. نمیچیز نیستید. شما درد را نمیسزاوار هیچ

ند. و من قول کنها بر بشر حکومت میآموزیم چرا طلاییدهند. اما به زودی، خواهید دانست. خیلی زود، ما به شما می

 اند.ی قدرتدهم، در میان شما، تنها افرادی باقی بمانند که شایستهمی

 اما من طلایی نیستم، من یک قرمزم. 

دم، ها بزرگ نشتر از انسانیم. من در کاخکند ما احمق، ناتوان و کمکند افرادی مثل من ضعیف هستند. فکر میاو فکر می

ام. من در قسمت درونی این دنیای خشن ساخته پر نخوردهو غذایی مثل زبانِ مرغِ زرینام در میان علفزارها اسب نرانده

 شدم. تنفرِ تیز و عشق، قدرتمندم کرد. 

 کند.او اشتباه می 

 

 ها زنده نخواهند ماند.یک از آنهیچ 

  

                                                            
 ای از انجیلگفته 1
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 بخش اول: بَرده

 

 «. ی خونشکوفه»است، به معنی  2همانتوسهای ما. اسمش روید؛ قرمز و قوی، مناسب خاکدر مریخ گلی می

  

                                                            
2 haemanthus 
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 3فصل اول: غواص جهنم

 

طوری ها به دنبالش آمدند، هماناولین چیزی که شما باید در مورد من بدانید این است که من پسرِ پدرم هستم. و وقتی آن

اش را در تلویزیون نشان داد. نه حتی وقتی ، دستگیریجامعهبود. گریه نکردم. نه حتی وقتی که عمل کردم که او خواسته

ها به دار آویختندش. مادر برای همین مرا کتک زد؛ قرار بود ها او را محاکمه کردند. نه حتی وقتی خاکستریکه طلایی

در عوض  خویشتندار باشد؛ هرچه باشد، او برادر بزرگ بود و من برادر کوچک. قرار بود من گریه کنم. 4کِیرانبرادرم 

دوان به سمت پدر خودش بازگشت، مثل در چکمه کار پای چپ پدر گذاشت و دوان همانتوسی کوچک یک 5ائووقتی 

آور است کرد. من فقط نگاه کردم و فکر کردم این شرمدر کنار من زیر لب سوگواری می 6لیانایک دختر گریه کرد. خواهرم 

 های رقصش را به پا ندارد. ه که کفشکه او در حالی با مرگ به رقص پرداخت

دهند افراد مورد ها اجازه میدر مریخ جاذبه آن قدر زیاد نیست. پس مجبورید برای شکستن گردن، پاها را بِکِشید. آن

 این کار را انجام دهند. تانعلاقه

طور که از اسمش ست و همانکنم. این لباس از یک نوع نانوپلاستیک ااز داخل لباس ضد آتشم بوی بدنم را احساس می

شود؛ چیز هم خارج نمیشود، هیچچیز داخل نمیپوشاند. هیچپیداست، بسیار داغ است. لباس مرا از سر تا نوک انگشت می

 های لعنتی که ازتان پاک کنید. سوزشتوانید عرق را از چشمانبه خصوص گرما. بدترین قستمش هم این است که نمی

کنند. اجازه بدهید دیگر به بوی بد، وقت ادرار کردن چاله درست می جا،روند و آنی پا پایین میپاشنهبند تا میان پیشانی

زنم شما شود. حدس میهای نوشیدن آب به داخل وارد میدهید. آب از میان لولهاشاره نکنم. کاری که همیشه انجام می

 کنیم.کارتان راه بیفتد. ما بوی بد را انتخاب می 7با یک سوند

ی ارتباطی داخل گوشم به شایعاتی که رانم، از طریق وسیلهام و آن را میطور که دربالای چنگک حفاری نشستههمان

دهم. من در این تونل عمیق، پشت یک ماشین که مثل یک دست آهنی کردند، گوش میام پخش میحفارهای قبیله

کُنَش را از روی صندلی چرمی نَد، تنها هستم. انگشتانِ سنگ ذوبکَزند و میمی شده و به زمین چنگآسا ساختهغول

های نُه جا، انگشتانم در دستکش کنترل، که متهجایی که مفصل آرنج قرار دارد. آنکنم، درست همانبالای مته کنترل می

، باید باشی غواص جهنمک گویند برای این که یگیرند. میکند، قرار میمتری اختاپوس مانند زیر جایگاهم را کنترل می

 کند.تر حرکت میهای آتش حرکت کند؛ مال من سریعانگشتانت مانند زبانه

                                                            
3 Helldiver 
4 kieran 
5 Eo 

6 leanna 

 گیرد. )مترجم(ای که برای دفع ادرار در لباس قرار میلوله 7
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شنوم، با وجود صداهای داخل گوشم، من در عمق تونل تنها هستم. تمام وجودم در لرزش است، بازتاب نفس خودم را می

 ام.درار داغ، قنداق شدهکنم در یک لحاف از اقدر زیاد و زننده است که احساس میو گرما آن

ا را هریزد؛ و به قدری آنکند و به داخل چشمانم میام، باز میام بستهعرق راه جدیدی را از میان عرقبندی که دور پیشانی

وده زدن بیهی آن تنها چنگاما نتیجه کردم عرق را پاک کنم،ام برسد. قبلاً سعی میزدهسوزاند تا به قرمزی موهای زنگمی

ای خواهم؛ حتی بعد از سه سال، خارش و سوزش عرق، عذاب تازهی صورت لباس ضد آتشم بود. هنوز هم میصفحه به

 است.

های نور، به رنگ زرد گوگردی هستند. وقتی به چاه عمودی باریکی که هالهام، غرق دردیوارهای تونل اطراف صندلی چرمی

ها نگاه درخشد، اما من دارم به سایهگرانبها مانند نقره مایعی می 3-لا، هلیومشود. در باامروز کَندم نگاه کردم، نور محو می

ها لباس شما را خراب خزند. آنی من میدر تاریکی در جستجوی گرمای مته ها هستم که8وایپِرپیتکنم، به دنبال می

تان، در کنند پنهان شوند؛ معمولاً نافترین مکانی که پیدا میکنند در گرمگیرند و سعی میکنند، محافظ را گاز میمی

بینم؛ سیاه، مانند پیچکی وجود را میام. هنوز کابوس آن مشدهگذاری کنند. من قبلاً گزیده جا تخمتوانند آننتیجه می

هایشان هستند که ما ازشان توانند به پَهنی یک ران پا و به بلندی سه مرد شوند، اما این بچهها میکلفت از روغن. آن

ها هم درست مثل من، اجدادشان زمینی هستند، سپس مریخ دانند چگونه زهرشان را تقسیم کنند. آنها نمیترسیم. آنمی

 های عمیق تغییرشان داد.نلو تو

تر هستند ترسناک است؛ خلوت و متروکه. در ورای غرش مته، صدای دوستانم که همه از من بزرگ های عمیقداخل تونل

ند، نزدیک کنها بالا را حفاری میها را در تاریکی، در فاصله نیم کیلومتری بالای سرم، ببینم. آنتوانم آنشنوم. اما نمیرا می

های های تونل آویزان شوند و بتوانند رگهآیند؛ تا در طول کنارهها پایین میام، با چنگک و طنابی تونلی که من کَندهدهانه

کنند. حتی این کار هم هنوز مهارت و ها را میهای نوک دراز حفاری پوستهها با متهرا پیدا کنند. آن 3-کوچکی از هلیوم

ها نیاز دارد، اما من شهرت خوبی در این گروه دارم. من غواص جهنم هستم؛ که نوع خاصی چالاکی بالایی را در پاها و دست

 دهد، من جوانترین فرد در این کار هستم. از مهارت را نیاز دارد و تا جایی که خاطرات افراد اجازه می

ید. اگر این سن برای داشتن کنم، شما باید در سیزده سالگی این کار را شروع کنمن سه سال است که در معادن کار می

گفت. فقط این که من  9نارولرابطه جنسی کافی است، برای کارگری هم کافی است. یا حداقل این چیزی است که عمو 

 دانم او چرا این را گفت.تا شش ماه پیش ازدواج نکردم، به همین علت نمی

دهم، ی تازه حرکت میمانند مته را دور یک رگهگال کنم و انگشتان چنی کنترل نگاه میحال که با دقت به صفحهدرهمان

خت کردیم، سچه که در کودکی خطابش میها تصور او با چیزی متفاوت از آن. بعضی وقتائورقصد. در میان افکارم می ائو

 است. 

                                                            
8 Pitvipers:  یک نوع مار 
9 Narol 
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ز خالص، های اطراف من، نه قرمکوچولو، دختری کوچک که پشت گیسوان قرمز رنگش پنهان بود. به قرمزی سنگ ائو 

ی سرخ، حفارهای ساله است. و شاید شبیه من باشد، از یک قبیله 16هم  ائومان، مثل مریخ. قرمز زنگ زده. قرمز مثل خانه

شده باشد، از قبیله هوا که ستارگان را در یک چهل توانست از هوا هم ساخته موسیقی، رقص و خاک، اما او می زمین، قبیله

 های معدنکاری، ستارگان را ندیدهام. هیچ سرخی از مستعمرهالبته من تا به حال ستارگان را ندیدهکند. تکه به هم وصل می

 است.

ت های کم گرفخواستند برایش همسر بیابند، اما او سهمیهی دخترهای قبیله میساله شد، مثل بقیه 14کوچولو  ائووقتی 

تا آن ریسمان را به دور انگشتش ببندد. او گفت از وقتی که بچه  ساله شوم، سن ازدواج برای مردان؛ 16و صبر کرد تا من 

 دانستم!کنیم. من نمیدانسته که با هم ازدواج میبودیم می

 صبر کن. صبر کن. صبر کن! -

 ، صبر کن، پسر!10دَرروزد : از طریق کانال ارتباطی داد می نارولعمو 

 کند.میشان است و پیشرفتم را از روی کلاهش نگاه بقیهانگشتانم از حرکت ایستاد. او هم بالا همراه 

 پرسم: چه خبر شده؟من که دوست ندارم کسی کارم را قطع کند، دلخور و خشمگین می

 پرسه چه خبر شده. گوید: غواص جهنم کوچولو میکند و میی پیر خنده ریزی می11بارلو

 ی گاز، این خبره.دهد: حفرهکنان جواب میپرخاش نارول

 ی ماست. ای نفرهو خرده 200او سخنگوی ارشد گروه 

 مون رو بفرستی جهنم، ذرات رو بررسی کنن.زنم تا قبل از این که همهصبر کن. دارم به گروه تجسس زنگ می -

 ش برمیام.گویم: اون حفره گاز؟ خیلی کوچیکه. بیشتر شبیه یه کورک گازه. از عهدهمی

! کوچولوی فهمهکنه فرق سرش از سوراخش رو میند: یه ساله پشت مته نشسته و فکر میکی پیر با خشکی اضافه میبارلو

مون رو به یاد بیار. بردباری و فرمانبرداری، جوون. بردباری بخش بهتر شجاعته. و فرمانبرداری های رهبر طلاییناچیز! حرف

 بخش بهتر انسانیته. به حرف بزرگترهات گوش بده.

ش هایشان ارزدهم را بکنند، شاید حرفانجام میتوانستند کاری که من چرخانم. اگر بزرگترها مییبا تمسخر چشمانم را م

ها از کنم آنها احساس میها، هم در فرز بودن دست و هم در ذهن، کُند هستند. بعضی وقتگوش کردن را داشت. اما آن

 ها باشم؛ مخصوصاً عمویم.خواهند که مانند آنمن می

                                                            
10Darrow 
11 Barlow 

http://www.bookpage.ir


 
 

14  
 

سرخقیام   نویسنده: پیرس براون 

تونم بپرم پایین و دستی بررسی کنم. آسونه. جاست، میکنید یه حفره گاز اونام! اگه فکر میمن الآن پر از انرژیگویم: می

 بدون اتلاف وقت.

 ایم. را نَبُرده 12لائورلهاست شان کرده است. ما سالکنند. انگار احتیاط تا حالا کمکها توصیه به احتیاط میآن

 رو بیوه کنی؟ ائوخوای می -

کند: از نظر من مشکلی نیست. اون کوچولوی خوشگلیه. به سمت حفره ترق میترقخندد، صدایش مانند پارازیت می بارلو

 کَنه.ام هنوز یه سوراخ میرو به من بسپار. درسته که پیر و چاقم، ولی مته ائو حفاری کن و

 د.شونزنم سفید میها چنگ میم وقتی به کنترلشود. بندهای انگشتحفار بلند می 200ی هماهنگ از بالا، صدای خنده

 ای بکنیم.. عقب برو تا ما بتونیم یه مطالعهدَرروگوش کن  نارولگوید: به حرف عمو در ادامه می کِیرانبرادرم 

داند. او فقط احتیاط را شود فکر کند یک انسان عاقل است، که بیشتر میتر است، که باعث میسال از من بزرگ 3او 

 شناسد.می

 وقت خواهیم داشت. -

 کشه.ها طول میزنم: وقت؟ اصلاً و ابداً، ساعتمن فریاد می

فقط چند قدم دورتر  لائورلدانند که ها همه در اشتباه و کُند هستند و نمیها همه در این موضوع علیه من هستند. آنآن

 است. در واقع، بیشتر به من شک دارند. 

 .نارولشی، ل میداری به یه بزدل تبدی -

 شود.سکوت در آن طرف خط حکمفرما می

 گفتم.بزدل صدا زدن یک مرد، راه خوبی برای جلب همکاری او نیست. نباید این را می

هم به  14گاماگم خودت بررسیش کن. این کارو نکن و گوید: من میکنان میجیغ، جیغنارول، پسرعمویم و پسر 13لوران

 صدمین بار به دست میارن. یعنیرو برای چندمین بار...  لائورلها میشه. اونا خوبی طلایی

در هر فصل. این یعنی  لائورلوجود دارند و تنها یک  15لایکوسقبیله در مستعمره معدنکاری زیرزمینی  24. لائورل

یشتر اتی بهای واردتوانی بخوری، یعنی سیگار بیشتری برای کشیدن، لحافچه که در حالت عادی میغذایی بیشتر از آن

                                                            
12 Laurel:یک جایزه خاص برای گردآوری  
13 Loran 
14 Gamma: یکی از قبیلهها 
15 Lykos 
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آورد آن را از زمانی که هر کس به یاد می گامای های کیفیت دولت؛ این یعنی پیروزی. قبیلهاز زمین، کهربایی شدن با نشان

ی سهمیه وجود داشته، که تنها تر، همیشه فقط به اندازهاهمیتهای کمدر اختیار خود داشته است. درنتیجه، برای ما قبیله

کند. ست که حکومت همیشه دور از دسترس ما آویزان میمثل هویجی لائورلگوید می ائوست. یماندن کافبرای زنده

انجام دهیم. قرار بود که ما پیشرو توانیم کاری در موردش قدر دور که بفهمیم واقعاً چقدر خوار هستیم و چقدر کم میآن

ی کافی سخت تلاش نکردیم. به خاطر پیرمردها وقت به اندازهکنم ما هیچنامد. من فقط فکر میما را بَرده می ائوباشیم. 

 های بزرگ نکردیم.وقت ریسکهیچ

های لعنتی بعدی لائورلزر نزن. به حفره گاز ضربه بزن و بعد ما همه  لائورل، درمورد لورانکشد: خرناس می نارولعمو 

 ده رو از دست خواهیم داد، پسر.یکه امپراطوری م

خواهد به یک توانم بوی شراب را میان کانال ارتباطی استشمام کنم. او میکند. عملاً میمالی میاو دارد قضیه را ماست

ترس خودش را ترسیده. یک مرد مست درحالی به دنیا آمده که از  گروه تجسس زنگ بزند تا خودش را نجات دهد. یا

از داند؟ تعداد کمی ها؟ چه کسی میشان، خاکستریهایها؟ یا سوگلیمان، طلاییترس از چه؟ از اربابان کند.خیس می

داد؛ و او هم وقتی عمویم تر از آن. در حقیقت، فقط یک مرد به عمویم اهمیت میدهد؟ حتی کممی ها. کی اهمیتآدم

 پایش را کشید، مُرد.

هایش بلند و ی محو از پدرم. چشم برهم زدنو در شرابخواری، افراطی؛ یک سایهعموی من ضعیف است. او محتاط است 

کند تا دوباره دنیا را ببیند، برایش دردآور است. این پایین در معادن، یا سخت هستند، انگار هر بار که چشمانش را باز می

به او گوش کنم؛ او همیشه به من یادآوری گوید کنم. اما مادرم به من میهرجایی به این منظور، من به او اعتماد نمی

 ام هستم، اوکه من غواص جهنم قبیلهکه متأهل هستم، حتی با اینترهایم احترام بگذارم. حتی با اینکند به بزرگمی

رش ی خاکه این کار به اندازهکنم، حتی با ایناند. من حرفش را گوش میهایم به پینه تبدیل نشدهگوید هنوز تاول دستمی

 کننده است.عرق روی صورتم، دیوانه

 کنم: خیله خب.زمزمه می

 ها وقت خواهدکنم تا عمویم از اتاق امن بالای تونل عمیق زنگ بزند. این کار ساعتکنم و صبر میپنجه مته را مشت می

 6/156اید نسبت من ب گاماساعت وقت هست تا سوت پایان دمیده شود. برای شکست دادن  8کنم. برد. حساب و کتاب می

جا برسند و کارشان را ساعت و نیم زمان لازم است تا گروه تجسس این 2کیلو در ساعت را حفظ کنم. در بهترین حالت، 

کیلو در ساعت استخراج کنم. غیرممکن است. اما اگر کارم را ادامه دهم و آن  6/227انجام دهند. بنابراین بعدش، من باید 

 بریم. م، ما میانجام دهتجسس مسخره را 

ش کنند چیزی ارزدانند ما چقدر نزدیک هستیم. احتمالاً. احتمالاً فقط فکر نمیمی بارلوو  نارولکنجکاوم بدانم آیا عمو 

ت را به دس لائورل گاما،کند. مان را تضمین میکنند مداخله الهی شانسریسک کردن را داشته باشد. احتمالاً فکر می
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مان و راحتی کنیم تا با آذوقهفقط سعی می 16لامبداگونه هستند و همیشه خواهند بود. ما اهالی نآورد. این چیزها ایمی

ارزش ریسک تغییر سلسله مراتب را ندارد. پدر من این را  چیزو آسایش ناچیزمان سر کنیم؛ نه پیشرفت، نه پسرفت. هیچ

 در تهِ یک طناب فهمید.

ی مو و ابریشم ازدواج، که از طناب دور گردنم آویزان است، را احساس ام، دستهچیز ارزش مردن را ندارد. روی سینههیچ

 کنم.فکر می ائوهای کنم و به دندهمی

ها خواهد ییگاماهای در همین ماه چیزهای ظریف بیشتری از روی پوستش خواهم دید. او بدون اطلاع من، سراغ خانواده

گویی خبر ندارم. اما ما همچنان گرسنه خواهیم ماند.  نقش بازی خواهم کردشان را بگیرد. من هم طوری رفت تا ضایعات

وقت اشتهای زیادی گوید که هیچبه دروغ میائو شوم؛ کنم و بلندتر میام و هنوز رشد میساله 16خورم چون من زیاد می

ها )یا اگر بخواهیم فنی صحبت کنیم، همان 17تینپاتها خودشان را برای غذا یا کالاهای لوکس به نداشته است. بعضی زن

فروشند. او خود را برای ها(، که نیروهای پادگان جامعه که در مستعمره کوچک معدنکاری ما حضور دارند، میخاکستری

کنم. من هر کاری برای سیر کردن او فروشد؟ اما بعد به آن فکر میاینکه به من غذا بدهد، خود را نخواهد فروخت. می

 کنم... می

های نگچیز جز سام وجود دارد. هیچای که من کَندهکنم. گودال عمیقی تا پایین حفرهام به پایین نگاه میی متهاز بالای لبه

ها، اسکنر در دست و در که بدانم چه خبر است، بیرون تسمههای پر سروصدا وجود ندارد. اما قبل از اینذوب شده و مته

تر به سمت انگشتان مته هستم. به دیوارهای محور عمودی معدن و بدنه طویل و لرزان مته یینمتر پا 100حال پرش به 

ای را درست بالای انگشتان مته بگیرم، دندهکنم تا چرخزنم تا سقوطم را کندتر کنم. وقتی دستم را دراز میضربه می

دارد و غیر عادی درخشند. هوا موج بر میرما میمته از شدت گ 10وایپِر نیستم. یک پیت شوم که نزدیک لانهمطمئن می

زند، دردی را که در شکم و زیر شکمم به چشمانم خنجر می کنمکنم، حس میشود. گرما را روی صورتم احساس میمی

کنند. و من مراقب نیستم. فقط فرز و هایتان را ذوب میها استخوانکنم. اگر مواظب نباشید، آن متهپیچد حس میمی

 لاک هستم.چا

ی کافی توانم اسکنر را به اندازهروم، در نتیجه میقدم میان انگشتان مته میبهبرم و قدمدست پایین میبهمن خودم را دست

اش کنم. گرما غیرقابل تحمل است. این یک اشتباه بود. از درون کانال ارتباطی ی گاز پایین ببرم تا بررسیبه طرف حفره

وقتی  کنم. اسکنرها را لمس میکنم، تقریباً یکی از متهطور که خودم را به حفره گاز نزدیک مید. همانزننبر سرم فریاد می

و من بوی چیزی شیرین و تیز، مانند  18سازدشروع به بررسی کرد، در دستم شروع به چشمک زدن کرد. لباسم حباب می

  .کنم. برای یک غواص جهنم، این بوی مرگ استشربت سوخته، حس می

                                                            
16 Lambda: 11امین حرف یونانی   
17 Tinpots 

 صدای جوشیدن! از گرما در حال ذوب شدن 18
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 فصل دوم: محله

 

ی دوم هم ی بیرونی ذوب شده است. به زودی لایهاین پایین را تحمل کند. تقریباً سرتاسر لایهتواند گرمای لباس من نمی

آورم. زند و من چیزی که بخاطرش آمدم را بدست میای چشمک میآید. سپس اسکنر به رنگ نقرههمین بلا سرش می

زحمت خودم را بالا کشم. دست بالای دست به ها کنار میرا از جلوی متهزده خودم متوجه نشدم. گیج و وحشت من تقریباً 

نزدیک  ها،کند. پایم درست زیر یکی از دندهشوم. بعد چیزی گیر میکشم و خیلی سریع از آن گرمای وحشتناک دور میمی

ی کفشم را گیرد. پاشنهرا فرا می آید. وحشت وجودمکند. از وحشت ناگهانی، نفسم بند میبه یکی از انگشتان مته، گیر می

در حال حباب ساختن است. بعد نوبت گوشت پای من خواهد رود. دومی شود. لایه اول از بین میبینم که دارد ذوب میمی

 بود. 

یغِ تم. تافمی بلیداسلینگدهم. به یاد آمدند را قورت میهایی که از گلویم بالا میکشم و جیغبه زور یک نفس عمیق می

به اندازه پای  اشرحمانه است که بلندیای شکل بیآورم. یک وسیله برش دایرهاش درمینازک لولا دارم را از غلاف کمری

شتر شود. بیاین مورد، استفاده میاست، درست مثل که در دستگاه گیر کردهمن است، که برای در آوردن و سوزاندن اندامی 

های لرزان شکل است که برای استفاده دستبلید یک اسلحه وحشتناک هلالیترسند، اسلینگافتند میمردها وقتی گیر می

بلید سه هایم لرزان و ناتوان نیستند. با اسلینگاما دستکه ترس وجودم را فراگرفته، است. با وجود اینو ناتوان درست شده

 شوم و با یک حرکت سریع پایمم. در سومین برش، موفق میبُرجای گوشت، نانو پلاستیک را میکنم و به ایجاد میبرش 

یرد. بوی گیابد؛ دردی سوزاننده کل دستم را فرامیی مته تماس میکنم، بند انگشتم با لبهکار را میاینکنم؛ تا را آزاد می

دور شوم و به صندلی جهنمی این گرمای اما من سرِ پا هستم و در حال بالا رفتن، تا از رسد، گوشت سوخته به مشامم می

 کردن دارم. این مدت بخندم. احساس گریهام برگردم و بنشینم و تمام چرمی

 این را بداند. اما لعنت به من اگر اجازه بدهم کردم. اشتباه میحق با عمویم بود. من

 احمق. -

 ترین نظرش است. این بامحبت

 ی لعنتی!گوید: دیوانه! دیوانهبا فریاد می لوران

 کَنَم، عمو.هست، دارم میگویم: گاز کمی می

کشم، آن را برای شیفت کنند. خودم را از مته بیرون میها بار مرا حمل میداررسد، قلابوقتی صدای سوت به گوش می

الان لا رفتنم از داند، تا به باام را به سمت طنابی که دیگران برایم انداختهکنم و دست خستهشب در انتهای تونل رها می

کنم. با وجود تراوشات ناشی از سوختگی روی پشت دستم، تا وقتی که از دالان خارج یک کیلومتری کمک کند، دراز می
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ترین آسانسور جاذبه بپیوندیم. همراه من آمدند تا به بقیه در نزدیک لورانو  کِیرانکشم. شوم، خودم را از طناب بالا می

 د عنکبوت از سقف آویزان هستند. های زرد، مانننور

پایشان را زیر ریل آهنی  انگشتان گامامرد از قبیله  300ام و رسیم، افراد قبیلهوقتی ما به مستطیل آسانسور جاذبه می

دهد؛ و چند دوجین ی کافی عصبانی هست که کاری نامعقول انجامکنم، او به اندازهاند. من از عمویم دوری میگذاشته

ها م. آنایرا برده لائورلکنند ما هایی مثل من که فکر میکنم. جوانام دریافت میروی شانه، به خاطر شیرینکاری یضربه

گویند ما کنند و میهاست. پیرهای خرفت فقط غُرغُر میگاماخامِ من در یک ماه بهتر از  3-هلیوم دانند که مقدارمی

 کنم. هایم را به سرعت وارد میکنم و پاهایم را پنهان میاحمقیم. دست

هایش ی یک هفته خاک زیر ناخنیی، که به اندازهگاماشویم. یکی از کاگران کند و ما به سمت بالا پرتاب میجاذبه تغییر می

 بها بگذارد. در نتیجه وقتی آسانسور ما را به شش کیلومتر بالاتر پرتاکند که پاهایش را زیر ریلوجود دارد، فراموش می

  گیرند.آید و میها فشار وارد میماند. به گوشکند، معلق میمی

 جا داریم. اینییِ خرفتِ شناور گاماگوید: یه می لامبداسبا خنده به  بارلو

ها کند. آنیی داد و بیداد میگامابینی یک ی ناچیزی به نظر بیاید، همیشه خوب است وقتی میهرچقدر هم که مسئله

، اما خبها متنفریم. . ما از آنلائورلگیرند؛ فقط بخاطر چیز میتری از همهتر، و مقدار بیشتر، سوخت بیشغذای بیش

 ها از ما متنفر خواهند شد یا نه. کار هستیم. برایم سؤال برانگیز است که آیا اکنون آناینکنم ما مجبور به فکر می

ت. او به دار اسکشمش. بچه؛ خندهگیرم و پایین میست. لباس ضد حریق قرمز رنگ نانوپلاستیک آن بچه را میکافی دیگر

 تر است. سختی سه سال از من کوچک

کند و به چشمانم نگاه بیند، خودش را منقبض میاما وقتی لباس قرمز خونی رنگ من را میدر حد مرگ خسته است، 

ه در کنم کزنم و فکر میبیند. به او چشمک میشود که سوختگی روی دستم را میجه تنها کسی میکند، و در نتینمی

آید وقتی من اولین غواص جهنم را دیدم یادم می کنیم.این کار را می های ما گاهی وقتهمه کند.کاری میلباسش خراب

 فکر کردم او خداست. 

 او الآن مرده است. 

زنیم و هوای تازه و سردِ های خود را کنار میبارگیری، که یک گودال بتنی و آهنی بزرگ است، نقاب در بالا در سکوی

این محل را به یک گنداب دهیم. عرق و بوی گروه ما خیلی زود های مذاب فاصله دارد را فرو میحفاری ها ازدنیایی که مایل

کند، ربایی که در سمت دیگر سکو حرکت میگویند تا از آهنند، و به ما میزنها در دوردست سوسو میکند. چراغتبدیل می

 فاصله بگیریم. 
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ها محشور گاما کنیم، باحرکت می ترمهوریزن، در صفی تلوتلوخوران، به سمت زدهزنگ های قرمزطور که در لباسهمان

ی قرمز شان با قرمز تیره رنگ شده است دو کلهکه پشت های گاماهاال اس، نصف چوب لامبداشویم. هر صف از نصف نمی

 سخنگو و دو غواص جهنم قرمز تشکیل شده است.

 خاکستری-های نقرهکنند. زرهرویم، ما را با دقت نگاه میها، وقتی ما با زحمت روی زمین بتنی راه میپاتگروهی از تین

گیرد، مثلاً یک شان. زره جلوی یک چاقوی ساده را میدههای نگهداری نشها ساده و کهنه هستند، درست مثل موآن

ها ایم. خاکستریدیده هولوکنها را در اما ما فقط آنشود. دار یا ریزر، مانند کاغذ از آن رد میچاقوی یونی و یک تیغ پالس

ها ن آویزان است. آنهایشان در کنارشادهند که نمایشی از خشونت راه بیاندازند. چماقحتی به خودشان زحمت نمی

 ها نیستند.دانند که مجبور به استفاده از آنمی

 اطاعت بالاترین فضیلت است.

وستش که پکند. با اینای به سمتم پرت میریزهی چاپلوس است، سنگکه یک حرامزاده رودنِ زشتها، کاپیتان خاکستری

ست؛ موهایش کم هایش مانند بقیه افراد نژادش خاکستریاست، اما موبه خاطر قرار گرفتن در برابر خورشید سیاه شده

 ها،اند. نشان نژاد آنشان، قرار گرفتههای هرز، بالای چشمانش، دو تکه یخ که در خاکستر غلطاندنداند و مثل علفپشت

قرار است که چندین مفتول در کنارش است و در کنار هر دست و مچی  4یک نشان چهارگوش خاکستری، مانند عدد 

 ها. گرفته است. خشن و ظالمانه، مانند خود خاکستری

ند خواستها نمی، هر کجا که هست، عقب کشیدند، آناروسیاکه چلاق شد از خط مقدم اینرو را بعد از زشت دنشنیدم که 

است، بنابراین  دارد ولی در موردش نگران و دلواپسبرای او بازوی جدیدی بخرند. او اکنون یک بازوی جایگزین قدیمی 

 کنم. مطمئن شدم که مرا ببیند که به بازویش نگاه می

 انگیزی داشتی، عزیزم.دیدم که روز هیجان -

 صدایش مانند هوای داخل لباس ضد آتشم خفه و سنگین است.

 شی.کردم که تو یه قهرمان شجاع می؟ من همیشه فکر میدَرروالان قهرمان شجاعی هستی  -

 نی.من گفتم: تو قهرما

 اشاره کردم.و با سر به آرنجش 

 کنی که باهوشی، مگه نه؟و تو فکر می -

 من فقط یه قرمزم. -

 سیب سرخ برای دست چلاقه. زند: به پرنده کوچیکت از طرف من سلام برسون.او به من چشمک می
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 زده هم. دهد: یا حتی برای یه زنگزند و ادامه میهایش را لیس میدندان

 یه پرنده ندیدم. تا حالا -

 خندد: چیزی نیست.البته بجز تو هولوکن. پیش خود می

 کنی؟طور فکر نمیایناشتباهی نیست، ری؟ تعظیم کردن به از تو بهترون کار پرسد: وایسا، کجا میچرخم میو وقتی می

اری بیند و با بیز. عمویم ماجرا را میکنمگردم و تعظیم میبازی او، بر میتوجه به مسخرهزند. بیبه همراهانش پوزخندی می

 گرداند.رویش را برمی

 نداما احتمالاً اگر فرصتش پیش بیاید، گلوی گذاریم. تعظیم کردن برایم اهمیتی ندارد، ها را پشت سر میخاکستری

 نوسوسفینه فضایی به  ماند که اگر با خیالات من متناسب باشد یه زیپ را بااین میجورهایی مثل برم. یکرو را میزشت

  .ببری

 زند: ها را صدا میگاماهای جهنم یکی از غواصلوران 

 .دگوهی  -

 اند. ممکن است من بهتر از او باشم.ها در مقابلش هیچست، بقیه غواص، او یک افسانه ادگو

 چقدر جمع کردی؟ -

ن زند و دودی را بیرواش، سیگار بلندی را آتش میپریده، با لبخندی تمسخرآمیز روی چهرهمانند رنگبا پوست چرم دگو

 دهد. می

 دونم.گوید: نمیبا لحن کشداری می

 دست بردار! -

 .لامبدااهمیتی نداشته،  وقتاهمیتی نداره. مقدار خام هیچ -

 ؟کرداین هفته حمل میگوید: حتماً که اهمیت نداره! پس چی تو می لورانشویم که سوار واگن میهنگامی

 دادند.اما در عین حال مشتاقانه گوش میریختند، ها را دور میکردند و آشغالها را روشن میهمه داشتند مشعل

 کیلو.  821هزار و  9گوید: ها رجزخوان میگامایکی از 

ها واکنشی ترشنوم. بزرگهای جوان را میلامبدازنم. صدای شادی دهم و لبخند میمن به عقب تکیه می این موقع،در 

قط ایم، فکار خواهد کرد. ما قبلاً هرگز شکر به دست نیاوردهاین ماه با شکرها چه ائودهند. به شدت در عجبم که نشان نمی
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ها بچه شو بههمه ائومیوه هم داره. به احتمال زیاد  لائورلبازی برنده شده بودیم؛ و میوه. شنیدم در مسابقات کارت

پر، به بازی خورم و با شکمی ها را میی اونا احتیاجی نداره. من؟ من میوهثابت کنه که به جایزه جامعهبخشه تا به می

اشتیاق اضافی ندارم، به چیزی شور و که من برای هیچاشتیاق دارد، در حالیها شور وایدهاما او برای پردازم. سیاست می

 جز او.

یک توله سگ  دَررو تونید برنده بشید.گوید: هنوز نمیکند، با لحن کشداری میی که واگن شروع به حرکت میوقت دگو

 ؟دَررواینو بدونه، مگه نه قدر باهوش هست که جوونه. ولی اون

 زنم.جوون یا پیر، من پشتت رو به خاک می -

 این موضوع مطمئنی؟از  -

 صد در صد.  -

 فرستم. ای به سمتش میزنم و بوسهچشمکی می

 این بار خواهرهاتو برای شکر به شهر من بفرست. مال ماست.  لائورل -

 کوبند.شان میشان را به پاهایهای لباس ضد حریقخندند و کلاهکدوستانم می

ه من سوزد. او بیدرخشد و سریع مزند. به روشنی میش میبِرنِربه ای، پک محکمی کند. بعد از دقیقهبه من نگاه می دگو

 این تویی. گوید:می

 ماند. تنها یک پوسته باقی میبرِنِرتر از یک دقیقه، از در کم

ست و بوی آن این محل سرد و قدیمی شویم.وارد می فلاشبه همراه دیگر خدمه، به  ،هوریزن ترمشدن از بعد از پیاده

های ها ادرار و عرق ریختن، لباسچیزی شبیه است که هست؛ اتاقک آهنی تنگی که هزاران مرد بعد از ساعتدقیقاً به همان

 آوردند تا دوش هوا بگیرند. میشان را در ضد آتش

ترین استوانه حمل و نقل گذارم و برهنه به سمت نزدیکسرم می های مخصوص را برآورم، یکی از کلاهلباسم را درمی

ست و خستگی تنها همراه، های لاف زنانه،جا، نه رقص هست و نه پرشاینها در فلاش قرار دارند. درروم. دوجین از آنمی

 آورند.ها به وجود میرا به همراه صدای غیژغیژ و پرتاب دوشها، که ریتمی های نرمِ دستان روی رانصدای ضربه

شود، کند. صدای آشنای وزوزی از موتور شنیده میشود و صدای موزیک را خفه میمی در استوانه من با صدای هیسی بسته

ود شباکتریال از بالای ماشین پُر میهای آنتیطور که هوا با ملکولکه با فشار هوای زیاد و طنین مکش همراه است، همان

های مرده و کثافت را بشوید و به قسمت تخلیه در انتهای استوانه ببرد؛ درد را حس ریزد، تا پوستمن می و به روی پوست

 کنم.می
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رفتند تا در بار نوشیدنی بنوشند و برقصند، قبل ها به محل اجتماع میجدا شدم، چرا که آن کِیرانو  لورانسپس من از 

شب اعلام را در نیمه لورائلدهند و ها سهمیه مقرر غذایی را میپاتتیند. آغاز شورسماً  لورائلکه زمان رقص ایناز 

 کنند. برای ما روزکارها، قبل و بعدش رقص است. می

این آخری، من موافقم. ما ی ست. دربارهو دشمن رقص و موسیقی اشکگویند که خدای مریخ، پدر قطرات ها میافسانه

های زیر سطح مریخ، مردم اهل رقص و آواز و خانواده هستیم. ما به آن افسانه اولین کلونی ، یکی ازلایکوسافراد قبیله 

ایم در مقابل هایی است که ما موفق شدهاز مقاومت این یکیسازیم. اندازیم و حقوق مخصوص خودمان را میدهان میآب

م، کنیها، تا زمانی که مطیعانه حفاری میدهید. برای آنکند، انجام دهیم. کمی جرأت به ما بای که به ما حکومت میجامعه

کنیم. با ست که ما سیاره را برای بقیه آماده میخوانیم. زمان خیلی طولانیرقصیم یا آواز میمیاهمیتی ندارد که ما 

 ظر گرفتند.مان را فراموش نکنیم، برای یک آهنگ و یک رقص، مجازات مرگ را در نکه جایگاهاینحال، برای این

جا که خیلی بچه بودم، بار آن اهنگ را شنیدم. از آنبار آن را دیدم و تنها یکآخرین رقص پدر من، همان بود. من تنها یک

ی اش است تا ما را به خانهشده، و مرگ؛ که وظیفهی زمینی در دوردست، غبار و مه، عشاق گمآن را نفهمیدم، درباره

من کوچک بودم و کنجکاو، وقتی آن زن به هنگام دار زدن پسرش به خاطر دزدیِ غذا به دار  مان راهنمایی کند.نادیده

گاه غذای کافی برای گوشت آوردن روی اما او هیچتوانست پسر قدبلندی باشد، شد، آن را خواند. او میآویخته می

ی سوزناک رود محوشدگی را اجرا کردند؛ ضربهها سبرای آن لایکوسهایش نداشت. مادرش هم بعد از او مُرد. مردم استخوان

 شوند. کوبند و ناپدید میمانند قلب او، دیگر نمی ها،شود تا زمانی که مشتو آهستگی محو می ها که به آرامیمشت به سینه

 دارم گریهمان گریه کردم و متعجب بودم که چرا ی کوچکصدا، آن شب مرا اسیر خودش کرد. من به تنهایی در آشپزخانه

که برای پدرم گریه نکردم. وقتی روی زمین سرد دراز کشیدم، صدای پنجه کشیدنی نرم را روی در خانه کنم، در حالیمی

جا نبود، کس آنشنیدم. وقتی در را باز کردم، یک غنچه همانتوس کوچک که روی خاکی سرخ قرار داشت را یافتم، هیچ

 بود.این دومین باری بود که او بعد از مرگ گل آوردهشد.در خاک دیده می ائوتنها رد پای کوچک 

برانگیز نباشد که من در میان آن دو بود که کنم تعجبجا که آواز خواندن و رقصیدن در خون ما جریان دارد، فکر میاز آن

گوید گونه که هست. او میاین، ائوگونه که بود؛ بلکه کوچک، نه آن یائوهستم. نه  ائوبار متوجه شدم عاشق برای اولین

اش زدهی دودزده، وقتی که موهای زنگدر آن مهمانخانه امااست. که پدرم را دار بزنند، مرا دوست داشتهاینقبل از 

یک از کردند، قلب من فراموش کرد چند ضربانی را بتپد. هیچحرکت می درامزو باسنش با  زیترچرخیدند، پاهایش با می

ها و حرکات، به او تعلق نداشت. حرکات او برازنده و ی رقص یک جوان باشند، آن پرشدهندهمتظاهر که نشانهای لودگی

 کنم.خورد. بدون او من زندگی نمیپرغرور بودند. بدون من او غذا نمی

است. ما مجبوریم دهاما او روح مردم ماست. زندگی دست سختی را به ما دااین حرفم من را اذیت کند، شاید او به خاطر 

این،  کنیم تا مریخ را برای دیگران آماده کنیم.شناسیم، خود را فدا کنیم. ما حفر میبرای سعادت مردان و زنانی که نمی

http://www.bookpage.ir


 
 

23  
 

سرخقیام   نویسنده: پیرس براون 

ست اش و اراده فولادینش، بهترین چیزی، خندهائواما مهربانی کند. های کثیف تبدیل میبا ذهنبرخی از ماها را به مردمی 

 تواند به دست بیاید. ای شبیه به مال ما میخانهکه از 

ن ایفاصله دارد. مایل تونل از محوطه عمومی ی نیمگردم؛ که تنها به اندازهام، میبه دنبال او، در بخش متعلق به خانواده

هایی تشکیل های خانهمثل کندو از خوشه اند.را در بر گرفتهست که محوطه عمومی ایمحله تنها یکی از دو جین محله

اند. سنگ و خاک، سقف، کف و خانه ماست. قبیله یک خانواده حفر شدههای معادن قدیمیاست که در میان صخرهشده

است که تنها یک سنگ با خانه من فاصله دارد. برادرهای او درست مانند برادرهای ای بزرگ شدهدر خانه ائوبزرگ است. 

 ست که از دست دادم.ن هستند و پدرش برایم شبیه به پدریخود م

های قرمز و سیاه. اند؛ درست مانند جنگلی از تاکامتداد سقف غار در هم تنیده شدههای الکتریکی در دریایی از سیم

تکان وزد، به آرامی می اکسیژن مرکزی محوطه همگانی طور که هوا از سیستماند، و هماناین جنگل آویزان شدهها از چراغ

کند. خورند. در مرکز محله، یک هولوکن بزرگ آویزان است، یک مکعب بزرگ که روی هر ضلعش تصویر پخش میمی

 شود و انبوهافتد یا خاموش نمیوقت از کار نمیاما هیچدهد، اند و تصویری تار و مبهم را نشان میهایش سوختهپیکسل

 اند. جامعهها ویدئوهایی از کند. آنکمرنگ خود غرق می های ما را در نورخانه

دار از آن تا زمین وجود است. یک راه شیبمتری بالای کف محله، حفر شده100ی خانواده من در یک صخره، در خانه

ترها و ها مسناما تنتوانند وزن یک نفر را تا بالاترین قسمت محله تحمل کنند؛ ها هم میها و رسندارد، هرچند تسمه

 ها داریم. کنند؛ و ما چندتایی از آنها استفاده میها از آنناتوان

د و اش دو اتاق دارنو خانوادهکِیران ایم اتاقی برای خودمان بگیریم. به تازگی توانستهائو ی ما اتاق زیادی ندارد. من و خانه

 مادر و خواهرم یک اتاق مشترک دارند.

در همسایگی ما در سمت دیگر شهر، ها اُپسیلونو اُمگاها کند. ی ما زندگی می، در محلهلایکوس درها لامبداستمام 

، امنکها در ها. آنگامای ما با هم در ارتباطیم، البته به جز ای هستند. همهتنها به فاصله اندازه عرض یک تونل یک دقیقه

د. فروشنهای سیلک فروشی دارند و در بازار جنس میکنند، مغازهمی ها را تعمیرکنند، چکمهها زندگی میدر بالای خرابه

ست که جا، جاییتر هستند. آنکنند که به سطح برهوتی دنیای خشن ما نزدیکی بالای آن زندگی میها در قلعهپاتتین

 آورند.اند، که از زمین برای ما پیشگامان دور افتاده، مواد غذایی میبندرها قرار گرفته

 امعهجدهد، سپس با نشان دادن تصاویری از پیروزی ها را نشان میهولوکن بالای سر من، تصاویری از تلاش و تقلای انسان

وجه هرم متصل هستند،  3خط موازی که به  3، یک هرم طلایی است با جامعهشود. علامت بالا رفتن موزیک همراه می و

، تلاش و جامعه، حاکم کهنسال 19درخشد. صدای اکتاویا اُ لوناست، روی صفحه میها را در بر گرفتهای که همه آنو دایره

 کند.ها و قمرهای منظومه را روایت میتقلای انسان برای مستعمره کردن سیاره

                                                            
19 Octavia au Lune=کلمه اُ به معنی طلایی است. که نشان دهنده گروه این فرد است. تنها طلایی ها اینگونه خطاب میشوند  
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ای بود. محاکمه، فداکاری، شجاعت برای سر باز های قبیلهاز سرآغاز بشریت، داستان زندگی ما به عنوان یک گونه، جنگ -

اما تلاش و کوشش های طبیعی طبیعت. اکنون، به خاطر وظیفه و فرمانبرداری، ما با هم متحد هستیم، زدن از محدودیت

جا در بهترین ساعت اینشده تا دوباره فداکاری کنیم. ها، از ما خواستهی رنگاست. دختران و پسران همهما فرقی نکرده

بار در کجا خواهیم درخشید؟ زهره؟ عطارد؟ کرد. ما اولینستارگان پراکنده خواهیمعمرمان، بهترین تبار خود را در میان 

 مریخ؟ قمرهای نپتون و مشتری؟

د. شواندازد، پرصلابت میی همیشه جوانش، با نگاهی پرشکوه که از هولوکن به پایین میطور که با چهرهصدای او همان

 هایی طلایی درای پَردار، بالدرخشند؛ یک نقطه روی دایرهاست، میهها آراسته شددستانش که نماد طلایی روی پشت آن

شکل روی دار کرده است، یک زخم هلالیاش را خدشهنقص بودن چهره طلاییایراد، بیتنها یک  امتداد ساعدش قرار دارند.

 رحم است.مانند یک پرنده شکاری بی گونه سمت راستش. زیبایی او

رای کنید تا راه بکنید، فداکاری میترین فرزندان انسان، برای پیشرفت فداکاری میشجاع مریخ، قوی شما پیشگامان -

رویم. ست برای ابدیت نسل بشر که به ماورای زمین و ماه میپیش پرداختی آیندگان هموار شود. زندگی شما، خون شما

 رید که دیگران رنج نبرند.بتوانیم برویم. شما رنج میروید که ما نمیشما به جایی می

کنید، خونی حیاتی برای روند تغییر ای که شما استخراج می3-فرستم، من عاشق شما هستم. هلیوممن به شما درود می -

داشت. و خیلی زود، وقتی مریخ کردن خواهدزمین است. خیلی زود سیاره سرخ هوایی قابل تنفس و خاکی قابل زندگی

تر آماده ساختید، ما به شما ملحق های ملایمپیشگامان شجاع، سیاره سرخ را برای ما رنگ قابل سکونت شد، وقتی شما

گرفت. عرق است، قرار خواهیدتان آن را ساختهشد و شما در بالاترین درجه احترام، در زیر آسمانی که رنج و عذابخواهیم

 و خون شما سوخت تغییر زمین است.

رام هاست. بالاتر از همه، فرمانبرداری، احتباشید که فرمانبرداری، بالاترین فضیلتداشته پیشگامان شجاع، همیشه به یاد -

 گذاری، فداکاری، طبقه بندی... 

 شنوم.را از اتاق خواب می ائواما صدای ست، ی خانه خالیآشپزخانه

 ق نگاه نکن.شرایطی، به این اتاجایی که هستی بایست! تحت هیچدهد: هموناز بین در دستور می

 ایستم: باشه.من می

کِش به دستانم را مانند شِن است.آید، دستپاچه و سرخ. موهایش را خاک و تار عنکبوت پوشاندهای بعد بیرون میاو دقیقه

 کنند، موهایش صاف هستند.که سیلک گیاهی برداشت می، جاییوبریکنم. به خاطر میان گوریدگی موهایش فرو می

 گویم: تو نرفتی تو فلاش.زنم میبخند میکه لدر حالی

 بیام بیرون که یه چیزی رو بگیرم. وبریوقت نداشتم. مجبور بودم خیلی سریع از  -
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 چی گرفتی؟ -

چیز رو بهت بگم. و داخل اون اتاق این خاطر با من ازدواج نکردی که من همهزند: یادت میاد تو به او لبخند شیرینی می

 نرو.

ام اش روی سینهکشد. پیشانیشود و هِدبند عرق گیرم را به روی چشمانم میدارم. او هم سد راهم میبرمیبه سمت در خیز 

ای که بتوانم به چشمانش نگاه کنم، او را گیرم و به اندازههای او را میکنم، شانهجا میبهخندم و هدبند را جاقرار دارد. می

 دهم.به عقب هل می

 پرسم: یا چی؟رفته میبا ابروهایی بالا 

ای فکر کردن به درون شوم. من بدون لحظهکند. از در آهنی دور میزند و سرش را خم میاو فقط به من لبخند می

 توانی.ها نمیها چشم بپوشانی و از برخیتوانی از آناما برخی هشدارها هستند که میزنم، های گداخته شیرجه میدریل

 زند. ای به عنوان خوب میام ضربهایستد و به بینیپایش میانگشتان او روی نوک

 شه تو رو به راحتی آموزش داد.دونستم میگوید: پسر خوب، میاو می

ی کند، حتکند، سرزنش هم نمیافتد. او مرا نوازش نمیاش چین میکند، بینیبعد وقتی بوی سوختگی مرا احساس می

 گوید: دوستت دارم.دکی نگرانی که در صدایش مشهود است میکه با اناینزند جز حرف هم نمی

دارد، و خیلی دست گسترده است، بر میهای ذوب شده لباس ضد آتشم را از روی زخم، که از بند انگشتانم تا مچاو تکه

 بندد.سفت بانداژی حاوی آنتی بیوتیک و عصب به آن می

 پرسم: اونو از کجا آوردی؟می

 کنی.چیه سوال و جواب نمیاین که چیقاد نکنم، تو هم منو سر اگه من ازت انت -

کنم. ریسمانی از موی من با بوسم و با حلقه نازکی از موی پشم که به دور انگشتش قرار دارد، بازی میاش را میبینی

 دهند.، حلقه عروسی او را تشکیل میی ابریشمیمقادیری از پارچه

 یه سورپرایز دارم.امشب برات گوید: من او می

 گویم: من هم یکی برات دارم.کنم میفکر می لاروئلکه دارم به من هم در حالی

 اندازد. بودنش به دماغش چین میبندم و او به خاطر خیسگیرم را مانند تاج دور سرش میعرق

. خیلی حیف شد که از قبل بهش فکر نکردی. وگرنه شاید برام یه دَررواوه، خب در واقع من دو تا سورپرایز برات دارم  -

 گرفتی. که با کادوی اول جور در بیاد، میاینحبه قند، یا ملحفه ساتن یا... حتی قهوه برای 
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 خندم: قهوه! فکر کردی با چه رنگی ازدواج کردی؟می

 ، لجباز، عجول...ای در یک غواص نیست، هیچی هیچی. دیوونهفایدهکشد: هیچاو آهی می

 ماهر و زبردست؟  -

 لغزانم.گویم و دستم را به زیر دامنش میاین را با لبخندی بازیگوشانه می

 دهد. زند و دستم را انگار که یک عنکبوت باشد، به کناری هل میاو لبخندی می

 رت راه افتاده و رفته.که بخوای ونگ ونگ زنا گیرت بیاد. ماداینها رو دستت کن، مگه این دستکشحالا  -
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 فصل سوم: لائورل

 

های تونلی به سمت محل اجتماع رفتیم. بالای سر ما در ما دست در دست هم در کنار بقیه اهالی محله، از طریق جاده

ها( باید حضورداشته باشند. ها )از نظر فنی زرین، جایی که طلایی20گویدسخن می لونداخل هولوکن، در ارتفاع زیاد، 

های دهند که باعث کشته شدن کارگران قرمز یک معدن و گروهی از تکنسینهای تروریستی را نشان میها وحشت بمبآن

های خورشید ای که اشعهرحمانهخود بیها از آرس، کلاهمقصر هستند. نشان عجیب آن رزندان آرسشود. فنارنجی می

وپار شده نشان چکد. کودکان را لتها خون میاز نوک پیکاندرخشد. ، در سراسر تصویر می21از تاج آن بیرون زده است

 جامعهها محکوم هستند. پلیس و سربازان خاکستری نامند. آنومرج میکُش و آورنده هرجدهند. فرزندان آرس را نسلمی

 هستند به همراه چندالجثه که تقریباً دو برابر من ان و زنان عظیم، مردابسیدینکنند. دو سرباز ها را منتقل میخرابی

 شوند که در حال حمل چندین مجروح از صحنه انفجار هستند.دکتر زرد زرنگ نشان داده می

ای برای هر حال جایزهها به ما ربطی ندارد، با اینی آننیستند. جنگ بیهوده لایکوسدر 22یک از فرزندان آرس هیچ

ایم و همچنان شبیه داستان به نظر هزاران بار این خبر را شنیدهشود. ما ها، اهدا میاطلاعی درباره آرس، شاه تروریست

یجه نتکنند. این خشمی بیها را منفجر میها چیزشود، پس آنکنند که با ما بد رفتار میرسد. فرزندان آرس فکر میمی

اندازد که به انسانیت أخیر میها را به تسازی مریخ برای دیگر رنگآورند، روند آمادهها به بار میاست. هر خسارتی که آن

 رساند.ضرر می

ها با خوشحالی به دادند، مردم محلههایشان به سقف مسابقه میها برای زدن دستهای تونلی، جایی که پسربچهدر جاده

ملودی تک ضرب  -خوانیم را می لائورلآواز ایام  رویم،روند. ما در همان حال که میمی لائورلسمت محل رقص ایام 

اند در امتداد دیوار ها در تلاشکند. در همان حال که پسردرباره مردی که عروس خود را در میان دشتی از طلا پیدا می

کند، صدای خنده به ها بهتر عمل میخورند ویا دختری از آنبدوند و یا پشت سر هم پشتک بزنند و با صورت زمین می

 رسد.گوش می

سالگی پیر است، با وپنجکه الآن دیگر در سی نارولاند. در دوردست، عمو ها در امتداد راهروی طولانی آویزان شدهچراغ

وقت اخم کند. او ساز را از شانه تواند تمامزند، حتی او هم نمیرقصند آهنگ میهایی که جلوی ما میخود برای بچه23زیتر

های فلزی کشیده شده، رو ی صدا افزای آن و تعداد زیادی از سیمکه تختهرد درحالیکند تا روی پایش قرار گیآویزان می

یا  آیدکه انگشت اشاره پایین میآورد به جز وقتیها را به صدا درمیگیرند. شست دست راست سیمبه بیرون قرار می

                                                            
20 Lune drones 

21  
22 Sons of Ares= پسران آرس خدای جنگ، از مبارزین علیه حکومت و طلایی ها- به عبارتی میتوان گفت آنها خود را فرزندان مریخ هم مینامند 

 نوعی ساز23 
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چپ سیم پایه آهنگ را انتخاب  ها در حالی است که که دستکند، همه اینکه شست فقط یک سیم را انتخاب میوقتی

 ارولنای خیلی سخت است. انگشتان عمو های غمگین با زیتر به طرز دیوانه کنندهکند. نواختن هر آهنگی به جز آهنگمی

 زنند.های جانسوز میبرای این کار متناسب هستند، هرچند مال من فقط آهنگ

رقصی را یاد بدهد که پدرم هرگز شانس آموزشش را پیدا نکرد. او قبلاً عادت داشت برای من آهنگ بزند و به من حرکات 

کشند. ما مجبور بودیم در معادن ها تو را میاو حتی رقص ممنوعه را هم به من یاد داد. همان رقصی که به خاطرش آن

 را انجام دادم، که من بدون خطا تمام حرکات چرخشیزد تا وقتیهایم ضربه میقدیمی انجامش دهیم. او با یک ترکه به مچ

فت که آن را دُرُست فراگرفتم، او پیشانیم را بوسید و گای فلز شبیه به شمشیر در دستم گرفته بودم؛ و وقتیکه تکهدرحالی

ها های او بود که به من یاد داد چطور حرکت کنم که به من کمک کرد تا از بقیه بچهکه من پسر پدرم هستم. این درس

 های قدیمی، بهتر باشم.هوا و ارواح در داخل تونلبه  های گرگمدربازی

اص رقصیم، چون یک غوها گروهی، ما تنهایی میتایی. خاکستریها سهرقصند. ابسیدینها دونفره میاو به من گفت: طلایی

 شود.کند؛ و فقط در تنهایی یک پسربچه، مرد میجهنم تنهایی حفر می

داد، قضاوت قدر جوان بودم که او را برای آنکه بوی گند الکل میایی که من آنشود. روزهها تنگ میدلم برای آن روز

 رسد.عمر میکردم. یازده سالم بود. فقط پنج سال از آن زمان گذشته. ولی به نظر یکنمی

دهد. می ائواندازد و کمی نان به نانوا ابرویی برای من بالا می24 وارلوزنند حتی دستی به پشت من می لامبداافراد گروه 

 کند.گذارد و کنجکاوانه به من نگاه مینان را برای بعد، داخل جیب دامنش می ائواند، شنیده لائورلشک در مورد ها بیآن

 زنی، چیکار کردی؟گوید: توداری مثل یک ابله لبخند میگیرد میکه پهلویم را نیشگون میاو درحالی

 کنم. غیرممکن است.د را از روی صورتم پاککنم نیشخناندازم و سعی میشانه بالا می

 چیز خیلی مغروری.گوید: خُب تو از یکاو با شک می

قدر سریع هستند که از همسر اند، دوقلوها آنسالهزنند. هر دو، سههای من تند تند حرف میبرادرزادهکیِران، پسر و دختر 

 زنند.و مادرم هردو، جلو میکِیران 

 زنی است که هر چه زندگی به او پیشنهاد داده را دیده و در بهترین حالت فقط سرگرم شده است. لبخند مادرم متعلق به

 بینم که خودتو سوزوندی، قلب من.می -

 دار است.گوید، صدایش آرام و کنایهبیند این را میاو وقتی دست داخل دستکش من را می
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 هاش.زده، یکی از اون بدگوید: تاولبه جای من می ائو

 ها به خانه آمده بود.اندازد: پدرش با بدتر از اینای بالا میمادرم شانه

های مردمانمان را به من آهنگ -درست مثل همه مادران دیگر –ها از زمانی که او گذارم. آنهایش میدستم را دور شانه

 آموخت، لاغرتر هستند.می

 پرسم: اون نشانه دلواپسی بود که من شنیدم مادر؟می

 گوید: نگرانی؟ من؟ بچه احمق!کشد و میرم با لبخند کمرنگش آهی میماد

 بوسم.ی او را میگونه

اند. ما علاوه بر اینکه مردمان رقص هستیم، مردم مست هم رسیم، نیمی از افراد قبیله مست شدهوقتی به محل اجتماع می

رو بدون دلیل واقعی دار بزن و شاید تعدادی غر و  گذارند. مردیها در این مورد ما را به حال خود میپاتهستیم. تین

ها بشنوی؛ اما ما را مجبور کن که هشیار بمانیم و بعد باید به مدت یک ماه لعنتی، از همه جا تیکه شکایت از اهالی محله

ومی مریخ گیریم، بکه ما از آنها مشروب می26 گرندل و25 فونجی گویداز آن دست افرادی است که میائو پاره جمع کنی. 

خوری کنند. او هر بار که مادرم محموله جدیدی درست نیستند و در عوض اینجا کاشته شده اند تا ما را برده مشروب

دهم نوشیدنی اربابم دهد: ترجیح میکشد و معمولا مادرم با خوردن یک قلپ جواب میکند این موضوع را پیش میمی

 ینی دارند.باشه تا یک مرد. این غل و زنجیرها مزه شیر

های متفاوت شود. آنها برای الکل مزهتر هم میخواهیم گرفت، حتی شیرین لائورلهای ای که از جعبهمزه آنها با شیره

دارند مثل تمشک و چیزی به نام دارچین. شاید من حتی یک ساز زیتر از جنس چوب به جای فلز گیرم بیاید. بعضی 

کنم، ولی به . ساز من قدیمی و داغان است. مدت طولانی است که ازش استفاده میدهندها هم میها آنها از این چیزوقت

 پدرم تعلق داشته است.

 هاامگانوازی سازهای ضربی و هیجان زیترها! صدای موسیقی جلوتر از ما در محل اجتماع بلند است، نواهای بلند از بداهه
های میخانه به رویم. تمام درها پیش میوش به سمت میخانهشوند و ما شادمان و دلخبه ما ملحق می28 هااپسیلونو 27

زند. میزها دور میدان حلقه زدند و فضایی در اطراف سمت میدان اجتماع باز شده بودند به همین خاطر دود وصدا بیرون می

 چوبه دار برای رقصیدن خالی گذاشته شده است.

                                                            
25 Fungus= یک نوع قارچ 
26 grendel 
27 Omega 
28 Upsilons 
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اند که بعد مخازن تدارکات، دیوارهای عمودی و سرانجام در دادهها چندین سطح بعدی را به خود اختصاص گاماهای خانه

ای که گوییم، قلعهمی29یک گنبد فلزی عمیق که نمایشگرهایی از جنس نانو شیشه دارند. ما به آنجا پاتها بالای آن

 صحرایی سوخته که من -سکونت سیاره ما است خوابند. ورای آن، سطح غیرقابلکنند و میها در آنجا زندگی میدارندهنگه

 کنیم قرار است آن را تغییر دهد.که ما استخراج می 3-ام. هلیومتنها در هولوکن آن را دیده

و لوران ، ائواند. های خود را شروع کردهمدتی است که برنامه لائورلهای ایام جشن بازها و خوانندهها و شعبدهرقاص

ای که بزرگ ، میخانه30سوجی دراپها سر میز بلند و شلوغی نزدیک زند. آنمیها را صدا بیند و با شادی آنرا میکِیران 

اند. او امشب روی میز بیهوش کند، نشستههایی درباره افراد مست بیان میگیرد و داستانیمعرکه می31 اُل ریپرقبیله ما، 

 برم.را برای خودمان می لائورلدید که بالاخره خواهد شد. باعث شرمندگی است. دوست داشتم من را می

د. کننهای ما که غذای کافی به سختی برای هر فرد وجود دارد که بخورد، نوشیدن و رقصیدن مرکزیت پیدا میدر جشن

ا کند تا بقیه را مست کند تکند. او همیشه سعی میلیوان شرابی را حتی قبل از اینکه من بنشینم برایم پر میلوران 

که فقط از  ائوخواهر 32 دیوکند تا در کنار همسرش، جا باز میائو موهایشان قرار دهد. او برای های مسخره داخل روبان

 نظر شباهت دوقلو هستند، بنشیند.

است، عاشق  دیوبار به همان اندازه که عاشق دانم که او یکدارد، ولی من می ائو، عشقی برادرانه به 33لیامهم مانند  لوران

جلویش زانو زد؛ اما خب، نصف پسرهای قبیله در این  لورانسالگی رسید، سر من به چهاردهبود. درواقع وقتی هم ائو

 خیلی واضح و مستقیم انتخابش را کرد. ائوموضوع به او ملحق شدند. هیچ نگرانی وجود ندارد. 

بوسد و موهای اش را میبوسد و زن من پیشانیهای او را میآورند، همسرش لببه سمت او هجوم میکِیران های بچه

ها چگونه دانم زنآوری تار ابریشم عنکبوت، نمیو جمع34 وبریزند. بعد از گذراندن یک روز در قرمزش را به هم می

 دار و لاغر داشتم، اما معادن کارقیافه به دنیا آمدم، صورتی زاویهداشتنی به نظر بیایند. من خوشقدر دوستتوانند اینمی

کنم. موهایم مانند خون مانده و رنگ اند. من قدبلند هستم و هنوز هم دارم رشد میمن انجام دادهخودشان را برای تغییر 

پریده ولی پر زده است. پوست من سفت و رنگطلایی است، قرمز زنگ35 اُکتویا اُ لوناچشمانم به همان اندازه که چشمان 

 فرسوده به نظر برسم. نارولشن یا مثل عمو خ داگوکشد تا مثل از زخم سوختگی و بریدگی است. خیلی طول نمی

                                                            
29 Pot 
30 Soggy Drop 
31 Ol’ Ripper= اُل شکاف دهنده 
32 Dio 
33 Liam 
34 Webbery 
35 Octavia au Lune 

http://www.bookpage.ir


 
 

31  
 

سرخقیام   نویسنده: پیرس براون 

داشتنی کنند، دوستهایی که با خود حمل میرغم کار در وبری، یا بچهها علیها فراتر از ما هستند، فراتر از من. آناما زن

همیشه قرمز.  چیز دیگر نهپوشند. هیچلایه تا زیر زانو و نیم دوجین بلوز قرمز میهای لایهها دامنو سرزنده هستند. آن

هست،  لائورلهایی که در جعبه ها و یراقها قلب قبایل هستند؛ و چقدر زیباتر به نظر خواهند رسید وقتی از زبانآن

 استفاده کنند.

. احساس 36کنم، بافتی استخوانی دارند: یک دایره قرمز زمخت، به همراه یک پیکان و هاشورعلائم روی دستانم را لمس می

ر هایی باشد که دتوانست یکی از آن طلامانند ما باشد، ولی او می ائوهای ندارد. شاید مو و چشم ائودرستی دارد؛ اما برای 

روب که لیوانی از مشزند درحالیمیلوران بینم که خیلی محکم توی سر بینیم. او لیاقتش را دارد. بعد او را میهولوکن می

زنم؛ اما یزد. خدا، اگر او مسئول جایگذاری قطعات است، او را در جای خوبی قرار داده است. لبخند میرمادر را روی او می

های های جهنده، در میان صدها دامن چرخان و پوتینرود. بالای رقاصکنم، لبخندم از بین میوقتی به پشت سرش نگاه می

خورد. دیگران متوجه آن به دار بلند و سرد تاب میخورند، یک اسکلت روی چوهایی که بر هم میگر و دستکوبش

 یک سایه است، یک یادآور از سرنوشت پدرم.شوند. برای من، آننمی

است. پدرم به مدت دو  جامعهیکی دیگر از قوانین های خود را خاک کنیم. اینبا اینکه ما حفار هستیم، اجازه نداریم مرده

اش را از روی چوبه دار برداشتند و اسکلتش را پودر کردند. آن موقع من شش سالم بود ها جنازهتا اینکه آن ماه آویزان بود،

ولی همان روز اول سعی کردم که او را پایین بیاورم. عمویم جلویم را گرفت. به خاطر اینکه او من را از بدن پدرم، دورنگه 

که ها، دوباره از او متنفر شدم چون فهمیدم او ضعیف بود: پدر من برای چیزی مرد درحالیت، ازش متنفر بودم. بعدداشمی

 زنده ماند و نوشید و زندگیش را حرام کرد. نارولعمو 

های من برادربین  نارولبینی. دیوانه، نابغه و باشرافت، هاست. خودت یک روزی میبار گفت: او یکی از اون دیوانهپدرم یک

 بهترینه.

 حالا او فقط آخرینشان است.

گویند. کردم که پدرم رقص شیطان را انجام دهد؛ چیزی که افراد مسن به آن مرگ با چوبه دار میمن هیچوقت فکر نمی

شورش هایش بودند. ارثیه او، های خودمان بود. رویاهای او سلاحاش آزادی و قانوناو مرد سخن و صلح بود. ولی عقیده

زدند و مرد همزمان رقص شیطان را اجرا کردند، با پا ضربه می 9است که همراه با خودش روی چوبه دار مرُد. 37 رقاص

 دادند تا جایی که فقط او باقی ماند.دستانشان را به اطراف حرکت می
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های غذا را کرد تا سهمیهرا قانع خواهد  جامعهسروصدا کردند یک اعتصاب بیها فکر میچنان شورشی هم نبود، آنآن

ها کاری را از متهجاذبه اجرا کردند و سرهای ماشینآسانسورهای را در جلوی  38رقص دِروها بیشتر کند. برای همین آن

 برداشتند تا نتوانند کار کنند. این ترفند شکست خورد. تنها راه به دست آوردن غذای بیشتر، بردن لاروئل است.

کند، به اندازه یک احمق در جشن چپ نگاه مینشیند. او من را چپزیترش پشت میز میبا  نارول، عمو 11ساعت 

را  وائکند. همه رد و بدل می ائوکنیم، هرچند او کلماتی مهربانانه با ای ردوبدل نمیکریسمس، مست است. ما باهم کلمه

 دوست دارند.

! ئورللاها رو شنیدیم، پسر طلایی. گوید: ما خبربلند می بوسد و خیلیآید، پشت سر من را میپیش ما می ائووقتی مادر 

 الحق که پسر همون پدری.

 خورد.و عمویم در جای خود تکان می

 پرسم: مشکل چیه عمو؟ باد معده داری؟می

 شود: تو بچه کوچولوی عوضی!اش از شدت خشم گشاد میهای بینیپره

گیریم. او خیلی زود ما روی زمین همدیگر را به باد مشت و لگد می کند واو خودش را از روی میز به سمت من پرتاب می

ما رو جدا نکردند، با دست زخمیم به دماغش  ائوو پدر کِیران که زنم و تا وقتیدرشت است، ولی من او را زمین می

ره در دو سوی میز کند که بیشتر از هر چیز دیگری خون و الکل بود. بعد ما دوبابه من تف می نارولکوبیدم. عمو می

 چرخاند.هایش را مینوشیم. مادرم چشمنوشیدنی می

انجام نداده. کل کاری که کرده لائورل ای واسه گرفتن گوید: اون فقط ناراحته که هیچکار لعنتیدرباره پدرش میلوران 

 این بوده که الان اینجا حاضر شده.

 رل رو ببره حتی اگه روی پاش بندازن.وئدونه چطوری لاگویم: یه ترسوی لعنتی نمیبا اخم می

 کند. من دوبارهبیند که دخترش دارد دست سوخته من را زیر میز بانداژ میزند و میدست نوازشی به سر من می ائوپدر 

 زند.پوشم و او به من چشمکی میدستکشم را می

واسه چی است، ولی آنقدر که امید  لائورلهمه سروصدا در مورد شود که اینمتوجه می ائوها بیایند پاتکه تینتا وقتی

زند. ولی لبخندش بیشتر شبیه به کند و به من لبخند میشود. او دامنش را در دستش مچاله میزده نمیداشتم هیجان

ها آمدند و عرض ور نیستند. خیلیطیک از قبایل دیگر اینفهمم او چرا اینقدر نگران هست. هیچکجی هست. نمیدهن
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تنها  -های درخشان نشسته است. او سر میز گروهی از گاما39داگوهای جهنم هم امدند به جز احترام کردند، همه غواص

 کند.، دود می40و یک برنر -کسانی که بیشتر از نوشیدنی، غذا دارند

 وقتهیچ داگوفطرت سهمیه عادی رو بخوره. پست تونم صبر کنم که اونگوید: نمیکند و میخنده نخودی می لوران

 غذای معمولی نخورده.

 کند: ولی بازم از یه زن لاغرتره.اضافه میکِیران 

 گیرم.می ائوخندم و تیکه کوچکی نان را به سمت میلوران به همراه 

 گویم: شادباش. امشب شب جشن گرفتنِ.به او می

 دهد: من اشتها ندارم.جواب می

 اگر روی نون دارچین داشته باش؟ِنه حتی  -

 بزودی خواهد داشت.

 دانم.داند که من نمیزند. گویی او چیزی میاو دوباره همان لبخند نصفه نیمه را به من می

ها مستعمل و پر از لکه است. آیند. زره آنشان از پات به پایین میهای جاذبهها با کفشپات، گروهی از تین12ساعت 

همیت اند. ولی این چیزی نیست که اهای زمین بازنشسته شدههایی هستند که بعد از جنگاند و یا پیرمردچهبیشترشان یا ب

ها استفاده یک از آنام که از هیچکنند. من هرگز ندیدهخود را روی کمربندشان حمل می سوزانندهها باطوم و دارد. آن

 زدد.دوست ندارد یکی بد ائوما سوزاننده نداریم که شلیک کنیم. نه اینکه ها هوا، غذا و بندر رادارند. شود. نیازی نیست. آن

، 42تیمونی کو پادجینوس، 41شان در هوا شناور هستند و دادرس معدنهای جاذبهبیند که با پوتینها را میاو وقتی آن

 وند.ش، عضلات فکش منقبض میشود)که ازنظر فنی یک برنز است( به آنها ملحق می43 پِنیزیک مرد مو برنزی ریزه میزه از 

 های خاکی.زند: توجه کنید، توجه کنید، کرمرو صدا میزشت دن

                                                            
39 Dago 
 سیگار 40
41 MineMagistrate 
42 Timony cu Podginus 
43 Pennies 
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های جاذبه دادرس گیرد. کفشکنند، سکوت سرتاسر جشن را فرامیدر همان حال که آنها از بالای سر ما حرکت می

خورد. در همان حال که پادجینوس دستان زیر استاندارد هستند، برای همین او مثل پیرها، در هوا تلو تلو می پادجینوس

 آیند.های بیشتری روی آسانسور جاذبه فرود میپاتکند، تیناش را باز میکوچک و مانیکور شده

د کنم. بایگوید: دوستان پیشرو، چقدر خوب است که جشن گرفتن شما را تماشا میخندد، میکه زیر لبی میاو درحالی

تکلف شما هستم. نوشیدنی ساده، غذای ساده، رقص ساده. اوه، چقدر شما های ساده و بیاعتراف کنم که طرفدار جشن

ها شدم. من این روزآرزو دارم که اینگونه سرگرم می . وای، من همشویدگونه سرگرم میهای بزرگواری دارید که اینروح

ها بعد از خوردن یک گوشت خوب و تارت آناناس پیدا کنم. چقدر ای صورتیهای برون سیارهتوانم لذت را در هتلحتی نمی

ستم مثل شما باشم. ولی توانکردن هستند. اگه فقط من میهای شما عاجز از انتخاببرای من ناراحت کنندس. چقدر روح

ای از اطلاعات و کارهای اداری و کنندهام تا زندگی خستهشدهرنگ من، رنگ من است و من به عنوان یک برنز نفرین

 مدیریت داشته باشم.

 روند.اش، بالا پایین میهای جاذبهجا شدن چکمهاش با جابهآورد و موهای برنزیاو با زبان صدای نچ نچ درمی

ها این ماه، گوشت، شیر، ؛ و در نتیجه آن45چیو 44 موها براومدن، به جز بریم سر اصل مطلب. همه از عهده سهمیه -

پزشکی دریافت نخواهند کرد. فقط جو دو سر و مایحتاج اصلی. شما های دندانادویه، لوازم بهداشتی و آسایش و کمک

رکات از مدار زمین برای مستعمرات بیاورند. منابع ارزشمندِ! و ما توانند تا حدی تداها فقط میمتوجه هستید که سفینه

 شاید سه ماه بعد، شما کمتر کوتاهی کنید. چیو  موها را به کسانی بدهیم که بیشتر کار انجام میدن. باید آن

ها ترسد. آنمی از آن نارولیک دوجین از افراد را در یک انفجار گاز از دست دادند، درست مثل همانی که عمو  چیو  مو

 ها مرُدند.وقت تلف نکردند، آن

ش دهد و در هوا بین انگشتانرو نشان می لائورلرود. او کند تا بالاخره سر اصل مطلب میگویی کمی وقت تلف میاو با یاوه

ان لورد. درخشنهای کوچک آن میوجود شاخهشده است، اما با ایندارد. درست است که بارنگ طلایی تقلبی رنگنگه می

دهند. ها من را الگو قرار میترها هستم. جواندهم. متوجه نگاهکند. تکیه میاخم می نارولزند، عمو به من سلقمه می

همیشه  ائوطور که کند، همانترها هم به من نگاه میپرستند. ولی چشمان بزرگهای جهنم رو میها تمام غواصبچه

کند. دهم که یک مرد واقعی چطور عمل میها نشان میشان هستم. حالا به آنطلاییگوید. من مایه افتخارشان، پسر می

 دهم.زنم و سر تکان میمن از پیروزی بالا پایین نخواهم پرید. تنها لبخند می

                                                            
44 Mu 
45 Chi 

http://www.bookpage.ir


 
 

35  
 

سرخقیام   نویسنده: پیرس براون 

ی تلاش و کوشش و برتر لائورلدارم، اعلام می 47نرو اُ آگوستوس، 46و باعث افتخار منه که از جانب فرماندار اعظم مریخ -

 ماه و پایداری پیروزمندانه و اطاعت، ازخودگذشتگی و...

 برد.را می لائورل گاما

 .بریمو ما نمی

  

                                                            
46 ArchGovernor 
47 Nero au Augustus 
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 فصل چهارم: هدیه

 

ها کنم که واقعاً چقدر هوشمندانه است. آنآیند، به این فکر میپایین می گامابرای  لائورلهای تاج گل که جعبهوقتی

را ببریم. برایشان اهمیتی ندارد که ریاضی اینجا کاربردی ندارد. برایشان فریادی تازه در  لائورلاجازه نخواهند داد ما 

اهمیت است. این فقط یک نمایش از قدرت آنها کننده منطقشان، بیای قدیمی از روش یکنواخت و خستهاعتراض و ناله

مراتب از تولد، برنده آن معلوم است. این سلسلهکنند. بازی شایستگی که است. این قدرت آنهاست. آنها برنده را تعیین می

 اندازد.دارد، اما به خیانت نمیدارد. این ما را در حال مبارزه نگه میرا در جای خود نگه می

نیم. ک، کسی که هدایا را گرفت، سرزنش میگاماکنیم. ما را سرزنش نمی جامعهرغم ناامیدی، بعضی از ما وجود علیبا این

هایش را که از میان های بچهکند. و وقتی او دندهیک مرد فقط مقدار زیادی دشمنی و نفرت را دریافت می کنمفکر می

کری های مربایی شهایشان را با آبگوشت گوشت و تارتهایش شکمکه همسایهبیند، درحالیپیراهنشان بیرون زده است می

 ست.طور نیکنید آنها شریک خواهند شد؟ نه ایند. فکر میکنند، سخت است که از کسی جز آنها متنفر باششده پُر می

ها پاتنتیممکن است به  لورانرسد اندازد و دیگران عصبانی و قرمز هستند. به نظر میعموی من به سمت من شانه بالا می

ی کنم، بندهام گره میاجازه نداد من بیشتر تحریک بشوم. او اجازه نداد وقتی مشتم را از خش ائوها حمله کند. اما گامایا 

داند چگونه خشم من را قبل از اینکه شناسد، و میوخوی درونی من را حتی بهتر از مادرم میانگشتانم سفید شوند. او خلق

زند. چقدر همسرم را دوست گیرد، لبخند نرمی میبازوی من را می ائوبیند سرریز شود، فرو بنشاند. مادرم، وقتی می

 دارد. می

 کند: با من برقص. وشم نجوا میدم گ ائو

 امعهجکند. او از هیچ شکی او آتش به پا میزند تا به نواختن ادامه دهند. بینوازان فریاد مینوازان و طبلزیتراو به سمت 

 بیشتر از من متنفر است. اما به همین دلیل است که من عاشق همسرم هستم. 

مز پرواز لایه قرهای لایهکوبند. دامنکه پیرمردها با دستشان روی میزها میشود طوریبلند می زیترخیلی زود، ضربات تند 

شوند تا به ما ملحق شوند، همسرم کنان از میدان وارد میچرخند. و من وقتی قبائل رقصزنند و میکنند. پاها ضربه میمی

کنیم تا خشممان را فراموش کنیم. ما باهم رشد کردیم می خندیم و سعیریزیم، و میگیرم. عرق میرا محکم در چنگ می

شنوم. او سرزمین من هایش، صدای روحم را میبینم. درون نفسایم. درون چشمانش، من قلبم را میشدهو حالا بزرگ

 .است. او خویشاوند من است. او عشق من است

حال وقتی به جای دهیم تا تنها باشیم. بااینرا ادامه می کشد. از بین ازدحام جمعیت راه خودبا خنده، من را به کناری می

کند تا به های سیاه و کوتاه هدایت میروهای فلزی و سقفشود. من را در طول پیادهرسیم، او متوقف نمیخلوتی می

 ها است. رسیم. اکنون زمان بین شیفتکنند میها کار میهای قدیمی و به وبری جایی که زنتونل
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 ریم؟: ما دقیقاً داریم کجا میپرسممی

ات از دست رفته ازم عذرخواهی کنی، یه سیلی به دارم. و اگه تو به خاطر اینکه هدیههایی براتاگه یادت باشه من هدیه -

 زنم. اون دهنت می

ی من. دیهگویم: هدهم. میکنم و به او میقرمزرنگ که روی دیوار رشد کرده بود، آن را می همانتوسبا دیدن یک گل 

 واقعاً قصد داشتم غافلگیرت کنم. 

ه ی تو رو هم نگی بیرونی مال تو. نه، نکنش. من نصفهی درونی مال من، این نیمهخندد: خبُ پس. این نیمهاو زیر لب می

 دارم. می

  دهد.کنم. بوی گندی شبیه زنگار و تاس کباب بدون چربی مادر را میهمانتوس توی دستش را بو می

. بافندای است با پاهای اسکلتی خود، اطراف ما ابریشم میهای خزنده که خزهایشان مشکی و قهوهوبری، عنکبوت داخل

من را به سمت بالاترین  ائوشان نامتناسب با شکم چاقشان است. خزند و پاهای لاغر و بدقوارهها میآنها در طول تیرآهن

اند. از دیدن جانورانی که بالا و پایین هستند، می از ابریشم پوشیده شدههای فلزی قدیکند. تیرآهنقسمت وبری هدایت می

خندان،  ائوسازند. این موجودات را می جامعه حکاکانهای خزنده رو نه. کنم، اما عنکبوتها را درک میلرزم. پیت وایپرمی

زده فلزی را زند و یک مجرای زنگمیی ضخیم از تارعنکبوت را کنار کند و یک پردهمن را به سمت یک دیوار هدایت می

 کند. آشکار می

خورد، اون و اون تونل قدیمی رو رو نمایان که روی دیوار می 48گرگوید: تهویه اس. حدوداً یک هفته پیش، کوبشاو می

 کرد. 

  اگه پیدامون کنن شلاقمون میزنن. ما اجازه نداریم ... ائو -

ی گداخته هم دم این هدیه رو خراب کنن. بیا، غواص جهنم. حتی یه متهاجازه نمیها بوسد: من به اونام را میاو بینی

  توی این تونل نیست.

چرخیم، تا سرانجام از دنیایی سرشار از صداهای غیر کنم و چندین بار میبه دنبال او از میان یک لوله کوچک حرکت می

 گیرد. و این تنها شیء آشنا است. رسد. ائو دستم را میمی وار به گوشآوریم. در تاریکی وزوزی زمزمهانسانی سردر می

 پرسم: اون صدای چی بود؟با شنیدن صدایی می

 گوید: حیوانات. او می

                                                            
48 Mortar 
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دهم من را به جلو کند. یک چیز نرم زیر پاهای من است. نگران به او اجازه میو من را به درون شب ناشناس هدایت می

 بکشد. 

  رخت. ما در یک جنگل هستیم.، ددَرروعلف. درختان.  -

 زنند. حشرات بزرگیهای سبزشان در میان سیاهی بال و پر میها در تاریکی. حیوانات پردار با شکمها. و بعد نوررایحه گل

خیزند. رنگ و زندگی در آنها جریان دارد. وقتی یک پروانه به قدری از ها بر میهایی رنگین کمانی از میان سایهبا بال

  خندد.به من می ائوشود و توانم لمسش کنم، نفسم در سینه حبس میکند که میی من عبور مینزدیک

هایشان برای من غیر قابل ایم. رنگی این چیزها، اما ما آنها را فقط توی هولوکن دیدههای ما هستند، همهها در آهنگآن

و رنگ خاکستری بتون و فلز ندیده است، هولوکن  های مته، قرمزهای من هیچ چیز جز خاک، شعلهتصور هستند. چشم

  ی متفاوت است.ام. اما این یک منظرهها را دیدهای بوده است که من از طریق ان رنگپنجره

کنم و جانوران شناوری خندم و دستم را دراز میلرزم و میشود. میهایم میهای حیوانات شناور باعث سوزش چشمرنگ

گیرم و به فضای شفاف بالای سرم کنم. مثل یک بچه، آنها را در مشتم میکه در تاریکی پیش رویم هستند را لمس می

 شود. مینگرم. این یک حباب شفاف است که به آسمان باز می

 آسمان! زمانی آن فقط یک کلمه بود.

ها در آسمان ابریشمی سیاه رنگ، ملایم و دلپذیر ی آن را ببینم. ستارهتوانم منظرهتوانم سطح مریخ را ببینم، اما مینمی

واند به آنها تکند که انگار میطوری به آنها نگاه می ائوهایی که بالای محله ما آویزان هستند. درخشند، مانند چراغمی

ها را افتم و بوی علفهایم میکند، صورتش برافروخته است، و زمانی که من روی زانوملحق شود. زمانی که به من نگاه می

ای از علف ندارم. زمانی که خندد. بوی عجیبی است، شیرین و نوستالژیک، هرچند من هیچ خاطرهکشم، میبه درون می

های باز و برای اولین بار با چشم کشم،را پایین می ائورسد، ها به گوش میهرز و درخت هایوزوز حیوانات از داخل علف

شوند. و من در همان حال وزد، خم و راست میهایشان به نرمی در بادی از سیستم تهویه میبوسمش. درختان و برگمی

سرم مشغولم، صداها، بوها و منظره را سر که در بستری از علف و سقفی از ستارگان در بالای سرم به عشق بازی با هم

 کشم.می

 ست.  آندرومداگوید: این کهکشان کشیم، میاو بعداً وقتی به پشت دراز می

کنند. آسمان بالای سرم چیز ترسناکی است. اگر زیاد به شدت به آن خیره شوم، کشش حیوانات درون تاریکی جیر جیر می

ها، افتد. من مخلوق گوشهای به ستون فقراتم میروم. لرزهنم که دارم در آن فرو میککنم و احساس میجاذبه را فراموش می

خواهد به امنیت برگردد و از این اتاق بیگانه که دارای ی من است و قسمتی از من میها هستم. معدن خانهها و چاهتونل

  های زنده و فضای بیکران است فرار کند.چیز
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ام به پایین جریان داشت را با نگاه کند و رد زخم ناشی از بخار را که مانند رودخانه از روی سینهزند تا به من غلت می ائو

 وایپِر را روی شکمم پیدا خواهد کرد. های ناشی از نیش پیتکند. پایین تر از آن، اثر زخمدست دنبال می

داد بهش می 50بریجپات، ا جوهری که اون تینرو برای من تعریف کنه. او ب 49های آندرومدامامانم عادت داشت داستان -

 دونی، او عاشق آندرومدا بود. کشید. مینقاشی می

ای کشیده است و چیزی را برای این لحظه دانم نقشهکشد و من میکشیم، او نفس عمیقی میزمانی که کنار هم دراز می

  نگه داشته است. این مکان تأثیرگذار است.

  دونیم.رو بردی. همه ما اینو می ئورللاگوید: تو او به من می

می گویم: نیاز نیست نازم رو بکشی. خیلی وقته که دیگه عصبانی نیستم. اهمیتی نداره. بعد از دیدن این، هیچی اهمیتی 

 نداره.

ندادن اونو رو بردی، اما اونا اجازه  لائورلزنی؟ بیشتر از همیشه اهمیت داره. تو پرسد: درباره چی حرف میاو به تندی می

  بگیری.

 اهمیتی نداره. این مکان .... -

ن. کنها احتمالاً خودشون از اینجا استفاده می، اما اونا به ما اجازه نمیدن بیایم اینجا. خاکستریدَررواین مکان وجود داره  -

 ذارن.اونا چیزی رو به اشتراک نمی

 پرسم: چرا باید این کار رو انجام بدن؟گیج می

 چون ما اینجا رو ساختیم. برای اینکه مال ماست!  -

 واقعاً؟ -

است. ما پولی  جامعهها مال ام و خودم است. بقیه چیزاین طرز تفکر غیر عادی است. تنها چیزهایی که من دارم خانواده

 ده بودیم.ها در زمین مرخرج نکردیم که پیشگامان را به اینجا بفرستیم. بدون آنها، ما هم مثل بقیه انسان

  بینی اونا با ما چیکار کردن؟. یعنی تو واقعا یه قرمز احمقی که نمیدَررو -

 گی.گویم: حواست باشه چی داری میبه خشکی می

                                                            
49 Andromeda= است  صورت فلکی آندرومداواقع در  کهکشان مارپیچیهای یونان آندرومدا یا زن بر زنجیر یک شاهزاده خانم حبشی از افسانه   

50 Bridge 
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. ما مهاجرنشین نیستیم. خب، البته هستیم. اما دَرروخوام. فقط ... ما تو غل و زنجیریم فکش سفت شد: معذرت می

 کنیم مثل یه سگ که برایالتماس می هالائورلکنیم. ما برای نن. ما برای غذا التماس میتره که برده صدامون بزمناسب

  کنه.های روی میز به صاحبش التماس میته مونده

کنم. من به دست میارم. من یک غواص جهنمم. کنم: ممکنه تو برده باشی، اما من نیستم. من گدایی نمیبه او پرخاش می

 ها آماده کنم. در اطاعت کردن، یک اصالتی وجود داره...فداکاری کنم و مریخ رو برای حضور آدممن متولد شدم تا 

کنى. پدرت درست برد: تو هم شدى عروسک خیمه شب بازى؟ چرت و پرتاى لعنتی اونارو تکرار میاو دستانش را بالا می

 گفت. گفت. شاید او عالی نبود، اما درست میمی

 آید.کند. این یک جوری تجاوز به مقدسات به نظر میزند و آنها را از زمین میچنگ میاو به یک دسته علف 

 جامعهها و طلایی. عرق و خون ما این سرزمین رو آب داده. با این وجود اینجا به دَرروما روی این سرزمین حق داریم  -

ان تو معدن کار کردن و مردن. خون ما و تعلق داره. چند وقته که این جوریه؟ صد سال، صد و پنجاه سال که پیشگام

هایی که با ریزن، رنگکنیم که هیچوقت برای ما عرق نمیهایی آماده میهای آنها. ما این سرزمین رو برای رنگدستور

اند. این اون چیزیه که براش زندگی هایی که هرگز پا به مریخ نگذاشتهشان در زمین نشسته اند، رنگآسایش روی اورنگ

  گفت.کنم، پدرت در این مورد درست میکنی؟ باز هم تکرار میمی

  گفت.، پدر من قبل از بیست و پنج سالگی مرد چون درست میائودهم: من سرم رو به سمتش تکان می

  گوید: پدر تو ضعیف بود.او زیر لب می

 آورد: معنی لعنتی این حرفت چیه؟ خون به صورتم هجوم می

خواست برای تبدیل یعنی اون خیلی خوددار بود. یعنی پدر تو رویاهای درستی داشت اما چون نمیگوید: او به تندی می

 کردن رویاهاش به واقعیت بجنگه، مرد.

 کرد!اون یه خانواده داشت که باید ازشون مراقبت می -

 تر بود.با اینحال اون از تو ضعیف -

 کنم: مواظب باش. با خشم هیس هیس می

 میگه؟  لایکوسغواص جهنم دیوانه از  دَرروین رو مواظب باش؟ ا -

 خندد. مغرورانه می
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و گن تکردم. دیگران میپدر تو محتاط و فرمانبردار متولد شد. اما تو چی؟ وقتی باهات ازدواج کردم اینجوری فکر نمی -

 ی تو رو اسیر کرده.بینن ترس چه جورشناسی. اونا کورن. نمیکنن تو ترس رو نمیمثل یه ماشینی، چون فکر می

مخلوق خلق و خو است. گل به همان  ائوکشد. او با مهربانی در یک حرکت ناگهانی، گل همانتوس رو روی ترقوه من می

 قرمزی حلقه ی ازدواج در انگشتش است.

 خوای؟چرخم: حرفت رو بگو. چی میبرای اینکه با او چهره به چهره شوم، روی آرنجم می

 من چرا دوستت دارم غواص جهنم؟ دونیپرسد: میاو می

 به خاطر حس شوخ طبعیم؟ -

 بهم گفت امروز چطوری خودتو سوزوندی.  کِیرانرو ببری.  لاروئلتونی کردی میخندد: چون فکر میبه خشکی می

 تر.ر بزرگکردم این کاریه که برادرهای کوچیکتر معمولاً انجام میدن، نه برادکشم: خبرچین. همش ور میزنه. فکر میآه می

که  تونه کاری روکنی. اون از تو ترسیده بود، چون اون نمی. نه برای تو اگه این طوری فکر میدَرروترسیده بود  کِیران -

 تونه فکرشو بکنه پسر.تو کردی انجام بده. حتی نمی

 کند، متنفرم.زند. از آرمانی که او برایش زندگی میاو همیشه با من با ابهام حرف می

 هایی هست کهکنم چیزکنم: بنابراین تو برای این من رو دوست داری که باور داری که من فکر میمایش را حل میمن مع

 ارزش ریسک کردن رو داره؟ یا به خاطر این که من جاه طلبم؟

 اندازد: چون تو مغز داری.دستم می

 ؟ائوخوای من چیکار کنم کند دوباره بپرسم: میمجبورم می

کنن، بینی مردم چه جوری نگاهت میهات برای رویای پدرت استفاده کنی. میخوام که از هدیهازت می عمل کن. من -

  خوام فکر کنی که تصاحب این سرزمین، زمین ما، ارزش ریسک کردن رو داره.کنن. من ازت میاشارات تو رو دنبال می

 تا چقدر ریسک؟ -

 زندگیت. زندگیم. -

 کنم: انقدر مشتاقی از دست من خلاص بشی؟ مسخرش می

ها مشتاق شنیدن صدایی ی گوشکند: تو بگو و اونا گوش خواهند داد. به همین سادگی لعنتی است. همهاو اصرار می

  هستن که اونها رو میان تاریکی رهبری کنه.
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 پسر همون پدر هستم.ـ بسیار عالی. بنابراین من با یک گروه به دار آویخته خواهم شد. من 

 زنن.تو رو دار نمی -

  خندم: چه همسر کاملاً مطمئنی دارم. منو دار خواهند زد.به تلخی می

 بینی. کشد: قرار نیست تو فدا بشی. نکته داخلش رو نمیکشد و با ناامیدی به پشت دراز میآه می

ام. پس بگو اون مرد با دزدیدن پدرم ک پسر فدائیای توی مردن هست؟ من فقط ی. چه نکتهائوخُب پس. بهم بگو  اوه؟ -

ای از بین اون همه اندوه لعنتی به دست اومد؟ بهم بگو چرا بهتره من رقص از من چی به دست آورد؟ به من بگو چه خوبی

 رو از عموم یاد بگیرم تا پدرم. 

ای کرد؟ مردن برای یک هدف هیچ چیز لعنتیدهم: مرگ او، غذا روی میز تو آورد؟ زندگی هیچکدوم از ما رو بهتر ادامه می

 ی اونو از ما دزدید. کنه. فقط خندهرو عوض نمی

 سوزاند. هایم را میکنم اشک چشمحس می

اون فقط یه پدر و یه شوهر رو دزدید. پس اگه زندگی منصفانه نباشه چی؟ اگه ما خانواده داشته باشیم، این همه ی اون  -

  ته باشه.چیزیه که باید اهمیت داش

 کند. لیسد و قبل از جواب دادن، مکث میهایش را میاو لب

. پوچ، زندگی زنجیر شده با ترسه، ترس از دَرروگی پوچ نیست. پوچ، زندگی بدون آزادیه مرگ اون جوری که تو می -

زنجیرهایی که ما رو های ترس رو بشکنیم، و تو اون دست دادن، ترس از مرگ. من میگم اون زنجیرها رو بشکنیم. زنجیر

تونه مال تونه مال ما باشه. اون میتونی تصورش کنی؟ مریخ میها، به جامعه متکی کردن بشکن. میبه طلایی

 هایی باشه که اینجا بردگی کردند، اینجا مردند. مهاجرنشین

شود. صورتش زنده است، شود، صورتش بهتر دیده میهم زمان با اینکه شب کم کم از میان سقف شفاف کمرنگ تر می

 انگار آتش گرفته است. 

تونستی هایی که می. چیزدَرروتونستی انجام بدی کردی. کارهایی که تو میاگه تو دیگران رو به سمت آزادی راهنمایی می -

 بذاری اتفاق بیافتن. 

 بینم. کند و من درخشش چشمانش را میاو مکث می

 اندازه. به تو چیزهای خیلی خیلی زیادی داده شده، اما تو زاویه دیدت رو خیلی پایین قرار دادی.این من رو به لرزه می -
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اطرش خ کنی یه رویا ارزش اینو داره که بهبه تلخی میگویم: همش داری یه سری نکته لعنتی رو تکرار میکنی. فکر می

 .هات زندگی کنیگم بهتره روی زانوگی بهتره روی پاهات بمیری. من میبمیری. من میگم نداره. تو می

 های ماشینی...کنی! ما آدم ماشینی هستیم با مغزهای ماشینی و زندگیگوید: تو حتی زندگی نمیاو با پرخاش می

 های ماشینی؟ این چیزیه که من هستم؟می پرسم: و قلب

 !رودَر -

 پرسم: تو برای چی زنده ای؟ به خاطر من؟ به خاطر خانواده و عشق؟ یا خاطر یه سری رویا؟ بی مقدمه ازش می

هام آزاد متولد بشن. که اون چیزی که کنم که بچه. من برای رویایی زندگی میدَررواین فقط یه سری رویا نیستن  -

 به اونها داده.دوست دارند باشند. که مالک زمینی باشند که پدرشان 

 کنم.گویم: من برای تو زندگی میبا ناراحتی می

 بوسد: پس باید برای افراد بیشتری زندگی کنی.ام را میگونه

رد، او چه آوفهمید کلماتش چه جوری قلبم را به درد میکند. او نمیسکوت طولانی و وحشتناکی بینمان گسترش پیدا می

آسیب بزند. چون او همون قدر که من عاشقش هستم، عاشق من نیست. ذهن او خیلی  تواند به این راحتی به منجوری می

 بالاست. مال من خیلی پایین است. آیا من برایش کافی نیستم؟

 گویم: گفته بودی یه هدیه دیگه هم برام داری. برای عوض کردن بحث می

  کنه. حداقل یه بار اونو همراه من نگاه کن.طلوع میدهد: باشه یه وقت دیگه. خورشید داره سرش را به علامت نه، تکان می

 نگریم. اصلا شباهتی به رویاهایلغزد میکشیم و به نور که مانند موجی از آتش باشد، به میان آسمان میدر سکوت دراز می

نم تواشوند، نمییای و زردی درختان اتاق آشکار مگروید و سبزی و قهوهمن ندارد. زمانی که جهان آن سو، به روشنایی می

 هایی را که گوشه چشمم جمع شده اند متوقف کنم. این زیباست. این یک رویاست.اشک

کنم. در حالی که عظمت چیزی که دیده بودم گردیم، سکوت میزمانی که به مجراهای خاکستری و ناخوشایند بر می

 مبلیداسلینگخواهد خواهد. آیا او از من میاز من چه می ائوزند. در عجبم که شود، اشک در چشمانم حلقه میکمرنگ می

را بردارم و یک شورش به پا کنم؟ ممکن است بمیرم. خانوادم ممکن است بمیرند. او ممکن است بمیرد، و هیچ چیز 

 داند. تواند من را وادار کند که او را به خطر بیندازم. او این را مینمی

 کنم. اول من از مجراتواند باشد فکر میرویم، دارم به هدیه دیگر او که چه مییرون میوقتی که از تونل به سمت وبری ب

 دار، چاپلوسانه و زمینی است.صدا لهجه شنوم.کنم که صدایی میروم و دستم را به سمت او دراز میبیرون می
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 های ما. عجب چیزی! گوید: قرمزها در باغصدا آهسته می
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 آوازفصل پنجم: نخستین 

 

ه ها بآمد. دو تا از آنهایشان با ترق تروقی در دستانشان فرود میاند. باتومپات ایستاده، به همراه سه تینرودن زشت

ها را ابریشم به دست آمده از کرم 52 اپسیلونو  51 موکردند. پشت سرشان، زنان های تیرآهن اصلی وبری تکیه میریل

ند خواستدادند، گویی میها مصرانه سرهایشان را برایم به طرفین تکان مییدند. آنپیچای بلند میهای نقرهدور دیرک

ی کردم، به معنبگویند احمق نباش. ما آن سوی مناطق مجاز رفته ایم. این به معنی شلاق خوردن بود، ولی اگر مقاومت می

 و من را خواهند کشت.  ائوها شد. آنمرگ می

 ...  دَرروکند: زمزمه می ائو

ها انداختن، جفتمان گذارم بخاطر نگاه کوتاهی به ستارهجنگم. نمیدهم، ولی نمیقرار می ائوها و پاتخودم را میان تین

 آورم تا بدانند تسلیم خواهم شد. هایم را بیرون میبمیریم. دست

ها هم هنوز رین مورچهتهای جهنم، حتی قویگوید: غواصخندد و میبه سمت دیگران با دهانی بسته می رودن زشت

 یک مورچه ست. 

دهد. مثل گاز گرفته شدن توسط یک مار و لگد خوردن با یک پوتین است. با نفس او باتومش را به سمت شکمم تاب می

شود. طعم زردآبی که هایم جاری میافتم. الکتریسیته در رگگیرند، میی فلزی قرار میهایم که روی نردهبریده، و دست

 کنم. شود را حس میایجاد می در گلویم

 گوید: یه ضربه بزن غواص جهنم. نجوا کنان می دن

کند: لطفاً یه ضربه بزن. هیچ عقوبتی نداره. فقط یکم خوش گذرونی بین ها را به جلوی من پرتاب میاو یکی از باتوم

 پسراست. یه ضربه کوفتی بزن. 

 !درَروزند: انجامش بده فریاد می ائو

بندد درحالیکه دستبندهای مغناطیسی را دور مچ دستانم می دنبرم و ی تسلیم بالا میستم. دستم را به نشانهمن احمق نی

بندند و را به هم می ائوها بازوهای خواست مرا وادار به چه کاری بکند؟ در همان حال که آنمی ائوکشد. با ناامیدی آه می

کند. این به معنی شلاق است. ولی فقط دهد و نفرین میبه آنها دشنام می ائو کشانند،ها میما را از وبری به سمت سلول

 گوش ندادم.  ائوشلاق، چون من باتوم را برنداشتم، چون به حرف 

                                                            
51 Mu 
52 Upsilon 
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تر، ما را با تر و مهربانهای مسنپاتیکی از تین54 بریجبودم. 53 پاترا ببینم، سه روز در زندان  ائوپیش از آنکه دوباره 

اندازد دهد یکدیگر را لمس کنیم. متحیرم که آیا او به خاطر ناتوانی ام بر صورتم تف میبرد و اجازه مین مییکدیگر بیرو

 آورد. هایم میهایش را به سمت لبگیرد و لبکند، ولی او تنها انگشتانم را مییا مرا نفرین می

 . دَررو -

ه گیرد، شکننداند. وقتی در آغوشم میک خورده و لرزانهایش ترکنند. نفسش گرم است، لبهایش گوشم را لمس میلب

ن لرزد. گرمایی که حیلرزند و او در آغوشم میبندی شده. زانوانش مییک دختر کوچک که در پوستی کمرنگ بسته -است

 چیزی ی محو او را ترک کرده است. ولی به سختیاش دیدم از بین رفته و مانند یک خاطرهتماشای طلوع آفتاب در چهره

شنوم. در کنم و صدای پچ پچ جمعیت در محل اجتماع را میبینم. بازوانم را دور او حلقه میها و موهایش میجز چشم

مان به ما های خویشاوندان و قبیلهایستیم، جایی که ما را تازیانه خواهند زد، چهرهی دار میهمان حال که در پای چوبه

 کنم یک کودک هستم. ها و نورهای زردفام، حس میی آنهای خیرهنگرند. زیر نگاهخیره می

ماند. ولی چیز عجیبی در چشمانش است. گوید عاشقم است، مانند یک رویا است. دستش در دستم باقی میمی ائو وقتی

 م که اوفهماند. میهای آخرش است، چشمانش غمگین ولی بی باکها باید تنها او را شلاق بزنند، با این حال این حرفآن

کند: تک بیتی را در گوشم زمزمه می ائوتوانم آن را درحالیکه کند. میکند. کابوسی به قلبم حمله میدارد خداحافظی می

 کنم. شود، احساس میمانند ناخنی که بر ستون فقراتم به سختی کشیده می« زنجیرها رو بشکن، عشقم»

ها برای من هستند، هرچند هنوز شود. این اشکی صورتش جاری میشوم. اشک روو بعد با کشیدن موهایم از او جدا می

هایی خشن مرا توانم فکر کنم. دنیا در حال چرخ خوردن است. من درحال غرق شدن هستم. دستکنم چرا. نمیدرک نمی

کور ندیده ام. کنند. هیچگاه تا به حال محل اجتماع را تا این اندازه سوت و کنند، سپس بلندم میروی زانوانم پرت می

 شود. دهد، منعکس میصدای پای اسیر کنندگانم وقتی مرا به اطراف حرکت می

شود حس کنم در امانم، و من کنترل را به دست دارم. ها لباس ضدآتش مرا بر تنم کردند. بوی تند آن باعث میپاتتین

ی دار پرتاب ی چوبهشوم و به سمت لبهیکشیده م اجتماع شوم و دقیقا به سمت وسط محلجدا می ائواما ندارم. از 

 شوم.ی دار خیره میزنم و به بالای چوبهها چنگ میهای فلزی زنگ زده و لکه دار هستند. با دستانم به آنشوم. پلهمی

 هرکدام ریسمانی چرمی دارند. آنها بالای سکو در انتظار من هستند.  55تا از سخنگوهای ارشد 24

 اند، دوستان من.هایی شبیه به این چه ترسناکزند: اوه، موقعیتمی فریاد پادجینوسدادرس 

 کردند. اش هنگامی که بالای سر من در هوا شناور بودند، وزوز میمسی های جاذبهپوتین
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کنند کنند با تصمیم یک نفر برای شکستن قوانینی که از ما محافظت میاوه، چطور قید و بندهایی که ما را متعهد می -

م ها ما حیوان خواهیبندی! بدون اینترین، حتی بهترین هم مطیع قانون هستند. مطیع طبقهشوند. حتی جوانیده میکش

های اندکی هم که وجود دارند بدون نظم ای درکار نیست! و آن مستعمرهبود! بدون فرمانبرداری، بدون نظم، هیچ مستعمره

. بشر برای همیشه تا آخرین روز در آن سیاره غلت خواهد زد. ولی نظم! شودشوند! بشر به زمین محدود میاز هم جدا می

 ها را بشکند. دهند. ملعون کسی است که این تعهدها چیزایی هستند که به نژاد ما قدرت میانضباط! قانون! این

لکان به بالای پسعی دارد کسی را تحت تأثیر هوشمندی خودش قرار دهد.  پادجینوستر است. سخنرانی از همیشه فصیح

کردم بتوانم با جفت چشمان خودم آن را ببینم. نگاه کردن به او، بینم که هیچگاه فکرش را نمیای را مینگرم و صحنهمی

بینم. در این مکان هایش، دردآور و سوزش آور است. من یک طلایی را میجذب و پذیرش درخشندگی موهایش و نشان

ها باید آن شکلی باشند. پنهان شده در ردایی سیاه و طلایی، انگار کنم فرشتهکر میخسته کننده، او به شکلی ست که ف

تر و پر از قدرت محض اش مسن تر، جدیاش در حال غریدن است. چهرهاند. شیری روی سینهخورشید را بسته بندی کرده

 اش نقش بسته است،ه اخمی بر چهرهاند. نه لبخندی بر لب دارد و ندرخشند و به پشت سرش شانه شدهاست. موهایش می

 ی راستش امتداد دارد. بینم جای زخمی ست که تا استخوان گونهتنها خطی که می

دارهای ، )زخمپیرلس اسکاردها را هایی را دارا هستند. آنها همچین زخمم هست که تنها والاترین طلاییها یاداز هولوکن

ها رازهایی اند، جایی که آنالتحصیل شدهفارغ 57انستیتولق به رنگ حاکم که از مردان و زنان متع -نامند می56بی همتا( 

 های منظومه شمسی را مستعمره کند. دهد روزی تمام سیارهآموزند که به بشریت اجازه میرا می

کند، به قدری لاغر است که ابتدا فکر کردم یک زن است. کند. با طلایی بلند و لاغر دیگری صحبت میاو با ما صحبت نمی

هایش را به نمایش بگذارد و خطوط صورتش را ، صورت بدون زخم مرد، با خمیر عجیبی پوشیده شده است تا رنگ گونه

زند. او چیزی عجیب و غریب زنند که مال اربابش آنطور نمیرق میدرخشند و موهایش به نحوی بهایش میبپوشاند. لب

کشد و طلایی مسن تر به آرامی با کند. تحقیرآمیز هوا را بو میبرای تماشا کردن است. او هم همین فکر را در مورد ما می

 کند و نه با ماها. او صحبت می

خواهم به او نگاه کنم. احساس یستیم. خیلی کم دلم میهای یک طلایی نو چرا باید با ما صحبت کند؟ ما لایق صحبت

 فهمم چرا. خزد و بعد میکنم. شرم بر من میاش را با نگاه قرمزم، کثیف میی طلایی و مشکیکنم جامهمی

ای است که هر مرد و زنی در مستعمرات آن را خواهد شناخت. به جز، شناسم. این چهرهاش را میاو کسی است که چهره

. فرمانده اعظم مریخ آمده تا تازیانه خوردن من 59نرو اُ اگوستوس، این مشهورترین چهره در مریخ است 58تاویا اُ لوناک

را ببیند و همراه خودش یک ملازم آورده است. دو کلاغ )از نظر فنی ابسیدین( در سکوت پشت سرش شناور هستند. کلاه 
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ها به دنیا آمدن تا افراد را بکشند. نیا آمدم تا در معدن حفاری کنم. آنآید. من به دهای جمجمه ایشان به رنگشان میخود

ند، و کنشان هشت انگشت دارند. آنها را برای جنگ تولید میبیشتر از دو فوت بلندتر از من هستند. و در هر دست گنده

آورند. هر دو موجودات پستی می هایمان هجوموایپِرهایی است که به معدنها مانند نگاه کردن به پیتنگاه کردن به آن

 هستند. 

شود. او رسد، میها در جمع ملازمانش هستند، که شامل یک طلایی لاغرتر که به نظر کارآموزش میدوجین دیگر از این

آید. و یک خدمه دوربین رسید از آن طلایی لاغر و زن مانند )زنانه( بدش میحتی زیباتر از فرماندار اعظم است به نظر می

های ها و نشانها، موجودات کوچکی هستند. موهایشان تیره است و مانند چشمهولوکن از سبزها، که در مقایسه با کلاغ

های جهنم آید که بتوانند از غواصزند. خیلی پیش نمیروی دستشان سبز نیست. هیجانی آتشین در چشمانشان سوسو می

سازند. در عجبم چند مستعمره حفاری معدن دیگر در ی از من میی تماشایدرس عبرتی بسازند، به همین دلیل منظره

 حال تماشا هستند. اگر فرماندار اعظم اینجاست، پس همه شان. 

ی ی نمایش هولوکن بالاسازند. خودم را در صفحهنمایشی از درآوردن لباس ضدآتشی که به تازگی بر تنم کرده بودند، می

ر کنم، به نظتر از چیزی که حس مینم که با ریسمانی دور گردنم آویزان است. جوانبیبینم، حلقه ازدواجم را میسرم می

ی فلزی کنار حلقه داری که در آن پدرم به برند و روی جعبهها میکنند و بالای پلهرسم و لاغرتر. ناگهانی مرا بلند میمی

لرزم. بوی بندند، میبرای مهارم دستانم را می خوابانند وکنند. درحالیکه مرا روی فلز سرد میدار آویخته شد، خم می

 شنوم. کنم، صدای سرفه یکی از سخنگوهای ارشد را میها را حس میترکیب چرمی تازیانه

 گوید: اجازه دهید، عدالت برای همیشه اجرا شود. می پادجینوس

های عمویم. نیستند، حتی ضربههای ملایمی آیند. روی هم رفته چهل و هشت ضربه. ضربهها فرود میسپس تازیانه

نند. موسیقی کگیرند و صدایی بلند، تیز و عجیبی حین شکافتن هوا ایجاد میها پوستم را گاز میتوانند باشند. تازیانهنمی

 توانشوم در عجبم که آیا میروم، و هربار که بیدار میتوانم انتهای آن را ببینم. دوبار از حال میوحشت است. به سختی می

 ستون فقراتم را در هولوکن دید یا نه.

ابراز همدردی کند، انگار که  رو،دن زشت پات،دهند تینها. اجازه میها یک نمایش است، نمایشی از قدرت آنهمه این

خرین آدهد. و وقتی ها، مرا دلگرمی میی کافی بلند برای دوربینشود. او درگوشم با صدایی به اندازهواقعا برای من متأثر می

ای دیگر شود. نیمه خواهد مانع فرود آمدن ضربهآید که گویی میشکافد، او طوری جلو میی شلاق کمرم را میضربه

دانم چهل و هشت خواهم او را ببوسم. او ناجی است. ولی میکنم او مرا نجات داده است. سپاسگذارم. میهوشیار، فکر می

 ضربه ام را خورده ام. 

نوم شام. میماند. مطمئنم فریاد کشیده ام، مطمئنم خودم را شرمنده کردهکشند. خونم باقی میای میسپس مرا به گوشه

 آورند. که همسرم را بیرون می
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م. کنیها ما نظم و عدالت را حفظ میتواند از عدالت فرار کند. به خاطر تمام رنگحتی جوان ترین، حتی زیباترین، نمی -

های پرتوزده زمین تلف خواهد شد. شود! بشر روی شنشویم. بدون اطاعت، هرج و مرج میشوب میها، ما دچار آبدون این

 از دریاهای نابود شده، آب خواهد نوشید. باید اتحاد وجود داشته باشد. اجازه دهید، عدالت برای همیشه اجرا شود. 

 ، پژواکی پوچ و تو خالی دارند. پادجینوسکلمات دادرس معدن، 

شود ی دار کشیده میبه بالای چوبه ائوخونین و مالین بودن من خشمگین و ناراحت نشده است. ولی وقتی  هیچکس با

شود. او حتی حالا هم زیباست، حتی حالا که از نوری که سه روز هایی شنیده میشود. نفرینهایی بلند میصدای گریه

دهد، ی ریخته شدن بر صورتش میهایش اجازهند و به اشکبیپیش در او دیده بودم تهی است. حتی حالا که وقتی مرا می

 او یک فرشته است. 

ها با مردی که عاشقش است. ها برای گذراندن یک شب زیر ستارهی اینها برای یک ماجراجویی کوچک. همهی اینهمه

 یرحالیکه او را روی جعبهکنم. دبا اینحال او آرام است. اگر ترسی هست، در من است، زیرا چیز عجیبی در فضا حس می

کنم کاش خونم آنجا را برایش بیشتر گرم کند. آرزو میشود. خود را منقبض میخوابانند پوستش مور مور میسرد می

 کرد. می

های چشم هایشکنم تماشا نکنم. ولی تنها گذاشتن او بیشتر آزاردهنده است. چشمزنند، سعی میشلاق می ائووقتی آنها به 

م. زود تموم میشه، عشقشوند. خیلی آید منقبض میدرخشند و هربار که شلاق فرود میکنند. مانند یاقوت میا میمرا پید

تواند آن همه ولی آیا او میگیریم. ها رو تحمل کن و ما همه چیز رو پس میزود برمی گردیم سر زندگیمون. فقط شلاق

 ضربه شلاق را تحمل کند. 

 م: تمومش کنین. گویپات کنارم میبه تین

خورم. فقط تمومش کنین هاش رو من میکنم. شلاقکنم. اطاعت میکنم: تمومش کنین! هرکاری بگین میالتماسش می

 های لعنتی! تمومش کنین!حرومزاده

فکر و بی اهمیت است. من هیچی جز لعنتی ترین مورچه اش طلایی، بیکند، ولی چهرهفرماندار اعظم به من نگاه می

م. فداکاری من او را تحت تأثیر قرار خواهد داد. اگر خودم را تحقیر کنم، اگر خودم را به خاطر عشق درون آتش نیست

 گویند. ها اینگونه مینبیاندازم، او احساس دلسوزی خواهد کرد. احساس ترحم خواهد کرد. داستا

 کنم! کنم: عالیجناب، مجازاتش رو به من بدین. خواهش میالتماس می

ها پشتش را کند. در همان حال که آنبینم که مرا وحشت زده میکنم چون در چشمان همسرم چیزی میتماس میال

شود. دلیلی وجود دارد که او بینم که خشم در درونش ایجاد میبینم. میکنند، در چشمانش مبارزه را میخونین می

 ترسد. نمی
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 !کنم، نهمی. خواهش ائونه! نه! نه! نه! کنم: التماسش می

 دهد!دهد: دهن اون بدبخت رو ببندین! صداش گوش فرماندار اعظم رو خراش میدستور می پادجینوس

 کنم. بندم و گریه میراند. دهانم را میدهانبندی سنگی را به زور در دهانم می بریج

ار برای آخرین ب ائوکار را نکند،  گویم اینآید، در همان حال که زیرلب به او میی شلاق فرود میوقتی سیزدهمین ضربه

های زده، مانند آوازی که معدنکند. صدای آرامی ست، صدایی ماتمشود و سپس آوازش را شروع میبه چشمانم خیره می

کند. این آواز مرگ و سوگواری است، آهنگی که ممنوع است. اش، زمزمه میهای متروکهعمیق، حین گذر باد از قفسه

 ام. بار آن را شنیدهتنها یکآهنگی که قبلاً 

 به خاطر این، آنها او را خواهند کُشت. 

اندازد، مانند دعوت یک گاه به زیبایی او نیست. صدایش در کل محل اجتماع طنین میصدایش نرم و خوب است، ولی هیچ

سند، شناهم وقتی کلمات را میها پاتلرزند. حتی تینشوند. سخنگوهای ارشد میها متوقف میرود. تازیانهبالا می60 سیرن

 دهند. عده اندکی وجود دارند که واقعاً دوست دارند سوختن یک زن زیبا را ببینند. سرهایشان را با ناراحتی تکان می

ین اش پایهای جاذبه طلاییاندازد که روی پوتینزیرچشمی نگاهی شرمنده به فرماندار اعظم آگوستوس میپادجینوس 

اش های برجسته گونهزدند. استخواناش برق میتر تماشا کند. موهای درخشانش روی پیشانی اصیلکآمد تا از نزدیمی

ای ههای پروانکنند که گویی یک کرم ناگهان بالاش جوری همسرم را بررسی میهای طلاییگرفتند. چشمنور را به خود می

 دارد. کند، زخمش قوس بر میبارد صحبت میدرآورده است. وقتی با صدایی که قدرت از آن می

 گوید: بزار بخونه می پادجینوساش بکشد به بی آنکه زحمتی برای پنهان کردن فریفتگی

 ولی سرورم ...  -

ندازه، برنز. از این صحنه لذت ببر. دوباره آن را نخواهی هیچ حیوانی جز انسان با میل و رغبت خودش رو تو آتش نمی -

 دید. 

هایی که غیرقابل تحمل باشن رو در خواهیم گوید: به ضبط کردن ادامه بدین. بعداً بخشبردارش میو به سمت خدمه فیلم

 آورد. 

 دهند. را عبث و بیهوده جلوه می ائوچقدر کلماتش فداکاری 

                                                            
60 Siren= حوری دریایی که با صدای خودش، مردان را به تله میاندازد 
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ی سرد قدرت، او آتش است. این همان دختری است هیچوقت در نظر من زیباتر از این لحظه نبود. در برابر چهره ائوولی 

که در میان میخانه دودگرفته با موهایی بلند و سرخ رقصید. این همان دختری است که با موهای خودش برایم حلقه ازدواج 

 واز مرگ، بمیرد. کند برای آبافت. این همان دختری ست که انتخاب می

 عشق من، عشق من

 فریادها را به یاد بیار

 های بهار جان سپردوقتی زمستان برای آسمان

 آنها نعره کشیدند و نعره کشیدند

 ولی ما بذرمان را گرفتیم

 و آوازی پراکندیم

 برخلاف طمع شان

 

 و

 آن پایین، در دره

 کندکند، دروگر حرکت میبشنو دروگر حرکت می

 کند میدروگر حرکت 

 آن پایین، در دره

 خواندبشنو دروگر آواز می

 افسانه زمستان به پایان رسیده

 

 پسرم، پسرم

 زنجیرها را بیاد بیاور

 کردندهای آهنی حکمرانی میها با عنانزمانیکه طلایی
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 ما نعره کشیدیم و نعره کشیدیم

 و چرخیدیم و فریاد کشیدیم

 ایبرای خودمان، دره

 از رویاهای بهتر

 

ام. او تبدیل به چیز مهم دانم که او را از دست دادهرسند، میرود و کلمات آواز به اتمام میوقتی بالاخره صدایش بالا می

 کنم. گفت، من درک نمیشود، و او راست میتری می

 پرسد: یک آهنگ جذاب. ولی همه ش همینه؟شود، فرماندار اعظم از او میوقتی آوازش تمام می

ها تماشا خواهند کرد. همراهانش زند، برای کسانی از مستعمرهکند ولی بلند خطاب به جمعیت حرف مینگاه می ائواو به 

هایی در هوا چیست؟ مانند کبریتی در طوفان که در برابر قدرتش خندند. یک آواز غیر از نت، یک آواز ، میائوبه اسلحه 

 کند. بی فایده است. او ما را تحقیر می

 های دلیرِ ... کنم قرمزاز شماها دوست دارین برای آواز خوندن به این دختر ملحق بشین؟ بهتون التماس می هیچکدوم -

 ، اگه دوست دارین همین حالا بهش ملحق بشین. لایکوس…کند:زند نگاه میاو به دستیارش که اسم را برایش لب می

 روی صورتم روان است. هیچ کند. اشکیابم را خرد میهای آستوانم از پشت سنگ نفس بکشم. سنگ دندانبه سختی می

همسرش را نزدیک خودش محکم نگه  کِیرانلرزد. بینم که از خشم میشود. مادرم را میصدایی از جمعیت بلند نمی

 اند. هاند. همه آنها ترسیدگرید. همه آنها اینجا هستند، همه آنها ساکتمی لورانشود. به زمین خیره می نارولدارد. می

 اش تنها است. کند: متأسفانه، عالیجناب، دختره تو این هواخواهیاعلام می پادجینوس

 نگرند. فقط به من می ائوچشمان 

 کنه که عقیده او مطرود و رانده شده است. امکان دارد ادامه دهیم؟این مشخص می -

دارم. این ماده سگ زنگ زده رو دار بزنین تا 61 آرکوسگوید: بله، بعد از این قرار ملاقاتی با تفاوت میفرماندار اعظم بی

 دیگه به زوزه کشیدنش ادامه نده. 

  

                                                            
61 Arcos 
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 فصل ششم: شهید

 

وقتی او را ، من هیچ واکنشی نشان ندادم. من سرتاپا پر از خشمم. پر از نفرت. همه چیز هستم ولی حتی ائوبه خاطر 

بند کنم و او به آرامی دهاننگاه می بریجدارم. به اندازند، نگاهم را به نگاهش نگه میبرند و حلقه دار را دور گردنش میمی

شود. او را رها پات جمع میهایم هیچ وقت مثل قبل نخواهند شد. اشک در چشمان تینرا از روی دهانم بر میدارد. دندان

تواند ضمن مردن، مرا ببیند. این انتخاب اوست. می ائوروم؛ در نتیجه لنگ لنگان به پایین سکو می کنم و با کرختی،می

 آید.لرزند. هق هق گریه از جمعیت پشت سرم میمن تا آخر با او خواهم بود. دستانم می

 پرسد: آخرین کلمات قبل از اجرای عدالت را به چه کسی خواهی گفت؟از او می پادجینوس

 کند.دوربین، ادعای همدردی و دلسوزی میجلوی 

 زند.اند، ولی خواهرش را صدا میگوید. چشمانش، هم چنان به من خیرهکنم تا اسمم را بگوید، ولی نمیخودم را آماده می

 .دیو -

. دهمرود، عکس العملی نشان نمیهای سکو بالا میاندازد. او اکنون ترسیده است. وقتی دیو از پلهکلمه در هوا لرزه می

کنم، ولی حسود نخواهم بود. این درباره من نیست. من عاشقش هستم. و او تصمیمش را گرفته است. من درک درک نمی

 دیگری جز عشق من، بمیرد.  کنم، ولی اجازه نخواهم داد با دانستن چیزنمی

کمک کند تا از چوبه اعدام بالا برود، او در همان حال که به نزدیکی خواهرش متمایل  دیومجبور است به  رودن زشت

دانم دهد که میای سر میناله دیوشنوم، اما شود را من نمیخورد و بی احساس است. هرچه گفته میشود، تلوتلو میمی

کند. همسرم به او چه گفت؟ زنان در حال گرید به من نگاه میخودش خواهد کرد. او همانطور که میمرا تا ابد اسیر 

 ائو، او را بیهوش کنند، اما او به پاهای دیوکنند. آنها مجبورند برای دور کردن اند، مردان چشمانشان را پاک میگریه

فرستد؛ هر چند برایش آنقدر اهمیت ندارد که حتی ما را میبا تکان سر تائیدیه  فرماندار اعظمکند. چسبد و گریه میمی

 شود. ، همانند پدرم، به دار آویخته میائورا نگاه کند. و 

ی که برد و گل همانتوسگوید: برای افراد بیشتری زندگی کن. سپس دستش را به سمت جیبش میهایش به من میبا لب

زند: ه است. سپس با صدای بلند به افرادی که جمع شده اند فریاد میآورد. گُل له و صاف شدمن به او دادم را در می

 زنجیرها را بشکنید! 

د. شونافتد، و برای یک دقیقه، موهایش در اطراف سرش، مانند شکوفه سرخ معلق میشود. او میدریچه زیرپایش باز می

شود. چشمانش کاملا باز شدهاند. فقط اگر افتد. گلوی نازک او فشرده میخورد و او میبعد پاهایش در هوا تکان می

توانستم از او محافظت کنم ... . اما جهان نسبت به من سرد و توانستم او را از این وضعیت نجات دهم ... فقط اگر میمی
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بینم که همسرم میمیرد و گل کند. من ضعیف هستم. میسخت است. آنطور که آرزو دارم، در مقابل من کرنش نمی

روم، تا قوزک پایش را ببوسم. کند. به سرعت جلو میها را ضبط میافتد. دوربین همه اینن از دستش فرو میهمانتوس م

 گیرم. نخواهم گذاشت رنج بکشد. پاهایش را در آغوش می

تا  دهند،ی زیادی وجود ندارد؛ پس برای شکستن گردن، باید پاها را به سمت پایین کشید. آنها اجازه میدر مریخ جاذبه

 عزیزان قربانی این کار را انجام دهند.

 خیلی زود دیگر هیچ صدایی شنیده نمیشد؛ حتی صدای غژغژ طناب.

 همسرم خیلی سبک بود. 

 او تنها یک دختر بود. 

شود. سریع مانند ضربان قلب مسابقه دهنده. ها زده میشود. هزاران مشت به سینهبعد، سرود عزای محو شدگی، آغاز می

زده، همچون خاک یک ضربه در هر ثانیه. یک ضربه در هر پنج ثانیه، هر ده ثانیه. و بعد دیگر هیچ و جمعیت ماتم تر،آرام

 شوند.افتد، ناپدید میهای قدیمی به ناله و زاری میدرون دست وقتی باد در تونل

 ها، آنها پرواز کردند و رفتند.و طلایی

 اند. ولیگویند برای همراهی من به آنجا آمدهنشینند. آنها میدم در خانهام می در تمام طول شب کیِران، و لوران، ائوپدر 

هایم را با خواهم که بمیرم. مادر زخممیرم. من میآنها آنجا هستند تا نگهبانی من را بدهند، و مطمئن شوند که من نمی

 کند.پانسمان می که خواهرم لیانا از وبری دزدید، پارچه ابریشمی

 رو خشک نگه دار، وگرنه زخم میشه. 62وسلیکنرون -

که آنها را نخواهد دید، پس برای چه باید اهمیت بدهم؟ دستش را بر پشتم نخواهد  ائوهستند!  چیست؟ چه بیاهمیت زخم

 هایم را نخواهد بوسید.کشید و زخم

 او رفته است.

توانم او را فراموش کنم. ه فراموشی بسپارم. اما نمیکشم تا درد را احساس کنم و همسرم را ببر کمر، روی تختمان دراز می

او هنوز بر طناب دار آویزان است. صبح هنگام رفتن به معادن از کنار او عبور خواهم کرد. خیلی زود، او متعفن خواهد شد 

ستن تر از آن داشت که برای مدت زیادی زندگی کند. هنوز شکپوسد. همسر زیبای من درخششی روشنو به زودی می

 لرزند.کنم، دستانی که اکنون در شب میگردنش توسط دستانم را احساس می

                                                            
62 Nerve nuceleic = احتمالا یک دارو 
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از  و هنوز هم هست. اکنونها کنده بودم تا بتوانم یواشکی بیرون بروم ای در صخرهام، تونل مخفیها قبل هنگام بچگیسال

روم، درنتیجه خویشاوندانم هیچوقت ایین میشوم و پنهانی از دیوار خانه پکنم. از طریق راه مخفی خارج میآن استفاده می

 کنم. بینند که در نور کم فرار مینمی

 کند. آنها قصد داشتند تا بیهودگیسکوت محله را فرا گرفته است. تقریباً به غیر از هولوکن، که مرگ همسرم را فیلم می

را نشان  ائواست. آنها شلاق خوردن من و نافرمانی را نشان دهند. و در این کار موفق شدند؛ اما در فیلم جور دیگری 

کنند؛ که انگار تأثیرگذاری میرد هم دوباره آن را پخش میکنند. و وقتی که او میرا پخش می ائودهند و در طی آن، آواز می

بینم. آهنگ زیبای یک دختر جوان با دهد. طوری که انگار، او همسرم نبود. من یک شهید را میاشتباهی را به فیلم می

 شود.طناب یک مرد ظالم خاموش می

اش بر یبا پیام قدیم اکتاویا اُ لوندرخشد. قبلاً هیچوقت سیاه نشده بود. و نگ سیاه میبعد هولوکن برای چند ثانیه، با ر

ی رسد که کسی سیستم پخش را هک کرده است، چون تصویر همسرم دوباره به صفحهگردد. تقریبا این طور به نظر میمی

 آسا برمیگردد.غول

 زند: زنجیرها را بشکنید!او فریاد می

زند. دوباره گردد. او دوباره آن را فریاد میدهد. تصویر دوباره بر میشود. صدای غژ غژ میصویر سیاه میبعد او رفته و ت

شود، و بعد من هستم که پاهایش آید، سپس دوباره با فریاد آخر او قطع میی متداول بالا میشود. برنامهتصویر سیاه می

 کشم. بعد پارازیت.را می

ها ساکت هستند. شیفت شب به زودی باز خواهد گشت. سپس روم، خیابانمحل اجتماع میدر همان حال که به سمت 

شود. یک ها چهره عمویم زیرچشمی به من خیره میشود. از درون سایهشنوم و مردی در مقابلم وارد خیابان میصدایی می

 سازد.لامپ که بالای سرش معلق است، قمقمه درون دستش و لباس سرخ مندرسش را روشن می

 ی کوچک! پسر پدرتی. احمق و تهی مغز.تو! حرومزاده -

 دستانم مشت شدند. 

 اومدی جلومو بگیری، عمو؟ -

گوید: نتونستم جلوی پدرتو بگیرم تا خود لعنتیش رو نکشه. و اون فرد لعنتی بهتری نسبت به تو بود. با غرولند می

 خویشتنداری بیشتری داشت.

 ی تو نیازی ندارم.ه اجازهبه جلو برداشتم: من ب قدمی

 نچ، پرنده کوچولو. نیاز نداری. -
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شه. تو خوای بکنی رو انجام نده. باعث خرد شدن مادرت میکشد: با اینحال، کاری که میاو دستی به میان موهایش می

مثل برادرم  خوایدونست. به من گفت. گفت که تو هم میدونست بیرون خواهی زد ... میکنی مادرت نمیشاید فکر می

 بمیری ... مثل زنت.

 گرفت.دونست جلومو میاگر مادر می -

 خواست. زاره ما مردا اشتباهات خودمونو انجام بدیم. ولی این چیزی نیست که زنت مینه، اون می -

 خواست.دونی. هیچی از اینکه چی میگیرم: تو هیچی نمیانگشتم را به سمت عمویم می

 فهمم.ی شهید بودن را درک نخواهم کرد. به او نشان خواهم داد که میگفته بود که من معن ائو

 . پس، چون سرت پر از پاره سنگه، باهات میام. آرهگوید: اندازد و میای بالا میاو شانه

 عاشق حلقه دار هستیم. لامبداهاخندد: ما می بعد به آرامی

 دارم.ش قدم برمیکند و من با دودلی کناراش را برای من پرت میاو قمقمه

دونی، سعی کردم پدرت رو از اعتراض کوچیکش منصرف کنم. بهش گفتم ارزش کلمات و رقص، به اندازه خاکه. سعی می -

 کردم باهاش بجنگم، اما با خونسردی منو انداخت. 

 یک ضربه مشت راست آرام زد. 

 گرفته و مخالفت با اون، توهینه.دونی یک مرد در ذهنش تصمیمش را رسه که میتو زندگی زمانی می -

تر از معمول است. عجیب است. او دهد و غلیظی عجیبی میگرداندم. شراب مزهنوشم و آن را به او باز میاز قمقمه او می

 کند که کل محتوی قمقمه را بنوشم.مرا مجبور می

فته. فراموش کردم، من بهت یاد دادم پرسد: تصمیمش را گرفته؟ معلومه که گرزند و میاو با دست به سرش ضربه می

 چطور برقصی.

 ردی؟کوایپِر. مگه همیشه این طوری منو تشبیه نمیگویم: سِرِس خت مثل یک پیتبا یک لبخند کوچک می به آرامی

ا امام بشکند خواهد در سینهگذارد. بغضی میام میروم. او دستش را روی شانهای در سکوت با عمویم راه میبرای دقیقه

 دهم. قورتش می

 کنم: او منو ترک کرد. فقط ترکم کرد.زمزمه می

 حتماً دلیلی داشته، اون دختر احمقی نبود. -
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 شوند.هایم سرازیر میکه وارد محل اجتماع میشوم، اشک هنگامی

تواند انجام دهد. او مردی بوسد. این همه کاری است که میگیرد و پشت سرم را میعمویم مرا با یک دست در بغل می

نیست که برای محبت کردن خلق شده باشد. صورتش رنگپریده و روح مانند است. سی و پنج ساله است و همچنین خیلی 

 است و موهای پرپشتش، با رنگ خاکستری، راه راه شده است. پیر و خسته. یک زخم لب بالایی او را از شکل انداخته 

، از طرف من بهشون سلام درهگوید: در کند، توی گوش من میهای زمختش گردنم را اذیت میاو در حالی که ریش

 رو. رقاصبرسون. به برادرانم یک نوشیدنی بده و همسرم را ببوس، به خصوص 

 ؟رقاص -

رقصیم. اونها خیلی رگ و مادربزرگت رو دیدی بهشون بگو که ما هنوز به خاطر اونها میخواهی شناختش. و اگر پدربز -

 تنها نخواهند ماند. 

 شنوی؟گوید: زنجیرها رو بشکن. میایستد و بدون اینکه برگردد میشود، سپس میاو دور می

 شنوم.می -

ها من را روم، دوربینوقتی از سکوی اعدام بالا می دانمگذارد. میام، تنها میاو من را در محل اجتماع، با همسر معلق

کنند. او مثل یک عروسک آویزان است. صورتش مثل گچ، رنگ ها آهنی هستند، برای همین جیرجیر نمیبینند. پلهمی

 دهند.تغییر جهت می رود، کمیهای تهویه بالا میپریده است و موهایش وقتی که صدای دستگاه

پایین  بلیدی که از معدن دزدیدم بریده شد، انتهای رشته رشته شده آن را گرفتم و او را به نرمیینگوقتی که طناب با اسل

گیریم. ساعت کاری آوردم. همسرم را در بازوهایم گرفتم و هر دو باهم راهمان را از میدان به سمت وبری در پیش می

ا کنند. در میان آنها، لیانها در سکوت تماشا میبرم، زنمی شیفت شب رو به اتمام است. وقتی او را به سمت لوله تهویه هوا

دهد. هیچ یک از زنها نگرد. ولی کاری انجام نمیبینم، بلند و ساکت، مثل مادرم، با نگاهی ناخشنود مرا میخواهرم را می

رد. آنها حرفی نخواهند شود، شایعه پراکنی نخواهند کدهند. آنها در مورد جایی که همسرم به خاک سپرده میانجام نمی

 شود.زد، نه حتی به قیمت شکلاتی که به جاسوس داده می

 و همیشه یک نفر برای این کار دار زده شده است.  -اند تنها پنج روح در طی سه نسل به خاک سپرده شده

 این کار نهایت عشق است. آهنگ بی صدای عزای او. 

هایشان را برای لمس کردن صورت او و کردم، دستاز کنار آنها عبور می ها شروع به گریه کردند، و در همان حال کهزن

م کشکردند. آنها به من در باز کردن لوله تهویه هوا کمک کردند. من همسرم را به درون فضای تنگ فلزی میمن دراز می

ی برم. بدن بن نشنیدم، میهایش به من گفت و مو او را به جایی که زیر ستارگان عشق ورزیدیم، جایی که درمورد نقشه

 گیرم و امیدوارم روحش مرا در اینجا که با هم شاد بودیم، ببیند. جانش را در آغوش می
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کنم. دستانم که با خاک سرزمینمان پوشیده شده است همانند موهایش سرخ هستند، ای در نزدیکی پای درخت میچاله

گذارم و قسمت مت بیرونی گل همانتوس را روی قلبش میبوسم. قسگیرم و حلقه عروسیاش را میمن دستش را می

کنم. اما قبل از آنکه بتوانم تمام کنم بغضم بوسم و دفنش میگذارم. سپس لبانش را میاش را نزدیک قلب خودم میداخلی

 م تا زمانیگیربوسمش و بدنش را در آغوش میکنم و دوباره میشکند. صورتش را از زیر خاک خارج میبا هق هق گریه می

سوزانند و من های آن مکان، چشمانم را میبینم. رنگکه طلوع خورشید سرخ رنگ را از میان سقف حبابی مصنوعی می

بینم که از جیبش بیرون زده است. آن را برای روم، سربندم را میهایم را بگیرم. زمانی که عقب میتوانم جلوی اشکنمی

 برم.دهم و آن را با خودم میهایم را به آن میحالا من اشک من ساخته بود تا عرقم را بگیرد. و

رو کنار دیوار ف ائوتواند حرف بزند، و پدر نمی لورانزند. بیند، به صورتم ضربه میوقتی دوباره مرا در محله می کِیران

مادرم همانطور که برایم غذایی شنوم. را می ائوکنند در حق من کوتاهی کردند. صدای گریه زاری مادر افتد. آنها فکر میمی

آید و به او کمک گوید. حالم خوب نیست. نفس کشیدن سخت است. لیانا آخرین نفر میکند، هیچ چیز نمیحاضر می

کند تا موهایم را ببوید. وقتی غذا را ی کافی معطل میبوسد و به اندازهخورم، سرم را میکند، و همانطور که من غذا میمی

اش بستهکنم، مجبور هستم از یک دست استفاده کنم. مادرم دست دیگرم را بین دستان پینهدهنم منتقل می از بشقاب به

آورد که کوچک و نرم بود و متعجب نگرد انگار زمانی را به یاد میدارد. او به جای آنکه به من نگاه کند، آن را مینگه می

 است که چطور اینقدر سفت شده است. 

کند. برند، میز را ترک نمیکشند و میآید. مادرم وقتی مرا میرو میزشت دنت زمانی تمام میکنم که غذایم را درس

کنم اعتقاد دارد اگر بالا را نبیند، این اتفاق نخواهد افتاد؛ حتی ماند. فکر میچشمانش روی جایی که دستم است، ثابت می

 با اینکه قدرت تحمل او بسیار بالاست. 

ر ساعت نه صبح در مقابل یک اجتماع کامل به دار خواهند آویخت. به دلایلی، احساس سرگیجه دارم. قلبم به آنها مرا د

 شنوم. های فرماندار اعظم، به همسرم را میتپد. پژواک گفتهای آرام میطرز مسخره

 « این تمام قدرت توست؟»

میریم. به کنیم. و بعد میقدرت ماست. ولی ما حفر هم می ورزیم. اینرقصیم، ما عشق میخوانند، ما میمردم من آواز می

 را انتخاب کنیم. این انتخاب، قدرت است. این انتخاب تنها سلاحمان بوده است. اما کافی نیست. « چرا؟»توانیم ندرت می

ف خواهرش، کنم. چشمانش متورم و خون گرفته است. او برخلارا صدا می دیودهند. آنها فرصت آخرین کلمات را می

 شکننده و ضعیف است.

 چی بود؟  ائوهای پرسم: آخرین حرفکند از او میو به طور عجیبی حرکت می با وجود این که دهانم به آرامی

http://www.bookpage.ir


 
 

59  
 

سرخقیام   نویسنده: پیرس براون 

کند. چیزی دهد، نگاه میاو به عقب به مادر که سرانجام به دنبال ما آمده است، اما اکنون سرش را به علامت نه تکان می

خواهند من بدانم. یک راز حتی هنگام مرگم هم از من مخفی نگهش گویند. چیزی که نمیهست که آنها به من نمی

 دارند. می

 او گفت عاشقته. -

تواند سوالات بیشتری را تحمل کند. من هم گیج بوسم. نمیزنم و پیشانیش را میکنم، اما لبخند میحرفش را باور نمی

 هستم. صحبت کردن سخت است. 

 رسانم. سلامت را به او می -

 ام. خوانم. من از چیز دیگری ساخته شدهمن آواز نمی

 مرگ من بی معنی است، این عشق است.

فهمم. این پیروزی من نیست. این خودخواهانه است. او به من گفت برای افراد بیشتری ق داشت، من این را نمیح ائوولی 

خواست. بخاطر درد تسلیم خواست مبارزه کنم. اما من اینجایم، رو به مرگ با وجود چیزی که او میزنده باشم. از من 

 شوم.می

 ترسم.ان چقدر ابلهانه است، میفهمند کارشمانند خودکشی کنندگان وقتی می

 خیلی دیر است.

کند. کند. ستون فقراتم غژ غژ میافتد. طناب پوست گردنم را میشود. بدنم فرو میکنم در زیر پایم دری باز میاحساس می

ند زدهد. چشمکی میاو را به کناری هل می نارولآید. عمو تلو تلو خوران جلو می کِیرانروند. هایی به کمرم فرو میسوزن

 کشد.کند و میو بعد پایم را لمس می

 امیدوارم مرا دفن نکنند.
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 بخش دوم: تولد دوباره

 

زنیم تا ارواح خبیثه را از مردگانمان در دنیا دور کنیم. های هیولاها را به چهره میجشنی وجود دارد که در آن ما صورتک 

 درخشد.می63ها با زرگولوها این چهره

 

  

                                                            
63 Fool’s gold= پیریت آهن که شبیه به طلاست 
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 64فصل هفتم: لازاروس

 

س ی سِرِ ها در یک درهبینیم. آنمیریم عزیزانمان را میبینم. خویشاوندان من باور دارند وقتی ما میرا در مرگ نمی ائومن 

مانند. در آنجا یک مرد پیر با شبنمی کنند، منتظر ما میبز، جایی که دود چوب سوخته و عطر تاس کباب هوا را پر می

د، چرنی سنگی که کنارش گوسفندان مید، و با خویشاوندانمان در یک جادهدارمیرا ایمن نگه درهروی کلاهش هست که 

گی ی سنباشند، جادههایی که دفن شدهها دلانگیز هستند، و آنو گل گویند مه در آنجا تازهها میایستد. آنمنتظر ما می

 پیمایند.تر میرا سریع

ثل کنم و مبینم. فشار احساس مینورهای خیالی در تاریکی نمی بینم. هیچ چیز جزبینم. دره را نمیاما من عشقم را نمی

شود. وحشت وجودم را پر کشم. خاک وارد دهانم میصدا میام. جیغی بیدانمکه زیر زمین دفن شدههر معدنچی دیگر می

آزاد  زدنرا با چنگتوانم حرکت کنم. زمین مرا در آغوش گرفته تا اینکه در آخر راهم توانم نفس بکشم، نمیکند. نمیمی

 کنم.زنم و خاک را تف مینفس میبلعم. نفسکنم، اکسیژن را میکنم. هوا را احساس میمی

کنم، یک تونل قدیمی که کشد تا از زانوانم بالاتر را نگاه کنم. من در یک معدن متروکه قوز میای طول میچند دقیقه

وزد سدر کنار قبرم می دهد. یک شعلهمتصل است. بوی خاک می هاست رها شده است ولی همچنان به سیستم تهویهسال

 کند.بالا آمد، دیدم را کور می ائوگستراند. شعله هم درست مثل خورشید وقتی از قبر های عجیبی را روی دیوارها میو سایه

 من نمردهام. 

درک این مطلب بیشتر از چیزی که کسی فکرش را بکند، برایم طول کشید. اما یک زخم خونآلود دور گردنم، جایی که 

 های روی کمرم هم خاک وجود دارد. طناب پوستم را برید، وجود دارد. روی جای شلاق

 ام.با این وجود، من نمرده

اشد. اند مگر اینکه تنبلی اجازه نداده بها بررسی کردهتینپاتمئناً، ی کافی سخت نکشید. اما مطپایم را به اندازه نارولعمو 

، رفتمیدار میهیچ راهی وجود ندارد که این جوری باشد، اما چیز دیگری هم در این بازی دخیل است. وقتی به سمت چوبه

اینکه چیزخورم کرده کنم، نوعی سنگینی، مثل هایم احساس میخیلی گیج بودم. حتی حالا هم وجود چیزی را در رگ

این کار را کرد. او به من دارو خوراند. او مرا دفن کرد. اما چرا؟ و چطور توانسته وقتی جسدم را پایین  نارولباشند. 

 کشیده از دستگیر شدن فرار کند؟می

، ای کوچکهدانم که پاسخ سوالاتم را خواهم گرفت. یک ماشین زروقتی صدای غرش آرامی از تاریکی پشت شعله آمد، می

اش، وقتی مقابلم ایستاد، بخار خزد. هواکش جلوییشبیه یک سوسک فلزی روی شش چرخ، در بالای تونل طولانی می

                                                            
64 Lazarus= در لغت معنی ایلعازر. بر اساس انجیل، لازاروس کسی است که بعد از مرگ، توسط مسیح به زندگی بر میگردد 
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ها شوند، نور مستقیم چراغهایی از طرفین ماشین خارج میکنند؛ سایهکند. هجده چراغ، دیدم را کور میهیس هیس می

ینه ها، پکنم. دستانشان مانند معدنچیحیرت زده هستم که هیچ مقاومتی نمیقدر کنند تا من را بگیرند. آنرا قطع می

شدهاست. با این حال من را با ملایمت حرکت پوشیده  65های اکتبرهای شیطانی شببسته است و صورتشان با ماسک

 کنند.ام میای، راهنماییی ماشین زرهدهند و به جای هل دادن، به سمت دریچهمی

دار کهنه، روبهروی دو پیکری که مرا از قبرم بیرون لامپ قرمز و خونی رنگ است. من روی یک صندلی قوس داخل ماشین،

های است، مانند یک عفریت شاخ دارد. چشمانش از سوراخنشینم. ماسک زن، سفید و طلایی رنگ و رو رفته آوردند می

ه رسد از من ترسیدای و ساکت است و به نظر میکهدرخشند. پیکر دیگر، یک مرد ترسو است. او ترچشم به تیرگی می

همان رفتاری که  –کند ای که دستانش را مخفی میهای خجالتی یا نحوهتواند نگاهاش نمیاست. ماسک خفاش خشن

 داد، ادعایش را داشت، را پنهان کند.همیشه وقتی به من رقصیدن یاد می نارولنشان دهنده ترس است، و عمو 

 هستید، نه؟66 فرزندان آرسم: شما گویحدسی می

 کند. اما چشمان زن مرا مسخره می لرزد،بنیه میفرد بی

 هستی. لازاروسگوید: و تو هم او می

 کرد.کند؛ صدایش با گوش بازی میای که با یک موش گرفتار بازی میصدایش سرد است و آرام؛ درست مثل گربه

 هستم. دَررومن  -

 کی هستی.دونیم تو اوه، ما می -

به ما گفت درمورد چیزی با او حرف نزنیم تا به  68رقاص!  67هارمونیگوید: چیزی بهش نگو، بنیه جیغ و ویغ کنان میبی

 خونه برسیم.

 .69رالفگوید: خیلی ممنون، دهند و میکشد و سرش را تکان میبنیه آه میهارمونی به سمت اون بی

اینجا،  ام.خورد، اما من توجهم را از او برداشتهتی روی صندلی قوسدارش تکان میبنیه بعد از فهمیدن اشتباهش، با ناراحبی

های سقوط کرده زمین که این زن، شاه است. برخلاف بی بنیه که ماسک او شبیه یک عجوزه است، یکی از جادوگران شهر

 کرد.ها، سوپ درست میاز مغز استخوان بچه

                                                            
65 Octobernacht demon masks=احتمالا نوعی ماسک برای هالووین است. نتونستم اطلاعات بیشتری به دست بیارم 
66 Ares= خدای جنگ- اینجا یک گروه مبارز هستند 
67 Harmony 
68 Dancer 
69 Ralph 
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 سر و وضعت خیلی افتضاحه. -

هایش در دستان یک دهم. استخوانگیرم و فشار میکند تا گردنم را لمس کند. دستش را میتش را دراز میدس هارمونی

 ونیهارمبرد، اما ی یک پلاستیک خالی، ترد و شکننده اند. بیبنیه دستش را به سمت چماغش میغواص جهنم، به اندازه

 کند تا آرام بگیرد.ای میبه او اشاره

 ردم؟پرسم: چرا من نممی

 بعد از به دار آویخته شدنم، صدایم شبیه کشیدن سنگریزه روی فلز است.

 یه مأموریت برات داره، غواص جهنم کوچولو. آرسچون  -

 رود.اش در هم میدهم، چهرهوقتی دستش را فشار می

 آرس ...  -

دانم چه جور مأموریتی خواهد می آورد؛ اجزای تکه تکه شده بدن و آشفتگی. آرس.ذهنم تصاویر انفجار بمب را بخاطر می

 است، نه ائودانم به هنگام درخواستش، چه پاسخی خواهم داد. ذهنم پیش خواست. آنقدر بدنم کرخت است که حتی نمی

 ام. چرا نتوانستم توی زمین بمانم؟این زندگی. من یک پوسته

 پرسد: میشه حالا دستم رو پس بگیرم؟می هارمونی

 دارم.ردارید. وگرنه، نگهش میهاتون رو باگه ماسک -

ی ناصاف و ورم کرده سمت راست صورتش یک توده -دارد. صورتش هم شب است هم روز خندد و ماسکش را برمیاو می

ای آشنا، های صافی از زخم، به وجود آورده است. جای سوختگی با بخار است. منظرهاز پوست درهم تنیده شده و رودخانه

 آید که زنی در تیم حفاری باشد.ن. به ندرت پیش میاما نه روی صورت زنا

فیدی . پوستش نرم و به سائواما با این وجود، آن سمت دیگر صورتش است که حیرت انگیز است. او زیباست، حتی زیباتر از 

بانی عصرسد؛ خیلی اش برجسته و خوشایند هستند. با این وجود، او خیلی سرد به نظر میهای گونهشیر است و استخوان

هایش چاقو دارد. این را از اند. او در چکمههایش رسیدگی نشدهاش کج و کوله هستند و ناخنهای پایینیو بی رحم. دندان

 گویم که وقتی دستش را گرفتم به سمت پایین خود را منقبض کرد.آن جهت می

هایش همه ناموزون و سیاه اند. او دندانصورتش مثل تیغه تبر، تیره است.  –، به طور معمولی زشت است رالفبنیه، بی

های راندیم، از دریچه اتاقک ماشین به بیرون خیره است، تا وقتی که به جادههای متروکه میهمانطور که ما از میان تونل

 شناسم، و با اینکه علامت قرمزرسیم، که به معنی حرکت با سرعت زیاد است. من این قرمزها را نمیشده میتونلی صاف

 ای باشند. یستند. شاید اصلاً نقره لایکوسیا  لامبداها از ها اعتماد ندارم. آندستانشان را مزین کرده است، به آن
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دانم کجا هستیم، با این بینم. نمیهای زرهی کوچک دیگری را را از دریچه اتاقک میهای باربری و ماشینسرانجام ماشین

رانیم و هرچه زمان بیشتری به افکارم داده کند. هرچه دورتر میام اذیتم میوجود، این موضوع کمتر از غم بادکرده در سینه

است. او پایان این راه منتظر من نیست. هنوز هم مرده ائوکنم. ازدواجم را لمس میشود. حلقه شود، درد شدیدتر میمی

چرا وقتی او مرده من زنده ماندم؟ چرا من آنقدر محکم پایش را کشیدم؟ آیا امکان داشت که او هم زنده بماند؟ حس یک 

های خواهد تا از ماشین بر سر راه یکی از کامیونفشارد، و دلم میام را میوحشتناکی سینه سیاهچاله را در دلم دارم. سنگینی

 باربری بپرم. مرگ آسان است وقتی یک بار در طلبش تلاش کردهای. 

خواست. هدبند سرخ را محکم در مشتم چیز بیشتری برای من می ائونشینم. می رالفو  هارمونیپرم، با اما من نمی

 فشارم.می

هن رسیم، جاده کمی پشد میهای کثیف، در زره مستعملشان، اداره میپاتوقتی به یک ایستگاه بازرسی که توسط تین

ی های طرفین به ماشین زرهی جلوی ما اجازهی الکتریکی حتی شارژ هم نشدهاست. آنها بعد از بررسی پنلشود. دروازهمی

 مو خاکستری تینپاتیک  شوم. وقتیجا میجابه رالفدهند. بعد نوبت ماست و من معذب در جایم، درست مثل عبور می

 خندد.با تحقیر می هارمونیکند، طرفین ماشین را بررسی و ما را میان دروازه هدایت می

های خاکستری، یا هیولاهای های تینپات احمقند. این نخبهها عقل نیست. معدنچیی بردهما کد عبور داریم. توی کله -

 کنند.ها وقتشون رو این پایین تلف نمیونهستند که باید مراقبشون باشی. اما ا 70اُبسیدین 

از انبارهای کالا که چندان هم بزرگتر از محل اجتماع نیستند،  71بستیی اصلی تونل به سمت بندر همان حال که از جاده

دشمن  رالفو  هارمونیها نیست ... که ها، حقه طلاییی اینکنم خودم را قانع کنم که همهکنیم، سعی میحرکت می

ی اند. یکی از آنها در بالاها سوختهی سولفور از دیوارهای انبار آویزان هستند. نیمی از لامپهایی با نور زنندهتند. چراغنیس

 شود. ما به سمتشدهاست، خاموش و روشن می یک گاراژ نزدیک یک انبار که با یک نشان غریب و رنگی عجیب نقاشی

 کند تا از ماشین خارج شوم.به من اشاره می هارمونیو شوند کنیم. درها بسته میگاراژ حرکت می

 رو ملاقات کنی. رقاص، حالا وقتشه که 72شهی خود آدم نمیگوید: هیچ جا خونهاو می
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 فصل هشتم: رقاص

 

اندازد. تقریباً هم قد من است، که امری بسیار نادر است، اما زمخت و به شدت پیر است. نگاهی سرتاپا به من می رقاص

شود. دیده میی چهارم عمرش باشد. گیجگاهش نامنظم سفید است. روی گردنش اثرات یک دوجین زخم شاید در دهه

دست چپش کنار بدنش آویزان است. آسیب عصبی است. اما چشمانش وایپرِهاست. های پیتام. نیشها را دیدهقبلاً شبیه آن

ده. زچرخند، نه قرمز زنگتر هستند، که با الگوی یک قرمز به معنی واقعی میها روشنها از بیشتر چشمگیرد. آنمرا می

 ای دارد.لبخند پدرانه

 باید در عجب باشی که ما کی هستیم.  -

است اما صدای ملایمی دارد. هشت قرمز، همراه او هستند، همه مرد هستند به جز  گوید. بزرگبا مهربانی این را می

ها دستان زخمی و اند، هرکدام از آنکنم همه معدنچینگرند. فکر میبرانگیز می، و همه او را با نگاهی تحسینهارمونی

 بوسترو 73 جامپرها بعضی از آن شککنند. بیها باوقار مردمانم حرکت میقدرتمندی مثل همنوعانمان رادارند. آن
زنیم. هیچ طور صدا میکردند را اینها چرخش را اجرا میدویدند و در رقصهستند، یعنی ما کسانی که کنار دیوار می74

 غواص جهنمی هم در بینشان هست؟ 

 اصلاً متعجب نیست.  -

را در همان حال  رقاصچرخاند. او دست را میها زبانش کند و همراه با آنآهنگ کلماتش را با دقت انتخاب می هارمونی

 فشارد. شود تا به من نگاه کند، میکه از کنارش رد می

 ی لعنتی یک ساعت پیش حدس زد! گوساله -

خواست تا ریسک کنیم و اونو از ما نمی آرسزند: آه. البته همینطوره. در غیر این صورت، به نرمی لبخندی به او می رقاص

 ؟ دَررودونی اینجا کجاست اینجا بیاریم. می خارج کنیم و به

 کنم: مهم نیست. زمزمه می

 چیز خیلی سرد است و خیلی کثیف.کنم. همهخورند، نگاه میهایی که تاب میبه اطراف به دیوارها به مردان و لامپ

 چیزی که اهمیت داره ... -

 کند.صدایم را قطع می ائوام را تمام کنم. فکر شوم جملهموفق نمی

                                                            
73 Jumpers= جهنده 
74 boasters 
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 خوای؟چیزی که اهمیت داره اینه که تو از من چی می -

 گوید: بله این اهمیت داره. می رقاص

 های پشتت چرککنم. زخمتونه صبر کنه. از اینکه روی پاهات وایستادی تعجب میکند: اما میام را لمس میدستش شانه

 ها نمونه.نیاز داری تا جای زخم 75کردن. تو به داروی انتی باکتری و اسکینرز 

 ها اهمیتی ندارن. گویم: زخممی

هایم زمانی که از قبر بالا رفتم، دوباره بازشده زنم. زخمچکد زل میبه دو قطره خونی که از لبه پیراهنم بر روی زمین می

 بودند. 

 ... مرده. درسته؟ ائو -

 .دَررو بله ... مرده ... ما نتونستیم نجاتش بدیم، -

 پرسم: چرا نه؟می

 تونستیم.فقط نمی -

 کنم: چرا نه؟تکرار می

گویم: شما منو نجات دادین. یکی با صدای هیس مانندی میکنم و کلمات را یکیبا خشم به او و همراهانش نگاه می

داد. اهمیت میخواستنش. شهید عوضی. اون به همه این چیزا تونستین اونم نجات بدین. اون کسیِ که شماها باید میمی

 فقط به پسرا نیاز داره و نه دخترا؟  آرسیا 

 گوید: شهیدا ارزون و فراوونن. با خمیازه می هارمونی

شود و حس میکه بیآورند تا وقتیام هجوم میگیرم. امواج خشم، به چهرهجهم و گلویش را میمثل یک مار به جلو می

 هاافتند. یکی از آنروشن و به ناله کردن می هاسوزانندهاطرافم  کنم. درجمع شدن اشک را پشت چشمانم احساس می

 کنم. ی سرد آن را حس میزند، لولهبر پشت گردنم ضربه می

 زند: ولش کن! این کارو بکن پسر.شخصی فریاد می

شود؛ سرفه دولا میدهم. او روی زمین دهم و او را به سمتی هل میبار تکان میرا یک هارمونیکنم، ها تف میبه سمت آن

 درخشد.خیزد، یک چاقو در دستش میکند و بعد وقتی برمیمی

                                                            
75 skinres 
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 گیرد. لنگان میان ما قرار میلنگ رقاص

 لطفاً. دَرروبسه! با هردوتونم!  -

 ارزشی یک شعله روی آب ... اندازد: زنت یه رؤیاپرداز بود پسر. به بیبه من تف می رقاصاز سمت دیگر  هارمونی

 اون دهن عوضیتو ببند!. اون چیزای عوضی رو کنار بزارین. هارمونیگوید: کنان میپرخاش رقاص

شود تا حرف بزند. صدایش پایین به طرف من خم می رقاصشود و شوند. سکوت پرتنشی ایجاد میآرام می هاسوزاننده

 هایم سریع هستند. آید. نفسمی

تونست کمکمون کنه زنت رو نجات جواب بدم که چرا نمی آرسونم به جای تما دوستیم. ما دوستیم. الآن، نمی دَررو -

اه کن. به من نگ دَرروتونم زنتو بهت برگردانم. اما، تونم درد رو بشورم. نمیبدیم. من فقط یکی از دستاش هستم. من نمی

 به من نگاه کن غواص جهنم.

 کنم. درست به درون آن چشمان سرخ به رنگ خون. نگاه می

 تونم عدالت رو برات بگیرم. تونم کارای زیادی بکنم، اما مین نمیم -

دهم شبیه به اینکه ما باید دوست باشیم. نخواهیم بود. اما قول می کند،پچ میرود و چیزی پچمی هارمونیبه سمت  رقاص

 دهد مرا با چاقو نزند. اش نکنم و او قول میخفه

 شودبرهم آهنی به سمت یک در کوچک که با پیچاندن باز میمیان راهروی درهم وقتی مرا از پیش دیگران و از هارمونی

اندازد. اتاق کوچک است و با میزها و تجهیزات پزشکی زده طنین میهایمان در راهروی زنگبرد، ساکت است. صدای قدممی

 هایم را تمیز کند. دستانشواند زخمکند لخت شوم و روی یکی از میزهای سرد بنشینم تا بتپر شده است. او مرا مجبور می

 کنم فریاد نزنم. کند، مهربان نیستند. سعی میزمانی که خاک را از پشت مجروحم تمیز می

 تو یه احمقی. -

کنم افتم و سعی میخس میگوید. از درد به خسکند، این را میاو در همان حال که سنگی را از یک زخم عمیق خارج می

 کند. چپاند، و حرفم را قطع میانگشتش را به زور در کمرم میچیزی بگویم اما او 

رو بفهم. تنها گوید: رؤیاپردازهایی مثل همسر تو محدود شدن، غواص جهنم کوچولو. اینشود که حرف نزنم، میمطمئن می

 مسر تو به هدفشتری ایجاد میکنه. اما هتر بمیرن، صداشون بلندتر و طنین عمیققدرتی که دارن در مرگه. هرچی سخت

 خدمت کرد. 
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رو و پر لبخند من، جز مرگ معنی نداشت. صدای رسد، انگار که دختر خندههدفش. خیلی سرد، دور و غمناک، به نظر می

 زنم. در درونم حک شد و من قبل از آنکه به چشمان خشمگینش نگاه کنم به دیوار آهنی زل می هارمونی

 پرسم: پس هدف تو چیه؟ می

 دارد.ش را که از خون و خاک پوشیده شده است، بالا نگه میاو دستان

 مثل تو غواص جهنم کوچولو. به حقیقت درآوردن رؤیا.  -

های دهد، مرا به اتاقی در کنار ژنراتوربیوتیک به من میشوید و یک دوز دارو آنتیپشتم را از کثیفی می هارمونیبعدازآنکه 

گذارد. شده است مرا آنجا میتشکیل 76های سفری و یک دوش آبیفی از تختبرد. محل استراحت از ردپر سروصدا می

 شدگی و نیم دیگرتر است که نیمی از اوقات احساس غرقدوش گرفتن چیز وحشتناکی است. هرچند از هوای فلاش ملایم

شود و درد در کمرم می برم، تا بخار بلندی حرارت آب گرم را بالا میکنم. درجهاوقات، ترکیبی از سرخوشی و عذاب می

 شود. پراکنده می

خواهم که درد را دوست دهد. میاحمقانه به نظر بیاید. یک تصویر غلط ارائه می ائوشود تا افکارم درباره درد باعث می

کر شود. فام جمع میپریدهکنم. ترکیبی از آب و خون در زیر پای رنگتوانم تحملداشته باشم اما فقط تا همین حد را می

دهم تا اینکه درد، ی دوش فشار میارهکنان روی زمین بنشینم. کمرم را به کنهقشود تا هقباعث می ائوپاهای معلق 

کردم سِرِس خت نیستم. در حقیقت آید. من اونقدری که فکر میگیرم و خون میکند و زبانم را گاز میافکارم را متوقف می

 هیچ غواص جهنمی نیست. هیچ مردی واقعاً نیست. 

کردم قوی و ازدواج کردم، احساس می ائوساله. وقتی با آورم که من یک مَردم، نه یک پسربچه. یک مرد شانزدهبه یاد می

تر از ساله. تنها نه سال کوچکسپردم، تمام آن احساسات از بین رفتند. شانزده، تقریباً هفدهعاقلم. وقتی او را به خاک می

 آید. عمر به نظر می سالگی مرُد. یکوپنجپدرم هستم، وقتی در سن بیست

پوشم. یک بافتنی یا روپوشی که عادت به پوشیدن داشتم، نیست. جنسش تروتمیز، لباسی که برایم آماده کرده بودند را می

لیز و دلپذیر است، شبیه به چیزی است که فردی از رنگ دیگر ممکن است بپوشد. مشکی است، بیشتر شبیه یک لباس 

ی بلند و اِپُل دارد. شلوارش مشکی و چسبان است و زند. یقهپوشم، به پشتم صدمه نمیو زمانی که آن میکوتاه است 

 ها نرم و عجیب. کفش

ی شود، و تقریباً به اندازهام. پای چپش پشت سرش روی زمین کشیده میشود که نیمه برهنهزمانی وارد اتاق می رقاص

د تر از من، حتی باوجوقیافه، و خوشبارلوتر از ل هنوز مرد تأثیرگذاری است، زمختحااستفاده است. با ایندست چپش بی
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ی های سفرکند و روی یکی از تختها روی گردنش. او ظرفی حلبی با خود حمل میسن زیاد و آثار بجا مانده از گاز گرفتن

 کند. نشیند، که زیر وزنش غژغژ میمی

 پس زندگیت مال ماست، قبول نداری؟ .درَروما جون تو رو نجات دادیم،  -

 گویم: عموم جونمو نجات داد.می

گوید: اون مست؟ بهترین کاری که تو عمرش کرد این بود که به ما در مورد تو بگه و اندازد و می، بادی به بینی میرقاص

دونی، اون حتی قبل از مرگ می داد که یه بچه بودی، ولی اون تو رو مثل یک راز مخفی کرد.این کارو باید زمانی انجام می

 پدرت برای ما به عنوان خبرچین کار میکنه.

 الآن دارش زدن؟ -

های عهد باستانشون رو از کار دادیم تا اون دوربین 77 اندازحالا که تورو پایین کشیده؟ امیدوارم که نه. ما بهش یه پارازیت -

 بندازه. اون کار یه روح رو انجام داد.

کردم. هنوز هم هست. هیچ وی ارشد، اما مست، مثل یک احمق. من همیشه او را فردی ضعیف تصور می. سخنگنارولعمو 

جات را ن ائوحال چرا قدر تلخ باشه. اما لایق اهانتی که بهش کردم نبود. بااینای نمیتونه مثل اون بنوشه یا آنفرد قوی

 نداد؟ 

 من به تو بدهکاره.کنی که انگار عموی عوضی گویم: تو طوری رفتار میمی

 اون به مردمش بدهکاره. -

 .مردم -

 خندم.به این عبارت می

کنی که انگار . و تو داری طوری رفتاری میمردمخانواده هست، قبیله هست. حتی شاید، محله و معدن، اما مردم؟  -

 . آرسداری. اما تو یه احمقی، همه شما پسران ی منی، اگرچه تو به زندگی من حقنماینده

 پژمرد.اش میصدایم در رفتار خودپسندانه

واپرها رو با عصبانیت لگدمال هایی که لونه پیتدن. مثل بچههایی که هیچ کاری جز منفجر کردن چیزها انجام نمیاحمق -

 کنند. می
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، برای همین کنمخواهم لگد و شلاق بزنم. برای همین به او توهین میخواهم انجام دهم. میاین همان کاری است که می

 اندازم بااینکه هیچ دلیل واقعی برای نفرت از آنان ندارم. به پسران تفُ می

شوم چقدر بازوی دارد، و تنها در آن زمان است که متوجه می، به لبخندی خسته تاب برمیرقاصقیافه چهره خوش

شود. اما باوجود این ریشه یک گل خم میاش است، و مانند تر از بازوی راست عضلانینازک -اش، واقعاً ضعیف است مرده

 خندم، وقتی. که وقتی به او میهارمونیوخم خورده در او هست، نوعی کمتر آشکار نسبت به اندام پژمرده، تهدیدی پیچ

 شود.کنم، نمایان میهایش را تحقیر میاو و رویا

کنند تا افراد منحصر به فرد رو پیدا کنیم، در نتیجه رسانی به ما وجود دارند و به ما کمک میهای ما برای اطلاعخبرچین -

 تونیم بهترین قرمزها رو از معادن بیرون بکشیم. می

 کنی.پس تو از ما استفاده می -

 دارد. ای برمیزند، و از تخت کاسهای میرقاص لبخند بسته

چیزی رو  برمت. اگه تو بردی، میدَرروکنیم یبرای اینکه ببینیم آیا یکی از اون منحصر به فردها هستی یا نه، یه بازی م -

 ببینی که تعداد خیلی کمی قرمز رده پایین اون رو دیدن. 

 ام. گاه این عبارت را نشنیدهقرمزهای رده پایین. هیچ

 و اگه من ببازم.  -

 شوند. ها بازهم برنده میفرد نیستی و طلاییتو منحصربه -

  اندازم.از تصور کلی، شانه بالا می

 دهد. گیرد و قوانین را توضیح میکاسه را به سمت من میاو یک

بازی. بره رو دو کارت در کاسه وجود دارند. یکی داس دروگر را دارد و دیگر نقش یک بره. داس رو انتخاب کن و می -

 انتخاب کن، و برنده شود. 

یک امتحان است. که یعنی هیچ شوم. اینفقط اینکه، من متوجه تغییر نوسان صدایش وقتی آخرین بخش را گفت، می

گیری کند، که یعنی اینجا یک پیچیدگی وجود دارد. خواهد هوش من را اندازهعنصر شانسی در آن وجود ندارد. پس می

ردی فاین است که هر دو کارت داس باشند، تنها متغیر منحصربهتواند هوش من را آزمایش کند تنها راهی که این بازی می

ها عادت یک بازی نامنصفانه است؛ من به اینشوم. اینخیره می رقاصتواند تغییر کند. ساده است. به چشمان زیبای که می

 کنم. اما این بار نه. دارم، و معمولاً از قوانین پیروی می

 کنم.بازی می -
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کشم، مراقبم که فقط خودم عکسش را ببینم. داس است. چشمان برم و یک کارت بیرون میکاسه فرومیدستم را به درون 

 شوند. ای از من برداشته نمیلحظه رقاص

 گویم: من بردم. می

ازم. اندکند تا عکس آن را ببیند، اما من قبل از اینکه او دستش به آن برسد، کارت را به درون دهانم میاو دستش را دراز می

دهم و کارت کند. آن را قورت میجوم نگاه میمن را که کاغذ را می رقاصام. بیند من چه بیرون کشیدهاو اصلاً نمی

 کنم. داس است.کشم و به سمت او پر میمانده را از کاسه بیرون میباقی

 شد نخوردش.گویم: کارت بره به قدری خوب بود که نمیمی

 درک است.کاملاً قابل -

گردد، انگار اصلاً یه تهدیدکننده نبوده گذارد. شخصیت گرم او برمیدرخشد و او کاسه را به کناری میمزی چشمش میقر

 است. 

)مریخ( خدای جنگ، خدای شکوه  مارسها، گذاشتیم؟ برای رومی آرسدونی چرا ما اسم خودمون رو پسران ، میدَررو -

یه کلاه برداره. اون نسخه رومی شده خدای یونانی،  مارسچیز. اما نظامی، مدافع کانون خانواده و خانه. محترم و همه

 . آرسه

دهند و برنر وقتی دودش در میان ای سر میدهد. ژنراتورها وزوز تازهزند و دومی را به من مییک برنر آتش می رقاص

 کند. پیچد، وجودم را از غباری مشابه پر مییم میهاریه

 یک حرامزاده، خدای شیطانی خشم، خشونت، کشت و کشتار و قتل و عام بود.  آرسگوید: او می

 کنید. چه جذاب.پس شماها با استفاده از نام او، به حقیقت بعضی چیزها در جامعه اشاره می -

ایم، یا اصلاً بهمون ما تاریخ رو فراموش کنیم. و خیلی از ماها فراموش کرده ها ترجیح میدنیه چیزی شبیه اون. طلایی -

. هرکسی که 78فتحگن یافت. اونها بهش میآموزش ندادن. اما من میدونم طلایی چطور صدها سال قبل به قدرت دست

 رئا –عَش ل جهان رو به عام کردن. نه خیلی سال پیش، اونها کها رو قتلاعتراض کرد رو سلاخی کردن. شهرها و قاره
حرکت کردند و حالا ما پسران  آرسبرای فراموش کردنش با بمب اتم نابودش کرد. اونا باخشم  عشکاهش دادند. لرد 79

 همان خشم هستیم. 

 هستی؟  آرسپرسم: تو با صدایی هیس هیس کنان می

                                                            
78 Conquering 
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کنم یکی از اقمار زحل است. چرا از مریخ است. فکر می اند. اما رئا از زمین خیلی دورترها را نابود کردهها جهانها. آنجهان

 باید یک جهان که کاملاً دور و خارج است را بمباران اتمی کنند؟ 

 نیستم. آرسدهد: نه، من او پاسخ می

 اما تو به اون تعلق داری. -

زمین متولد شدم، معدن ، در یک قبیله حفار دَرروو مردمم تعلق ندارم. من شبیه توأم  هارمونیکس جز من به هیچ -

 . فقط، من اطلاعاتم از جهان بیشتره. 80تایروسکارهایی از مستعمره 

 کند. صبرانه من اخم میاو به حالت بی

 کنی من یه تروریستم. من نیستم.تو فکر می -

 پرسم: نه؟می

 زند. دهد و پکی به برنرش میاو به عقب لم می

پرد. سپس یک مرد پرند و میها تا ارتفاعات نامشخص میدهد: تصور کن یک میز پر از کک وجود داره. ککاو توضیح می

 کنندای برخورد میپرند و به بالای ظرف شیشهها میدهد. ککای معکوس قرار میها یک ظرف شیشهآید و روی ککمی

 ها بازهم بیشتر از آن مقداری که بهشحال ککدارد، و بااینای را برمیشهتوانند بروند. بعد مرد ظرف شیو دیگر بیشتر نمی

 ای به عنوان سقف وجود داره. کنند ظرفی شیشهپرند، چراکه اونها هنوز فکر میعادت کردند، نمی

 بینم، مانند اخگر نوک برنرش. درخشند میدهد. از میان آن چشمانش را که میاو دود بیرون می

 پریم. حالا بذار بهت نشون بدم چقدر بالا. یی هستیم که بالا میهاما کک -

زده و سنگین است چیز زنگبرد. یکای میمن را از یک راهروی زهوار دررفته به سمت یک آسانسور فلزی استوانه رقاص

 کند. رویم، سروصدا میطور که به صورت پیوسته بالا میو همان

هوده نمرده. سبزها به ما کمک کردن پخش رو هک کنیم. ما هکش کردیم و نسخه واقعی که همسرت بی درَروباید بدونی  -

های صدهزاری معادن و کسانی که در شهرها رو در هر هولوکن موجود در سیاره مون پخش کردیم. سیاره، طوایف کلونی

 اند.هستند، آواز همسرت را شنیده

 بافی. حتی نیمی از این مستعمرات وجود نداره. گویم: داری افسانه طول و دراز میغرغرکنان می
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 دادن. 81پرسفونهها آوازش را شنیدن و بهش لقب گیرد: آناو من را نادیده می

ق های جعلی تعلان با نامها نیست. او به این راهزنکنم. نه. این نام او نیست. او نماد آناندازم و به او نگاه میشانه بالا می

 ندارد. 

 تعلق داره.  لایکوسست، و به  ائوگویم: اسمش با تحقیر و تمسخر می

های قدیمی درباره یک الهه رو به یاد میارن که توسط خدای مرگ، ، و اونا داستاندَررواون الآن به مردمش تعلق داره  -

است، 82 میدنشد، مرگ نتونست اون رو برای همیشه نگه داره. او  حال حتی وقتی دزدیدهاش دزدیده شد. با ایناز خانواده

تواند از قبر هم زندگی را لمس کند، این اون الهه بهار که مقدر شده هر سال بعد از زمستان برگردد. نماد زیبایی که می

 کنن. طوریه که درباره همسر تو فکر می

 گرده بر نخواهد گشت.اون برنمی -

 دهد.گویم. بحث کردن با این مرد، بیهوده است. او کم و بیش ادامه میمکالمه این را می برای پایان دادن به

تر شویم. در انتهای آن، به یک آسانسور دیگر که درخشانشود و ما درون یک تونل کوچک وارد میآسانسور ما متوقف می

کنند. خیلی زود ما دوباره به سمت بالا محافظت میاز آن  سوزانندهرسیم. دو تا از پسران با و بهتر نگهداری شده بود، می

 آییم. به حرکت در می

اش و صدای اون تا پایان جهان منعکس میشه، اون به چیزی ورای خودش معتقد بود، و مرگ گرده اما زیباییاون برنمی -

اش او با پشت انگشت اشاره -تو بودن نداشت. اون پاک بود، مثل پدرت. ما، من وبه صدای اون قدرتی داد که در زمان زنده

های ناپاک. ما در طرح بزرگ چیزها، های خشن. قلبایم. دستشدهناپاک هستیم. ما برای خون ساخته –به سینه من زد 

شنید. بدون دستان خشن را نمی ائو، آواز لایکوسکس جز ساکنان تری هستیم، اما بدون ما مردان نَبَرد، هیچموجودات کم

 های پاک هرگز ساخته نخواهند شد.ما، رویاهای قلب

 خوای. کنم: برو سر اصل مطلب، تو منو برای چیزی میحرفش را قطع می

 خوای بازهم این کارو بکنی؟ گوید: تو قبلاً سعی کردی بمیری، میمی رقاص

 خوام...من می -

 خواهم؟ چه می

                                                            
81 Persephone= دختر زاوش و ملکه دنیای مردگان 
82 Maiden= دوشیزه 
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 رو بکشم.  توسآگوسخوام من می -

 تفاوت بود. آوردم. خیلی نچسب و بیکرد، را به یاد میکه فرمان مرگ همسرم را صادر میو چهره سرد طلایی درحالی

 مونه.مرده، اون زنده نمی ائووقتی  -

 ها را هم خواهم کشت. کنم. آنرو فکر میزشت دنو  پادجینوسبه دادرس 

 کشد: پس انتقام. اوه آه می

 تونی اونو به من بدی. تی میتو گف -

 . دَررودم. انتقام یه چیز توخالیِ گفتم بهت عدالت رو می -

 کنه. کمکم کن فرماندار اعظم رو بکشم. من رو پر می -

 وسعت دیدت رو خیلی پایین گذاشتی.  دَررو -

 رود؟ ر بالا میگیرند. بالا و بالا و بالا. این آسانسور تا چقدهایم میگیرد. گوشآسانسور سرعت می

 های مهم روی مریخه. فرماندار اعظم تنها یکی از طلایی -

تاپ افتاده است، آن را روی که قلبم در سینه به تاپدهد. با تردید درحالییک جفت عینک رنگی به دست من می رقاص

 ریم. گذارم. ما داریم به سطح میچشمانم می

 تو باید نگاهت رو گسترش بدی. -

 شوم. شوند، و من کور میشود. درها باز میتوقف میآسانسور م

توانم چشمانم را بازکنم، انتظار دارم شوند. وقتی سرانجام، میهایم برای تنظیم کردن نور تنگ میاز پشت عینک، عنبیه

یک  ، ازبینم. نور محیط استچیز نمییک حباب درخشان بزرگ یا یک شعله آتش را به عنوان منبع نور ببینم. اما هیچ

شناسد. خورشید. نور روز. دستانم منبع دور و نامحتمل. غریزه انسانی من، این قدرت را، این منشأ اولیه زندگی را می

گفت، گوید. شک دارم حتی اگر چیزی میگذارم. او چیزی نمیاز آسانسور قدم بیرون می رقاصلرزند و من به همراه می

 شنیدم. من می

ایم و کاملاً با تصورات من متفاوت است. یک ماده زیر پا شده است، ایستادهما در یک اتاق که از چیزهای عجیب ساخته

شناسم. فرشی هزار وجود دارد که با وجود سخت بودن نه فلز است، نه سنگ. چوب. آن را از تصاویر هولوکن از زمین می

شده از درختان و آهو دیوارهای اطراف از چوب قرمز با تصاویری حک رنگ روی آن پهن، و در زیر پاهای من نرم است.

 کنم. شود. صدا را به سمت نور تعقیب میهستند. کمی موسیقی در فاصله دور نواخته می

http://www.bookpage.ir


 
 

75  
 

سرخقیام   نویسنده: پیرس براون 

دهد نور خورشید به درون و روی یک ابزار موسیقی سیاه با کلیدهای سفیدرنگ یابم که اجازه میدیوار بزرگی از شیشه می

لی نرم چیز خیشود، بتابد. همهای نواخته میهای شیشهصورت خودکار در یک اتاق با سقف بلند با سه دیوار و پنجرهکه به 

آورم. تلوتلوخوران به سمت پنجره، به سمت است. پشت آلت موسیقی، پشت شیشه، چیزی قرار دارد که از آن سر درنمی

 ام بلند و طولانی است. دهم. نالهرا روی نرده فشار میافتم، و دستانم روم، و روی زانوانم فرومینور می

 فهمی، که ما رو گول زدن.گوید: حالا میمی رقاص

 پشت شیشه، شهری گسترده قرار دارد.
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 فصل نهم: دروغ

 

هاست. این شهر رویاهاست، شهر آبِ آبی رنگ و زندگی سبز ها و فوارهها، باغها، رودخانهها، پارکای از منارهشهر، مجموعه

رحم است. این، آن مریخی نیست که در هولوکن به ما نشان شود به برهوتیِ صحرایی بیروی سیاره قرمزی که تصور می

 اندازه است. ها، ثروت و وفور بیها نیست. این، مکان دروغدهند. این، جایی نامناسب برای آدممی

 افتم. نفس میاز این همه تناقض به نفس

بینم. درخشند. تنها همین دو رنگ را در آسمان میای میهای طلایی و نقرهکنند. آنها به رنگمردان و زنان پرواز می

ی بههای جاذ، تکنولوژی به کار رفته در آنها، بسیار فراتر از پوتینکنندجا میبههای جاذبه آنها را مانند خدایان جاپوتین

گیرد. او پوستی درخشان من به هوا اوج می پوشند. مرد جوانی از جلوی پنجرهزمختی است که نگهبانان ما در معادن می

موهایش آزادانه پشتش شناور  بَرَد،حال که دو بطری شراب را به سمت باغ مارپیچی در همان نزدیکی میدارد و در همان 

اندازد که سیستم هوای لباس ضد آتش حفاری جوان از هستند. او مست است و تلوتلو خوردنش در هوا مرا یاد زمانی می

های شدید و در حال رقص مُرد. این طلایی مثل یک ابله زد، با تکاننفس میکه برای اکسیژن نفسحالی  کار افتاد. او در

زند. چهار دختر همسن و سال من، خوشحال و خندان او را پروازکنان دنبال خوشحالی پشتکی در هوا می خندد و بامی

چرخد. شان میهای بدن جوانرسد از مایع ساخته شده باشد و به دور برآمدگیشان به نظر میهای چسبکنند. لباسمی

 آیند. نظر میها یک جورهایی انگار همسن من هستند، اما خیلی ابلهانه به آن

 کنم. من درک نمی

های کوچک، که کنند. سفینهها با سرعت در هوا حرکت میهای روشن از آتش، کشتیآن سوی آنها، در مسیر خیابان

کنند. روی زمین مردان و زنان را های هوایی را همراهی میترین کرجیگوید، پیچیدهمی83های درنده لها بابه آن رقاص

در قسمت  های کدگزاری شده با رنگها که با لامپکنند. در آنجا، اتومبیلهای وسیع حرکت میخیابانبینم که در می

زرد، آبی، نارنجی، سبز، صورتی و صدها سایه از نیم دوجین رنگ که سلسله مراتب بسیار پیچیده و فضایی را  -پایین 

از  روها بعضیهای عظیم بین پیادهدانم. ساختمانها میدهند، قرار دارند که من به سختی آن را طبیعت انسانتشکیل می

، امهایی هستند که در هولوکن دیدهجنس شیشه و بعضی از سنگ هستند. ولی تعداد زیادی از آنها برای من یادآور آن

 اند. هایی رومانیایی که این بار به جای مردم، برای خدایان ساخته شدهساختمان

کرد ادامه داشت، سطح قرمز و برهوتیِ مریخ با رنگ سبز علفزارها تاجایی که چشم کار میخارج از شهر، که تقریباً 

 سازی زمین کامل است.های انبوه زخم شده بود. آسمان بالای سر آبی است، و سرشار از ستارگان. تبدیلوجنگل

                                                            
83 ripWings 
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 این آینده است. این نباید تا چندین نسل دیگر به این شکل باشد. 

 غ است. زندگی من یک درو

مان گفته است که ما پیشگامان مریخ هستیم، ما افراد شجاعی هستیم که برای نسللایکوس به ما اهالی  آکتویا اُ لونبارها 

پیوندند، تر به ما میهای ملایمرسد. خیلی زود رنگکنیم، که رنج و زحمت ما برای انسانیت به زودی به پایان میفداکاری می

اند. زمین به مریخ آمده است و ما پیشگامان همان ها همین الان هم به ما پیوستهزمانی که مریخ قابل زیستن باشد. ولی آن

ه همیش ائوطور که های این... این امپراتوری را خلق و حفظ کنیم. ما همانایم، تا پایهزیر در بردگی و رنج و عذاب رها شده

 هستیم.  جامعههای گفت، بردهمی

ها تاریک گوید و پنجرهای میت کنم. او کلمهکند تا من بتوانم صحبدر یک صندلی پشت من نشسته است و صبر می رقاص

کند. در کنار ما، دستگاه کوتاهی که پیانو نام توانم شهر را ببینم، ولی خورشید دیگر من را کور نمیشوند. من هنوز میمی

 کند. دارد، آهنگی دلگیر را زمزمه می

که زمین بیش از حد شلوغ شده، که تمام دردها، تمام ها به ما گفتن که ما تنها امید بشر هستیم، گویم: اونبه آرامی می

 ... ها برای بشریته. فداکاری خوبه. و مطیع بودن بالاترین فضیلتازخودگذشتگی

شان رابها ششود. به زودی آنهایشان میترین مارپیچ رسیده است و تسلیم دخترها و بوسهآن پسر طلایی خندان به نزدیک

 ان را خواهند داشت. نوشند و سرگرمی خودشرا می

شون ها به ماه. هفتصد سال پیش، اوندَرروگوید: جمعیت زمین بیش از حد نشده چگونگی ماجرا را برای من می رقاص

ها رفتن. چون پرتاب سفینه از بین جاذبه زمین و جو اون، خیلی سخته، لونا بندرگاه زمین شد که از طریق اون ماه84 لونا

 ه شمسی رو به استعمار خودشون درآوردن.های منظومو دیگر سیاره

 هفتصد سال پیش؟ -

 کنم خیلی ابله هستم. افتم. ناگهان احساس میبه نفس نفس می

ج های اولیه به تدریکارایی و نظم به اولویت اول بدل شدند. در فضا هر آدمی باید هدفی داشته باشد. پس رنگ لونادر  -

 های حفاری در مریخ شکلآوری کنند. مستعمرهشدند تا برای بشر سوخت جمع شکل گرفتند و قرمزها به مریخ فرستاده

ها مورد را داراست، که برای تغییر کاربری دیگر دنیاها و ماه 3-ترین معادن برای استخراج هلیومگرفتند؛ چون مریخ بیش

 گیرد. استفاده قرار می

 حداقل این دروغ نبود. 

                                                            
84 Luna 
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 داده شدن؟ها و سیارات تغییر ی ماهبقیه -

 های گازی نه.های کوچک، بله. و بیشتر سیارات، طبیعتاً غولماه -

 نشیند. او روی صندلی می

متوجه شدن که سیاره زمین چیزی جز عامل کاهش  لونای مستعمره ساختن بود که ثروتمندان در همون مراحل اولیه -

هایی که روی سیاره زمین بودند ها توسط شرکتسودشون نیست. حتی وقتی لونا منظومه شمسی رو مستعمره کرد، اون

تونستند مالکیتشون رو حفظ کنن، در نتیجه لونا شورش کرد. کردند، البته نمیشدند و باید مالیات پرداخت میتصاحب می

 رو به قدرت و لونابود. اقتصاد،  فتحشون علیه کشورهای زمین. زمین هم جنگید و شکست خورد. اون جامعهها و طلایی

ک امپراتوری ی –شروع به تغییر کرد و تبدیل به چیزی شد که الان هست  جامعهبندرگاه برتر منظومه شمسی تبدیل کرد و 

 های قرمزها. ساخته شده روی شونه

م ز هتوان ااند و به سختی میها کوچککنم. از ارتفاعی که ما هستیم آنها که پایین در حرکت هستند نگاه میبه رنگ

 های من عادت ندارند، نه به این روشنایی و نه به دیدن از این فاصله. شان کرد و چشمتفکیک

ه اجداد ک ها تقریباً سیصد سال پیش به مریخ اومدن، در حالیسال پیش به مریخ فرستاده شدن. بقیه رنگ 500قرمزها  -

شهرهایی با  -شون زندگی کردنهای تغییر یافتهشهرها در این چنان زیر زمین در حال زجر کشیدن بودن. اونما هم

آوری هستن، و دنیا ها در حال جمعکرد. حالا حبابدر حالی که بقیه دنیا به کندی تغییر می -های جو در بالایشانحباب

 برای همه قابل زندگیه. 

کنند. قرمزهای رده آلات زندگی مینداری و مونتاژ ماشیقرمزهای رده بالا به عنوان کارگرهای نگهداری، فاضلاب، مزرعه

ند رقصهای واقعی. در شهرها، قرمزهایی که میایم؛ به عبارتی، بردهپایین آن دسته از ما هستند که زیر زمین به دنیا آمده

و  همعجاکنند و قوانین هایی که سر خم میشوند. آنآورند ناپدید میهایی که فکرشان را به زبان میشوند. آنناپدید می

 کنند.ها، با آزادی نسبی زندگی میکنند، مثل همه رنگمکان خودشان را قبول می

 دهد. من حتی برنر را در دستش ندیدم. او ابری از دود بیرون می

کنم که خارج از بدنم هستم؛ مثل این که از چشمانی که مال من نیستند، استعمار دنیاها، تغییر نسل من احساس می

 ئواترین طبقه جامعه هستیم، یک آشغال. کنم. جاذبه تاریخ، مردم من را به بردگی وادار کرد. ما پایینشا میها را تماانسان

دانست، چقدر با هیجان بیشتری دانست. اگر او این را میگفت، هرچند او حقیقت را نمیهمیشه چیزی شبیه به این می

توانست تصور کند. درک این که چرا فرزندان آرس می ست که اوگفت؟ این موجودیت خیلی بدتر از چیزیسخن می

 جنگند خیلی سخت نیست.می

 دهم: پانصد سال. این سیاره عوضی ماست.من سرم را تکان می
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 کند: که با عرق ریختن و جان کندن به این شکل ساخته شده.او موافقت می

 گیریش به چی نیازه؟پس برای بازپس -

 خون.  -

 زند. هیولایی پشت لبخندهای پدرانه این مرد وجود دارد. به من لبخند می محلهابانی مثل یک گربه خی رقاص

 شود. گفت. این به خشونت ختم میدرست می ائو

کنم کسی به آن پاکی و پر از عشق از جو؟ درک نمیاو هم صدا بود، مثل پدرم. پس قرار است من چه باشم؟ دست انتقام

؛ انلور، کیِران، لئاناکنم. به مادرم، کنم. ولی او خواست. به آخرین رقص پدرم فکر می من بخواهد که این نقش را بازی

دانم چه زندگی سختی خواهند داشت و چقدر شان دارم. من میو تمام کسانی که دوست بارلو، رولنا، عمو ائوپدر و مادر 

 دانم چرا. سریع خواهند مرد. و حالا می

شان کرد. وقتی چیزهایی بریده، زخمی و سوخته خطاب رقاصها همان چیزی هستند که کنم. آنهایم نگاه میبه دست

 کنم وها را مشت میشوند. آنها برای تنفر سخت میشدند، حالا که او رفته، آنبوسید، برای عشق نرم میآنها را می ائو

 شوند. دهم. تا جایی که بند انگشتانم به سفیدی یخ میفشارشان می

 مأموریت من چیه؟  -
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 فصل دهم: حکاک

 

رویی بزرگ شدم که در پانزده سالگی به قدری عاشق شوهرش بود که وقتی او در معادن دچار سوختگی من با دختر خنده

تر بود. وقتی شوهرش فروخت. او از شوهرش قوی گاماشد و زخمش چرک کرد؛ در ازای آنتی بیوتیک، بدنش را به یک 

بلید که از معادن دزدیده بود، کُشت. را با یک اسلینگ گامااست، آن فهمید بخاطرش چه کاری انجام شدهبهبود یافت و 

بود. او دیگر زنده  نارولو دخترِ عمو  لانااین که بعدش چه اتفاقی افتاد، به راحتی قابل حدس زدن است. اسم آن دختر 

 نیست.

در حال انجام  رقاصکنم و نگاه می هولوکنگوید، میهاوس به آن پنت هارمونیدر حالی که دارم در جایی که 

خانواده  هم گاماچرخم. حتی آن میها کنم. فقط با تکان انگشتم بین تعداد کثیری از کانالمیهاست، به او فکر سازیآماده

وقت خورشید رفت و مثل من هیچمیفلاش  کرد. مثل من به دنیا آمده بود. مثل من زیرمیداشت. او هم مثل من حفاری 

ردند ایجاد ک میاند. چقدر تنفر بین مردها باهوشدارو به او داده بود و تأثیرش را ببین. چقدر آن فقط کمی جامعهرا ندید. 

دانستند چقدر از میدانستند چه رفاهی روی سطح وجود دارد، اگر میکه باید مثل قوم و خویش هم باشند. اما اگر قبایل 

ی من شدند. قبیلهمیکردند، و با هم متحد میکنم، احساس میها هم نفرتی را که من حس است، آنها دزدیده شدهآن

است؛ داغ، ولی سریع، تا وقتی که  داگوها چگونه خواهد بود؟ احتمالاً مثل آتش برنر مردم زود جوشی هستند. شورش آن

 ماند.چیزی جز خاکستر باقی ن

های دهند؟ چرا به جای آن ثروت سطح را به قرمزمیمرگ همسر من را در معادن نشان  پسرانپرسیدم چرا  رقاصمن از 

 دهند؟ آن عصبانیت را بیشتر خواهد کرد.رده پایین نشان نمی

ای وارد عمل بشیم. شه. ما باید از راه دیگهمیتوضیح داد: چون اگه الآن شورش بشه، ظرف چند روز سرکوب  رقاص

 ت.شکن هستیم، نه تروریسشه از خارج نابود کرد. باید از داخل ویران بشه؛ این رو یادت باشه. ما امپراتوریامپراتوری رو نمی

ای توانم این کار را انجام بدهم یا نه. من ذرهمیدانم که م، خندیدم. نمیبه من گفت قرار است چه کار کن رقاصوقتی 

بیش نیستم. هزاران شهر روی سطح مریخ وجود دارند. اجسام عظیم فلزی مثل یک ناوگان بین سیارات در رفت و آمد 

ی هایبا ساختمان لونادر دور دست،  تواند غشای ماه را از بین ببرند.میکنند که میهایی را با خود حمل هستند و سلاح

فرمانروایی 85با امپراتورها و پراتورها  کتاویا اُ لونجا کنسول سلطنتی، ارسد، قرار دارد. آنمیشان به هفت مایل که بلندی

ز شی ارا با خاک یکسان کرد، از خواص مقرب اوست. او همچنین دوازده شوالیه المپ، ارت رئاکه سیاره  لرد عشکنند. می

                                                            
85 Praetors= حاکمان شهر  
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شمار هستند، را در خدمت دارد. ی ستارگان بی، که به اندازه87هاآبسیدین دارهای بی همتا( و)زخم86 پیرلس اسکاردها

له زنند تا از نظم و فرمانبرداری از سلسمیها گشت ها فقط از برگزیدگان هستند. سربازان خاکستری در شهرآبسیدینو آن 

ی ر خانهها، دبرند. صورتیمیشان را پیش کنند و فلسفهمیها به عدالت قضاوت کنند. سفیدها اطمینان حاصل مراتب رنگ

ها به شمردن و دست بردن در پول و مدیریت ایکنند. نقرهمیهای بالاتر، به عنوان خدمتکار و عامل لذت جنسی کار رنگ

ها ستارگان را دهند. آبیمیها تکنولوژی را ارتقا د. سبزاناشتغال دارند. زردها به یادگیری علوم و پزشکی مشغولآن 

ها عامل پیشرفت ی رنگها هدفی دارند. همهی رنگاند. همههای اداری مشغولها به کاغذ بازیکنند. مسیمیمسیریابی 

 ها هستند.طلایی

دار دهد که هم خندهمیمُدها را به من نشان دانستم وجود خارجی دارند. دهد که نمیمیهایی را به من نشان هولوکن رنگ

املاً هایی کهایی با پوست نرم و صیقلی، با سینهکننده هستند. اصلاحات زیستی و کاشت هم وجود دارد، زنو هم تحریک

ور مردها به ط رسند.میام، به نظر و تمام زنانی که تا به حال شناخته ائوای متفاوت از گرد و موهایی براق که کاملاً گونه

ل دختر شان را مثها عضلاتهایی پوشیده با عضلات مصنوعی. و آنوحشتناکی عضلانی و قد بلند هستند، با بازوها و سینه

 کشانند.میبازی جدیدی دارد، به رخ ای که اسباببچه

 ها، هیچ است.هستم؛ ولی آن در مقایسه با این لایکوساز  لامبدامن غواص جهنم 

 جاست، وقتشه که بریم.این هارمونی گوید:میکنار در از  رقاص

 خوام بجنگم.میمن  -

اند ها نمادهای من را به قدری صیقل دادهگویم. آنمیرفتیم به او میپایین  هارمونیاین را زمانی که با آسانسور به همراه 

وی شوای پر از لوازم شستام و کولهرده بالا را پوشیدههای های گشاد قرمزاست. من لباسهای رده بالا شدهکه شیبه قرمز

تری ها برای این است که من به رنگ روشنهایم لنز است. همه اینکنم. موهایم رنگ شده و در چشممیها را حمل خیابان

 تر کثیف.از قرمز به نظر برسم، کم

 تونه؟میش بدم، آخه کی تونم انجامخوام. بدتر از این، نمیمن این مأموریت رو نمی -

 دی.گوید: تو گفتی هرکاری که لازم باشه انجام میمی رقاص

 اما این...  -

ست، ولی این هم دلیل ترس من نیست؛ ترسم از این است که به چیزی تبدیل مأموریتی که او به من محول کرده، دیوانگی

 مان تبدیل خواهم شد.شبانه ماه اکتبرهای پذیرد. من به شیطانی از داستانآن را نمی ائوشوم که 
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 بده، یا یه بمب، بذار یکی دیگه این کارو انجام بده. 88به من یه سوزاننده  -

به وجود اومدن، این بالاترین  پسرانگوید: ما تو رو برای این کار و فقط همین کار بیرون آوردیم. از زمانی که می هارمونی

 بوده. آرسهدف 

 خواهید انجام بدم، امتحان کردن؟میبیرون آوردین؟ چند نفر دیگه کاری رو که از من چند نفر دیگه رو  -

دهد: تاجایی میصبرانه از طرف او جواب بی هارمونیگوید، برای همین اندازد، او هیچی نمیمی رقاصنگاهی به  هارمونی

 دونیم... نود و هفت نفر در حکاکی شکست خوردند.میکه ما 

 ها افتاد؟کنم: عوضی... و چه اتفاقی واسه اونمینفرین 

 گوید: مردن. یا درخواست مرگ کردن.میاو رک 

 ذاشت من رو دار بزنن.میباید  نارولشاید  -

 کنم بخندم.میسعی 

 جا، بیا.بیا این دَررو -

 کشد.میگیرد و مرا به سمت خود میام را او شانه

 کنم.میهام حسش . من تو استخواندَررون، اما تو متفاوت خواهی بود، بقیه شاید شکست خورده باش -

افتند. میاندازم، پاهایم به لرزش میاند نگاه هایی که اطرافم گسترده شدهوقتی برای اولین بار به آسمان شب و ساختمان

است. همه چیز خیلی باز است، خارج شدهکنم، مثل این که دنیا از محورش میکنم دارم سقوط میگیرم. حس میسرگیجه 

تصور  کنممیکنم و سعی میرسد شهر باید به سمت آسمان پرتاب شود. به پاهایم، به کوچه نگاه میبه حدی که به نظر 

 هستم. مینی بین محله و محل اجتماعهای زیر زکنم که در راه

ها ایجاد روها و خیابان، خطی کنار پیاده90مینسنتهای لوراغدر شب مکان عجیبی هستند. چ89 یورکتونهای شهر خیابان

های این قسمت، سرشار از تکنولوژیِ بالای شهر مثل مایع جریان دارند، اکثریت های هولوکن، کنار خیاباناند. برنامهکرده

ی عصا. نورهای خم، مثل دسته هاییهستند؛ با سرمی نقل عمووروند یا سوار وسایل حملمیهای متحرک راه روی گذرگاه

های بینم. این بخش از شهر تمیز است. گروهمیهای بیشتری اند. من حتی رنگور، شب را تقریباً به روشنی روز کردهشعله

 العاده قرار دارند.فوقها در نظمی روها و و پیادهاند. خیابانها را برق انداختهچی، خیابانقرمز نظافت
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باید طی کنیم، نوار کمرنگ قرمزی است، نواری باریک در خیابانی پهن. مسیر ما مثل مسیر دیگران حرکت  مسیری که ما

. شوندمیرود، پخش میی او هر جا که های مورد علاقهتر خود در حرکت است، برنامهکند. زن مسی رنگی در مسیر پهننمی

روند. ها راه نمیشوند. اما اکثر طلاییمیها ساکت ت همه هولوکنمگر این که از کنار یک طلایی رد شود که در آن صور

؛ با ایها استفاده کنند، درست مانند هر مسی، ابسیدین، خاکستری و نقرههای جاذبه و کالسکهها اجازه دارند از پوتینآن

 های خیلی بنجلی هستند.های دارای مجوز، چیزهای مورد نیاز، هر چند پوتینمجوز

شود. زنی با لاغری غیر عادی و با لباس توری قرمز و مییغی برای کرم ضد تاول پوست، روی زمین روبروی من ظاهر تبل

شوم میجا تاول نزده است. من سرخ کند که هیچ زنی، هرگز در آنمینسبتاً برهنه، کرم را روی قسمتی از بدنش استفاده 

 ام. را که من تنها یک زن برهنه دیدهگردانم، چمیو با بیزاری نگاهم را بر 

 ده. میگوید: تو باید حجب و حیاتو فراموش کنی. اون بیشتر از رنگت، تو رو لو میکنان نصیحت هارمونی

 گویم: حال بهم زنه.می

 گوید: این تبلیغِ عزیزم.میبا تحکم  هارمونی

 زند.می رقاصو پوزخندی به 

ند، ما کمیام. وقتی او عبور ست که تا به حال دیدهما در حال پرواز است، او پیرترین انسانییک طلایی مسن در بالای سر 

 کنیم.میسرهایمان را خم 

زه کافی ها به انداها این بالا باید دستمزد پرداخت بشه. زیاد نیست، اما اوندهد که: به قرمزمیوقتی تنهاییم توضیح  رقاص

  کنن که بهشون قبولوندن که نیاز دارن.میوابسته بشن. هر پولی هم که در بیارن، خرج چیزهایی  گیرن کهمیپول و کمک 

 خورها. گوید: درست مثل تمام مفتمیکنان هیسهیس هارمونی

 ها برده نیستن.گویم: پس اونمی

 ورها برده شدن.ها برده هستن... با آویزون موندن به پستان اون لاشخگوید: اوه، اونمی هارمونی

شانه صدایی به ن هارمونیروم. میتر راه کند، من آراممیپای ما بیاید، برای همین وقتی او صحبت بهکند پامیسعی  رقاص

 آورد.میعصبانیت در 

و آروم می هایی برای سرگرها برنامهتر بشه. اونکنن تا زندگی خودشون آسونمیها همه چیز رو به شکلی طراحی طلایی -

اشیایی رو ها رو به این روز وابسته کنن. کنن تا نسلمیسازن. هفتم هر ماهِ زمینی، پول و خیرات پخش کردن مردم می

 هاست، فریبکاری وگمراه کردن هنرشونه. آزادی بدن. اگه خشونت ورزش طلاییسازند تا به ما تصویری از می
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ها با نوار کننده نیست. جلوی فروشگاههای جداروجا، خبری از پیادهشویم و در اینمیهای رده پایین ما وارد محله رنگ

ی یک ماه زندگی در دنیایی ، تجربهها به ازای درآمد یک هفتهاست. بعضی از مغازهکشی شدهالکتریکی سبز رنگی خط

های فلزی میخهایی کچل، که کنند. دو مرد کوچک با چشمان سبز زنده و کلهمیمجازی را در عرض یک ساعت عرضه 

 اسجلیفهای دیجتالی تغییر کننده، به من پیشنهاد سفر به جایی به نام هایی از کدروی آن وجود دارند و خالکوبی
ها کنند. آنمیی شخصی را عرضه ها، خدمات بانکی یا اصلاحات ژنتیکی و یا لوازم بهداشتی سادهمغازه دهند. سایرمی91

 شوم. من هیچ وقت چنین جمعی را ندیده بودم. زنند که من متوجه نمیمیهایی با اعداد و کلمات اختصاری فریاد چیز

شوند تا من سرخ شوم، درست مثل زنان و مردانی که در باعث میکشی شده بودند و های صورتی خطها با نوارخانهفاحشه

گوشانه آویزان است، که شامل اعداد ها برچسب قیمت براقی دارند که از نخی بازیها هستند. هر یک از آنپنجره

حال  نخواند صدایش شیرین و در عیانگیزی مرا به خود میکنند. دختر شهوتست که بنا به تقاضا تغییر میمتحرکی

های ارزانی هستند و سازند. آنها شرکتهایی قرار دارند که عضله میگوشخراش است. همراستا با مردان و زنان، ماشین

ما  لایکوسدهد، سعی در وسوسه کردن من دارند. در میی پول را برایم توضیح فلسفه رقاصمتصدیانشان در حالی که 

 کردیم.میو برنرها و خدمات برای انجام معامله استفاده میگساری کالا، بهفقط از تبادلات کالا

ها نیاز به مجوز دارد. من اند. دسترسی به این بخشهای رده بالا رزرو شدهی رنگهای شهر برای استفادهبعضی ساختمان

تواند وارد قسمت میها بشوم. ولی یک مسی همیشه ها یا مسیتوانم خیلی ساده پیاده یا سواره وارد قسمت طلایینمی

وحشی و آزاد برای  بازارخانه باشد چه یک بار. هیچ وقت جور دیگری نیست، حتی در ها شود، حال چه برای فاحشهقرمز

 ها. ها و دود ماشینها و غذاصدا و هوایی سنگین از بوی بدنست پر از شلوغی ناشی از تجارت، سروهمه چیز، که محلی

ای ههای باز و بخشکنم تا در خیابانمیها احساس امنیت بیشتری رویم. من در این کوچه پس کوچهمی بازارما به اعماق 

ر تر است، هترسانَد. بازار تاریکمیها در بالای سرم مرا آید و دیدن ستارهبا تکنولوژی بالا. هنوز از جاهای باز خوشم نمی

اند. صدها ها در یکدیگر تنیده شدهرسد ساختمانمیستند. به نظر جوش هودرخشد و مردم پر جنبمیچند نور هنوز 

 ها چشمککنند، نور از دستگاهمیها بالای سر و اطراف ما یکدیگر را قطع روها هستند. پیادهتراس در فضای بین کوچه

ها را در حال پاتتینتری از جا بیشتر مرطوب وکثیف است. تعداد کمرود. اینزند. بو مانند صدای ملموس، بالا میمی

 ها هم نباید بروند.ابسیدینگوید در بازار جاهایی هست که حتی می رقاصبینم. میگشت 

 شکند. میتر گوید: در ازدحام و شلوغی، انسانیت راحتمیاو 

، سلایکوندارد. در  شناسد و قصدت برایشان اهمیتیات را نمیعجیب است در بین جمعیتی باشی که در آن کسی چهره

شان کرده بودم و با هم خوردم که در کودکی دنبالمیخوردم، به دخترانی بر میام، تنه من از مردی که با او بزرگ شده
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ر کنند. این یک شهخواهی هم نمیترین عذرزنند و حتی کوچکمیها به من تنه جا، دیگر رنگکُشتی گرفته بودیم. این

 کنم. میآید. احساس تنهایی ن خوشم نمیاست و من از آ

 گوید: رسیدیم. می رقاص

ای درشت هیکل، با کند. یک قهوهمیاشاره درخشد، میو به در تاریکی که اژدهای در حال پرواز الکتریکی روی سنگ 

 است. ترهم بزرگ رقاصکنیم تا آن بینی فلزی عطسه کند. او از گیرد. ما صبر میمیدماغی مثل یک گُل باز، جلوی ما را 

 گوید: توی موهاش رنگ هست. باید زنگ زده باشه. میگیرد و میای از موهای مرا او با خشم دسته

توانم این را بگویم. یک میزند. او یک چاقو پشت آرنجش دارد، از نحوه حرکت دستش مییک سوزاننده از کمرش بیرون 

کی که وقتی نور های کوچهایش جواهردارد؛ یاقوتشود. او روی مردمک چشممیچاقوکش دیگر هم به او روی پله ملحق 

 شوم.میای خیره های قهوهدرخشند. من به جواهر و چشممیخورد، میها به شکل صحیح به آن

ت رو دربیارم و تو بازار جوری نگاهم کن تا دل و رودهخواد بمیره؟ همینمیگوید: این یکی چه مرگشه؟ میآن چاقوکش 

 بفروشم.

ها کنجکاو هستم، ولی وقتی او کشم؛ در حالی که من فقط درباره یاقوتمیشاخ و شانه  کند من دارم برای اومیاو فکر 

زنم، درست شبیه به کاری که اگر در معدن بودم، انجام میزنم و به او چشمک کوچکی میکند، لبخندی تهدیدم می

 کند.میشود. این بالا قوانین فرق میدادم. چاقویی در دستش ظاهر می

 جوری ادامه بده.جوری ادامه بده. جرأت داری همینهی پسر، همین -

 منتظر ماست. میکیگوید: میبه مرد  رقاص

ا کنم. گل باز بمیبود تا مرا از رو ببرد، طوری که انگار من یک بچه هستم، نگاه من به دوست گلُِ باز، که به من زل زده 

 زند.مینیشخند  رقاصپوزخند به دست و پای 

 شناسم چلاق.نمی میکیهیچ کسی به اسم  -

 شناسی؟می میکیکند: تو میبعد به رفیقش نگاه 

 جا نداریم.این میکینه کسی به اسم  -

 گذارد.میدستش را روی سوزاننده داخل کتش  رقاص

شناسید، لازم هم نیست بهش توضیح بدید که چرا دوستِ ... بخشنده رو نمی میکیجایی که شماها چه خوب، از اون -

 من نتونست به دیدنش بره. 
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 .آرسها بتوانند نشانی که در انتهای تفنگ نقش بسته است را ببینند. کلاه خود زند تا آنمیاو کتش را کنار 

 گوید: لعنتی.می دهد ومیآب دهانش را قورت بیند، میوقتی که مرد نشان را 

 افتند تا در را باز کنند.میها روی یکدیگر و آن

 هاتون رو بگیرم. با... با... باید تفنگ -

را نشان  کند و بمبیمیکتش را باز  هارمونینیمه بالا آمده است. هایشان نصفهآیند، سوزانندهمیسه نفر دیگه به سمت ما 

 چرخاند. میزن را با انگشتان قرمز رنگش ست، و او چاشنی چشمکادهد که به شکمش بسته شدهمی

 نه، ما راحتیم. -

 دهد: شما راحتید.میبلعد و سر تکان میگُلِ باز آب دهانش را 

ای که خیلی شباهت به معدن من دارد. موزیک داخل ساختمان تاریک است. تاریکی که پر است از دود و نورهای خفه

نوشند و سیگار میشان ها پشتمیزهایی قرار دارند که مردها و ای، مثل ستون بین صندلیهای شیشهوانهکوبد. استمی

ان شهای لطیفخورند و انگشتان پرَدار عجیب و رانمیتاب ورقصند. بعضی در آب پیچمیها ها زنکشند؛ درون شیشهمی

 ای که در اتشچرخند. وقتی به زن برهنهمیای ای از رنگ طلایی یا نقرههالهکند. بقیه با موزیک و در میبا آهنگ حرکت 

بینم. به کنم روی کمرش بال میسوزد. و فکر میشوم. پوست نرمش نمیشوم، سرخ میچرخد خیره میآبی نارنجی می

کتر اند، کوچیی در دست نشستهبینم که اطراف او روی کاناپه با دیتاپدهارسد، و وقتی مردانی را مینظر خیلی جوان می

 شود.هم می

 بندن. بیا.گوید: دارن روش شرط میبا خشم می هارمونی

 کمانی ساخته شده است.کنند، که به نظر از آب رنگینمیزی انتهایی راهنمایی میهای بیشتری ما را به سمت چاقوکش

ها هیولا هستند، کنم آناست. در ابتدا فکر میخم شدهمیز ترین نوع موجودات روی مرد لاغری به همراه چند تا از عجیب

یگری اند. به شکل داند، ولی به شکل دیگری ساخته شدهها انسانشوم؛ آنکنم بیشتر گیج میولی از نزدیک که نگاه می

های کند. بالمی، نشسته و با چشمانی زمردین به من نگاه ائوتر از اند. دختر جوان زیبایی، نه چندان بزرگحکاکی شده

عقاب سفیدی از پشتش بیرون زده است. او شبیه موجودی در یک خواب ناشی از تب است، فقط به جز این که او باید 

 چرخند.میماند. بقیه هم به او شبیه اند و میان دود و نورهای عجیب میجا باقی همان

اش آویزان ای روغن از یک سمت کلهمانند حوضچهحکاک، مردی است لاغر با لبخندی کجکی و موهای سیاه که  میکی

ها، یا سازندگان است و ای از دود بنفش رنگ دور دست دست چپش وجود دارد. این علامت بنفشاست. خالکوبی حلقه

خورد. او در حال بازی با یک مکعب پازل کوچک میهمیشه در حال تغییر است. علائم بنفش دیگری روی مچش به چشم 
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های متغیر دارد. انگشتانش سریع هستند؛ لاغرتر و درازتر از چیزی که باید، و دوازده تا هستند. است که چهره الکتریکی

 ها هستند.ها به نادری سفیدوقت یک هنرمند ندیده بودم، نه حتی درهولوکن. آنانگیز است. من هیچحیرت

 ... من از صدای کشیدن پات فهمیدم تویی. اصرقگوید: اوه، کشد و میاو بدون برداشتن نگاهش از پازل آه می

 کند.میاو به پازل در دستش اخم 

ها. دفعه بعد باید خیلی تونم تشخیص بدم، عزیزم. بمب مزخرفی هم هستمی، من بوی تو رو از دم در هارمونیو  -

 رو پیدا کنی. خب؟ میکیکاه باشی تا زیرآب

 .میک -

رود؛ میاز دود دارد گیج  هارمونی توانم بگویم که سرمینشیند. من میمیز موجودات رویایی گوید و سر میاین را  رقاص

 های بدتر از این عادت دارم.من به تنفس چیز

، عشق من... هنوز از این چلاق خسته نشدی؟ بیا به خانواده من ملحق شو؟ هارمونیگوید: خب میکنان خرخر میکی

هات؟یه دم؟ شاخ، آه با شاخ خیلی تندخو به نظر جفت بال دست و پا کنی؟ یا پنجه روی دست هان؟ برای خودت یک

 های تخت من. میای. به خصوص پیچیده در ملحفه

 گوید: واسه خودت یه روح حکاکی کن، اون موقع شاید یه شانس داشته باشی.میزنان نیشخند هارمونی

 کنم.میباشم، در این یه مورد رد آه، اگر واسه روح داشتن باید یک قرمز  -

 پس بریم سر اصل مطلب. -

 ست، عزیزم. مکالمه باید یه هنر در نظر گرفته بشه، یا یه شام مجلل. هر بخش از غذا، سر وقت خودش.خیلی غیر منتظره -

که  دهد. ولی برای اینمیتطبیق شان با هم های الکترونیکیها را از روی فرکانسکنند. او آنمیانگشتانش روی پازل پرواز 

 کند است. او هنوز بالا را نگاه نکرده است.ها را قبل از این که تغییر کنند با هم تطبیق دهد، کمیبتواند آن

 . میکیگوید: ما پیشنهادی برات داریم میبی صبرانه  رقاص

 شود.میو به پازل خیره 

 کند. میحرفش را تکرار  رقاصکند. بالا را نگاه نمی میکی طولانی و کج و کوله است ولیلبخند 

 پس یه سره رفتی سر غذای اصلی، ممم، چلاق؟ بگو ببینم پیشنهادت چیه؟ -
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د و ایستنمیها پشت سر ما راست شود. چاقوکشمیمیز ساکت کند. میخارج  میکیپازل را با یک ضربه از دست  رقاص

ش ترین چاقوکزند و نگاهم روی سوزاننده بسته شده به پای نزدیکمی میدهد. قلبم به آرامیموزیک به کوبش خود ادامه 

 بَرد. میجکی از بین کند و تنَشِ را با لبخندی کمیمی بالا را نگاه آرابه  میکیاست. 

 جریان چیه دوست من؟ -

 دهد.می میکیکند و او جعبه کوچکی را به میاشاره  هارمونیبا سر به  رقاص

 کردی. مییه هدیه؟ نباید این کار رو  -

 گوید: جنس ارزونیه. چه رنگ بی ذوقی! قرمز.میکند و میجعبه را بررسی  میکی

 بندد.میگیرد و جعبه را میمیز فاصله آید. از میکند و از ترس نفسش بند می بعد او جعبه را باز

 های احمق عوضی، این دیگه چیه؟شما حرومزاده -

 دونی اونا چی هستند.میتو  -

ردی؟ دیوونه جا؟ از کجا گیرشون آوگوید: تو اونا رو آوردی اینمیشود و با صدایی در حد زمزمه میبه جلو خم  میکی

 شدی؟

هم گونه بشان را ایناند و در عجب هستند که چه چیزی رئیسکند که به جعبه خیره شدهمیبه همراهانش نگاهی  میکی

 ریخته است.

 گوید: دیوونه؟ ما روانی عوضی هستیم. و لازمه که اونا وصل بشن. خیلی زود. میزند و میلبخند  رقاص

 گوید: وصل بشن؟میکند و میشروع به خندیدن  میکی

 کند: به اون.میاشاره به من  رقاص

زنم، شما میها حرف اشرار چاپلوس به درد نخور! دارم با شماجا برید. برید ای زند: از اینمیسر همراهانش فریاد  میکی

 ها! برید بیرون! الخلقه.... عجیب

ها روی اندازد. دو بال طلایی، علامت طلاییمیمیز کند و محتویاتش را روی میروند او جعبه را باز میوقتی همراهانش 

 افتند.میمیز 

 خواهیم تو این پسرمون رو به یه طلایی تبدیل کنی.مینشیند: ما می رقاص
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 فصل یازدهم: دیوانه

 

 ای.تو دیوونه -

 گوید: خیلی ممنون.لبخند میزند و می هارمونی

 کنم که اشتباه بیان کردی، استدعا دارم، درخواستت را تکرار کنی.گوید: تصور میمی رقاصبه  میکی

بیشتر از چیزی که تا حالا تو عمرت دیدی بهت  آرساگه بتونی اونا رو به دوست جوان من که اینجاست، پیوند بزنی،  -

 پول میده.

 کند: غیره ممکنه. بیان می میکی

توانم تحت تأثیر قرارش بدهم. کند. با اینکه قدم بلند است اما نمیی اولین بار مرا ورانداز میکند و برااو به من نگاه می

دانستم. قوی، عضلانی. این بالا، رنگ پریده و لاغر، کنم. من یک زمانی خودم را مرد خوشقیافه قبیله میسرزنشش نمی

 د: غیر ممکنه.گویاندازد و میام. او آب دهانش را روی میز میجوان و ترسیده

 گوید: این کار قبلا انجام شده.اندازد و میشونه بالا می هارمونی

 تونی من رو وسوسه کنی.پرسم توسط کی؟ نه. تو نمیگوید: میچرخاند و میسرش را می میکی

 گوید: یه آدم با استعداد. با طعنه می هارمونی

 گوید: غیر ممکنه. به فرهنگ لغتلاغرش هیچ خللی نیست. میشود؛ تو صورت بیشتر از قبل به سمت جلو خم می میکی

ها مطابقت اون با بال DNAتونم یکی تو مغزت نصب کنم. این غیر ممکنه. از طریق استخراج مغزی، نیاز نداری؟ من می

ای هنا چیپاو -دونستیهای زیر پوستی دارن؟ البته که نمیگذاریشون نشانهدونستی اونا تو جمجمهکنه. میپیدا می

-اهشون رو ثابت کنن. بعد اتصال سیناپسی، پیوند مولکولی، دستگهای پیشانیشون کاشتن تا طبقهاطلاعاتی توی کورتکس

م، نقص کنیهای انجمنی. فرض کن که ما بدنش رو بیها و استدلالهای ردگیری، برد کنترل کیفیت. و همینطور علامت

 تر کنیم. نمیشه یه موش رو به یه شیر تبدیل کرد.ونیم اونو باهوشتباز هم یه مشکلی وجود داره: ما نمی

 تونه مثله یه شیر فکر کنه.گوید: اون میخیلی ساده می رقاص

 فکر کنه. شیرتونه مثه یه گوید: اوهوک! اون میبا پوزخند می میکی

 خواد که این کار انجام بشه.می آرسگوید: و با صدای سردی می رقاص
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خواد میمون زشت. علم رو بیخیال. چالاکی و زبردستی ذهنی و چی می آرس. اصلاً مهم نیست آرس. آرس. آرس -

ده زی اونا نیست! اون یه زنگخونه. اون از گونهفیزیکیش احتمالاً به خرفتی یه کاسه تمیز کنه. مشخصاتش با هم نمی

 است!

 هستم. لایکوسگویم: من یه غواص جهنم از می

 ا بالا میاندازد: اوهوک! یه غواص جهنم! راه و باز کنید! میگی یه غواص جهنم! ابروهایش ر میکی

کند، انگار من رو قبلاً دیده است. مراسم شلاق خوردن من باز میکند، ولی یک دفعه چشمانش را نیماون من را مسخره می

 فطرت! : پسگویدشناسند. زیر لب میها چهره من رو میرا توی تلویزیون نشون دادند. خیلی

 شناسی.کنم: تو چهره من رو میمن تأیید می

 کند و نگاهش بین من و ویدئو در رفت و آمد است. کشد و نگاهش میاو ویدئوی ویروسی را بیرون می

 تو با اون دوست دخترت نمردی؟ -

 گویم: همسر.خیلی تند با عصبانیت می

کند نگاه می رقاصفکش زیر پوستش در حال لرزیدن هستند. او به گیرد، عضلات در همان حال که من را نادیده می میکی

 سازی. می92سازی. رقاص، توی حرومزاده! داری برای هدف لعنتیت یه ناجی موعود کند: تو داری یه ناجی میو متهمش می

 کنم.من تا حالا بهش اینطوری نگاه نکرده بودم. خارش ناجوری را در پوستم حس می

 : بله.دهدجواب می رقاص

 خوای باهاش چی کار کنی؟اگه من اونو به یه طلایی تبدیل کنم، می -

 کاردپیرلس اسدرخواست میده. پذیرفته میشه. در اونجا، به قدری پیشرفت خواهد کرد که به مقام  انستیتواون برای  -

ک سفیر، یک سیاستمدار، یک تونه به عنوان یک پراتور، یدارهای بی همتا( برسه؛ به عنوان یه اسکارد، اون می)زخم

دار، یا هر چیزی، آموزش ببینه. اون تا به دست آوردن یک موقعیت برجسته پیش خواهد رفت، هرچه بالاتر، بهتر. از خزانه

 برای رو انجام بدهد. آرساونجا، اون در موقعیتی خواهد بود که کارهای لازم مورد نیاز 

 کند: مادر مقدس.زیر لب زمزمه می میکی

 خوای اون یه پیرلس اسکارد واقعی بشه. نه یه برنزی؟شود: تو میخیره می رقاصو بعد به  هارمونیاو به 

                                                            
 میشد گفت یه مسیح موعود. 92 
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 رقاصر. های کمتتر و قابلیتتر، اصل و نسب پایینبرنز یه طلایی رنگ پریده است. از یک خانواده، ولی با یک ظاهر پست

 کند: نه، یه برنز نه.تأیید می

 یا یه پیکسی؟ -

ها خوایم که اون ناوگانهای شبانه بره و خاویار بخوره. ما میمصرف به کلوبهای بیخوایم اون مثل بقیه اون طلایینمیما  -

 رو فرماندهی کنه.

 . تو واقعاً دیوونه شدی. دیوانه. هاناوگان -

. ینیستتو یه طلایی کشنت. گیرند: پسرم، اونا دارن میروی من قرار می میکیبعد از مدتی طولانی، چشمان بنفش 

کی مسلط باشن؛ تا حالا ی ماتونه انجام بده رو انجام بدی. اونا قاتلن، به دنیا اومدن که به تونی کاری که یه طلایی مینمی

اد؟ چه اتفاقی افت فتحدونی توی آمیز به نظر برسن. ولی میها رو دیدی؟ مطمئناً، ممکنه الان خیلی خوب و صلحاز زرین

 . اونا هیولان

کردنه که در اون خندد: انستیتو یه مدرسه نیست، یه زمین دستچینای میدهد و به طرز خبیثانهاو سرش را تکان می

 .مرد، خواهی، توکنن تا اینکه قویترین و باهوشترین شون پیدا بشه. ها همدیگه رو تیکه تیکه میطلایی

دانم آن چطور کار روم. نمیآن طرف میز قرار دارد. من بدون اینکه چیزی به زبان بیاورم، به سمتش می میکیمکعب 

 کند، ولی من معماهای زمین را بلد هستم. می

 کنی؟ اون یه اسباب بازی نیست.گوید: پسرم داری چیکار میکشد و میبا ترحم آهی می میکی

هات برای حفر یه خط گسل با زاویه دوازده درجه استفاده بودی؟ تا حالا شده از انگشتپرسم: تا حالا توی یه معدن از او می

دی تا باعث منفجر شدن درصد فشار رو انجام می 55درصد نیروی چرخش و  80کنی، در حالی که داری محاسبات تطبیق 

ره خوان تو شکمت حفشی که میوایپِرها باکنی و نگران پیتگاز نشی در حالی که تو کثافت خودت نشستی و عرق می

 ریزی کنند؟بکنند و تخم

 این ...  -

اند، چطور ظرافتی که عمویم در رقص آموزش ها حرکت کردن را به انگشتان من یاد دادهبیند چطور متهاو وقتی که می

کنم. چند لحظه کنم، زیر لب زمزمه میشود. در همان حال که کار میداد حالا در دستانم جاری است، صدایش محو می

نم. به کگیرم و با توجه به فرکانس به راحتی حلش میکشد، شاید هم یک دقیقه یا سه دقیقه. ولی معما را یاد میطول می

شناسم. من آن و دانم، ولی الگوها را میرسد یک مرحله دیگر هم وجود دارد، معماهای ریاضی. من ریاضی نمینظر می

ود. شکند و به یک دایره تبدیل میکنم، و بعد آن برای یک بار دیگر در دستان من تغییر میچهار تا پازل دیگر را حل می
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اندازم. او در حالی که دارد با کنم و بعد دستگاه را برایش میهای دایره را هم حل میشوند. پازلگشاد می میکیچشمان 

 شود. کند به دستای من خیره میدوازده انگشتش کار می

 کند: غیر ممکنه.زمزمه می او زیر لب

 دهد: تکامل.جواب می هارمونی

 زند: باید سر قیمت صحبت کنیم.لبخند می رقاص
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 فصل دوازدهم: درد

 

 شود.ام تبدیل به عذاب میزندگی

 رویواستخوان جدیدی دارد و پوستمهر قرمز قدیمی را برمی میکیاند. های کف دستانم وصل شدههایم به استخوانمهره

ن شود. به من گفتند که ایام میشده روی پیشانیرویاند. سپس آماده نصب یک تراشه اطلاعات زیرپوستی دزدیدهزخم می

ها به من گفتند دو هفته در ها مجبور شدند قلبم را دوباره به کار بیندازند. پس من دو بار مرُدم. آنآسیب مرا کشُت و آن

ها رؤیا نبود. همراه با ائو در دره بودم. او پیشانی مرا بوسید و سپس بیدار شدم و بخیه کما بودم اما برای من چیزی جز یک

 و درد را احساس کردم.

های ها را از یک ظرف به ظرفکند تا تیلهکشم. او مرا مجبور میکند روی تخت دراز میمرا تست می میکیطور که همان

 دهم.این کار را انجام میای که انگار تمام عمرم است،جا کنم. به اندازهاند، جابهشدهدیگری که با رنگ مشخص

 کنیم عزیزم.ها رو درست میداریم سیناپس -

کند مرا وادار به خواندن بکند، اما من بلد نیستم بخوانم. او زیر لب کند و تلاش میمات آزمایش میاو مرا با معمای کل

 خندد: برای انستیو باید یادش بگیری.می

ای شوم، او چیزی جز خاطرهدهد، اما وقتی بیدار میبه من آرامش می ائوبیدار شدن از رؤیاهایم، ظالمانه است. در آنها، 

ار کش یونی در کنکشم، از درون خالی هستم. یک میکروبزمانی که در سلول درمان موقتی میکی دراز میزودگذر نیست. 

ایم را هتوانم ضربات موسیقی را از کلوپ او بشنوم. دخترانش پوشکحال میچیز سفید است باایندهد. همهتختم صدا می

کند، روزی سه بار مرا حمام وقت صحبت نمیه هیچکنند. یک دختر کهای ادرارم را خالی میکنند و کیسهعوض می

اش هم صاف و سرد، مانند زمانی است که او را اولین بار کند. دستانش نرم و باریک مانند درخت بید هستند، چهرهمی

د. او اندهشاند توسط ربانی سرخ بستههایی که از پشتش بیرون زدهاش دیدم. بالکمانیهمراه با میکی سر میز آب رنگین

 شود.گاه با من چشم در چشم نمیهیچ

را بهبود 93امهای سیناپسیکند تا ارتباطکند، مرا مجبور میدر همان زمان که جای عمل جراحی اعصابم ترمیم می میکی

. کندزند و برای مدتی طولانی پیشانیم را لمس میخندد، لبخند میکند، میزمان که مرا عزیزم صدا میببخشم. او هم

 کنم یکی از دخترانش هستم، یکی از فرشتگانی که او تنها برای لذت خودش، حجاری کرده است.ساس میاح
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گوید: ما نباید فقط بامغز راضی بشیم، اگه بخوایم به یک طلایی آهنی، تبدیل بشی، کارهای زیادی باید روی این بدن او می

 زنگ زدت انجام بدیم.

 و طلایی آهنی چیه؟ -

های جمهوری ها و ناوگانکه ارتشزنند. افراد محکمی بودند. درحالیها، اونها طلایی آهنی صداشون میاجداد طلایی -

 کردن اونها روی رزم ناوهای جنگی سبعانه شون تکیه زده بودن. عجب موجوداتی بودن!زمین را نابود می

 شوند.ها خیره میچشمانش به دوردست

 اجباری.94گراییشدن. داروینبیولوژیکی انجام شد تا ساختهکاری چندین نسل اصلاح نژاد و دست -

 گردد.رسد خشمی درونش جمع میشود، به نظر میای ساکت میاو برای لحظه

کنند. تونن زیبایی انسان طلایی رو کپی کنند. هیئت کنترل کیفیت ما رو مسخره میوقت نمیها هیچگن حکاکاونا می -

ه میرند. نه من همیشها میشکنند. انسانها میعنصر هستند، انسانها سستن بسازم. انسانخوام ازت یک انساشخصاً، نمی

 آرزو داشتم که یک خدا بسازم.

چرخاند و زند. سپس آن را میکشد، لبخندی موذیانه میی دیجیتالی میاو همانطور که با دستش چند طرح روی صفحه

 دهد.ان میبه من قاتلی که به آن تبدیل خواهم شد را نش

 پس چرا تو رو طوری حکاکی نکنم که خدای جنگ باشی؟ -

رای ها که بعداً بشود و بعد گوشت جدید با پرورش پوست خودم در لولهی کمرم توسط لیزر برداشته میدیدهبافت آسیب

موجودی  ، شبیه به یککندشود. آن به سرعت روی بدنم رشد میشود، کاشته میافزایش پیوند مولکولی با اشعه پرتوزده می

هایم را باندپیچی کرده سوختگی ائوپوست کمر و دستم جایی که  میکیخارد. زنده، جدا از من؛ و مانند یک شیطان می

 ی همگن است.لایه پایهگوید این، پوست اصلی من نخواهد بود. این تنها یکبود را تعویض کرد. او می

ی من. ضمناً، رژیم غذایی تو ی کوچیک خوشمزهدهم جاذبه زمینه، پرندههی مریخ سهات ضعیفه چون جاذبهاستخوان -

ها پنج برابر تراکم استخوانی هست که بطور طبیعی در زمین به دست های طلاییفقر کلسیم داره. استاندارد تراکم استخوان

ن م بیاری، باید آهنی باشی. ایدوو انستیتوخوای تو تر کنیم، اگه میمیاد. پس ما مجبوریم اسکلت رو شش برابر محکم

 کننده خواهد بود! البته برای من! نه تو.سرگرم

کند. درد فراتر از زبان و درک است. بعداً برای پرت کردن ذهنم از درد همیشگی، ویدیوی آن دوباره مرا حکاکی می میکی

برد، با استفاده از انبر، عضلات و پوست را بینم. او با استفاده از یک چاقوی جراحی لرزشی، گوشت رانم را تا میانه میمی
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و با  کندهای استخوان را به کمک یک پوستکن استخوان، میهای پاهایم پدیدار شوند... بعد لایهکند تا استخوانجدا می

 کشد.های جدیدی را روی آن میشده خود، لایههای تقویتدستورالعمل استخوان

 باشه.یه نفر باید حواسش به همه جزئیات  -

رسد. او هایم، پاهایم، لگنم و صورتم میهایم، شانههایم، ستون مهرهکند. بعد نوبت به دندهروز بعد، او دستم را باز می

ای را به منظور افزایش تراکم بافت عضله95دهد و بایوکالچرهایی هایم را تغییر میهمچنین میزان قابلیت انبساط تاندون

وم، شدهد تا چند هفته بعدازاین آخرین جراحی بیدار شوم. وقتی بیدار میندگی، اجازه نمیکند؛ و از روی بخشتزریق می

ایم هزنند و با انگشتان شستشان ماهیچهها را به من میهای جدید ماهیچهدهندهبینم که پرورشدخترانش را در اطرافم می

 .روما چه اتفاقی خواهد افتاد؟ و بعد دوباره به خواب میپرسم وقتی کار من تمام شد برای آنهدهند. از خودم میرا مالش می

ا تابد تا ترکیب کلسیم زیر گوشتم ررنگی روی بدنم میخوابم که نور مخصوص آبیای شکل میدر درون یک محفظه لوله

از  یبیها به من ترکای از گوشت هستم. آنتکهکند. لحاف چهلیکپارچه کند. پوستم به آرامی شروع به خوب شدن می

افذ طور که از منها همانها را بالا ببرند. شبها و بازیابی تاندونخورانند تا رشد ماهیچهپروتئین، کراتین و هورمون رشد می

توانم از داروهای مسکن به قدر کافی استفاده کنم تا گیرد. نمیلرزد و خارش میریزم، بدنم میجدید و کوچکتری عرق می

 ام کار کنند.ام باید یاد بگیرند تا با بافت و مغز تغییریافتههای تغییریافتهاکه عصبحس کند، چردرد را بی

نها آید، تکند. تنها در آن زمان است که از او خوشم مینشیند و برایم داستان تعریف میهایم کنارم میاو در بدترین شب

 ی منحرف.ن جامعهی ایکنم او تنها هیولایی است پروردهدر آن زمان است که فکر نمی

 ی کوچولو.گوید: تخصص من در ساختنه، پرندهایم میشب وقتی در تاریکی نشستهیک

 گیرد.های عجیبی چهره او را در برمیرقصد و سایهنور آبی روی بدنم می

سیرکی کردم. اون همان جایی بود که میتونی بهش فرهنگ زندگی می96 گروووقتی من جوون بودم، در جایی به اسم  -

 بگی. ما هر شب نمایش داشتیم. جشنی از رنگ و موسیقی و رقص.

 کنم: به نظر وحشتناک میرسه. درست مثل معادن.آمیز زمزمه میکنایه

ک ی گرووحال در شود: فکر کنم به نظر تو زندگی باشکوهیه. بااینزند و به دوردست خیره میاو با آرامش لبخند می

هایی که ما رو به دیدار جهنم و به بهشت نباتکردند آب نبات بخوریم. آبما رو مجبور می ای وجود داشت. آنهادیوانگی

و پریان 97 ها به پرواز درمیاوردن تا جهان پادشاهان پری مشتریهایی که ما رو بر بال خاک بین سیارهبردند. قرصمی

سفرهای کودکی هیچ پایانی نداشتند، عزیزم. اونجا ها نبود، ببینیم. هیچ راه فراری از ماجراجویی98گر اروپ دریایی حیله
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هیچ آرامشی. یافت، آب دهانم، جاری بود. ذهنم همیشه از جسمم جدا بود. بیها، در همان حال که جشن ادامه میروی علف

 هیچ پایانی برای دیوانگی.بی

دیدم. همونطور رؤیاهای تب آلودم میکنم که توی کوبد: و حالا من چیزهایی رو حکاکی میسپس او دستانش را به هم می

کنم اونها آرزو خواهند کرد که کاش کنم، رویای تو رو هم دیدم. درنهایت تصور میخواستن. فکر میکه اونها همیشه می

 دیدم.اصلاً رؤیا نمی

 پرسم: رؤیای خوبی بود؟می

 چی؟ -

 اونی که من توش بودم. -

 نم. عاشق آتش.نه. نه اون یک کابوس بود. یک مرد از جه -

 کند.او برای خواندن طلسم، سکوت می

کنند؟ ها میی این چیزها. برای چی ما رو مجبور به انجام اینپرسم: برای چی اینقدر وحشتناکه؟ زندگی؟ همهاز او می

 هاشون هستیم؟کنن که انگار بردهبرای چی با ما طوری رفتار می

 قدرت. -

 است.قدرت واقعی نیست. تنها یک کلمه  -

 اندازد.های لاغرش را بالا میکند. سپس شانهدر سکوت فکر می میکی

گیرند و کند. اونها آزادی رو از من میی شهوت و طمع میگن که انسان همیشه برده شده. آزادی ما رو بردهطور میاین -

ای سالیدند و جامعه ثبات داره. هیچ خشکبه من یک زندگی پر از رؤیا میدن. به تو یک زندگی فداکارانه، خانواده و اجتماع دا

کنند. جنگند، از قوانین پیروی میها میعام دست جمعی نیست. هیچ جنگ بزرگی نیست و وقتی طلایینیست. هیچ قتل

 کنند، شریف هستند.های بزرگ بگومگو میاونها ... زمانی که خاندان

 هستم.شریف؟ اونها به من دروغ گفتن. گفتن من یک پیشگام  -

ای؟ نه. هیچکدوم از یک میلیارد قرمز رده پایین که زیر فهمیدی یک بردهبودی اگه میتر میگوید: و خوشحالمی میکی

شدند. پس اند، خوشحال نمیکه یک برده -دانستند بالا میدونند رو میمریخ هستند، اگه چیزهایی را که قرمزهای رده 

 دروغ گفتن بهتر نیست؟
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 ده نگیرند.بهتره که بر -

یافته روی بدنم را ی افزایشکند که جاذبهام، میکی یک دستگاه فشار به محفظه خواب من وارد میزمانی که آماده

م هایهایم و پوستم و ماهیچهکند. استخوانام. بدنم درد میچنینی احساس نکردهگاه دردی اینکند. هیچسازی میشبیه

از آنکه  کند. قبلحال تبدیل مینشدنی و بیای تمامها را به نالها زمانی که داروها فریادزنند تفشار و تغییر فریاد میتحت

دانم از آزمایشگاه یا اجساد گرفته است، هایی صاف که نمیهایم را با دندانام تمام شود، میکی دندانبندیمرحله استخوان

 هایی سرد درون دهانم.شبیه به سفال کند. خیلی لیز هستند،کند. زبانم رویشان بازی میتعویض می

، بیدار ائوبینم و همچنان، هر شب بعد از دیدن به دار آویخته شدن خوابم. خواب خانه و خانواده را میچندین روز می

خورد. باوجودی که آنها یک ماسک برای غرق شدن در هولوکن برای پرت کردن حواسم شوم. او در طول ذهنم تاب میمی

 شده است.هند، دلم برای گرمایش در کنارم روی تخت تنگدبه من می

هایم عادت ندارند، درنتیجه موجودیتم هایم هنوز به تراکم استخوانشوم. ماهیچهتدریج، من از داروهای درد جدا میبه

کنار تخت ها در در طول شب میکیکنند تا به من غذای واقعی بدهند. ها شروع میشود. آنتبدیل به یک درد ملیح می

مهم  دهد. برایمکند. برایم مهم نیست که انگشتانش احساس پای عنکبوت را مینشیند و موهایم را نوازش میام میسفری

دهد. عاشقش هستم. ای هنری هستم، هنر او. او به من چیزی به نام همبرگر میکند که من قطعهنیست که او فکر می

 ام.گونه خوب غذا نخوردهوقت ایندهند. هیچسبزیجات، غذای مرا تشکیل می گوشت قرمز و خامه غلیظ و نان و میوه و

 گوید: تو به کالری نیاز داری. برای من خیلی قوی بودی؛ خوب بخور. این غذا حقه توئه.با صدایی نرم و عاشقانه می میکی

 پرسم: چطور پیش میرم؟می

پسر بااستعدادی هستی. اونها به من نوارهای فرآیندهای قبلی رو دونی، تو شده، عزیزم. میهای سختش تماماوه، قسمت -

ها، ناشی و بدسلیقه های دیگه ای، برای انجام چنین کاری تلاش کردن رو نشون دادن. اوه، چقدر اون حکاککه حکاک

 ام.بودن، چقدر اون افراد مورد آزمایش ضعیف بودن؛ اما تو قوی هستی و من نابغه

نداختم. نگاه هم نمونه. تا حالا به چیزی شبیه به اون حتی یک نیمزند: قلب تو مثل یک اسب نر میمی ام ضربهاو به سینه

 کنم تو بچگی، نه؟زده، فکر میشاید اینو ندونی، ولی قلبت بزرگه چون یک پیت وایپر تو رو نیش

 بله. همین طوره. -

 کرد.بیق پیدا میکردم. قلبت باید برای خنثی کردن تأثیرات سم تطفکرشو می -

 گویم: وقتی نیشم زدند، عموم بیشتر سم رو به بیرون مکید.می

 خوایهات جریان داره و اگه میشه به بیرون مکید. سم هنوز درون رگیک افسانست. سم رو نمیخندد: نه اینمی میکی

 رست شبیه من.کند که قوی باشه. تو یک مورد خاص هستی، دبه زندگی ادامه بدی، قلبت رو مجبور می
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 دهم: پس یعنی اینجا نخواهم مرد؟من ادامه می

خندد: نه! نه! ما از اون مرحله گذشتیم. درد خواهد بود. ولی از تهدید مرگ رد شدیم. به زودی ما یک مرد رو می میکی

 تبدیل به خداخواهیم کرد. قرمز به طلایی. حتی همسرت هم تو رو نخواهد شناخت.

 ام.از آن ترسیده این تمام چیزی است که

گوید، این یه کار کوچیک می میکیام. کنم از درون مردهدهند، احساس میگیرند و طلایی به من میوقتی چشمانم را می

ای که او ده دوازده باری به دلایل زیبایی گوید کار سادهاست. او می« اهداکننده»ی اعصاب بینایی به چشمان اتصال دوباره

نم بیقسمت سخت، جراحی پیشانی بود. من مخالفم. درد هست، بله؛ اما با چشمان جدید، من چیزهایی میانجام داده است، 

ها، مؤید ترند. من از این فرایند متنفرم. همه اینتحملتر و غیرقابلتر، دقیقتوانستم ببینم. محیط اطراف واضحکه قبلاً نمی

ها برای تصحیح چیزی که ی اینه ازنظر جسمی با آنها برابر شوم، همههمه زحمت، برای اینکه تازهاست. اینبرتری طلایی

 طبیعت اشتباه انجام داده است. شاید ما باید به آنها خدمت کنیم.

ر کنم. دکشم و عرق میزند. فریاد میشوم، بدنم حکاکی چشمانم را پس میخوابم. زمانی که بیدار میدانم چقدر مینمی

. چشم من در یک خودم چپمتر خراشیدم. نه چشمچپم را به عمق یک میلیی چشمیرم و قرنیهگخواب، مشتم را گاز می

گیرد؟ مال من که نیست. گیرد. چطور درد میام و درد میظرف در یکجایی است. من چشم فرد دیگری را خراش داده

شناسم. ها نمینقص. من بدنم را بدون زخمها مال من نیستند. پوستم خیلی نرم است، خیلی براق، خیلی بیکدام از اینهیچ

 مرا نخواهد شناخت. ائوشناسم. پشت دستانم را نمی

کند که همچون کند و با تارهایی طلایی جایگزین میگیرد، پیازهای مو را خارج میموهایم را می میکیبعد از آن، 

 شود.تغییر داده می چیزخارد. همهکنند، میهای کوچک طلایی که پوست سرم را سوراخ میشپشک

. روم، با افکارم تنهایمدار راه می، دختر بالایویچندین هفته مخصوص فیزیوتراپی است. وقتی به آرامی در اطراف اتاق با 

های خودش را دارد و من مال خودم را، پس ما ساکت و آرامیم دهیم. او شیطانیک از ما اهمیتی به حرف زدن نمیهیچ

زمانی  یایوتوانیم داشته باشیم. های زیبایی میآید تا با تعجب بیان کند که ما باهم چه بچهیکی میغیر از مواقعی که م

 زند.گاه حرف نمیشوم او آنجاست، همیشه آرام است، هیچنشیند. بیدار که میکه رؤیاهای تب آلود دارم کنار تختم می

ین کاری ترآورد. این پرمحبتبی به جای پلاستیکی میی صدای چوحتی برایم یک زیتر عتیقه با تخته میکییک روز، 

ام های سنتی قبیلهنوازم. آهنگرا می لایکوسهای رسمی خوانم، اما آهنگاست که تاکنون انجام داده است. من آوازی نمی

را موجودی  میکیآنکه من  نشینند و باگاهی پیش من می ایویکس در خارج از معدن، آنها را نشنیده است. او و که هیچ

د. گویاش و اهمیتش؛ و بعدازآن، او چیزی نمیکند. زیباییکنم موسیقی را درک میحال احساس میدانم، بااینپست می

طور که او ومرجش باشد. هماندارم. در صلح و آرامش. این باید در تضاد با کودکی پر هرجآن زمان هم او را دوست می

 کردند؟ا ذهنش را دربرمی گرفتند، چه موسیقی پخش میخورد و آنههایشان را مینباتآب
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 .کردمتر از اونی هستی که اولش تصور میگوید: خُب، تو یکم محکممی هارمونیشوم، یک روز صبح، وقتی بیدار می

 پرسم: کجا بودی؟کنم و میچشمانم را باز می

ها. چون تو اینجایی قرار نیست دنیا بایسته. ما اهداکنندهگوید: دنبال یافتن لرزد، میهایم به خود میاو با دیدن عنبیه

 تونی راه بری؟گه میدادیم. میکی میکارهایی داشتیم که باید انجام می

 تر میشم.دارم قوی -

 کنم.مونی. من اینو درست میی کافی قدرتمند، تو شبیه یک نوزاد زرافه میگوید: نه به اندازهاو با دیدن من به حدس می

های برد. حس سنگشده، میهای گوگردی روشن، به یک باشگاه کثیف که با نور لامپمیکیمن را به زیر کلوپ  رمونیها

دستش را برای کمک به  هارمونیام را دوست دارم. تعادلم برگشته است و این چیز خوبی است، چون برهنهسرد زیر پای

 کند.اه تاریک اشاره میآورد؛ در عوض، به سمت مرکز باشگراه رفتنم جلو نمی

 گوید: اینها رو برای تو خریدیم.می هارمونی

ها در هایی که شوالیهای هستند و مرا به یاد لباسها نقرهکند. دستگاهاو به دو دستگاه در وسط فضای تاریک اشاره می

 اندازد. زره بین دو سیم فلزی معلق است.پوشیدند، میهای گذشته میقرن

 ها متمرکز کننده هستن.دستگاهاین  -

پوشاند تا جایی که ها، تنه، دستان و گردنم را میی ژلاتینی خشکی پاها، راندهم. مادهبدنم را به درون دستگاه سُر می

ترین محرک حال به کوچکشده است، بااینتنها سرم آزاد است. دستگاه برای مقاومت کردن در برابر حرکات من ساخته

شار فها را تحتشود و ماهیچهد. اگر قوس کف پایم منقبض شود، مقاومت در نزدیکی انگشت شست ایجاد میدهپاسخ می

گیرد. تفکر پشت تقویت ماهیچه، تمرین دادن آن است که جز استفاده سخت از ماهیچه ها را میگذارد. به سرعت عضلهمی

ت که یک دردی اس -بافت شکافته شده -کند، نیست. این هایی میکروسکوپی ایجاد که در بافت فیبری آن شکافبه طوری

کند، خودش را ها را ترمیم میکند نه اسیدلاکتیک. وقتی ماهیچه شکافنفر در روزهای بعد از ورزش شدید احساس می

 های متمرکز کننده ساخته شدند. این اختراع شخص خود شیطان است.سازد. برای تسهیل این فرایند دستگاهمی

 آورد.صفحه فلزی ابزار را جلوی چشمانم می یهارمون

روی  تواندبینم. دستگاه متمرکز کننده، میی ناهموار از مارس میبدنم هنوز در باشگاه است، اما خودم را در نزدیکی منظره

. کنمپرم، در دستگاه متمرکز کننده حرکت میمحورهای مستقل حرکت کند، درنتیجه وقتی از لبه سی متری پایین می

دهم که بر اساس حال و حوصله هارمونی یا که دویدنم، پاهایم را در مقابل مقاومت دستگاه فشار میسپس دوباره درحالی

 ها دروندارم، جایی که با پلنگهای زمینیابد. گاهی اوقات سفری خطرناک به جنگلشده، افزایش میسازیمکان شبیه

روم، قبل از آنکه کسی آنجا ساکن شود؛ اما همیشه به خانه، به مریخ ون ماه میگدهم، یا روی سطح آبلهها مسابقه میبوته
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شناسم، به دنبال های تند و سختتش بپرم. اینگونه سیاره را میگردم و تا روی خاک سرخش بدوم و از روی درهبرمی

اهان و درختان حرکت هایی گیگردم جایی که رودها روی منظره سرخ و سخت به سمت درههای خاکی جهان میقسمت

های بزرگ، با استفاده از نیروی شوند چراکه دستگاهدهند، بزرگ میها هزاران مایل زمین را پوشش میکنند. دریامی

کند، درنتیجه کسی ها هارمونی در دستگاهی دیگر مرا همراهی میکنند. بعضی وقتهای زیرزمینی را گرم می، یخ3-هلیوم

 دهم. رادارم تا با او مسابقه

 دهم.خواهد من بشکنم. به او این اجازه را نمیکنم که او میدهد و گاهی فکر میفشار قرار میاو به شدت مرا تحت

 کنی!کنی، حالت تهوع بهت دست نمیده، پس تلاش نمیگوید: اگر وقتی به تمرین فکر میاو می

های میکی هرروز مرا هایم گرفته تا پشت گردنم. صورتیای از دردها است، از قوس کف پابارند. بدنم، بیچارهروزها مشقت

دهند. هیچ لذتی بهتر از آن در دنیا نیست، اما سه روز بعد از شروع تمریناتم با هارمونی، باحال استفراغ در تختم ماساژ می

 شنوم.لرزم و مرتعشم و لعن و نفرین میشوم. میبیدار می

ی شیطانی کوچولو. اون یه اثر هنری خواهد بود، اما نه اینکه قبل از خشک شدن هزند: تو! این علمه، عجوزفریاد می میکی

 ها، روی نقاشی آب بریزی. خرابش نکن!رنگ

های دیگه مثل پسر تازه حفارشده، ، اگه اون ازهرجهت ضعیف باشه، بچهرقاصگوید: اون باید کامل باشه، می هارمونی

 کنند.سلاخیش می

ای رو تونه ازکارافتادگی ماهیچهکنی! جسمش نمیکنی! داری خرابش میوید: توداری سلاخیش میگبا آه و ناله می میکی

 تحمل کنه.

 کند: او مخالفتی با این روش نکرده.به او یادآوری می هارمونی

ذار ن تونه مخالفت کنه! رقاص، اون زن هیچ درکی از مکانیک زیستی این موضوع نداره.دونه میگوید: چون نمیمی میکی

 پسر منو خراب کنه.

 گوید: اون پسر تو نیست!با تحقیر می هارمونی

های نر قدیمی از زمین. موجودات زیبایی که شبیه یک اسب نره، یکی از اسب دَررو، رقاصشود: تر میآرام میکیصدای 

دوند. تا زمانی که دیگر نمی ها خواهند دوید و خواهند دوید و خواهند دوید. تاهرچقدر مجبورشان کنی، خواهند دوید. آن

 زمانی که قلبشان منفجر بشه.

 آید.به سخن می رقاصشود، بعد لحظه سکوت برقرار مییک

 فشار بذار.شه. پسره رو تحتترین آتش، ایجاد میترین فولاد از داغبار به من گفت سختآرس یک -
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اش که مرا وسیله رقاصکند من ضعیفم؛ از که فکر می میکیشوم: از بعد از شنیدن صدای دو استادم، از آنها متنفر می

جوشد. کنم، میکند. صدا و چشمانش با خشمی که من درون روحم احساس میبیند. تنها هارمونی خشمگینم نمیمی

 اگوید. به سردی فضداده است. سمت سالم صورتش این را به من میرا داشته باشد، اما کسی را ازدست رقاصشاید او الآن 

اهمیت ها را بیمملو از خشم که باقی چیز -یا اربابش، آرس ندارد. او شبیه به من است رقاصای مانند است. او هیچ حقه

 کند.می

 کنم.آن شب من گریه می

افت کند. بعدازآنکه بها را تسریع میدر طی روزهای بعدی، به من دارویی دادند که روند تلفیق پروتئین و بازرویش ماهیچه

های سیاه زیر باوجود حلقه -میکیتر از قبل تمرین دادند، حتی ها مرا سختهایم از آسیب اصلی درمان شد، آنیچهماه

اش را بیشتر کرده است، دیگر های قبل او فاصلهاش، اعتراضی نکرد. در طی هفتهچشمانش و صورت لاغر به زردی گراییده

 ترسد.شود، از چیزی که خلق کرده میتر میام کاملگیریگویی حال که شکل -کندبرایم داستان تعریف نمی

مان وجود دارد، نوعی درک ابتدایی از اینکه کنیم، اما تغییری کوچک در رابطهخیلی کم باهم صحبت می هارمونیمن و 

 پایم بیاید،هتواند پابدیگر نمی هارمونیشود، طور که جسمم قدرتمندتر میهر دو ما از یک نوع موجود هستیم؛ اما همان

 هایمان همچنانبااینکه او زنی است که درون معادن سخت شده است. این تنها پس از دو هفته است. فاصله میان توانایی

، سریع. حالشود. بعد از یک ماه دیگر، او در مقابل من شبیه یک بچه است. باوقار، اما بچه. کوچک. ضعیف. بااینبیشتر می

 مانم.آن است. حتی آن زمان هم من ثابت نمی خیلی سریع؛ اما این تمام

د که شونای میهایم در دستگاه متمرکز کننده، قدرتمند و عضلهشود. ماهیچهتر میکند. زمختبدنم شروع به تغییر می

در  دهم. در ابتدا شبیه به این است که توسط جاذبه جدیدانجام می99ای مکملی را در جاذبه بالا اکنون با تمرینات وزنه

های آزاد را از یک سمت اتاق به سمت دیگر ببرم. به تدریج، قدرت ساخته توانم وزنهحال له شدن هستم و به سختی می

ها را در ساعدم ببینم، مقدار زیادی ماهیچه سفت توانم پدیدار شدن تاندونشوند، میتر و گردتر میهایم پهنشود. شانهمی

های ی اعضای بدنم بودند، در دستگاهی گیرند. حتی دستانم که همیشه قدرتمندتر از بقیهام را مانند یک زره دربرمبالاتنه

لا و وقتی آن را دید با میکیتوانم یک سنگ را پودر کنم. شوند. با یک فشار کوچک، میمتمرکز کننده، قدرتمندتر می

 دهد.پایین پرید. دیگرکسی با من دست نمی

کنم. روم، خیلی بیشتر از قبل احساس سریع بودن، فرزی و چابکی میه وقتی روی مریخ میخوابم، درنتیجدر جاذبه بالا می

نمای  بوکس انسانکنند و زمانی که به کیسهگیرند. دستانم شبیه به آذرخش حرکت میالیاف حرکات سریعم شکل می

توانم می شود. حالعقب پرتاب می بوکس گویی که توسط یک سوزاننده ضربه خورده، بهزنند، کیسهدرون باشگاه ضربه می
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شده است، سخت است. گاهی اوقات، نیم ساعتی که بدنم درستبه میانش ضربه بزنم. استفاده از حداکثر توانم به نحوی

 بند قرمزم از عرق خیس شود. کشد که پیشانیطول می

ی ومهرنز. این بدن نژادی است که منظشود، یک نسب اصلی، نه یک پیکسی، نه یک بها تبدیل میبدنم به یکی از طلایی

درونشان  اند. ولیاند. آنها نرم، برنزه و چالاک شبیه آنچه هر طلایی باید باشند، شدهشمسی را تصاحب کرد. دستانم غیرعادی

 هایم هستند.ای متفاوت نسبت به باقی بدنم قرار دارد. اگر من یک شمشیر باشم، آنها تیغهقدرتی با درجه

ها و کنندهآن چیزی که تغییر کرده است، نیست. قبل از اینکه بخوابم، یک داروی مقوی که از تقویت بدنم تمام

، برند 100گانه تبهای سهها، نمایشنامهها، ایلیاد و ادیسه، اسطورهنوشم و بهرنگهای فرآیند پرشده است میدهندهسرعت

و گتسبی بزرگ.  1984، 102ها، پشیمانی بانو کسترلیمگس و آثاری ممنوعه مانند کنت مونت کریستو، ارباب 101دراکونیک

ال اش این است که وقتی از یک سیگنشوم. عوارض جانبیبا دانستن سه هزار سال ادبیات و قوانین حقوقی و تاریخ بیدار می

رود. میگوید این حالت از بین شوم. میکی میمی« شوک ذهنی»کنم، دچار اسپاسم ناشی از الکترومغناطیسی عبور می

کنند. هیچ روند طولانی برای بهبود فرآیند یادگیری وجود ندارد. ها، در زمان کودکی از این فرایند عبور میی طلاییهمه

 تنها راه کوتاه موجود است.

مرا تا اتاقم  هارمونیطوری که ، دو ماه بعد از آخرین جراحیم است. بعد از تمرینمان همانمیکیآخرین روزم پیش 

ب با امش میکیشود. رقاصان زند. صدای ضربات موسیقی در پشت زمینه شنیده میکند، به من لبخند میی میراهنمای

 سرعت تمام خواهند رقصید.

برای تمیز شدن، کمکت  ایویخوایم با تو شام بخوریم و جشن بگیریم. و من می رقاص. دَرروهاتو برات میارم، لباس -

 کنه.می

طور که ام. همانآرامی برفی است که در هولوکن دیده گذارد. امروز هم مثل همیشه، صورتش بهتنها می ایویاو مرا با 

ه تابد و او همانند یک فرشتتاریک است. از بالا می کنم. اتاق به جز نوربالای آیینه،برد، او را در آینه تماشا میموهایم را می

رش ها را برای لذت پروگناه نیست، پاک نیست. او یک صورتی است. آنها، صورتیبیگناه و پاک؛ اما او رسد. بیبه نظر می

حال او یک این شان. باهای گوشتی تاخوردههایشان، برای سفتی شکمشان و لبها و باسندهند، برای انحنای سینهمی

 آورم.او مراقبت کنم را به یاد می ی قبلی که نتوانستم از کسی ماننددختر است و درخشش هنوز از بین نرفته است. دفعه

رحمم، نوعی شناسم. من مغرور و بیو من؟ سخت است درون آینه به خودم نگاه کنم. من چیزی هستم که از شیطان می

 از کسی که همسرم را کشت. من یک طلایی هستم؛ و همانند آنها سرد.

                                                            
100Theban plays =سه گانه نمایشی تب نوشته سافوکل که به ترتیب ادیپ شهریار، ادیپ در کولونوس و آنتیگونه نام دارند  
 .من چیزی براش نیافتم. خوشحال میشم، اطلاعاتی داشتید، به ما خبر بدید 101
 اگه اشتباه نکنم به بازی تاج و تخت اشاره داره. مترجم 102
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س ام حترند. تراکم را در تنه استخوانیهایم محکمدرخشند. پوستم باشکوه و نرم است. استخوانچشمانم مانند طلا می

شود. دارد و به من خیره میکند، قدمی به عقب برمیام را تمام میکار کوتاه کردن موهای طلایی ایویکنم. وقتی می

برتر  لحاظ جسمی، به چیزی برم. من دیگر یک انسان نیستم. ازتوانم ترسش را احساس کنم و در درون از این رنج میمی

 ام.شدهتبدیل

 گوید: تو زیبایی.کند میبه آرامی، همانطور که مهرهای طلاییم را لمس می ایوی

ها در امتداد گوشت به عقب کشیده ترند. دایره در مرکز پشت هر دست قرار دارد. بالهای پرش کوچکآنها خیلی از بال

 کنند.ایجاد میشدند و انحنایی شبیه به داس در کناره بالایی استخوان مچم 

ها در پشتش زشت هستند، چقدر او از آنها کند چقدر آندانم که او فکر میکنم و مینگاه می ایویهای سفیدرنگ به بال

تواند. به او خواهم گفت که زیباست، خواهم او لبخند بزند، اگر میخواهم چیزی مهربانانه به او بگویم. میمتنفر است. می

گویند. او حرف پسری ی است که مردان برای به دست آوردن بعضی چیزها یا چیزهای دیگر این را میاما زندگی او به نحو

توانم درخشش خون را کنم. ائو زیبا بود. من هنوز میهای او را به خودم باور نمیمثل من را باور نخواهد کرد و من حرف

ی خام زندگی را در خود داشت، زیبایی خام طبیعت را. من نوع هارنگرقصید به یاد بیاورم. او تمامهایش، وقتی میزیرگونه

 کند.پذیر میها را نرم و انعطافانسانی زیبایی هستم. طلا، هیکل انسان

بوسد. قبل از اینکه به سرعت خارج شود و مرا تنها بگذارد تا به تماشای هولوکن در آیینه بپردازم، بالای سرم را می ایوی

 ام گذاشت.هایش را توی جیب روی سینهی از بالمتوجه نشدم که او پر

گیرم؛ اما از بودن در دانم و هرروز چیزهای جدیدتری یاد میشوم. اکنون دیگر تاریخ آنها را میاز دیدن هولوکن خسته می

خسته . امکشد، خسته شدههای نعنا که او میام، از شنیدن ضربات موسیقی کلوپ میکی و استشمام برگداخل خسته شده

شوند که قیمت بالاتری برای آنها پرداخت شود. خسته ام از دیدن دخترانی که تنها تا زمانی به خانواده او ملحق میشده

ای و نه اعتمادی. این نیست. نه عشقی هست، نه خانواده لایکوسشوند. اینجا ام از دیدن چشمان کاملی که تهی میشده

 محل، مشمئزکننده است.

 های تورچ مناسب به نظر میای.گوید: پسرم، برای فرماندهی یک ناوگان کشتیدر میاز جلوی  میکی

 دارد، آن ازام برمیرا از جیب روی سینه ایویدهد. انگشتان باریک و درازش پر آید، بوی برنرهایش را میبه درون اتاق می

 کشد.رهای طلایی من میچرخاند. او آن را به هر یک از مهبندهای انگشتانش به جلو و عقب میروی

 ها هستند.ها موردعلاقه من هستند. برای تو نیستند؟ آنها آرزوی برتر انسانبال -
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را  اشگیرند و چانههای من قرار میآید. دستانش روی شانهشوم، به پشت سر من مینشینم و به آینه خیره میوقتی می

کند، آسان است. طور فکر میکه او اینکند. دیدن اینصحبت میو  گذارد، گویی که من متعلق به او هستم،روی سر می

 ماند.جا میگیرد و هماندست چپم را روی نماد دست راستم قرار می

 بهت گفتم که تو باهوشی. حالا وقتشه که پرواز کنی. -

 پرسم: تو به دخترا بال میدی، اما بهشون اجازه نمیدی پرواز کنن. میدی؟می

ترند؛ و من از عهده خرید مجوز برای داشتن د: غیر ممکنه بشه اونها رو پرواز داد. اونها از تو سادهدهتوضیح می میکی

های کوچک خالی های اونها مانند پرندهبینی، استخوانرقصند. میهای جاذبه بر نمیام. درنتیجه اونها برای من میپوتین

ویا؛ اما میدونی چی به چیه؟ پرواز نکرد. ویژگی فیزیکیش رو هاشو خالی درست کردم، نانیست. یکی بود که من استخوان

 طور نیست، پسر باهوش من؟ایننداشت؛ اما تو، تو پرواز خواهی کرد، 

 کنم.خورند. همیشه این کار را میکنم، لبانش به لبخند برش میگویم. چون او را عصبی میکنم اما چیزی نمیبه او نگاه می

 ترسی.ن میگویم: تو از مبه او می

 خندد: آره؟ اوهوک! الان هم پسرم؟می

 کنی.بله. تو عادت کردی که بدونی چی به چیه. تو هم مثل بقیه اونا فکر می -

 دهم.به سمت بازتاب هولوکن سر تکان می

ادند. حالا، تبندی شدند. قرمزها در پایین تره درجه، بقیه روی پشت ما ایسچیزها تغییرپذیر نیستند. چیزها به خوبی رتبه -

 .میکیکنند ها دارن قیام میفهمی که ما بودن در اون پایین عوضی رو دوست نداریم. سرخکنی و میتو به من نگاه می

 اوه، دیگه خیلی تند رفتی... -

شود و تواند تکان بخورد. او در آیینه به بازتاب من خیره میگیرم، درنتیجه او نمیکنم و مچ دستش را میدستم را دراز می

م، زنتر از چنگ زدن یک غواص جهنم نیست. به آیینه لبخند میچیز قویکند. هیچداشتنش مقاومت میدر مقابل نگه

دهد. ترس قدیمی. مثل یک موش که توسط یک شیر دوزم. او بوی ترس میام را به چشمان بنفش او میچشمان طلایی

 ای گیر افتاده است.گوشه

 گردم و دستات رو از بدنت. مجبورش نکن برقصه. بهش یه زندگی مجلل بده، وگرنه برمیمیکیمهربون باش  ایویبا  -

  کنم.جدا می
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 فصل سیزدهم: کارهای بد

 

هایی دراز خمیده و چهرهای بلند و ظریف، با اندام صورتیرا میتوان یک صورتی نسبتا زیبا به حساب آورد، یک 103ماتئو 

رود؛ های جنسی بود. با اینحال او مانند ارباب آب راه میزیبا. او یک برده است؛ یا بهتر است بگوییم در گذشته، او برده لذت

به پوشیدن  شود. علاقه شدیدیهایش توأم با زیبایی خاصی است. در حرکات موجی دستش، وقار و ملاحت دیده میقدم

ی ترین هدف زندگافتد. حفظ و نگهداری فیزیکی بدن، اصلیدستکش دارد و با وجود حتی ذرهای خاک، به فین فین می

اش است. پس برایش عجیب نیست که به من کمک کند تا یک کِرِم از بین برنده مو را به دستها، پاها، بدن و جاهای 

دادیم؛ من از سوزش بدنم کارمان تمام شد هر دو ناله میکردیم و فحش میشخصیام بزنم. اما برای من عجیب است. وقتی 

و او از درد مشتی که به شانه اش زدم. من اتفاقی فقط با مشت زدن، استخوانش را جا به جا کردم. هنوز مقدار قدرت بدنی 

 رز باشد، من خارهای آن هستم.  گل ماتئوها را خیلی شکننده درست میکنند. اگر خودم را نمیدانم. و آنها واقعاً صورتی

 ای بچه کوچک دیوانه.  احمق مثل یک نوزاد، -

 به مقتضای آدمی که بتواند چنین حرفی بزند، آهی کشید.  ماتئو

 های تو مثلاوه ابرو -نیاز است. خب حالا، یه کمی شکلدهی ابرو  لونادرست همونجوری که برای جدیدترین الزامات مد  -

های نو یک و از بین بردن موهای بینی، تجدید تعادل پوست، سفید کردن آن دندان -قارچ جویده شده توسط یه کرمه

ینم . بگو ببکه اگه اجازه داشته باشم، باید بگم: به اندازه سس خردل که توش گل قاصدک ریختن، زرد هستند.. -دست 

 3از بین بردن جوشهای سر سیاه )که باید مثل بررسی گاز هلیوم -های جدیدت را مسواک زدهای؟!اصلا تا حالا دندان

 ، اینطوری تو تمیز خواهی بود و به طور شایستهای قیام خواهی کرد. 104باشد(، تنظیم تن صدا، و تزریق هورمون ملاتونین

 رسم. ها گفتم: من همین جوری هم مثل یک طلایی به نظر مینمن عصبانی از احمقانه بودن همه ای

! یکی از اون حرامزادههای فاقد آداب معاشرت که بیشتر از اینکه طلایی به نظر بیان، 105تو مثل یک برنزی! یک زرگولو -

 خاکی اند. تو باید عالی و محشر باشی.

 . ماتئوتو یه چکاوک عجیب غریب و لعنتی هستی،  -

 زند. به من می او یک سیلی

                                                            
103 Matteo 
104 Melatonin= هورمونی در مغز که چرخه زمانی خواب و بیداری انسان را تنظیم میکند 

 پیریت آهن که شبیه به طلاست105 
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های معدن رو استفاده کنه. هر بار که بگی فلان فلان حواست باشه! یک طلایی ترجیح میده بمیره تا این زبان لات و لوت -

 که خیلی هم -زنم زنم توی دهن و صورتت. و هر وقت که بگی خپله یا گاله، یک لگد بین پاهات میشده یا عوضی، می

مچنین تا وقتی دست از سر این لهجه وحشتناک بر نداشتی، این کار رو ادامه میدم. تو طوری و ه -خوب این کار رو میکنم

 دانی لعنتی به دنیا آمدی. هستی انگار در یک زباله

 او اخم کرد و بعد دستانش را روی کمر باریکش گذاشت و گفت: و بعد باید به تو آداب یاد بدیم، و فرهنگ؛ فرهنگ، آقا.

 من ادب دارم. -

 های تو، که ما هستیم، تو را مجبور خواهند کرد تا دست از سر لهجه و لحن بدت برداری.اما سازنده -

 های من را به رخم میکشد، به بدنم هم سیخونک میزند. او در همان حال که عیب

 گویم: بهتره اول خودت ادب یاد بگیری پاچه خوار!غضبناک زیر لب می

اورد و با آن به صورتم سیلی میزند و بطری آبی در دست میگیرد و به سمت دستم در می هایم را ازیکی از دستکش ماتئو

 گلوی من فشار میدهد. به او میخندم. 

 های غواص جهنمیت رو کنار بزاری تا به اون بدن دست و پا چلفتی جدیدت بیاد. تو باید زودتر این رفتار و عکس العمل -

 کنم. به بطری نگاه می

 منو با این بطری بکشی؟!خوای می -

. در یک لحظه مثل مو نرمه، ولی با یک ضربه بنیادی، از الماس 107ریزرآقا. به عبارت دیگه یه 106این یه شمشیر پولینه  -

ای رو ببِرُه. در یک لحظه مثل یک شلاقه و در لحظه108تونه زره پالس ای است که میشه. و این تنها وسیلهتر میسخت

های دیگه زاده است. یک طلایی. مجازات حمل آن برای هر شخصی از رنگ. این سلاح یک اشرافدیگه یک شمشیر عالی

 مرگ است.

 احمق، این فقط یک بطریه ... -

 زند و من به سرفه میافتم. او به گلویم ضربه می

 خیلی سریع به زندگی و این رفتار تو بود که منو مجبور کرد ریزرم رو بکشم و تو رو به مبارزه دعوت کنم و در نتیجه -

ای که بهش میگفتی خونه با مشت میجنگیدی و این باعث افتخارت بوده. ات خاتمه دهم. احتمالاً تو، تو اون بیغولهبیشرمانه

پس یه حشره بیشتر نبودی، مثل یه مورچه. یک زرین حتی با کوچکترین تحریکی با شمشیر میجنگد. آنها افتخاراتی دارند 

                                                            
106 polyenne 
107 razor 
108 pulseShield 
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ن ایه. اینمیدونی. افتخارهای تو شخصی بودن، ولی افتخارات اونها شخصی، خانوادگی و حتی سیاره که تو هیچی ازشون

همه ی ماجراست. اونا برای شهرت بیشتر میجنگن، و اگه خونریزی تمام بشه، فراموش نمیکنند. از همه بدتر هم زخم 

بتونی از خودت در برابر بطری شامپوی من محافظت . ادب از تو محافظت میکنه تا وقتی که تو آقادارهای عالی اند. ادب، 

 کنی. 

 ...  ماتئوگویم: مالم و میمن گلویم را می

 کشد: بله؟آهی می ماتئو

 شامپو چیه؟ -

 ترسید. از من می میکیبود. حداقل بهتر می ماتئو، نسبت به آموزش میکیکمی دیگر ماندن در اتاق حکاکی 

*** 

 سعی میکند اسم مرا تغییر دهد.  رقاصصبح روز بعد 

ای، تو پسر یک خانواده تقریباً ناشناس از دسته ستارگان دور خواهی بود. خیلی زود، این خانواده در اثر یک تصادف سفینه -

 آندرومدوسکایس اُ ها و مقام پست اونها خواهی بود. اسم اون پسر، اسم تو، خواهند مرد. تو تنها باز مانده و تنها وارث بدهی
 خواهد بود. 109

 هستم یا هیچکس.  دَررومن به او جواب میدهم: آشغاله! من یا 

 یک اسم ... عجیبه. دَرروگوید: خاراند و میاون سرش را می

و رنگی که باهاش به دنیا  تو منو مجبور کردی از مویی که از پدر به ارث برده بودم، چشمی که از مادر برایم مانده بود، -

 کنی. دست بردارم، پس من اسمی که اونا به من دادن رو نگه میدارم و تو یه کاریش میاومدم 

 با لحن غر غر مانندی گفت: وقتی مثل یک طلایی رفتار نمیکنی بهتری. رقاص

*** 

 نشیند،می -اولین بار دنیا را به من نشان داد رقاصجایی که  -هاوس در حالی که همراه من پشت میزی در پنت ماتئو

های تریمالچیانی گوید: حالا، نکته اساسی در غذا خوردن مانند یک زرین، آرام خوردن است. ممکنه در معرض جشنمی

                                                            
109 Caius au Andromedus 
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پیش غذا، سوپ، ماهی، گوشت، سالاد، دسر و -هایی، هفت پرس غذا ارائه میشه بسیاری قرار بگیری. در چنین موقعیت110

 ها.مشروب

ای اشاره میکند و درباره چگونگی غذا خوردن با هر یک از آنها توضیح رهاو به سمت یک سینی کوچک، پر از ظروف نق

گوید: اگر در حین خوردن نیاز به دستشویی رفتن داشتی باید صبر کنی. کنترل عملکردهای بدن میدهد. بعد به من می

 یکی از توقعاتی است که از یک زرین میره. 

ن دست به آب؟ و موندم که اگه بخوان مدفوع کنن، ممکنه ازشون طلا های بیمغز و بیمزه، حق ندارن برپس این طلایی -

 خارج بشه؟

 هایش یک سیلی به صورتم میزند. با دستکش ماتئو

شن بهت یاد آوری کنن که و اونا خوشحال می آقاخوای دوباره قرمز رو ببینی باید اجازه بدی زبونت اشتباه کنه، اگه می -

 رنگ خونریزی یک مرد چیه. کنترل و ادب! تو هیچ کدومشون رو نداری. 

 گوید: حالا بهم بگو این چنگال، برای چی استفاده میشه؟او با تکان دادن سرش می

 دهم. کشم و جواب درست را میخواهم به او یک جواب بد بدهم، ولی آه میمی

 اما فقط برای مواقعی که هنوز تیغ داشته باشه.  ماهی. -

 و چقدر از این ماهی رو خواهی خورد؟ -

 گویم: همش رو.حدسی می

 دادی؟ زند: نه! اصلاً بهم گوش میاو فریاد می

 دستان کوچکش موهایش را چنگ میزنند و نفس عمیقی میکشد.

 ، همه هستن. هاها و پریباید بهت یادآوری کنم؟ اونجا برنزها، طلایی -

داری ندارن. اونا همه غذاهای ها هیچ خویشتنگویم: پریگذارد تا من تمامش کنم. با صدای بلند میو حرفش را ناتمام می

 های زندگی هستن. آره؟از ما بهترون رو میخورن، ولی به اونها خدمت هم میکنن. اونا به دنیا اومدن و تنها به دنبال لذت

 ؟111ریم. حالا بگو چه توقعی از یک طلایی میره؟ از پیرلس اسکاردهااول اینکه، آره ندا -

                                                            
110 Trimalchian 
111 Peerless Scarred= کسانی که صورتشان دارای زخم است  
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 کمال مطلوب. -

 که یعنی ...؟ -

 با سرد و بیروح کردن صدایم، لهجه یک طلایی را تقلید میکنم.

ن. وداری. من اجازه دارم با بدیها شوخی کنم تا جایی که به آنها اجازه ندهم از کنترل خارج ش، خویشتنآقایعنی کنترل،  -

اون رو بذارم بمونه که نشون بده خوشمزگی  %20کلید درک یک زرین در فهم کنترل از همه نظر است. ماهی رو بخور و 

 ام شوم.اون باعث نشده کنترلمو از دست بدم و بنده چشایی

 پس در نهایت به حرفام گوش میدادی. -

**** 

کنم. هاوس تمرین میها را جلوی آیینه هولوگرام در پنتینکند که دارم لهجه زرمن را در حالی پیدا می رقاصروز بعد 

 کردند و زبانم وقتی کههایم به طور عجیبی حرکت میتوانم یک تصویر سه بعدی از سرم را در برابرم ببینم. دندانمی

یم، هنوز دارم به بدن هاها از آخرین جراحیگرفت. حتی باوجود گذشت ماهها را به زبان بیاورم، به آنها میخواستم کلمهمی

 کنم. جدیدم عادت می

پاروهایی  کنند کهها در حالی صحبت میهایم از آنچه که در ابتدا تصور میکردم، بزرگتر هستند. همچنین اینکه طلاییدندان

م، دیدم که یک طلایی هستکند. وقتی خودم را میاند، اصلاً کمکی نمیشان چسباندههای متعفن لعنتیطلایی روی سوراخ

 کردم. تر کسب مید و اون غرور و تکبر را راحتتر میشها برایم راحتحرف زدن مثل آن

 تر بگو. هایت رو نرم«ر»گوید: می رقاص

 خوانم، با دقت مینشیند. و در حالی که من از روی صفحه اطلاعات می

 قبل از هر کدوم از اونها وجود داره. « ح»طوری وانمود کن که انگار یک حرف  -

را به یاد میآورم. وقار و متانت او را به یاد  لایکوسدر  آگوستوسو فرمانداراعظم فندک او من را به یاد خانه میاندازد، 

 میآورم. رفتار خودپسندانه صبورانه اش را. پوزخندش را. 

 هایت رو بلند و طولانی بگو.«ل» -

 گویم: این تمام قدرتی است که تو داری؟رو به آیینه می

 گوید: عا...لیـه. با صدایی لرزان و تمسخرآمیز می رقاص
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و دست سالمش را روی پایش میزند تا صدا بلند شود. با انزجار میگویم: به زودی مثل یک طلایی عوضی هم خواب خواهم 

 دید.

 نباید بگی عوضی، به جاش میتونی بگی لعنتی یا بد. -

بلید خواست یک اسلینگشدم. دلم میدیدم، از خودم متنفر میخیابون می گویم: اگه یه روز خودم رو توزنم و میبه او زل می

 آورد.با دیدن من، بالا می ائوبردارم خودمو باهاش ببرم و باقی ماندهام رو هم بسوزونم. 

 کنم چقدر جوونی. ای، بعضی وقتا فراموش میخندد: تو هنوز بچهمی رقاص

 ریزد. آورد و قبل از پرتاب کردن آن به سمت من، مقداری برای خود میمی اش بیروناو یک بطری مشروب از داخل چکمه

 منو چیز خور کرد.  نارولگویم: آخرین باری که مست کردم، عمو خندم و میمی

 اند. من بچه نیستم.ای معادن چطورینوشم: شاید فراموش کردهکمی می

کنی. بفهمی که چرا داری خواستم بفهمی داری چی کار میمی ، من قصدم بی احترامی نبود. فقطدَرروکند: رقاص اخم می

کنی. احتمالا الان وقتی به خود طلاییت دی. اما تو هنوز دورنما رو گم کردی و خودت رو سرزنش میاین کارو انجام می

 کنی حالت بهم میخوره . . . آره؟نگاه می

 .گویم: زدی تو خالنوشم و میجرعه بزرگی از بطری مشروب می

 .دَرروکنی ولی تو فقط بخشی از نقشه رو اجرا می -

های من به سرعت عقب العملزند. عکسدهد و یک خنجر از انگشترش بیرون میاو به سرعت انگشتش را حرکت می

ممکن بود آن را به سمت گلوی خودش برگردانم،  خواهد به من آسیب برساند،کردم میکشیدن است، طوری که اگر فکر می

 شود. خون سرخ. دهم با خنجر به انگشت سبابه من ضربه بزند. خون از انگشتم سرازیر میاجازه می ولی

 فقط برای اینکه به یاد بیاری تو واقعاً کی هستی. -

وایپِرها سوپ خونی درست کنه. راستشو گویم: بوی خونه رو میده، مامانم عادت داشت از پیتدر حال مکیدن انگشتم می

 هم بد نبود.بخوای خیلی 

 پاشیدی؟ توش نون خیس میکردی و گل خشک بامیه می -

 دونی؟پرسیدم: از کجا می
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کردند، وقتی برنده را اعلام می113یا هنگام لاروئیل112های رقصکرد. ما زمانخندد: مادر منم همین کارو میرقاص می

 شدند.های خپله برنده میگاماخوردیم. همیشه می

 .گامابه سلامتی  -

 نوشم. ای دیگر میخندم و جرعهمی

قراره فردا  ماتئوگوید: شوند، میشود و چشمانش سرد میکند. سرانجام خنده از صورتش محو میبه من نگاه می رقاص

 بهت رقص یاد بده.

 کردم این تویی که بهم رقص یاد خواهی داد.گویم: فکر میمی

 وساویکگذره. بهترین رقاص در زند و میگوید: از وقتی اینکارو کردم خیلی زمان میاش ضربه میدیدهاو به پای آسیب
دونی، چندسالی من بودم. میتونستم مثل هوا در عمق تونل حرکت کنم. تمام بهترین رقاصامون غواص جهنم بودن. می114

 هم یکی از اونها بودم. 

 زدم.حدس می -

 الان فهمیدی؟ واقعاً؟ -

گویم: فقط یک غواص جهنم ممکنه چند باری گاز گرفته بشه، اونم وقتی که پسرای حفار کنم و میهایش اشاره میبه زخم
اون دور و اطراف نیستن. من رو هم گاز گرفتن. حداقل یک قلب بزرگتر به خاطرش 116برای بیرون کشیدن وایپرها 115

 داری.

 ماند. ها خیره میه دور دستهایش بدهد و چشماو سر تکان می

شان افتادم. آنها بالا توی یک مجرا بودن و من کردم، تو آشیانهوقتی داشتم یک ریزگره را روی پنجه مته تعمیر می -

 ندیدمشان. از اون نوع خطرناکشون بودن. 

 گویم: بچه بودن. خواهد برسد. میدانم که به چه میمی

 او سرش را تکان داد. 

                                                            
112 Dancetide 
113 Laureltide 
114 Oikos 
115 drillBoys 
116 Viper =مار 
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نه کمتری دارن. خیلی کمتر از مادر پدرشون، پس مثل یک تخمگذار که تخمش را در بدن من بگذارد نیستن. اونا کی -

 اماگولی وقتی گاز بگیرن، از همه شیطان وجودشون استفاده میکنن. خوشبختانه، ما با خودمون ضد سم داشتیم. کمی با 

 به این منظور معامله کردیم. 

 هیچ ضد سمی نبود.  لایکوسدر 

 او به سمت من خم شد. 

اندازیم. حواست به این قضیه باشه. امتحان ورودی سه ماه دیگه از همین ما داریم تو رو داخل لانه یه افعی می دَررو -

به تو آموزش خواهم داد. ولی اگه تو دست از قضاوت کردن خودت برنداری، اگه  ماتئوهایت با روزه. من هم ضمن درس

امتحان رو قبول میشی و بعد وقتی تو  -باشی، اون وقت امتحان رو رد میشی یا حتی بدتر  همچنان از ظاهرت متنفر

 آموزشگاه هستی، اشتباهی انجام میدی و لو میری. و همه چی بدتر میشه. 

نه ترس از اینکه به چیزی تبدیل شوم  –ام جا به جا میشوم. برای اولین بار، ترس دیگری در من وجود دارد روی صندلی

 ها چه شکلی خواهند بود؟ من پوزخندهایم. آنتأیید نمیکرد، بلکه ترسی بیشتر اساسی، ترس مرگباری از دشمن ائوکه 

 بینم. ها، تحقیرشان را همین الان هم میآن

تونستن رو قبلاً از من گرفتن. بخاطر یزنم: اگه اونا منو پیدا کنن هم مهم نیست. اونا هرچی مضربه می رقاصبه زانوی 

 تونی از من بعنوان یک سلاح استفاده کنی.همینه که تو می

کنم چون تو بیشتر از یک سلاحی. وقتی همسرت مرد، فقط گوید: اشتباهه. من از تو استفاده میزند و میمرا می رقاص

ی. پس از خودت خشم ونفرت نشون نده. مهم نیس بهت انتقام جویی نداد. بهت رویاشو داد. تو محافظ اونی. سازندش

ات که هنوز زندن، برای جنگی، برای خانوادهمی ائوجنگی. تو برای رویای بهت چی میگه، تو در برابر اونا نمی هارمونی

 مردمت. 

 ؟ینی منظورم اینه که این نظر خودته؟آرسهاین نظر  -

 نیستم.  آرستکرار کرد: من  رقاص

چگونه با او متفاوت  هارمونیکنند، حتی دیده بودم که هایش چطوری به او نگاه میدم. دیده بودم آدمحرفش را باور نکر

 کند. برخورد می

 فهمی که تو یک آدم خوبی که مجبوره کارهای بد انجام بده. ، و میدرَروبه درون خودت نگاه کن،  -

چ جای زخم و نا آشنا هستند، تا وقتی که به همان رنگ دهم، بدون هیکنم و فشار میهایم را در هم فرو میوقتی دست

 آیند. آشنای سفید در می
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 فهمم، اگه من آدم خوبیم، پس چرا باید کارهای بد انجام بدم؟ببین، این همون چیزیه که من نمی -
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 117فصل چهاردهم: آندرومدوس

 

چه شکلی است؛ و کار 118نتوانست به من رقصیدن را یاد بدهد. او به من نشان داد که هر یک از پنج فرم رقص زرین  ماتئو

 قرار دارد، ولی همراهترین اهمیت روی ها بیشما تمام بود. نسبت به رقصی که عمویم به من آموخته بود، در رقص طلایی

دهم. برای چه که او قادر است، انجام میتر از آنارتی بسیار عالیشان مشابه هستند. من هر پنج رقص را با مهحرکات

دهم. عمو بندم و بدون موزیک تمام پنج فرم را پشت سر هم از روی حافظه، دوباره انجام میخودنمایی، چشمانم را می

کرد، من استاد نمیچیز جز رقص و موزیک آن را پر رقصیدن را به من آموخت و با گذراندن هزاران شبی که هیچ نارول

ها ام قادر به انجام دادن آنتواند کارهایی انجام دهد که بدن قدیمیکنترل حرکات بدنم هستم؛ حتی این بدن جدید می

الی کنند. در حتر عمل میها سریعآیند و عصبها بیشتر کِش میشوند، تاندونای منقبض مینبود. عضلات به شکل تازه

 کنم. یم، سوزش شیرینی در عضلات بدنم حس میچرخکه ما بین حرکات می

های چرخشی، عصایی کند تا حین اجرای قدممن را مجبور می ماتئو، حس نوستالژیک دارد. 119ها، پولمیدسیکی از رقص

 شود. حتی در حالی که بدنم در حالرا در دست بگیرم؛ دستی که عصا را دارد، انگار که با ریزر در حال نبرد باشد، باز می

کنم. من این رقص را ام را احساس میشنوم. من لرزش معدن و حس و بوی قبیلهحرکت است، نجواهایی از گذشته را می

است، رقصی بسیار ست که بدنم برای آن ساخته شده کنم. این رقصیها آن را اجرا میام و بهتر از دیگر رقصقبلاً دیده

 . دِروغیرقانونی  رقصمشابه با 

 عصبانی است.  ماتئوکنم، یوقتی تمام م

 گوید : این یه جور بازیه؟ او باعصبانیت می

 منظورت چیه؟  -

 وقت خارج از معادن نبودی؟ کوبد: تو هیچشود و پایش را به زمین میاو به من خیره می

 دونی. گویم: تو خودت جواب رو میمی

 وقت با شمشیر یا سپر نجنگیدی؟ هیچ -

 ها هم شام خوردم. چرا جنگیدم. تازه کاپیتان یه سفینه فضایی هم بودم و با پراتور -

 پرسم که قضیه چیست. خندم و میمی
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 . دَررواین بازی نیست،  -

 مگه من گفتم هست؟  -

 است. ی من برای از بین بردن تنش موجود، اشتباه ست؟ خندهطور عصبانیام که او اینام. چه کار کردهگیج شده

ی دوردست نیستن؛ اونا خندی؟ اونا یه سری ایدهافتی و تو میست که تو داری باهاش در میجامعهخندی؟ پسر این می -

 زنن.هایی تلخ هستن. اگه بفهمن تو کی هستی، دارتِ نمیحقیقت

 داند. خوب این را میگوید، آشفته است. مثل این که او خیلیاش وقتی این را میحالت چهره

 دونم. می -

 گیرد. او من را نادیده می

کنن. ت میبرن و شکنجهشون میهای تاریکدن و اونا تو رو به زندانگیرن و به سفیدها تحویل میها تو رو میابسیدین -

بندم یتری هم دارن، ولی شرط مهای پیچیدهبُرن. اونا روشکنه، میهات رو در میارن و هر چیزی که تو رو یه مرد میچشم

چیزهایی که شون کسب اطلاعات نیست، که اگه اونو بخوان، براش داروهایی دارن؛ به محض این که تو همه که تنها هدف

کشند و روی ت، اونا رو میکشن. و با کندن پوست خانوادهرو می رقاصو  هارمونیخوان رو بهشون گفتی، اونا من، می

دن. این تاوان دشمنی با فرمانرواهای اینا چیزهاییه که تو هولوکن نشون نمی رقصن.های خواهر و برادرت میی بچهکله

 پسر.  سیاراتسیاراته. 

الآن هم کوبد؟ من همینها را در سرم میدانم. چرا او دائماً اینها را میکنم. اینهایم حس میسرما را تا مغز استخوان

 بلعد. ریتم دارد مرا کاملاً میخواهم که باشم، ولی هستم. مأموزده هستم. نمیوحشت

 گه؟ می رقاصپرسم، آیا تو همون کسی هستی که خب، دوباره می -

د. کننها از یک ذهنیت پیروی میی آنکردم که اعتماد، میان فرزندان مریخ ریشه دارد. و همه. من فکر میآهکنم. مکث می

است، ولی دوستش نیست. یک چیزی در رقصیدن من  قاصرپیمان هم ماتئوجا یک شکاف وجود دارد؛ یک دوگانگی. این

نیت من را حکاکی کرد. او تنها با حسن میکیباعث شد تا او دوباره به واقعیت ماجرا فکر کند. بعد متوجه شدم. او ندید که 

 د که اوتواند چقدر سخت باشد. یک چیزی در رقصیدن من باعث شام و این میاست که من زمانی قرمز بودهقبول کرده 

 ام. یک چیزی در مورد رقص آخر، همان که اسمش پولمدیس است. گونه به دنیا آمدهفکر کند من همین

 . ماتئوام، ای نبودهوقت کس دیگه. من هیچلایکوساز  لامبدا، غواص جهنم 120دیلهستم. پسر دَررو من  -
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 گی...شود : اگه داری به من دروغ میاو دست به سینه می

  گم.های پست دروغ نمیرنگمن به  -

ست که . این رقصیفرزند جنگی رقصی که اجرا کرده بودم، تحقیق کردم. پولمیدس در زبان یونانی یعنی آن شب درباره

آموزند شان میهای جوانها به بچههاست، رقصی که آناندازد. این رقص جنگ طلاییهای عمو نارول میمرا خیلی یاد رقص

 ها را در تلویزیون دیدم و قلبمشان کنند. من تصاویری از جنگ طلاییزمی، جنگی و استفاده از ریزر آمادهتا برای حرکات ر

که در  هاییها هیولاوار و وحشیانه؛ بلکه مانند پرندهکنند. نه مانند ابسدینها مانند آهنگ تابستانی مبارزه مینریخت؛ آ

ها و های ابسیدینکُشند و گروهرقصند، میدهند، میکنند، تغییر جهت میها دو نفره مبارزه میچرخند. آنباد تند می

تند افشکافند و تمام جسدهایی که در برابرشان میهای مصنوعی هستند، میها را، گویی در حال بازی با آدمکخاکستری

درخشند و شان میطلاییهای زند. زرهها بیرون میهستند که به جای کاه، خون از آنهای گندمی هم مانند خوشه

 ها خدا هستند، نه آدم. زنند. آنشان برق میریزرهای

 ها را نابود کنم؟ خواهم آنو من می

بَرد، و خواب آن شب درتخت از جنس ابریشمم خیلی بد خوابیدم. خیلی بعد از بوسیدن غنچه همانتوس ائو، خوابم می

فتم، گرشناختم، که رقصیدن را از او یاد میشدنم میهای بزرگ را طی سالبود اگر او بینم و این که چگونه میپدرم را می

ایم ام، که برفشارم. آن را همانند عهد عروسیرنگ را در دستانم میشوم، سربند سرخ به جای برادر مستش. وقتی بیدار می

 اندازند. فشارم؛ تمام آن چیزهایی که مرا به یاد خانه میعزیز است، در دست می

 ها کافی نیستند. اما با این حال، این

 ترسم. من می

 کند. هنگام صبحانه من را پیدا می رقاص

مدیره کنترل کیفیت رو هک کنن و اسم شی بدونی هکرهای ما دو هفته وقت صرف کردن تا سایت هیئتخوشحال می -

 تغییر بدن. 122 اندرومدوس درَرو اُرو به 121 اندرومدوس کایوس اُ

 خوبه.  -

 خیال. دونی چقدر... بیاین تموم چیزیه که داری بگی؟ می -

 خندد. دهد و آرام میاو سرش را تکان می
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 شه. ها می. این اسم خیلی برای این رنگ غیرعادیه، باعث تعجب خیلیدَررو -

 ندازم. ای بالا میبرای پنهان کردن ترسم، شانه

 ترکونم و اونا دیگه اهمیتی به این نخواهند داد. شون رو میپس من امتحان لعنتی -

 کنی. مثل یه طلایی صحبت می -

جا کنار دریا بود؛ جایی برد. آندور نبود، می یورکتون، که خیلی از 123های ایشتارمرا با سفینه به استبل ماتئوروز بعد، 

گاه در فضایی چنین باز نبودم. کرد، ادامه داشتند. من هیچا جایی که چشم کار میها و تهای سبز تا بالای تپهکه مزرعه

برای  ماتئووقت ندیده بودم زمین در دوردست منحنی شود. هرگز افق واقعی یا حیواناتی به ترسناکی هیولاهایی که هیچ

های بزرگ شان را تکان و دندانهای، دمُکشیدندکوبیدند، شیهه میها سُم میمان رزرو کرده بود را ندیده بودم. آندرس

 از اندرومدا.  ائوهای رغم داستانها وحشت داشتم، علیها، من همیشه از اسبدادند. اسبزردشان را نشان می

 گویم: اونا هیولان. می ماتئوکنان به زمزمه

بتونی خوب سواری کنی. وگرنه خودت رو تو  هاست. تو بایدزادهی اینا، این روش اشرافگوید: با همهکنان میاو هم زمزمه

 یابی. شرمنده می های رسمیموقعیت

کنم. امروز فقط سه نفر در استبل بودند که هر یک گذرند، نگاه میها، که سواره از کنارمان میمن به دیگر طلایی

 ها، داشتند. ها و صورتیای، از قهوهماتئوخدمتکارهایی مانند 

 گویم : موقعیتی شبیه این یکی؟ باشه باشه. با پرخاش به او می

 کنم. کوبد، اشاره میپیکری که سم به زمین میبه نره اسب سیاه و غول

 دارم. هیولا رو بر می -

 زند. لبخند می ماتئو

 این یکی بیشتر با سرعت تو جور در میاد.  -

جا هیچ برخورد اجتماعی نیست، ست. در ایندهد. یک پونی بزرگ، ولی باز هم یک پونی ابه من می124یک پونی  ماتئو

دهند؛ فقط همین. در نتیجه، همین تکان می روز خوششوند، سَری به عنوان وقتی بقیه سوارکارها از کنار ما رد می

توانم فرابگیرم. و وقتی رسم. سوارکاری را خوب نمیست تا بدانم چقدر مسخره به نظر میشان برای من کافیلبخندهای
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ود. شکند، بدتر هم میخیز میوکنیم، جستاو را به میان انبوهی از درختان هدایت می ماتئوکه من و  ن، هنگامیپونی م

خندد، آیم. کسی در دوردست میها فرود میپرم و ماهرانه روی چمندر سمت دیگر جنگل، از روی حیوان پایین می

 تر به آن اشاره کرده بودم. قبلست که من دختری با موهای بلند. او سوار بر نره اسبی

 .125گوید : شاید بهتر باشه بچسبی به شهر، کوچولواو با فریاد می

کنم. موهایش تازد، نگاه میخیزم و به او که به دوردست میرود. از روی زانوانم بر میکند و میمی هِیو بعد اسبش را 

 تر از خورشیدِ در حال غروب است. پشت سرش طلایی
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 پانزدهم: آزمونفصل 

که با او هستم چیزی هم یاد کنم. حتی وقتیخواهد بود. من حفظ نمی رقاصآزمون من پس از دو ماه تمرینات ذهنی با 

اند که به ذهن من در انطباق با تغییرات الگویی کمک کنند. برای مثال، گیرم. در عوض، تمرینات او طوری طراحی شدهنمی

رعکس شود، اغلب مغزها قادر نخواهند بود تغییر الگو را درک یا خود را با آن تطبیق دهند. مال اگر جاذبه به طور ناگهانی ب

 3453طرف بدنش داشته باشد و فلس در یک 3453کند. یک مثال دیگر، اگر یک ماهی من، پردازش، هضم و محاسبه می

امند. نیابی میآنها این را تفکر بیرونهای بیشتری دارد؟ سمت خارجی. فلس در سمت دیگر، کدام طرف بدن ماهی فلس

 را دیدم و فهمیدم که باید کارت داس را بخورم. من در این کار خیلی خوب هستم.  رقاصمانند زمانی که اولین بار 

توانند تاریخچه، خانواده و زندگی تقلبی برایم درست کنند، اما به نظر من خیلی مسخره است که رقاص و دوستانش می

د در امتحان ورودی من تقلب کنند؛ بنابراین، سه ماه بعد از اینکه تمریناتم شروع شد، در یک اتاق روشن و در توانننمی

 زند، در آزمونکنار یک دختر ابرو طلایی که مانند یک موش پُر سروصدا است و دائماً قلمش را روی دستبند یشمش می

کند، قلم را از میان تی از آزمون باشد. وقتی او نگاه نمیدانم ممکن است او هم قسمکنم، تا جایی که میشرکت می

ک توانم قلم یهستم. پس بله می لایکوسکنم. من یک غواص جهنم از دزدم و در میان آستینم مخفی میانگشتانش می

داده است. رخکند انگار جادویی دختر احمق را بدزدم بدون اینکه متوجه چیزی بشود. او احمقانه به اینور و آنور نگاه می

تور دود. بعد از آن، پراکدهند، درنتیجه او با گریه به بیرون میکند. آنها قلم دیگری به او نمیبعد شروع به ناله و زاری می

زند. ند میکند و لبخگرداند. او به من نگاه میاندازد و ویدئوی دوربین نانو را به عقب برمیقیافه نگاهی به دیتاپدش میخوش

 چنین خصایصی ستایش برانگیزند. ظاهراً 

گذرد، مخالف این نظر است و در گوش من به استهزا تیغه ریزر طلایی دختر زمانی که در راهروی بیرونی از کنار من می

گفت چون من هنوز آماده روابط و برخوردهای اجتماعی نیستم، با کسی صحبت نکنم، در ماتئو کند. را زمزمه می« بُرَنده»

حم. ریابند. بُرَنده. چاقوکش. ماکیاولی. بیدهم. کلمات او ادامه میختی یک جواب کاملاً قرمزگونه را فرو مینتیجه به س

ها این اصطلاحات را نوعی ستایش و تمجید دار این است که بیشتر طلاییدهند. خندههمه اینها تصور او را از من نشان می

 دانند. می

 دهد. یک صدای آهنگین مرا خطاب قرار می

کرد. پس بهش فکر نکن. اون مثل یک هلو زیباست، ولی از داخل گندیده کنم اون در واقع داشت ازت تعریف میفکر می -

است. من یه بار یه گاز بهش زدم، اگه بدونی منظورم چیه. اولش خوشمزه است و بعد افتضاح. ضمناً، اونجا قاپ زدنت، 

 های لعنتیش!ی اون احمق رو از کاسه در بیارم. با اون ضربهباورنکردنی بود. من خودم نزدیک بود چشا

 کند.آید که گویی از یک شعر یونانی جدا شده است. غرور و زیبایی از او چکه میصدای درخشان از سمت مرد جوانی می

اد تمام او نمام. گونه بدون نقص. هرگز لبخندی به آن وسعت و به آن سفیدی و پوستی به آن صافی و درخشانی ندیدهیک

 آن چیزهایی است که من از آنها متنفرم. 
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فشارد. کمی دستش را رسمی میهای نیمههای مختلف معرفیزند و دستم را به یکی از روشام میاو دستش را به شانه

آن  دهم کهخواهد برتری خودش را ثابت کند، دستش را آنقدر فشار میدهد، اما وقتی میدهم. محکم دست میفشار می

 توان دید. هایش نگرانی را میکشد. در چشمرا عقب می

 او با خنده گفت: خدایا، دستات مثل یک انبرند!

شانس هستم که او زمانی کوتاه برای صحبت کردن به من نامد و من خیلی خوشمی کاسیوساو خیلی سریع خودش را 

 ام هنوز بدون نقص نیست. هروند. لهجزنم ابروهایش در هم میدهد، چرا که وقتی حرف میمی

 ، خُب، این به نظر یه اسم خارج از رنگ میاد. آه ... دَرروکند: او تکرار می

 کشد. ام را بیرون میاندازد و تاریخچه زندگی شخصیاو به دیتاپد خودش نگاهی می

کرد؛ بهت با تحقیر نگاه می 126یاآنتونکس خاصی مربوط نیستی. یه دهاتی از یه سیاره دور. تعجبی نداره خُب، تو به هیچ -

 بخشمت.اما گوش کن، اگه بهم بگی که چه جوری تست رو گذروندی، به خاطر این موضوع می

 بخشی؟اوه، تو منو می -

کنه دونیم که ممطلب نیستیم، اما میها اصلاحبلوناکنم مهربون باشم. ما خورند: من دارم سعی میابروهایش به هم گره می

 یه مرد خوب از یه نژاد پست به وجود بیاد. با من کنار بیا، رفیق. 

 اش کنم. کنم نیاز دارم عصبانیبه خاطر نحوه نگاه کردنش، حس می

 م، ولی به جز اون ... تر باشه. ممکنه اون تست شمع رو اشتباه کرده باشخُب به جرأت انتظار داشتم آزمون از این سخت -

رقصند و من به این فکر های گیرای او روی صورتم میکند. چشمخواهانه به من نگاه میبا یک لبخند معذرت کاسیوس

 دهد یا خیر. کنم آیا مادرش هر روز صبح موهای او را با یک فلز طلایی چین میمی

 ریزر ترسناک باشی. هایی که تو داری، باید با یک گوید: با دستاو هدفمند می

 گویم: متوسطم. به دروغ می

 دهد. اجازه لمس کردن آن را نمی ماتئو
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میرم. با من میای؟  128آجیاهای جسمانی به بزرگت کردن مرد؟ مهم نیست، من بعد از تست 127هاوایتکولفروتنی!  -

ها های جاذبه رو تو میعادگاهیداً زمینانجام دادن؛ و جد 129تمِپتیشنِهای جدید تو ای رو با زنها کار عالیشنیدم حکاک

 های جاذبه، تو هوا شناور بمونیم. چی میگی مرد؟ به نظرت جالب نیست؟تونیم بدون پوتیننصب کردن، یعنی می

 کدومشونم گندیده نیستن. زند: اونجا خیلی هلو داره؛ و هیچزند و چشمک میهایش ضربه میاو به یکی از بال

 م. تونمتأسفانه، نمی -

ای دور هستم: اوه، نگرانش نباش، آقای من، آورد که من یک دهاتی از سیارهپرد انگار تازه به یاد میاو از جای خودش می

 هاشو میدم. شخصاً همه هزینه

 رینیزند. هولواسککنم، ولی او دیگر به حرکت درآمده بود. قبل از رفتن، روی دیتاپدم ضربه میمؤدبانه درخواستش را رد می

ای که طور اطلاعاتی درباره مکالمهاش و همینزند. ابعاد چهرهکه در قسمت داخلی دست چپ من وصل است، سوسو می

اش نشان داده و اطلاعات خانوادگی آجیاای درباره نامهشان صحبت کرد، دانشهایی که او دربارهآدرس کلوب -داشتیم 

، امپراتور ششمین ناوگان جامعه و شاید تنها فرد 131تایبریوس اُ بلونااست. پسر پراتور  130. نامش کاسیوس اُ بلوناشدند

است. ظاهراً این دو خانواده از یکدیگر متنفر هستند. به نظر  آگوستوسروی مریخ که در قدرت، رقیب فرماندار اعظم 

 وایپِر هستند. آید آنها عادت زشت کشتن همدیگر را دارند. حقیقتاً بچه پیتمی

، یاآنتونو  کاسیوسکردم آنها خدایان کوچک خواهند بود. ولی به جز کردم از این مردم خواهم ترسید. تصور میتصور می

تند. ولی هس کاسیوسخیلی از آنها شکوهمند نیستند. فقط هفتاد نفر در اتاق آزمون من حضور دارند. بعضی از آنها شبیه 

ا وجود کنند. بهمه آنها زیبا نیستند. همه آنها بلند قد و مغرور نیستند؛ و عده کمی از آنها با من مثل مردان و زنان رفتار می

دانند سختی و محنت شده است، آنها نمیشان اغراقبینیهایی هستند که حس خود باارزششان، آنها بچهقامت فیزیکی

 اند. پیکسی یا برنزی اند. اکثراًچیست. بچه

ینم در نشکنند. برهنه روی یک صندلی بادی در یک اتاق سفید میهای فیزیکی مرا آزمایش میدر مرحله بعد، آنها ویژگی

 نگرند. های نانو میهای مسی از هیئت کنترل کیفیت مرا از طریق دوربینحالی که ممتحن

 گویم: امیدوارم خوب بتونید ببینید. می

یچ ای در او نیست، ههایش خالی هستند. هیچ مبارزهکند. چشمآید و به بینی من یک گیره نصب میای میگر قهوهیک کار

 پریده است و حرکاتش ناشیانه و خام هستند. تحقیری برای من وجود ندارد. پوستش رنگ

                                                            
127 Whitecowls 
128 Agea 
129Temptation 
130Cassius au Bellona 
131Tiberius au Bellona 
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ای گیره را باز ده دقیقه. بعد از آن قهوه دارم.دهند نگههایم اجازه میهایم را تا جایی که ریهشود که نفسبه من گفته می

شوم که ناگهان هیچ اکسیژنی در اتاق وجود دهم و متوجه میرود. سپس باید دم و بازدم انجام دهم. انجام میکند و میمی

 ندارد. 

رند گیدازه میآورند و انگردد. آنها دمای اتاق را پایین میکنم، اکسیژن برمیوقتی در صندلی شروع به تکان خوردن می

کنند تا ببینند چه موقع قلبم به سختی اختیار شروع به لرزیدن کنم. بعد اتاق را گرم میکشد تا من بیچقدر طول می

کنند تا زمانی که دیگر قلب من نتواند خون و اکسیژن کافی را به مغزم برساند. بعد، افتد. آنها گرانش اتاق را زیاد میمی

متری شوم عادت  90توانم حرکت کنم. من به سواری در یک دریل نکه حالم به هم بخورد، چقدر میبینند تا قبل از ایمی

 دارم، در نتیجه مجبورند تسلیم شوند. 

ای را داخل ام تا هرکسی که کلید این اتاق جهنمی را دارد بُکشُم، دستیاران قهوهشوم که آمادهوقتی به قدری خوب می

نج، بر من بپوشانند و مرا به سمت تالار ورزش هدایت کنند. در آنجا، آنها مقدار جریان فرستند تا لباسی زیست سمی

رند. همه گیهایم را اندازه میام و ضریب انبساط استخوانهای عضلانیاکسیژن در عضلاتم، ضربان قلبم، تراکم و طول رشته

 گذراندم، این هارمونیه بالا است. بعد از جهنمی که با اینها بعد از چند دور دویدن و بالا رفتن از دیوار درتقابل با جاذب

 برایم مثل قدم زدن در پارک است. 

خواهند تا جلوی دهند و از من میهایی را پرتاب کنم، بعد من را جلوی یک دیوار قرار میکنند توپآنها مرا مجبور می

 تر از ماشینهای غواص جهنمیم سریعدست شود را بگیرم.های کوچکی که از یک ماشین مدور به سمتم شلیک میتوپ

یک های واقعی شلآورند تا ماشین را تنظیم کند تا زمانی که مثل موشکآنهاست، در نتیجه آنها یک تکنسین سبز می

 ند. کنگیری میشوم. آنها این را هم اندازهزمانی بیهوش میکند. مدتام برخورد میکند. عاقبت، یک توپ به پیشانیمی

از آن آزمایش چشم، گوش، بینی و تمام. بعد از تست، حس مبهم دور شدن از خودم را دارم. انگار آنها به جای من، بعد 

آمد.  پیش کاسیوسای که با العمل متقابل شخصی نداشتم به جز مسئلهاند. هیچ عکسگیری کردهبدن و مغزم را اندازه

 رسید، خیلی آکادمیک. همه چیز به نظر سرد می

هایم سکنند، در نتیجه لباروم، کوفته و متعجبم. عده دیگری هم هستند که لباس عوض میلو خوران به اتاق رختکن میتلوت

وم. شنروم. بعد صدای یک سوت عجیب را میتری از ردیف طولانی کمدهای پلاستیکی میدارم و به قسمت خلوترا برمی

کنم و به به خاطرش مرُد. صدا را دنبال می ائوشود. همانی که ار میشناسم. همانی که در رؤیاهایم تکرآهنگی که من می

پوشد هایش است. پشتش به من است و وقتی لباسش را میرسم که در گوشه رختکن در حال عوض کردن لباسدختری می

. ایستمزده میتگردد و برای یک لحظه عجیب، من آنجا خجالکنم. او ناگهان برمیشوند. سر و صدا میهایش خم میعضله

انند، صورت قلب م –العملم را بگیرم. او زیباست توانم جلوی عکسها نباید به برهنگی اهمیت بدهند. ولی من نمیطلایی

خندند درست به همان شکلی که وقتی سوار بر اسب از کنار من رد شد، خندند. آنها میهایی که به تو میهای پُر، چشملب

 خطاب کرد.  پیکسیدختری است که وقتی سوار یک پونی بودم، مرا خندیدند. این همان می
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توانم، چرخم و با تمام سرعتی که میدانم چه بگویم، پس دستپاچه میدارد. نمییکی از ابروهایش به سمت بالا قوس برمی

 دارم. به بیرون از رختکن قدم برمی

برگرداند،  133توتونبه  132یورکتوننشستم تا آن ما را از در شاتل ماتئو کند. ولی وقتی با یک طلایی چنین کاری نمی

 آورم. او هم خجالت کشیده بود. صورت دختر را به یاد می

اده نگرم. با اینکه زمین، تغییر دای اتاق مییک پرواز کوتاه است، به اندازه کافی طولانی نیست. مریخ را از کف شیشهاین

ها و همینطور در اطراف خط م است. سطح سیاره از نوارهای سبزی در درهشده است، پوشش گیاهی در مسیر پرواز ما ک

های هایی است که در سطح پر آبِله آن را بریده باشند. از زمانی که چشمراه شده است. پوشش گیاهی مانند زخماستوایش راه

 ام. ام را گرفتم، تقریباً هر روز سفرهایی مجازی را به سیاره داشتهطلایی

که در  134بورالیسآورد و حوضچه های بزرگی را به وجود میکند و دریاچهاش را پر میفشانی پیچیدههای آتشآب حفره

گ های بزریابد، سرشار از آب شیرین و سرشار از موجودات عجیب و غریب دریایی است. در جلگهنیمکره شمالی امتداد می

کنند. طوفان و یخ و گندمزارها را به دو قسمت تقسیم میکنند شیاطین گردوغبار پوشش و خاک سطحی آن را جمع می

رحم و گویند، هوای آنجا بیکنند. میکنند، فرمانروایی میبینند و زندگی میآموزش می هابسیدینها، جایی که اُدر قطب

 است.  سرد است، اگرچه امروزه تغییرات آب و هوا در بیشتر سطح مریخ معمول و شایع

کند. کند و فرماندار اعظم، بر همه آنها نظارت میرانی میمریخ وجود دارد، بر هر یک، یک فرماندار حکمیک هزار شهر در 

های مستقل معادن کنند و دادرسها را مدیریت میشده است. فرماندارها کُلنیهر شهر در مرکز یک کُلنی صد معدنه واقع

ترین دره بزرگ –135والس مارینریز، در آجیافرماندار اعظم در کنند. دژ به مسائل روزمره رسیدگی می پادجینوسمانند 

 در منظومه شمسی قرار دارد. 

اش به خانه من آورد. شانس و برداریهمه شهر و معدن، تنها شانس بود که فرماندار اعظم را با تیم فیلمکنم، با اینفکر می

 مثل یک فکر ثانویه بود؛ و اگر فرمانده ائوخواستند از من یک نمونه بسازند، موقعیت من به عنوان یک غواص جهنم. آنها می

 های زندگی اصلاً جذاب نیستند. خواند. طعنهواز نمیاعظم آنجا نبود، او هیچ وقت آ

 بشم، چه جور جاییه؟ انستیتوپرسم: اگه وارد میماتئو کنم از همانطور که از پنجره به بیرون نگاه می

 کنم پر از کلاسه. من از کجا باید بدونم؟تصور می -

 هیچ اطلاعاتی در موردش وجود نداره؟ -
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 نه.  -

 پرسم: نه؟می

ن و التحصیلاالتحصیلی وجود داره: پیرلس اسکاردها، فارغکند: خُب، فکر کنم یه کم هست. سه نوع فارغاقرار میماتئو 

اندازهای اونها نسبتاً محدوده و هنوز باید تونن، ولی چشمالتحصیلان هم میها در جامعه بالا میرن، فارغزدگان. پیرلسشرم

ه ک پلوتوهای دوری مثل شن، کُلنیزدگان به جای دوری فرستاده میو شرم توی جامعه اسکارهاشون رو به دست بیارن؛

 سازی سیاره نظارت کنن. های اولیه شبیه زمینروی سال

 شد؟ پیرلسچطور میشه یه  -

ای هستن ها گونهدونم. ولی طلاییجور مسابقه. نمیبندی وجود داشته باشه، یا یککنم که یه جور سیستم رتبهتصور می -

 رسه این هم جزئی از مسابقه شما باشه. شدن. منطقی به نظر میه از پیروزی و تسخیر ساختهک

 کنی. ها به اندازه یه سگ یه پا به آدم کمک میکشم: چقدر مبهم. تو بعضی وقتآه می

 دهم.توضیح می -

 ای جلوت رو نگرفته.هیچ آدم لعنتی -

مدت، در خدمت اون عنوان یک نمایش طولانیبه  انستیتوته. اعمال تو در ها یه جور حمایآقا، بازی، در جامعه طلایی -

 حمایت است. تو نیاز به کارآموزی داری. تو به یه حامی بزرگ نیاز داری. 

ور تونی عمل کنی. تصای که میخوای به آرمان ما کمک کنی، باید به بهترین نحو عوضیزند: پس اگه میخندی میاو نیش

ا تونی یه ناوگان داشته باشی! تصور کن بتونی یه پراتور بشی. میکن اگه کارآموز یه پراتور بشی. ظرف ده سال خودت می

 ! فقط تصورش رو بکن. تونی بکنی آقای منکاری مییه ناوگان چه

هایش گیراست. این کند، به همین دلیل هیجان درون چشمهیچوقت در مورد چنین رویاهای فانتزی صحبت نمیماتئو 

 پردازی کنم. شود که من هم خیالموضوع باعث می
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 فصل شانزدهم: انستیتو

ستم. ه ماتئوهاوس مرتفعمان با ام در پنتآید که در حال تمرین روی آشَنایی با فرهنگ و تلفظات لهجهنتایجم زمانی می

ای از شهر و خورشیدِ در حال غروب در پشت آن، در دیدرس ما قرار دارد. در میانه پاسخی هوشمندانه درباره کلوب منظره

ه دیتاپدم، با گرفتن پیغام مهمی در استریم خود، به صدا در آمد. تقریباً، هستم ک واریورکتون سوپرنوا فاکسورزشی 

 ریزم. ام را میقهوه

 ی کنترل کیفیته. گویم: دیتاپدم به یک دستگاه دیگه وصل شده. هیأت رئیسهمی

 خیزد. به سرعت از جایش برمی ماتئو

 دقیقه وقت داشته باشیم.  4شاید حدوداً  -

ز در کمتر ا هارمونیدود. کند، میروی یک صندلی راحتی مطالعه می هارمونیابخانه، جایی که و به سرعت به سمت کت

هاوس ی قلابیم در اتاق و کل پنتبعدی من و خانوادهرود. از وجود تصاویر سهپرد و از آپارتمان بیرون میسه ثانیه، از جا می

کنند. آنها لباس شروع به انجام کارهای خانه، می -ای و صورتیقهوه -شده کنم. چهار خدمتکار استخداماطمینان حاصل می

 خانواده قلابی من را دربردارند. ، پگاسوسمستخدمین 

 هایم را در اتاقم برقکفش ماتئوهایم را ماساژ میدهد. رود. دیگری، یک زن صورتی، شانهها به آشپزخانه میاییکی از قهوه

تواند انجام هیچوقت کاری که یک انسان می زرینرای انجام این کارها هست، اما یک هایی باندازد. البته که دستگاهمی

 کند. در آن، هیچ حس قدرتی وجود ندارد. بدهد را به ماشین واگذار نمی

 آید بزرگترشود، از دور شبیه یک سنجاقک است. همانطور که با صدای یکنواختش نزدیک مییک ناو شهری، ظاهر می

رنگ شود و فردی در لباس مسیلغزد و باز میکند. در خروجی آن میهاوسم توقف میی پنتاز پنجره شود و خارجمی

خانه را باز کند و مرد به داخل پرواز  136دُرُ گلسدهم دیتاپدم پنجره از جنس دهد. اجازه میتعظیم رسمی انجام می

منصب کند. سه سفید هم همراه او هستند. هر یک از آنان، مهری روی دستشان دارند. اعضای آکادمیک و یک صاحبمی

 مسی. 

که به تازگی  لِکسوس اُ آندرومدوسو  پسر لینوس اُ آندرومدوس، درَرو اُ آندرومدوسآیا افتخار این را دارم که  -

 دهم؟دند، مورد خطاب قرار میفوت کر

 این افتخارو داری.  -

 اندازد. منصب، نگاهی محترمانه اما باعجله به سرتاپایم میصاحب

                                                            
136duroglass 

http://www.bookpage.ir


 
 

126  
 

سرخقیام   نویسنده: پیرس براون 

هستم. سؤالاتی هست که درخواست داریم از  انستیتواز هیأت مدیره کنترل کیفی  137بوندیلوس کُ تانکروسمن  -

 شما پرسیده شوند. 

نشینیم. در آنجا، آنها انگشتانم را به یک ماشین متصل ام میبلوط در آشپزخانه ما رو به روی یکدیگر پشت میز چوب

کند العمل مردمک چشمم را تحلیل میگذارد که یکی از آنها عکسکنند، یکی از سفیدها، یک جفت عینک بر چشم میمی

 واهند بود. ام را. اگر من دروغ بگویم، آنها قادر به فهمیدن آن خهای روحیالعملو دیگری عکس

کنیم. آیا شما از خانواده های کنترلی شروع میگویید، از سؤالالعمل شما وقتی حقیقت را میبرای ارزیابی عکس -

 هستید؟ آندرومدوس

 بله.  -

 هستید؟ زرینآیا شما از طبقه  -

 بله.  -

 کنم. شان را خراب میهای کنترلیگویم و سؤالدر کمال وقاحت دروغ می

 اید؟در آزمون ورودی دو ماه قبل، تقلب کردهآیا شما  -

 خیر.  -

 عصبی برای تشدید تحریک عملکردهای ادراکی و تحلیلی خود در طی آزمون استفاده کردید؟ 138هاینوکلئیکآیا از  -

 خیر.  -

 ؟کردیدآوری یا ترکیب منابع خارجی در زمان واقعی استفاده ی ارتباطی برای جمعآیا از دستگاهی متصل به شبکه -

 خیر.  -

کشم: نه. یک نویزانداز در اتاق وجود داشت، بنابراین انجام این کار، غیرممکن بود، خیلی خوشحالم حوصلگی آهی میبا بی

 !مِسیکنی، که تحقیقاتتو انجام دادی و وقت منو حروم نمی

 لبخندش خشک و رسمی است. 

 آیا از قبل از محتوای سؤالات اطلاع داشتید؟ -

 خیر.  -
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 کنم. در این زمان به پاسخی خشمگین و تلخ فکر می

 و دلیل این کارا چیه؟ من عادت ندارم توسط یه نفر از گونه تو دروغگو خطاب بشم.  -

 گوید:منصب با لحنی یکنواخت میصاحب

ز انحراف معیار کنم درک کنید. هر امتیازی که اشود. تقاضا می، این فرآیند برای هر رتبه ممتاز انجام میزرینارباب  -

 گیرد. آیا در طول تست، دستگاهی را به فرد دیگری وصل کردید؟فاصله زیاد و بالاتری داشته باشد، مورد بررسی قرار می

 کله مسی. کنی خیر، همونطور که گفتم اونجا یک نویزانداز وجود داشت. ممنون که اینقدر خوب کار می -

منصب، آنها را با من در میان کنند. جوابش فوری آماده است، اما صاحبرا اسکن میگیرند و مغزم ای از خونم میآنها نمونه

 کند:گذارد. او یادآوری مینمی

 تشریفات است! ظرف دو هفته، نتایج به دستتان خواهد رسید.  -

ام. من تقلب نکرده بودم. سپس دو ماه پس از کنیم. من، آزمون کنترل کیفیت را قبول شدهدر هفته چهارم دریافتش می

ام. من یک سؤال را اند تقلب کردهشوم که چرا آنها فکر کردهآید و متوجه میدادن آن آزمون لعنتی نمرات آزمونم می

ه گویم، آنها تنها به من خیرمیماتئو و  هارمونی، رقاصوقتی نتایج را به  ام. فقط یکی. از بین صدها سؤال.اشتباه کرده

 جور خنده هیستریک. کند، یکافتد و شروع به خندیدن میروی صندلی می رقاصشوند. می

 گوید: لعنتی! ما انجامش دادیم. او ناسزاگویان می

 کند: اون انجامش داد. حرفش را تصحیح میماتئو 

ی کافی جمع شود که برود و یک بطری شامپاین بیاورد، اما من هنوز اندازهرقاص به  کشد تا حواسول میای طچند دقیقه

اند بیند که گویی چیز دیگری هستم، چیزی عجیب. انگار آنها ناگهان چیزی که ساختهکنم چشمانش مرا طوری میحس می

کنم. آنها مرا و حلقه ازدواج را دور گردنم احساس می زنمدر جیبم دست می همانتوسی گل کنند. به شکوفهرا درک نمی

 ساخته است.  ائواند. نساخته

کنم. هاوس، خداحافظی میدر داخل پنترقاص  رسد که مرا تا انستیتو همراهی کند، باوقتی پیشخدمت مخصوص می

قبل از به دار آویخته شدن به من اندازد که پدرم گیرد و به من نگاهی را میدهیم، دستم را محکم میزمانی که دست می

بخش؛ که در پشت آن نگرانی و تردید وجود دارد. آیا او مرا برای دنیای بیرون آماده کرده است؟ انداخت. یک نگاه اطمینان

ساله است. هیچ تفاوتی ندارد.  41رقاص ساله بود که آن نگاه را به من انداخت.  25اش را انجام داده است؟ پدرم آیا وظیفه

را پایین بیاورم.  ائوهیچوقت چنین نگاهی به من نینداخت، نه حتی وقتی به من اجازه داد  عمو نارولخندم. زیر لب می

ی کافی مشت از دست راستم خورده بود که جواب را بداند؛ اما اگر به استادانم، پدرانم احتمالاً به این خاطر بوده که به اندازه
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بیش از همه مرا شکل داد. او به من رقصیدن را آموخت، به من یاد داد چگونه یک مرد  کسی بود که عمو نارولفکر کنم، 

ام اینگونه باشد؛ و با اینکه او تلاش کرد تا مرا از یک غواص جهنم شدن باز دارد، دانست که قرار است آیندهباشم، شاید می

 ام. امیدوارم اینها هم همان کار را انجام دهند. های جدیدی آموختههای او بود که مرا زنده نگه داشت. اکنون درسدرس

دهد؛ اما ظاهر آن را تغییر داده است تا تکه کرد، میچاقویش که با آن انگشتانم را چند ماه پیش تکه -به من حلقه  رقاص

 گوید:دربیاید. می Lبه شکل 

، لایکوسه. اما این برای 139لاکادامونیابرای  Lها روی سپرشون دارند، اونها فکر خواهند کرد این نشانیه که اسپارتان -

 . لامبدابرای 

ک چشم اشکند. او در یک با گرفتن دستم و بوسیدن جایی که زمانی با نشان سرخ مزین بود، مرا متعجب می هارمونی

 گوید:تواند اشک بریزد. به من میدارد، در همان چشم سرد و بدون زخمش. چشم دیگرش نمی

 با ما زندگی کنه.  ایوی قراره -

 رسد. اش عجیب به نظر میزند که بر چهرهکه بپرسم چرا، لبخندی میقبل از این

 زندگی بهتری بهش خواهیم داد.  میکیکنی تو تنها کسی هستی که متوجه چیزها میشی؟ ما در مقایسه با فکر می -

کنیم و او دستش را دراز نی مناسب را رد و بدل میزنیم. ما کلمات قدرداکنیم و لبخند میو من به هم تعظیم میماتئو 

تر کنم آن را بگیرم، اما او همچنان، تنها مَردِ سریعرباید. سعی میگیرد. در عوض، گلُ را از جیبم میکند. دست مرا نمیمی

 ام. از من است که دیده

 وغریب هست. گُل دیگه زیادیه. فی عجیبی کاتونی اینو با خودت ببری، آقا. حلقه عروسی در دستت، به اندازهنمی -

 گویم: پس یک گلبرگشو بده. می

 خوای. دونستم که این رو میمی -

آورم که آن نماد من است. طلایی است. آن را در دستم است. بیاد می آندرومدوسآورد. نماد یک گردنبند بیرون می

 گذارد. می

 اسمش را زمزمه کن.  -

ه گذارد. دوباره بستشود. او گلبرگ را در مرکز آن میباز می همانتوس کنم و پگاسوس شبیه به یک غنچهاین کار را می

 شود. می
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 این قلب توست. پس با فلز ازش مراقبت کن.  -

  ماتئو.گویم: متشکرم با اشک در چشمانم می

 کنم. کشم و بلند میبا وجود اعتراضش، او را در آغوش می

 کنم که از شما تشکر بشه آقای من. اگر بیشتر از یک هفته زنده موندم، کاری می -

 شود. گذارم سرخ میزمانی که او را پایین می

های کند: خشمت رو کنترل کن. ادب، ادب، بعد خانهرود، یادآوری میطور که صدای کمش رو به تیرگی میاو همان

 لعنتیشون رو خاکستر کن. 

های سبز روی زمینی که فشارم. زبانهکند، پگاسوس را در چنگ میینه از قسمت خارج شهر مریخ عبور میهمانطور که سف

زیادی جوان است.  لوراناند. در عجبم که اکنون غواص جهنم لامبدا کیست؟ من زنده بودم تا حفرشان کنم، کشیده شده

افی مرگ ی کفرزندانی دارد که به آنها عشق بورزد و به اندازهپذیر است. او ؟ او زیاد مسئولیتکِیرانزیادی پیر است.  بارلو

ی حفاری ندارند. ، به اندازه کافی تبحر دارد، اما زنان اجازهلئانای ما دیده است. هیچ آتشی در وجودش نیست. را در خانواده

خواهد مرد. فکرش هم به من . سرکش، اما نه باهوش. یک غواص جهنم معمولی. او به سرعت ائواست، برادر  دیناحتمالاً 

 دهد. حالت تهوع می

. شش فهممکنم میکم همانطور که به قسمت درونی سفینه نگاه میفقط به خاطر این فکر نبود. من مضطربم. این را کم

. کنداند. یکی از آنها که پسری لاغر با لبخندی زیبا و نگاهی خیره است، به من نگاه میجوان دیگر هم در سکوت نشسته

 خندند. ها میاز آن دست افرادی است که هنوز به پروانه

 . 140جولیان -

گیرد. ما هیچ اطلاعاتی برای تبادل از طریق دیتاپدهایمان نداریم. وقتی گوید و ساعد دستم را میاو مؤدبانه نامش را می

 دهم. وارد سفینه شدیم، آنها را از ما گرفتند. پس در عوض، من صندلی مقابلم را به او پیشنهاد می

 ، یک اسم خیلی جالب. دَررو -

 بودی؟ آجیالا در پرسم: تا حامی جولیاناز 

 گوید: البته. او با لبخند می

 زند. او همیشه لبخند می
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 یعنی، منظورت اینه که تو نبودی؟ عجیبه.  -

شناسم، اما تعداد کمی از اونها تونستن آزمون ورودی رو قبول بشن. نگرانم که یه های زیادی رو میکردم طلاییفکر می -

نبودی. جای عجیبیه. بدون شک،  آجیاکنم که توی ه هرحال من بهت حسودی میدنیا، چهره جدید وجود داشته باشه. ب

 زیباست؛ اما اون جور که میگن، زندگی، اونجا سریع و بی ارزشه. 

 اما نه برای ما ...  -

 خندد. او به آرامی می

 بازی کنی. فکر نکنم. حداقل نه تا زمانی که در سیاست -

 رم. من زیاد بازی کردن رو دوست ندا -

 برم. شوم، پس با خنده و چشمک جدیتم را از بین میمتوجه واکنشش می

 فهمی؟مگر اینکه شرطبندی وجود داشته باشه، مرد. می -

 ؟142گریوکراس؟ 141بلادچسکنی؟ فهمم! چه بازی میمی -

 بهتره.  143وارفاکسگویم: اوه، بلادچس خوبه؛ اما با نیشخندی طلایی می

 باشی! 144نورتاونکند: به خصوص اگه طرفدار او تائید می

 . فکر نکنم بتونیم با هم کنار بیاییم. نورتاونگویم: اوه ... ای در هم میبا چهره

 !145یورکتونگویم: زنم، میام ضربه میبعد با شصت به سینه

 کنم هیچوقت بتونیم با هم کنار بیایم!! فکر نمییورکتونخندد: او می

ها، همه دار، لبخندزدنهای خندهداند که چقدر از درون سرد هستم. صحبت کردن، حرفزنم، او نمیو با اینکه لبخند می

باید بگویم او شبیه یک هیولا  جولیانکارش را خوب انجام داده است، اما درباره  ماتئواینها یک الگوی معاشرتی است. 

 نیست. 

 او باید شبیه یک هیولا باشد. 
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 بود، بدون شک هم در حال مشکل آجیامان در رادرم باید تا الآن به انستیتو رسیده باشه. اون از قبل در املاک خانوادگیب -

 درست کردنه!

 دهد. با افتخار سرش را حرکت می جولیان

میده خانواده میشه. مایه افتخار و دلخوشی پدرم؛ و این نشون  146پرایموسشناسم. فقط ببین، اون بهترین فردیه که می -

 من چند نفره است. 

 هیچ ردی از حسادت در صدایش نبود، فقط عشق. 

 پرسم: پرایموس؟می

 اوه، سخنگوی انستیتو، یعنی رهبر خانه.  -

اند. هریک از آنان، به نام یکی های اساسی شخصیتی، بنا شدهخانه که بدون ثبات بر خصلت 12شناسم. ها. آنها را میخانه

های اجتماعی بیرون از مدرسه دارند. ای از ابزار و کلوبهای مدرسه، شبکهاند. خانهگذاری شدهبد روم ناماز خدایان معا

ها قدرت واقعی در کنند. خانوادهی قدرتمند برای خدمت کردن، پیدا میکارت را خوب انجام بده و آنها برایت خانواده

شود. خاص خود را در نیروی حکومتی دارند. وفاداری با آنها آغاز می های جنگی خود و سهماند. آنها ارتش و ناوگانجامعه

 ی خود شخص وجود دارد. هرچه باشد، آنها در رقابت هستند. عشق کمی برای اهالی سیاره

 هاتون هنوز تموم نشده؟کاریگوید: شما زِرزِروها، کتکی سفینه با تمسخر میی شیطان، از گوشهیک بچه

اش شبیه شاهینی ظالم است که یک موش را رنگ است. لبانش نازک و چهره، به جای طلایی، خاکیاو خیلی شلخته است

 پاید. یک برنزی است. می

 کنیم؟ما شما رو اذیت می -

 ای داشت. زبان مؤدبانهام زخمطعنه

 کنه؟ احتمالاً، بله اگه پر سروصدا باشن. سروصدای دو تا سگ اذیتم می -

 شود. از جا بلند می جولیان

 ای آدم پست، عذرخواهی کن.  -

 گوید:ی کوچک میبچه
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 جمش کن بابا!  -

 آورد. یک دستکش سفید از یک جایی درمی جولیاندر نیم ثانیه 

 عذرخواهی کن آدم پست.  -

 لیس؟اونو آوردی تا دستشویی رو باهاش تمیز کنی، کاسه -

 ی مُشرک کوچولو. کی تو رو بزرگ کرده؟گوید: چی؟ اجولیان که شوک زده است، می

 ها، بعد از اینکه از شکم مادرت پرت شدم بیرون. گرگ -

 حیوان.  -

کنم این اوج کمدی است. به نظر کنم و فکر میاندازد. من نگاه میی کوچک میدستکشش را به سمت بچه جولیان

تحمل زشت، کوچک و غیرقابل لوران. او شبیه به بتاد خارج کرده باشند. شای لایکوسرسید بچه را مستقیماً از دسته می

 خواند. داند چه بکند، پس او را به مبارزه مینمی جولیاناست. 

 یک مبارزه، آقا.  -

 یک دوئل؟ اونقدر بهت توهین شد؟ -

 کند. ی زشت به سمت شاهزاده خُرخرُ میبچه

 زنم! کاسه لیس. ، غرور خاندانتو بهت گره می147گذرگاهباشه؛ من بعد از  -

 کند. و دماغش را با دستکش پاک می

 زند: چرا الان نه ترسو؟جولیان فریاد می

اش کس حق توهین به خانوادهکند، احتمالاً درست به همان شکلی که پدرش به او یاد داده است. هیچی لاغرش باد میسینه

 را ندارد. 

 کنیم. دوئل می گذرگاهگردی؟ ابله. برو پی کارت. ما بعد از زر میتو احمقی؟ دنبال ری -

 ... ؟گذرگاهپرسد: کنم را میبالاخره آنچه که من بهش فکر می جولیان

 هایش خاکی هستند. زند. حتی دندانبچه استخونی، خبیثانه لبخند می
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 ست. ُُکتاویا اُ لوناشکم اها، درباره احمق؛ و بهترین راز در این سمت حلقهاین آخرین تسته،  -

 دونی؟پرسم: پس تو چطور در موردش میمی

 دونم. فقط ازش خبر دارم. غول دیوانه!گوید: یه نفوذی دارم؛ و من در موردش چیزی نمیبچه می

 آید. ی دیدش خوشم میاست؛ و من از زاویه 148سوِرو اسم او

توجه کند، مبحثی را با آخرین عضو سفینه شروع می جولیانکه کند؛ و همانطور مرا نگران می گذرگاهاما صحبت در مورد 

کنند. تمایز شدیدی بین نمرات پایین دانم. آنها در مورد نمرات آزمونشان صحبت میشوم که خیلی کم در موردش میمی

ینی صبری باد از با بیبسوِرو گویند، شوم که وقتی آنها بلندبلند نمره آزمونشان را میآنها و مال من وجود دارد. متوجه می

 دهد؛ وهایی با چنین نمرات پایینی توانستند وارد شوند؟ احساس بدی به من دست میکند. چطور آزمون دهندهخارج می

 ای کسب کرده است؟چه نمرهسِورو 

کند، می اررسیم که نوار عظیمی از نور در قسمت تاریک مریخ است و تا جایی که چشم کمی والس مارینریزدر تاریکی به 

های آورد. سقفرود. در مرکز آن، پایتخت سیاره من، در تاریکی مانند باغی از شمشیرهای زینتی، سر برمیپیش می

نما و پسران های بدناند. دختران با لباسشدههای رقص از هوای متراکم ساختهزنند و سالنهای شبانه چشمک میکلوب

های های صدا قسمتروند. حبابکند، بالا و پایین مینین فیزیک بازی میبا قوا 149میکسرجاذبهاحمق همانطور که 

 شنویم. گذریم و دنیای مختلفی از صداها را میکند. ما از آنها میمختلف شهر را از هم جدا می

. تشده اسساخته والس مارینریز، قرار دارد و در کنار دیوار هشت کیلومتری بلند آجیای شب انستیتو پشت منطقه

شده های سفید ساختهتمدن را با گیاه در برگرفته است. خود انستیتو از سنگدیوارها همانند موج شکنی از سنگ سبز، 

 ها که تا مرکز، شبیه به رُم است. ها و مجسمهمکانی است از ستون -است

اندیشم، تلخی در درونم اش میهرهام. وقتی به چام. مقصد سفرمان را دیدهها را دیدهمن هیچوقت اینجا نبودم؛ اما ستون

جو واندیشم، چشمانش که جمعیت را جستآید. به کلماتش میام به سمت گلو بالا میجوشد، مانند زهرآب که از معدهمی

کند. های جدید، قبل از خودم، بیان میهایش را به ورودیام که سخنرانیکرد. من در هولوکن، فرماندار اعظم را دیدهمی

شنوم. خیلی زود، خشمگین خواهم شد. وقتی دوباره او را ببینم، آتش در قلبم زود، شخصاً آنها را از زبان خودش میخیلی 

 زبانه خواهد کشید. 

ی وسیع احاطه دارد، آییم و به سمت یک میدان با نمای مرمری بدون سقف که بر درهی فرود پایین میما روی صفحه

اند. های انستیتو به رویمان گستردهدر پشت سرمان رشد یافته است و درب آجیاست. شویم. هوای شب تازه اهدایت می

ای از آنها، با ایستم. عدههای با اطمینان به نفس و ازخودراضی، از نسلشان، میمن، به همراه هزاران نفر از ابرو طلایی

                                                            
148 Sevro 
149 gravMixers 

http://www.bookpage.ir


 
 

134  
 

سرخقیام   نویسنده: پیرس براون 

شان آنقدر بزرگ کردم کلاس ورودیفکر نمیشوند. دوستانی که خارج از دیوارهای سفید مدرسه داشتند، دور هم جمع می

 باشد. 

یک مرد طلایی قد بلند که در هر طرفش یک اُبسیدین قرار داشت به همراه یک گروه از مشاوران طلایی قبل از دروازه با 

مش شنوم؛ و برقی که در چشمان ششناسم و صدایش را میاش را میآیند. وقتی چهرههای جاذبه، به پرواز درمیپوتین

 گراید. بینم، قلبم به سردی میمانندش است را می

 آمدید فرزندان زرین. خوش -

ای بلند کند. صدایش به طرز غیرعادیصحبت می ائو، با صدایی به ملایمت و نرمی پوست نرو اُ آگوستوسفرماندار اعظم، 

 است. 

های بزرگ، ی خانوادههزاران شهر مریخ، از بین همهکنید. از بین کنم شما اهمیت حضورتان را در اینجا درک میفکر می -

ی اید. شما رأس هرم انسان هستید. امروز، شما مبارزه خودتان را برای عضویت در بهترین طبقهشدهتنها شما انتخاب

آسای های غول، ماه150های شرقی و غربی زمین، لوناکرههای شما، در انستیتوهای ونوس، نیمرتبهکنید. هممان، آغاز میگونه

و  157، در برنامه مشترک انسلداس156، کالیستو155، مرکوری154و تروایی استرودیان 153های یونانی، شاخه152، اروپ151گاس

 اند. ، درست همانند شما ایستاده159و در پیشرویان هیلداس 158سِرِس 

روز از زمانی که من رنج  گذرد. تنها یکدانستم من پیشگام مریخ هستم، میرسد تنها یک روز از زمانی که میبه نظر می

ها که دیگر زندگی روی زمین در حال مرگ، برایشان آسان نبود، بتوانند روی سیاره سرخ، پخش شوند. کشیدم تا انسانمی

 اوه، حاکمان من چه خوب دروغ گفتند. 

های هها یا ستارارککنند. سیها نیستند که حرکت میها، حرکتی وجود دارد، اما این ستاره، در ستارهآگوستوس پشت سر

شود. ششمین مریخ. نفسم در سینه حبس می 160دار هم نیستند. آنها، پنجمین و ششمین ناوگان هستند. آرمادایدنباله

که پنجمین ناوگان که کوچکتر هم است، به طور مستقیم تحت نظارت شود درحالیرهبری می کاسیوسناوگان توسط پدر 

 فرماندار اعظم قرار دارد. 

 متعهد هستند.  بلونایا  آگوستوس هایهایی تعلق دارند که به خاندانها به خانوادهناوگان بیشتر
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شود. من بسیار کوچکم. میلیاردها تن از کنند. بدنم مورمور میدهد که چرا ما، آنها، حکمرانی مینشان می آگوستوس

ام. آنها وقت قدم به خارج از جو مریخ نگذاشتهمن هیچکنند و ها، حرکت می، در میان آسمان162هاو نانومتال 161هادُرُاستیل

توانند مریخ را غارت کنند. ها، میای در دریایی از جوهرند؛ و من خیلی از آن کمترم؛ اما آن نقطههایی نقرهمانند نقطه

راتور کند، هر پاندهی میکنند. هر امپراتور، بر یک ناوگان فرمها بر هستی حکومت میتوانند ماه را نابود کنند. آن نقطهمی

 توانستم بکنم... کارها که نمیکند. من با چنین قدرتی، چههایی را در آن ناوگان هدایت میگردان

اش، مغرور و پُر نخوت است. از آنجا که فاصله دشمنانم بسیار زیاد است زرداب درون گلویم را هنگام سخنرانی آگوستوس

 سوزد. ساکت بود. حال در درونم می دهم، خشمم که زمانی سرد وقورت می

کنند و کنند، در اوج فرمانروایی میگری قیام میگری، اوج، زوال. بزرگان به خاطر وحشیجامعه سه مرحله دارد. وحشی -

 کنند. به خاطر زوالشان، سقوط می

ها به خاطر فراموشی حاکمانشان از نحوه او به ما درباره چگونگی سقوط ایرانیان و چگونگی به انحطاط کشیده شدن رمُی

های مسلمان و زنخویی اروپاییان و گویی درباره سلسلهگوید. به یاوهبه دست آوردن امپراتوری توسط پدرانشان، می

 گوید. های باستانی را میی نامپردازد. همهها میود باختگی آمریکاییها و از خود تنفر داشتن و خگرایی چینیناحیه

گری ما زمانی شروع شد که پایتخت ما، لونا، علیه حکومت ظلم و ستم زمین شورش کرد و خود را از قید و وحشی -

 رها کرد.  -اند شدهها برادرند و برابر ساختهای که انسانایده –بندهای دموکراسی از دروغ شرافتمندانه 

گوید که درون گوید. از مردمی میها قصه میبافد. او از رنج طلاییاش، میهایش را با آن زبان طلاییدروغ آگوستوس

ا زمانی که ما زدند تن، شلاق میواگن نشسته بودند و از بزرگان انتظار داشتند واگن را بکشند. آنها نشسته بودند و بر بزرگا

 کنیم. دیگر نتوانستیم، تحمل

 آورم. من نوع دیگری از شلاق زدن را بیاد می

دانیم. افراد متوسط وجود دارند. افراد پر ارزش وجود دارند. زشت اند. همه این را میها یکسان به وجود نیامدهانسان -

تواند یک سفینه فضایی را رهبری گونه نبود. همان طور که یک قرمز نمیهستند. زیبا هستند. اگر همه مساوی بودیم این

 تواند به عنوان یک دکتر خدمت کند!کند، یک سبز هم نمی

ده های بیشتری در میدان شنیگوید تا به آتن بیچاره، به زادگاه سرطانی به نام دموکراسی بنگریم، خندهوقتی به ما می

خورد. این دروغ شرافتمندانه، آتن را ضعیف کرد. باعث شد تا مردمانش پارتا شکست میشود. ببینیم که چگونه از اسمی

 ، به خاطر حسادت، شورش کنند. 163بیادزالسیعلیه بهترین ژنرالش، 
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ی برابری را به زور تحمیل کرد؛ و ی آمریکا این ایدهمتحدهکردند. ایالاتهای زمین هم به یکدیگر حسادت میحتی ملت -

ها از اینکه موردتنفر هستند، تعجب کردند. توده مردم، حسودند! چه رؤیای ها متحد شدند، آمریکاییه ملتزمانی ک

 آمدند! اما ما برابر نیستیم. ی مردم برابر به وجود میشد اگر همهانگیری میشگفت

، ما علیه اهریمن دیگری نیز جنگ ما علیه دروغ شرافتمندانه است؛ اما همانطور که قبلاً گفتم و حالا به شما میگم -

شود. یک آتش سوزان نیست، یک سرطان است؛ برانداز، اهریمنی ویرانگر که به آرامی پخش میجنگیم. اهریمنی خانمانمی

ها، مان، رُمیگری عبور و به اوج و برتری رسید؛ اما ما هم مثل اجداد معنویی ما از وحشیو آن سرطان زوال است. جامعه

 به زوال بیفتیم. توانیم می

 کند. ها صحبت میاو در مورد پیکسی

ها رفتار شده. اگر در رنگ دیگری زاده شده بودید، ها هستید؛ اما شما نازپرورده شدید. با شما مثل بچهشما بهترین انسان -

 شناختید. داشتید. درد را میبسته بود. زخم میدستانتان از کار زیاد پینه

 شناسد. من از این مرد متنفرم. د که گویی درد را میزناو طوری لبخند می

د؛ اما دانیانکار تاریخ است. آن را انتهای تاریخ میکنید جامعه، نیروی غیرقابلفهمید. فکر میکنید درد را میفکر می -

علق روایی به آنان تکردند که آخرین فرمانکردند. بسیاری از فرمانرواهای مختلف فکر میطوری فکر میها قبلاً اینخیلی

ها هستند که از ها، سختیها، خراشها، زخمدارد و در اوج هستند. پس نرم شدند، چاق شدند. فراموش کردند که این پینه

ها یک و الماسهای درجه های کلوبی که شما پسران جوان دوست دارید همیشه به آنجا بروید و تمام آن ابریشمهمه لذت

اند. برای ای نکردهفداکاری هازرینکند. بیشتر خواهید، محافظت میا دختران برای تولدتان میهایی که شمشاخو تک

 همین، آنها این را ندارند. 

 نیز زخم مشابهی دارد.  اکتاویا اُ لونادهد. ی راستش را نشان میاو یک زخم بلند روی گونه

ایم. ما اربابان آن هستیم، چون ما، پیرلس چون ما در منظومه شمسی به دنیا آمدیم، اربابان آن نشده زخم اشرافی، -

 گونه ساختیم. های آهنین، آن را ایناسکاردها، طلایی

های های اطراف من، حرفدادم. بچهکند. اگر من نزدیکش بودم، زخم دیگری به او هدیه میاش را لمس میاو زخم گونه

 بلعند. و آشغال او را مانند اکسیژن میمزخرف 

ت اند. با زخم و نفرترند. آنها با پینه به دنیا آمدهکنند از شما محکمهایی که در این سیاره حفاری میدر حال حاضر، رنگ -

شک، ه بیک رسفونهپاند. خوشبختانه آنها خیلی هم احمق هستند. برای مثال، این ی فلز نانو، محکماند. به اندازهبه دنیا آمده

 کرد خواندن یک شعر ارزش به دار آویخته شدن را دارد. در موردش شنیدید، چیزی جز یک دختر احمق نیست که فکر می
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گیرم. پوستم از هجوم احساساتی که فهمم، همسرم بخشی از سخنرانی این حرامزاده است، لُپم را از درون گاز میوقتی می

 افتد. شود، به لرزه میمی رسد به بدنم شلیکبه نظر می

ها، به او قدرت داد. دانست که فیلمش پخش خواهد شد. با این حال تمایلش برای تحمل سختیآن دختر حتی نمی -

بینید، شهدا مثل زنبورها هستند. تنها قدرتشان در مرگشان است. چه تعداد از شما حاضرید نه برای کشتن، که تنها می

 بندم، هیچ کدامتان. منتان، فداکاری کنید؟ شرط میبرای آسیب رساندن به دش

دهم. به من داد را به همراه دارم؛ اما خشم را قورت میرقاص  چاقویی که -کنم. حلقه مزه خون را درون دهانم حس می

پیروزمندانه  هکه قاتلش نگاهستم. با این حال، انجام ندادن هیچ کاری وقتی ائومن شهید نیستم. من انتقام نیستم. من رؤیای 

 کند. دارد، حس خیانت را به من منتقل می

هایتان را از شمشیر من دریافت خواهید کرد؛ اما قبل از آن، برد: به موقعش، زخمحرفش را اینگونه پایان می آگوستوس

 باید لیاقت آن را به دست بیاورید. 
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 فصل هفدهم: انتخاب

 164آپولوکه هر دو از خانه  آندرومدوسآُ  لکسوسو  لینوس: پسر پرسدکننده از من مییک سرپرست طلایی خسته

 خوای خانه آپولو رو به عنوان انتخابت درخواست کنی؟بودند. می

ک یا دو ی یها تحت سلطه. بیشتر خانهخانهها، به رنگشان بود، بعد به ترتیب خانواده، سیاره و اولین وفاداری ابرو طلایی

 دهند. تأثیر قرار میبقیه را تحت آرکوسو  بلوناو  آگوستوسهای خانواده قدرتمند قرار دارند. در مریخ، خاندان

 دهم: نه. جواب می

های هوش لعنتی چطور عمل کنی در تستدهد: بسیار خُب فکر میشود و توضیح میجا میاو در بالای دیتاپدش جابه

 کردی؟ 

 یابی است. یک آزمایش برون

 هستند.  کنم نتایجم مشخصفکر می -

رف ی نتایجت حخودت درباره خوام کهکنی. باید اینو برات به عنوان یه نمره منفی در نظر بگیرم. ازت میتوجه نمیدَررو  -

 بزنی. 

 کنم تستتون را به چالش کشیدم، آقا. من فکر می -

هاست، ممکنه برات مناسب که متعلق به ذهن 165مینروازند: اوه، خُب تو واقعاً این کارو انجام دادی. خانه او لبخند می

خُب، من برات یه تست دارم. لطفاً اون رو با بهترین برای غرور. بله. همم. بسیار  گری. آپولوبرای حیله 166پلوتوباشه. شایدم 

 ها شروع میشن. تواناییت انجام بده. وقتی کارت تموم بشه، مصاحبه

ور شدن است. یک جام روی تپه است که من باید به دستش بیاورم. موانع زیادی سر تست سریع و به شکل بازی غوطه

اِلف کوچک کلیدی که به کنم وقتی یک کنم، سعی میمنطقی حل می شدراهم وجود دارند. من آنها را تا جایی که می

های لعنتی و دردسرهایی وجود دزدد، خشمم رو پنهان کنم؛ اما در هر قدم از راه، شکستآورم را میزحمت به دست می

 رسم، اما فقط پسام میاند. همیشه چیزی فراتر از برآورد وجود دارد. در نهایت، من به جبینیپیشدارد که همیشه غیرقابل

ها فتونستم الها به وسیله چوب جادوی جادوگر. میاز کشتن یک جادوگر آزاردهنده و به بردگی درآوردن ظالمانه قبیله الِف

 رو آزاد بذارم. ولی آنها من را به ستوه آوردند. 

                                                            
164 Apollo= یا همان آپولون، خدای خورشید، موسیقی، کمانداری، پزشکی، هنر و پیشگویی  
165 Minerva= مینروا یا آتنا که الهه عقل و هنر است  
166 Pluto= ایزد جهان زیرین، هادس 
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گویند. هر یک از آنان، یک تور )ناظر( میها پراکها با فاصله زمانی، آمدند. من فهمیدم که به آنکنندهخیلی زود مصاحبه

را آموزش داده  انستیتوهای درون اند تا دانش آموزان خانهاست. آنها توسط فرماندار اعظم انتخاب شده پیرلس اسکارد

 و نماینده آنها باشند. 

آذرخش  یر با یک علامتانگیزند. در بین آنها یک اسکاردِ مذکر بزرگ با موهایی شبیه ششگفت پراکتورهاگفتند همه می

های طلایی مهربان و یک مرد تیزهوش که علامت پای بالدار روی ، یک خانم موقر با چشم167ژوپیتراش، نشان روی یقه

ن اندازه مجذوب دستان ماش بیرسد صورت بچگانهتواند ثابت بنشیند و به نظر میاش است، وجود دارند. او دیگر نمییقه

انم گیرد و من دستکند با او بازی کنم به این شکل که او دستانش را افقی و به سمت بالا میمیشده است. او مرا مجبور 

عد از شود. او بگاه موفق نمیکند به دستان من ضربه بزند ولی تقریباً هیچگذارم. او تلاش میرا روی آنها، رو به پایین می

 کند. می کوبد، آنجا را ترکاینکه دستانش را از سر شوق به هم می

ک کند. علامت یحلقه، با من مصاحبه میافتد که یک مرد زیبا با موهایی حلقهاز دیگر برخوردهای عجیب زمانی اتفاق می

اش بینیکنم چقدر جذاب هستم و وقتی به کمتر از پیشپرسد که فکر میی او است؛ یعنی آپولو. او از من میکمان روی یقه

پرسد که دوست دارم در آید چون از من میکنم او از من خوشش میحال فکر مید. با اینشوکنم، ناراحت میاشاره می

 آینده چه کسی شوم؟

 گویم: فرمانده یک ناوگان. می

ونی تگوید: با یک ناوگان کارهای بزرگی میکند میمانند بیان میکه هر کلمه را با خُرخرُی گربهکشد و درحالیاو آه می

بزرگ  یی تو زیادی بزرگ باشه. شاید اگر یک حامی از یک خانوادهر مغرورانه ... شاید یکم برای خانوادهبکنی؛ اما یک تصو

 داشتی. بله ... اون موقع شاید میشد. 

 او به دفترچه اطلاعاتش نگاه کرد و گفت: اما با توجه به تولدت ... امم. امیدوارم شانس بیاری. 

ک بود بخت او مانند تبر باریپیوندد. صورت نگوننشینم تا یک مرد عبوس به من میمن حدود یک ساعت یا بیشتر تنها می

ای آدامس در است. دهانش با تکه 168فیتچنر)زخم( داشت و یک قبضه ریزِر از کمرش آویزان بود. اسم او اِسکار اما او 

کوچکش را که بیرون زده بود را با وجود بویی که  های طلایی است و تقریباً شکمحال جدال بود. یونیفرمش سیاه با رگه

ی او را تزئین کرده های برجسته خود را در بر دارد. یک گرگ دوسر طلایی یقهپوشاند. او هم مثل بقیه، نشانداد میمی

 ی سردستش هم منقش به یک دست عجیب است. دکمهاست و 

 اند. هایی که پر از بوی کثافت، مواد منفجره و سرکههای نژادمون رو میدن، همونهای دیوانه، قاتلگوید: اونا به من سگاو می

                                                            
167 Jupiter= زئوس، خدای خدایان 
168 Fitchner 
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 کشد: تو بوی کثافت میدی. او هوا را بو می

کند که انگار به نحوی او را دلخور کرده است. سپس به گاه میدهد و طوری به آن نگویم. او به در تکیه میچیز نمیهیچ

 اش را بالا کشید. سمت من برگشت و به طرز ناشایستی بینی

 فهمنکنند. بعد میها به انستیتو حکمرانی میسوزیم. اولش، بچه، همیشه کاملاً می169هامشکل اینه که ما خانه مارسی -

 آورد. انقدر دوام می -زندمیاو بشکنی  -که مواد منفجره تنها ... 

لند کند، باندازد. بعد از مدتی که من را برانداز میکشد و خود را تلپی روی صندلی میهیچ جوابی برایش ندارم. او آهی می

 . پیکسیزند: اگر تو هم به من مشت بزنی، به خونه برگردونده میشی، شود و مشتی به صورتم میمی

  زنم.لگدی به ساق پایش می

 خندد. به هنگام مستی، می نارولرود و مانند عمو او لنگان به عقب می

شوم یابم که به همراه صد نفر دیگر به اتاق بزرگی هدایت میشوم. در عوض خود را در حالی میمن به خانه برگردانده نمی

ی کارشده روی دیوار به شکل یک ای از عاج تزئین شده است، دارد. شبکههایی شناور و یک دیوار که با شبکهکه صندلی

شوم که ردیف عرض دارد. من به وسیله یک بالابر به ردیف وسط بُرده می 10ردیف ارتفاع و  10مربع شطرنجی است که 

شوند. ها پُر میی جعبهشوند تا اینکه همهآموز دیگر به داخل راهنمایی میدانش 99فوت است.  50اش با زمین حدود فاصله

ی ز جعبهای اکنم. پاهای دخترانهی خودم به بالا نگاه میهای شاگردان است. به بیرون جعبهبندی اولیه، از بهتریناین دسته

پروا شوند. آمار و نتایجم! ظاهراً من خیلی بیام ظاهر میبالای سر من آویزان است. ناگهان اعداد و حروفی جلوی جعبه

 توجهی خشن دارم. اداری و به شکل قابلهستم و شخصیت فوق منزوی در شهودگری و وف

های شناور در اطراف پرچم طلایی عمودی، گروه در میان حضار وجود دارند. اعضای هر گروه نزدیک به هم و در صندلی 12

 ی سه شاخ را تشخیصاند. در میان آنها یک کمان، یک آذرخش، یک جغد، یک گرگ دوسر، یک تاج چپه و یک نیزهنشسته

های اند. بقیه افراد ماسککند. آنها تنها کسانی هستند که صورتشان را نپوشاندهک پراکتور هر گروه را همراهی میدهم. یمی

دانستم قرار است چنین اتفاقی اند. فقط اگر من میشان زدهچهره و طلایی و تا حدی شبیه به حیوانات خانهمرسوم بی

ها هستند، مردان و زنانی با بالاترین اعتبار. پراتورها، امپراتورها، کنندهها انتخابآوردم! اینبیفتد، شاید با خود یک بمب اتم می

آموزان جدیدی را برای خانه خود انتخاب اند تا دانشنگرند و در تلاشاند و ما را میها، داوران و فرمانداران نشستهتریبون

تست کنند و برای دوره کارآموزی پیشنهاد دهند. با یک بمب  کنند مردان و زنان جوانی را بیابند که بتوانندکنند، سعی می

 زد!شان را از بین ببرم. خبُ شاید این بی پرواییم بود که حرف میهای حکومت طلاییترینتوانستم بهترین و باهوشمی

                                                            
169 Mars= همتاس آرس، خدای جنگ، مارس معنی مریخ نیز میدهد 
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. ژوپیتری نهبود. خا آذرخشاولین انتخاب برای خانه  170آلـتپیکر از نسل شود که یک پسر غولانتخاب وقتی شروع می

دس توانم حشوند. من فقط میهای فیزیکی انتخاب میهای غیرطبیعی و مهارتسپس دخترها و پسرهای دیگر با زیبایی

 بزنم که آنها احتمالاً نابغه هستند. 

به ، هایی طلایی بودندگری که صورت بچگانه داشت با پاهای بالدارش که درون چکمهپنجمین انتخاب فرا میرسد. مصاحبه

کنند. آنها قبل از اینکه از من همراه با او پرواز می 171)عطارد( مرکوریکننده از خانه کند. چند انتخابسمت من پرواز می

 کنند. سؤال بپرسند به آرامی بین خودشان صحبت می

 والدین تو چه کسانی هستند؟ دستاوردهای خاندانشان چیه؟ -

یلی های من که خرسد به شدت به یکی از فامیلگویم. یکی از آنها به نظر میها میی بدلیِ محقرم به آنی خانوادهمن درباره

آموز دیگری که شوند تا به سوی دانشنهد؛ اما با وجود اعتراض پراکتور، آنها از من رد میوقت پیش مرده است ارج می

 ی جنوبی مریخ است، بروند. معدن و سهامشان در قاره 90اش مالک خانواده

گوید: امیدوارم برای دور بعد در دسترس زند. او میفرستد و لبخند سریعی به من میمرکوری )عطارد( لعنتی می پراکتور

 باشی. 

توانم توجه کنم و مواقعی بودند که فهمیدن اینکه نفر نفر بعدی، دختری ظریف با لبخندی تمسخرآمیز است. به سختی می

شویم. در دهمین انتخاب، پراکتوری بندی میست. ما به یک آرایش عجیب صفشود کیست، سخت ابعدی که انتخاب می

کنندگان عدم توافق وجود دارد. من دو طرفدار سرسخت ها مرا زد، به سمتم در پرواز بود. در میان انتخابکه در مصاحبه

اتش جاری است و دومین است، اما موهایش در سه بافته طلایی روی ستون فقر آگوستوسدارم، یک زن که به قدبلندی 

ی های رووچروکها و چینتوانم با توجه به زخمتر است. او پیر است. این را میطرفدار که خیلی بلند نیست، اما چهارشانه

ناسم. شدستش بگویم. دستانی که حامل نشان شوالیه المپیک هستند. من او را به سرعت حتی بدون دیدن صورتش می

های بالا در سیاست، ترجیح داده ی خشم، سومین مرد بزرگ مریخ که به جای دستیابی به مقام. شوالیه172لورن اُ آرکوس

 زند. نیشخند می فیتچنرکند، خدمت کند. وقتی او به من اشاره می جامعه، به جامعهبود تا با پاسداری از ساختار 

 من دهمین منتخب هستم. دهمین نفر از بین هزار نفر. 

  

                                                            
170 Alt 
171 Mercury= همتای خدای یونانی هرمس 
172 Lorn au Arcos 
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 هاهمکلاسیفصل هجدهم: 

کنم. ام احساس میشوم، ته نشین شدن حس بدی را درون معدهوقتی با جمعیت پر سرو صدا وارد سالن غذا خوری می

ها و یک آسمان کامل در حال غروب آفتاب با پرندگان در حال های مرمر سفید، ستونکف –این اتاق فوق مجلل است 

ها برای این ، قرار است کلاسآگوستوسهای داشتم. بر اساس حرفچیزی نیست که من انتظارش را  انستیتوپرواز. 

 برم. بذارید بیشتر آنها یک سال را در معدن سر کنند. ام را با خرناسی فرو میخدایان کوچک سخت باشد. خنده

الای ها حدود صد صندلی برای نشستن دارد. اسامی ما روی حروفی طلایی در بمیز آنجا است، که هر کدام از آن 12

 شونده. یکهایمان شناور است. نام من، در سمت راست بالای میز قرار دارد. آنجا جایگاه ممتاز است. اولین انتخابصندلی

خانه  پرایموسشمش بگیرد،  5در سمت چپ نامم قرار دارند. اولین شخصی که  -1شمش طلایی در سمت راست و یک 

 ام بود. ظاهراً امتیاز بالای من در آزمون، اولین شایستگی شود. هر شمش، جایزه یک عملکرد شایسته است.می

 انگیزه، برای پرایموس، یه بُرنده پیش رو داریم. صدای آشنایی گفت: شگفت

 -. او چهره بیرحمانه و زیبایی دارد173آنتونیا اُ سوروسخوانم. ها دیدم. نامش را میهمان دختری است که در آزمون

ه، پوزخندی بر لب و نگاه تمسخرآمیزی در چشمانش وجود دارد. موهایش بلند و طلایی است اش برجستهای گونهاستخوان

 -5آنها را لمس کرده است. او به دنیا آمده بود که از همه متنفر و مورد تنفر همه باشد. در کنار نام او یک  174انگار میداس

پسری که هنگام آزمون دیدم، در زاویه  کاسیوس،کرد. او دومین امتیاز نزدیک به من را در کل میز دارد. خود نمایی می

 کشد. های پشت سرش میزند. او دستی به میان حلقهسوسو می -6روبروی من نشسته است. در کنار لبخند عریض او یک 

لم  کاسیوسو یک شمش طلایی در کنار نامش شناور است. در حالی که  -1نشیند، پسر دیگری دقیقاً روبروی من می

اراند. اش آسمانی است. چشمانش هوشینشیند. چهرهی خنجر کاملاً صاف می، مانند تیغه175پریامداده، این پسر دیگر، 

ری از او تترند. فکر نکنم تا کنون انسان کاملهایش عریضموهایش آراسته شده بودند. او به قد بلندی من است، اما شانه

ترین شدگان نبود. او کسی است که به او عالیشوم که او در میان انتخابتندیس لعنتی است. متوجه می دیده باشم. یک

فهمم چرا. مادر لعنتی او، کنند و پس از آن مینش کرد. والدینش خانه او را انتخاب میتوان گزیها را نمیگویند، آنمی

 های سیاره ما هست. ، مالک دو تا از ماهبلونابزرگ زنان خاندان 

گوید: سرنوشت دوباره مارو دور هم جمع کرد. و آنتونیا، عشق من! به نظر خندد و میبه سمت من آرام می کاسیوس

 ران ما تبانی کردند ما را در کنار هم بزارن. رسه که پدمی

 دهد: یادم بنداز یه پیغام رادیویی تشکر براشون بفرستم. آنتونیا با پوزخند جواب می

                                                            
173 Antonia au Severus 
174 Midas=بنابر افسانهها، این پادشاه به هرچی دست میزد به طلا تبدیل میشد  
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دیگه نیازی به خشونت نیست. حالا هم مثل یه عروسک  تونیگوید: دهد و میطبعی انگشتش را تکان میبا شوخ کاسیوس

 خوشگل یه لبخند بهم بزن. 

 . کسیدم تو رو از پنجره پرت کنم بیرون، گوید: ترجیح میکشد و میبا انگشتانش یک صلیب میاو 

 رررررر.  -

 گیرد. اش میفرستد که آنتونیا نادیدهای میبرای او بوسه کاسیوس

 خب پریام فکر کنم تو و من باید با این احمقا با ملایمت رفتار کنیم، نه؟ -

توانیم کنم میها برای من مانند یک زخم در گلو هستند. تصور میدهد: اوه، آنجواب می پریام با حالتی خشک و رسمی

 گروه خوبی باشیم. 

 کنند. ها با زبان اعیان، صحبت میآن

 های انتخاب، ما را پایین نکشد، آقای من. اگر نخاله -

که دلیلش مشخصه.  176)صورت مسخره( ساسکروفیکند: گذاری افراد میاو به سمت انتهای میز اشاره و شروع به نام

تیستل چون، خب اون لاغره. اوی! تو، تو  178)علف هرز(وید ی مسخره. های پف کردهبه خاطر اون مو 177)دلقک(کلون 

 پبِلِهاست، اون یه ای که دقیقاً کنار اون پسر شبیه برنزههستی چون دماغت مثل اونا کجه. و... اون ریزه میزه 179)خار(

 هست.  180)سنگریزه(

ها تو را سورپرایز خواهند کرد. ممکن است به بلندی یا ورزشکاری یا کنم آندر دفاع از افراد آخر میز گفت: فکر می پریام

ز سر سخاوت کنم ااندازه گرفت، اما فکر نمی تستحتی به تیزهوشی تو یا من نباشند، البته اگر هوش حقیقی را بشود با آن 

 هستند. از نوع خوبش.  نیکومنشما خواهند بود. اگه بخواهی بگویی، بگوییم که آنها ستون گروه 

 وسکاسیشود. من هم همین طور. بینم. نیکومنش، با کسی دوست نمی، را در انتهای میز میسوِروپسر کوچک از شاتل، 

ب کرده باشد، اما از او امتیاز بیشتری کس پریامبینم که قبول کرده که ممکن است من انداخت. می -1نگاه کوتاهی به 

 وقتی او گفت هیچگاه درباره پدر و مادر من چیزی نشنیده است، منظور خود را بیان کرد. 

 عزیز، چطوری تقلب کردی؟ دَررو پرسد: خب او می
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 شود. های فرفری و چال گونه داشت، به من خیره میدختر کوچکی که مو 181آریااز ورای صحبتش با  آنتونیا

لب تونستم تقلب کنم؟ غیر ممکنه. تو تقگی؟ اونا کنترل کیفیت رو دنبالم فرستادند. چطوری میی میمی خندم: اوه مرد چ

 کردی؟ امتیاز تو هم بالاست. 

 تر است. کند، راحتبا آن وراجی می پریامکنم که از زبان اعیان که آن مردیکه من با زبان میانه صحبت می

ها دهد: من؟ تقلب! نه. فقط ظاهراً به اندازه کافی تلاش نکردم. اگه عقل داشتم، زمان کمتری رو با دخترجواب می کاسیوس

 خوندم. گذروندم و مثل تو بیشتر درس میمی

ن بوده که تر از آتوانست عملکرد خوبی داشته باشد. اما سرش شلوغکرد میاو سعی داشت بگوید که اگر تلاش بیشتری می

 گذاشتم که با این حرف در برود. خواستم، باید میلاش بیشتری انجام دهد. اگر او را به عنوان یک دوست میت

 پرسم: تو درس خوندی؟ من که ابداً نخوندم. کنم، پس میحسی ناگهانی برای شرمنده کردن او احساس می

 سرمایی در هوا جریان یافت. 

 . رفتار درستریخت.  زدم. دلم هُری فرونباید این حرف رو می

کند. اگر من به دنبال ، اخم میپریامام. زند. من به او توهین کردهپوزخند می آنتونیاشود و دمغ می کاسیوسچهره 

، این اتئومنیاز خواهم داشت. او پسر یک امپراتور است.  کاسیوس اُ بلوناگردم، بی شک به تفقد پدر شغلی در ناوگان می

بود. چقدر فراموش کردن آن ساده است. ناوگان همان جایی است که قدرت آنجاست. ناوگان، یا  را تو مغزم فرو کرده

ها ها باعث شروع دوئلحکومت یا ارتش. و من حکومت را دوست ندارم، و نیازی به یادآوری نیست که این نوع توهین

داند می کاسیوسخزد. راتم به پایین میفهمم چه خط نازکی برای عبور وجود دارد، ترس در ستون فقشوند. وقتی میمی

قاً رسد که دقیتواند مرا تکه تکه کند و به نظر میدانم. او میهای جدیدم، نمیچگونه دوئل کند. و من، با وجود تمام مهارت

 همین قصد را دارد. 

اینکه تا سرحد مرگ تونستم بدون گویم: هی مرد. شوخی کردم ... چطور میکنم و میکج می کاسیوسسرم را به سمت 

تونستم زمان بیشتری رو مثل تو خوش بگذرونم. در هر حال، الان تو درس بخونم همچین امتیاز بالایی بگیرم؟ کاش می

 یک جایگاهیم. و اون مطالعه کار زیادی برای من انجام نداد. 

 دهد. بس سر تکان میدر تأیید پیشنهاد آتش پریام

 بندم کار خیلی سختی بوده!ط میگوید: شرمغرورانه می کاسیوسو 
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کردم به خاطر ام نشود. فکر میو سرش را در پذیرش عذرخواهی عجیب و غریب من تکان داد. انتظار داشتم متوجه بازی

ام، غرورش او را کور کند. شاید یک طلایی مغرور باشد، اما احمق نیست. هیچ یک از آنان نیستند. عذرخواهی غیر منتظره

 بسپارم.  باید به خاطر

که احتمالاً هیچگاه  - پریامو  کاسیوسزنم، با لاس می 182کویینشوم. با دختری به نام می ماتئوبعد از آن باعث افتخار 

گویم، و دستم را به سمت یک پسر قد بلند و بی احساس به شوم و جوک میدوست می -اش فحشی نداده استدر زندگی

دهد. و کنم. او از قصد، به شدت دستم را فشار میکه گردنش به اندازه پاهای من کلفت است، دراز می 183تایتوسنام 

 اسیوسکهای قدرتمندی دارد. آن پسر حتی از من و شود، اما لعنتی، پنجهشکنم، متعجب میوقتی من تقریباً دستش را می

زند. ترند، لبخند میهای من از مال او قویفهمد حداقل پنجهمیها دارد، اما زمانی که هم بلندتر است، صدایی شبیه تایتان

ها هم هست به نام هرچند چیزی عجیب در رابطه با صدایش وجود دارد. چیزی تعمداً تحقیرآمیز. یک پسر مانند پرنده

 ر است. که هم از لحاظ چهره و هم از لحاظ ظاهر، شبیه به شعرا است. لبخندش آرام، کم اما واقعی و ناد 184روک

 !کاسیوسزند: فریاد می جولیان

کند. من قبلاً متوجه این نشده بودم، اما آنها تر و زیباترش حلقه میایستد و بازویش را دور دو قلوی لاغرمی کاسیوس

 است.  آجیاگفته بود که برادرش در  جولیانبرادرند. دو قلو. غیر همسان. 

 اونی که به نظر میاد نیست. دَررو این ای گرفته گفت: خطاب به میز با چهره جولیان

 گوید: منظورت این نیست که... گذارد و میدستش را بر دهانش می کاسیوساو مهارت و هنر تئاتر بازی کردن را دارد. 

 دهد. را خراش می چاقوی استیک خوری انگشتانم

 دهد: بله. سرش صادقانه تکان می جولیان

طور چدَررو ! درَرو، بگو که اینطوری نیس! جولیاننیست؟  یورکتوننه! او حامی  سرش را به شدت تکان داد: کاسیوس

 شنوی؟، میپریامشن! ها هیچ وقت برنده نمیتونی؟ آنمی

شویق خورا رو تبرم: فکر کنم یه نفرین تولد باشه. من اینطور تربیت شدم، توسریدستانم را به حالت عذرخواهی بالا می

 کنم. می

 به این کلمات نیشخند نزنم. شوم موفق می
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 اون تو شاتل اعتراف کرد.  -

شناسد. او به دنبال داند که او مرا میکرد که برادرش میکرد. افتخار میشناخت افتخار میبه اینکه من رو می جولیان

 جولیانند و کهم به این مسئله بی توجه نیست، او به مهربانی تعریفی می کاسیوسکند. به او نگاه می کاسیوستأیید 

کر گردد. فبخش منتخبین برتر را ترک و به سمت جایگاهش در منتخبین میانه در قسمت وسط و پایینی میز برمی

 فرد مهربانی باشد.  کاسیوسکردم نمی

است که به صورت کاملاً مشخصی از من متنفر است. او مرا مانند دیگر افراد  آنتونیاام، تنها از بین کسانی که ملاقات کرده

کنم. او در یک لحظه در حال خندیدن و لاس زدن کند. از سمت او فقط یک نوع تحقیر سرد را حس میدور میز نگاه نمی

 و طرفه است. شود. این احساس دکند، به سختی یخ میاست و بعد زمانی که نگاه خیره مرا حس می روکبا 

دهد. تربیت یک زن لاغر و بی روح است. او به کمک صدایش، به کل اتاق فرمان می 185کلینتوسمدیر انستیتو، خانم 

آمدگویی مختصری به ما گفت، و دوباره همان دانم چرا. او خوشاما ترسناک است، درست مانند فریاد یک عقاب. نمیشده، 

هایی که میزد به همون اندازه برای من بی حوصله و بود را تکرار کرد و حرف پیشتر اشاره کرده آگوستوسنکاتی که 

 دهد. خسته کننده بود. او اهمیتی به ما نمی

 شما بهترین صد نفرِ رنگِ خودتونید.  -

 کنم. ام احساس میو غیره و غیره و غیره. آن حس بد را هنوز در معده

 آن زمان، خوب بخوابید.  آموزان، تا، فردا شروع میشه. دانشگذرگاه -

شود. تخت خواب پُر از سازند که به سمت دره باز میای میهایی طلایی پنجرهخوابگاهم، جزئی از یک رویا است. حاشیه

ها را به آیند تا به نیازهایم رسیدگی کنند. در عوض، آنابریشم و لحاف و ساتن است. کمی بعد، سه صورتی لاغراندام، می

گیرم و خود را در یک تجربه کامل حفاری مجازی فرستم. برای خواباندن وسوسه، یک دوش آب سرد میمی کاسیوساتاق 

کنم. غواص جهنمی در تجربه مجازی، استعداد کمتری از من دارد، اما سر و صدا، غرق می 186در معادن مستعمره کُرنیت

 پیچم. نند که تکه پارچه کهنه قرمزم را دور سرم میکشده، تاریکی و وایپرها، به قدری مرا آرام میسازیگرمای شبیه

ها است. وقتی با شکم اغراق بود. این روش سختی و محنت آن آگوستوسهای شود. همه صحبتغذای بیشتری آورده می

 هام امشب گرسنگیرم. خانوادهدر آن است را محکم در دست می ائوکنم، گردنبندی که گل خوابم، احساس گناه میمی پُر

بوسم. درد را حس آورم و میکنم. حلقه عروسیم را از جیبم بیرون میروند. اسم او را زیر لب زمزمه میبه رختخواب می

کار را داد. مرا ترک کرد و برایم اشک و درد و آرزوی خواستنش را باقی ها اجازه اینکنم. آنها او را دزدیدند. اما او به آنمی
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ای از او متنفر باشم، به من عصبانیت را بدهد، و من دست خودم نیست، جز اینکه برای لحظهگذاشت. او مرا ترک کرد تا 

 هرچند بعد از آن لحظه فقط عشق وجود دارد. 

 . ائوکنم: زیر لب زمزمه می

 شود. و گردنبند بسته می
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 فصل نوزدهم: گذرگاه

ود و شکند؛ و بعد سومی. شکمم خالی میآورم. مشت دومی به شکم پُرم برخورد میشوم بالا میکه بیدار میبه محض این

کنم چهار دست و پا ام خشک است. سعی میکنم. سرفهدهم. سرفه میزنم. استفراغم را قورت مینفس میبرای هوا نفس

کند. خدایا، او به طرز باور زند و مرا به سمت دیوار پرت میچنگ میخودم را کنار بکشم. یک مرد با دست به موهایم 

ها همین حالا کنم، اما آنچاقویم دراز می -های اضافی هم دارد. دستم را به سمت حلقه ای قدرتمند است. انگشتنکردنی

یدم ام. حتی بدن جدار نگرفتهآمیزی قرچنین رفتار خشونتوقت تاکنون تحت این اند. هیچهم من را به درون سالن کشیده

دانند اند. آنها میها. به رازم پی بردهها، قاتلاند، کلاغهای آنها بهبود یابد. چهار نفر از آنها سیاه پوشیدهتواند از ضربههم نمی

 احساس است. نقاب. چاقویی که از سر شامهایی بیها جمجمهچیز تمام شد. چهره آن من چه هستم. تمام شد همه

ی ها ضربه بزنم. سپس برقی از طلا را روشوم به میان پای یکی از آنکشم و تقریباً موفق میام را از کمرم بیرون میبرداشته

یک آزمون است. حمله کردن به یک رنگ بالاتر توسط زنند که چاقو را بیندازم. اینها آنقدر مرا میبینم و آنمچشان می

اند. یک آزمون. این چیزی است که هست. این یک نبردهها اصلاً به راز من پیه است. آنها ممنوع شدگذار دستبندقانون

 آزمون است. 

ها ییها استفاده کنند. دلیلی برای این کتک زدن وجود دارد. این چیزی است که اکثر طلاکنندهتوانستند ازبیهوشمی

ها دهم که من را بزنند. وقتی مقاومت نکنم، آناجازه می کنم وکنم. خودم را جمع میاند. پس صبر میاش نکردهتجربه

 ام. و لورده شده شوند، من کاملاً لهکنند، وقتی راضی میشده. به نوعی هم این فکر را میکنند کارشان تماماحساس می

 ها براییرد. آنگشوم. یک کیسه روی سرم قرار میتوسط مردانی که حدوداً سه متر قد دارند در میان سالن کشیده می

ای را ها تا به حال چنین فشار فیزیکیکنند. کنجکاوم بدانم چند نفر از این بچهترساندن من از تکنولوژی استفاده نمی

ی کشند، کیسه روی سرم بوطور که مرا میاند؟ همانای قرارگرفتهاند؟ چند نفر تحت چنین رفتار غیر انسانیاحساس کرده

رخورد ام بکنم. بعد مشتی به سینهدرست مثل لباس ضد آتش لعنتی من است. شروع به خندیدن میدهد. مرگ و ادرار می

 شوم. زنان مچاله مینفسکند و نفسمی

گوشم  هایم بلندتر از چیزی که باید بهکشم اما نفسکرده بودند. من خیلی بلند نفس نمیدر کیسه یک دستگاه صدا نصب

آموز است که چندین نفر از آنها باید از سرنوشتی مشابه رنج ببرند، اما من همچنان ر دانشرسند. اینجا بیشتر از هزامی

خواهند من صدای دیگران را بشنوم. قرار است فکر کنم که تنها هستم که رنگ من هیچ معنایی ها نمیشنوم. آنچیزی نمی

ها خاطر هستم؛ یعنی آناند مرا بزنند، آزردهجرأت دادهها به خود شوم از اینکه آنای، متوجه میندارد. به طرز غافلگیرانه

 ها تأثیرگذارند. کنم. حقهام؟ و بعد دوباره شروع به خندیدن میدانند که من یک طلایی لعنتینمی

کنم. خیلی زود در کنم، بوی دود موتور را حس میکوبند. احساس لرزش میکنند و محکم به زمین میمن را بلند می

توانم بگویم به کدام جهت در حال پروازیم یا تا چه کند. نمیای که سرم را پوشانده، مرا گیج میچیزی در کیسههواییم. 
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کنم کیسه، اکسیژن را نیز فیلترشده عبور های خشکم وحشتناک شده است. فکر میایم. صدای نفسارتفاعی بالا رفته

 شود؛ اما هنوز، بدتر از لباس ضد آتش نیست. میام کشم که باعث سرگیجهدهد، زیرا تند تند نفس میمی

کشند. سرم به سنگی هایم روی زمین میها من را روی پاشنهآییم. آنفرود می -یک ساعت؟ دو ساعت؟  -مدتی بعد، 

شده گذرد که در یک اتاق سنگی خالی که تنها با یک چراغ روشنشود. خیلی نمیکند که باعث لرزیدنم میبرخورد می

آورند، گردنبند با ارزش ها لباسم را در میدارند. یک نفر دیگر از قبل در اتاق است. کلاغکیسه روی سرم را برمی است،

 روند. کنند و میپگاسوسم را پاره می

 اینجا سرده.  -

 ؟جولیان 

شود. در اتاق منعکس می ام قرار دارد. صدایمخندم. سربند قرمز رنگم هنوز روی پیشانیایستم به آرامی میهمانطور که می

 دانم قضیه چیست. لنگم. میهردوی ما برهنه هستیم. الکی روی پای راستم می

 ، خودتی؟ حالت خوبه؟دَرروپرسد: می جولیان

 گویم: عالیم، گرچه اونا پای راستم رو خُرد کردند. به دروغ می

رسد. وست. زیر نور، به نظر قدبلند و خیلی ضعیف میخیزد. این دست غالب ااو نیز با فشار دست چپش به زمین از جا برمی

 هایم ممکن است ترکام، خیلی خیلی بیشتر. دندهوجود، من بیشتر از او مشت و لگد خورده شده است. با اینمثل کاه خم

 برداشته باشند. 

 کنی قضیه چیه؟پرسد: فکر میپوشاند میدرحالیکه نواحی خصوصی بدنش را می

 . اهگذرگمسلماً،  -

 اما اونا دروغ گفتن. اونا گفتن قراره فردا باشه.  -

سلانه درحالی که آدامسش ، سلانهپراکتور فیتچنرچرخد و اش میزدهدر چوبی ضخیم جیرجیرکنان روی لولاهای زنگ

 گوید: جناب پراکتور، قربان! شما به ما دروغ گفتین. معترضانه می جولیانشود. کند وارد میرا باد می

 زند. موهای خوشگلش را از جلوی چشمانش کنار میاو 

کند: دروغ گفتن هدف خرُخُر میآرام و با تنبلی همراه است، ولی چشمانش مثل چشمان گربه است. بی فیتچنرحرکت 

 بره. انرژی زیادی می
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در بدونی پدر من کیه و ماگوید: خب... تو چطور جرأت کردی با ما اینجوری رفتار کنی؟ تو باید با پرخاش به او می جولیان

 همدَررو پای لحظه به خاطر رفتار خشونت آمیزتون ازت شکایت کنم! و شما به تونم ظرف یک! می187لیگیتهمن یک 

 صدمه زدین!

. الان فرداست. در ضمن شما دو نفرید. متأسفانه، 188دیپستیککند: ساعت یک صبحه، بار دیگر آدامسش را باد می فیتچنر

 جا توی کلاستون وجود داره. فقط یک

 کند. ای انستیتو را روی زمین سنگی کثیف پرت میو سپر ستاره مارساو یک حلقه طلایی منقش به گرگ 

ده ای باشین. فقط یکی از شما دوتا زنزدهتونستم این کارو مبهم انجام بدم. ولی به نظر میاد شما دوتا پسرای کله زنگمی -

 بیرون میاد. 

از صدای در از جا  جولیانشود. کند و سپس محکم بسته میگردد. در جیرجیر میاو از همان راهی که آمده بود، برمی

شویم و من از اینکه تنها کسی در اتاق هستم که فهمیده الآن دقیقاً چه ما به حلقه خیره می پرد ولی من نه. هردویمی

 اتفاقی افتاده است، احساس بدی دارم. 

 کنن؟ واقعاً انتظار دارن که ما ... کنن دارن چیکار میپرسد: اونا فکر میاز من می جولیان

 مونیه که اونا انتظار دارن. کنم: همدیگه رو بکشیم؟ بله این هحرفش را تمام می

 آورد. به دستم فشار می ائوکنم، حلقه ازدواج با وجود بغضی که در گلویم است، دستم را مشت می

 . بهم اجازه میدی داشته باشمش؟جولیانمن قصد دارم حلقه رو دستم کنم  -

 رد. ترم. به بلندی او نیستم، ولی این مهم نیست. او هیچ شانسی ندامن از او گنده

ون تونم بدون اهستم. نمی بلونا. من از خاندان دَرروکند: من مجبورم که داشته باشمش کند و زمزمه میاو به بالا نگاه می

 تونی بدون شرم به خونه برگردی، من نه. من بیشتر از تو بهش نیاز دارم!دونی ما کی هستیم؟ تو میبه خونه برم. می

 مونه. . خودت که شنیدی فقط یه نفر زنده میانجولیگردیم، ما به خونه برنمی -

 کنن ... کند: اونا این کارو نمیاو تلاش می

 کنن؟نمی -

                                                            
187 Legate 
188 Dipstick= میله اندازهگیری 
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... اگه نتونم از پسش بربیام اون کاسیوس . فقط برو خونه. تو به اندازه من بهش احتیاج نداری. نداری. دَررولطفاً، لطفاً  -

هستند. پدر من یک امپراتوره، امپراتور!  اسکاردم. همه اعضای خانواده من تونم بهش نگاه کنشه. من نمیخیلی شرمنده می

 کنن؟عبور کنه ... سربازاش چه فکری می گذرگاهاگه پسرش حتی نتونه از 

 اون بازم دوستت خواهد داشت. پدر من داشت.  -

 هستم.  بلونااز خاندان  لوناجولیان اُ بایستد: آقا، من قد میکشد و تمامدهد، نفسی میسرش را تکان می جولیان

صدمه بزنم؛ اما کِی آنچه  جولیانخواهم به توانم توضیح بدهم که تا چه حد نمیخواهم این کار را انجام بدهم. نمینمی

م تواناش را قربانی کرد. من هم میخوشبختی و زندگی ائوام اهمیت داشته است؟ مردم من به این نیاز دارند. من خواسته

 توانم روحم را قربانی کنم. ای را قربانی کنم. حتی میتوانم این شاهزاده خوشگل ترکههایم را قربانی کنم. میخواسته

 دهم. انجام می جولیاناولین حرکت را به سمت 

 .. دَررو.کند: او زمزمه می

کنم، زیرا دیدم تار شده د. من نیستم. به این خاطر از خودم متنفرم. به گمانم دارم گریه میمهربان بو لایکوسدر دَررو 

 است. 

شوند. تمام چیزی که نیاز است یک اتاق سنگی و دو نفر های جامعه کنار گذاشته میقوانین، اصول اخلاقی و بد و خوب

 ولیانجکه من به صورت ، تغییر آنی نیست. حتی وقتیآدم است که به یک چیز محدود و مشترک نیاز دارند. با این وجود

آید. اتاق ساکت است. به طرز ناجوری از مشت کند. به نظر یک دعوا نمیدار میبند انگشتانم را لکهزنم و خون مشت می

زن ن سوکنم. سنگ زیر پاهایم سرد است. پوستم سوززدن به او احساس بدی دارم؛ مانند این است که دارم نقش بازی می

 شود. شود. صدای نفس کشیدنم منعکس میمی

یک عدم تطابق است. من داس نکرده است. اینها خوب عملهای آنخواهند من او را بکشم، زیرا او در آزمونها میآن

یچ ام. من هدانم چگونه بُکُشم، من هرگز انسانی را نکشتهکند. من نمیها را رها میارزشهستم. طبیعت بی 189داروین

شده از گوشت و ماهیچه را آید که بتوانم این پسر ساختهای ندارم. به نظر غیرممکن میتیغه، هیچ پتُک، هیچ سوزاننده

ای هستم که در اتاقی سرد به خندد. من بچه برهنهمی جولیانخواهم بخندم و کنم. میخالی از خون خشک فقط با دست

 کنند گویی در تلاشندمشخص و محسوس است. پاهایش جوری حرکت می زند. حس تردیدشبچه برهنه دیگری سیلی می

دانم او چطور مبارزه کنم. من نمیرسند، وحشت میهایش به سطح چشمانم میتا رقصی را به یاد بیاورد؛ اما وقتی آرنج

                                                            
شود، یعنی عصای دست دروگر است. دروگر در زبان انگلیسی یعنی ریپر. و در بیشتر در هنگام درو محصولات استفاده میشاید بهتر باشه اینجا یه توضیحی بدیم. داس 189 

 شود. نویسنده خیلی خلاقانه از همین ابتدای داستان یک جورایی این دو مورد را به هم متصل کرده است.طول این داستان، درَرو، کم کم به نام ریپر شناخته می
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ند است اما مشت لرزانش زند. او دو به شک و کُای به من میکند. او بدون اطمینان و به طرزی غریب و هنرمندانه ضربهمی

 کند. ام برخورد میبه بینی

 خشم وجودم را در بر می گیرد.  

 شوند. هایم سوزن سوزن میکوبد. انگار در گلویم است. رگشود و قلبم به شدت میحس میصورتم بی

 اند. شکنم. خدایا، دستانم قویاش را میبا یک ضربه مستقیم بینی

هد. از دکند. صدایی میای غیرطبیعی خم میگیرد و با زاویهآید، بازویم را میران به سمتم میکند و تلوتلوخواو ناله می

کوبم. ام به او میقاپم و دوباره با پیشانیزنم. پشت گردنش را میاش ضربه میکنم. دقیقاً به بالای بینیام استفاده میپیشانی

هایش پاشد. دنداندارد. خون و تف روی موهایم میم. چیزی ترک برمیدهتواند خودش را رها کند. دوباره انجامش مینمی

چرخم و با شوم، انگار که در حال رقصیدنم، در جهت عکس پای چپم به سمتش میبُرند. به عقب خم میام را میجمجمه

شده سینه تقویت های غواص جهنمی من، قفسهکوبم. بند انگشتاش میقرار دادن تمام وزنم پشت مشت راستم، بر سینه

 کند. او را خُرد می

 رسد. شود؛ و صدای ترک خوردنی مانند خُرد شدن شاخه درخت به گوش میخسِ مانند بلندی شنیده مینفس خِس

م بینم و دیدرود. همه چیز را قرمز میام گیج میهایی که با پیشانی به او زدهافتد. سرم از ضربهروی زمین میاو به پشت

پیچد. وقتی موهای هایم جاری است. او به خود میروم. اشک روی گونهه است. تلوتلوخوران به سمتش میدوگانه شد

ند. زاش فواره میفهمم او همین حالا هم مثل یک پَر طلایی خیس ناتوان شده است. خون از بینیگیرم میاش را میطلایی

 خندد. کند. دیگر نمیاو ساکت است. دیگر حرکت نمی

مانند شکوفه خون  جولیانکنم. چهره افتم تا سرش را در آغوش بگیرم نام همسرم را زمزمه میور که به زمین میهمانط

 شده است. 
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 بخش سوم: طلایی

. وایپِرها را خواهد کشتهای زمین را برای تو تکه پاره خواهد کرد. پیتبلید توست. رگپس عمو نارول گفت: این اسلینگ

 و اگه تو ماشین حفاری گیر افتادی، در ازای یک عضو، جانت را نجات خواهد داد. دار،همیشه تیز نگهش 
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 ی مارسفصل بیستم: خانه

ا ر جولیانتواند هم دیگر نمی کاسیوسحس است. حتی کنم، درونم بیشکسته نگاه میهمانطور که به پسرک درهم

انطور که خون از روی مهُرهای طلایی دستم، جریان دارد و ای در قلبم ایجاد شده است. دستانم، همتشخیص دهد. حفره

کنم هق میلرزند ... من یک غواص جهنم هستم، اما بعد از پایان یافتن گریه هنوز هقچکد، میاز آن روی سنگ سرد می

زانویم سنگ را کنم، هق میطور که هقشود. قرمز است. طلایی نیست. همان... خونی که از زانو بر ساق بی مویم جاری می

 گیرد. ام را در برمیگیرد تا زمانی که خستگی سینهلمس و پیشانیم روی آن قرار می

 نگرم، همچنان مرده است. وقتی به او می

 این درست نبود. 

. دکردم. جولیان مانند من در امتحان امتیاز نگرفته بوکند. اشتباه میهایش بازی میکردم جامعه تنها با بردهمن فکر می

نفر پایین، اینجایند تا  آموز برای هر خانه و پنجاهدانش 100بدن او به اندازه من آماده نبود. پس او گوسفند قربانی بود. 

تند ی بلونا هم، با همه قدرتشان، نتوانسیک امتحان لعنتی است ... برای من. حتی خانوادهنفر برتر کشته شوند. این 50توسط 

 ی مهم است. محافظت کنند و این نکته ترشانتواناز فرزند کم

 از خودم متنفرم. 

کند؛ مانند زمانی که پای حال حس داشتن انتخاب را به من منتقل میدانم که آنها مرا مجبور به این کارکردند، با اینمی

های کوچکش را احساس کردم. انتخاب من بود؛ اما چه انتخاب دیگری برای او یا را کشیدم و شکستگی ستون مهره ائو

 کنند تا ما احساس گناه داشته باشیم. وجود داشت؟ آنها این کار را می جولیان

ه من هستم، چیزی کنم، تنها سنگ و دو بدن برهنه موجود است. این چیزی نیست کهیچ جایی نیست که خون را پاک

ان های مردمانمخواهم یک پدر باشم، یک شوهر و یک رقاص. بگذارید زمین را حفر کنم. بگذارید آهنگکه بخواهم باشم. می

را بخوانم، بپرم و بچرخم و در امتداد دیوار بدوم. من هرگز آهنگ ممنوعه را نخواهم خواند. کار خواهم کرد. سر تعظیم فرود 

ام زندگی کنم. ما به خواهم با خانوادهبه جای خون، خاک و کثیفی را از دستانم بشویم. من فقط میآورم. بگذارید می

 ی کافی خوشحال بودیم. اندازه

 آزادی بهای گزافی دارد. 

 مخالف بود.  ائو اما

 لعنت بر او. 

باز شده است. پس از آنکه چشمان  ام را ببیند. قفل درای که به وجود آوردهآید تا آشفتگیشوم، اما کسی نمیمنتظر می

ور گذارم. خالی است. نلغزانم و برهنه به درون تالار سرد قدم برمیی طلایی را به دور انگشتم میبندم، حلقهرا می جولیان
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 چکند. از آنها استفادههای آب از سقف تونل زیرزمینی میکند. قطرهنشدنی هدایت میهای تمامملایمی مرا به بالای پله

شود. مهم نیست تا چه حد کنم، رقیق میکنم بدنم را تمیز کنم، اما تنها خون را روی پوستم پخش میکنم و سعی میمی

یرلس پام، فرار کنم. من با گناهم تنها هستم. این دلیل حکمرانی آنان است. توانم از آنچه انجام دادهدر تونل پیش بروم، نمی

رانی خواهد حکمتوان گریخت. برای کسی که میافتد. از آنها نمییکی در زندگی اتفاق میدانند که اعمال تار، میاسکاردها

 که ضعیفان لیاقت زندگی را ندارند؟کند، از برکردنش الزامی است. این درس اولشان است. یا شاید هم این

 شنوم. از آنها متنفرم، اما صدایشان را می

 رانی کن. حس گناه را به دوش بکش، برنده شو و حکم

 خواهند که من فراموش کنم. خواهند. آنها میرحم میآنها مرا بی

 ام. شدهای دیگر بزرگاما من به گونه

خوانند، خاطرات است. پس من این مرگ را به ذهن خواهم سپرد. این بر دوش من سنگینی تمام آنچه مردمان من می

کند، من نباید اجازه دهم این تغییر کند و نباید شبیه به آنان ی میخواهد کرد، نه آنطور که بر دیگر دانش آموزان سنگین

 ها برای آزادی است. ها، تمام فداکاریشوم. به یاد خواهم داشت که تمام این گناهان، تمام مرگ

 ترسم. حال، الان میبااین

 کنم؟توانم درس بعدی را تحملآیا می

دانم چرا او زمان اعدام همسرم منقبض هم نشد و دارم به سردی تظاهر کنم؟ حال می آگوستوستوانم به اندازه آیا می

 توانم انجام بدهم. توانند کاری را بکنند که من نمیکنند. آنها میها حکومت میفهمم که چرا طلاییمی

خواهند من تنها ور شوم. میوطهخواهند در حس گناه غدانم که به زودی بقیه را خواهم یافت. آنها میبا اینکه تنهایم، می

هایمان، ما را به هم متصل خواهم کرد. جنایتبینم، احساس آرامش ها را میی برندهباشم، عزادار باشم در نتیجه وقتی بقیه

خواهد کرد، من با همراهی برندگان بر احساس گناهم مرهم خواهم گذاشت. من دانش آموزان دیگر را دوست ندارم، اما 

هم کرد که دوست دارم. آرامششان را خواهم خواست، اطمینانشان را به اینکه من پلید نیستم؛ و آنها هم همینطور. فکر خوا

 این برای تبدیل کردن ما به یک خانواده است، یک خانواده با رازهایی بیرحمانه. 

 گویم. درست می 

پشت سرش خونریزی دارد. خون آرنج راستش را به  بینم. ازشاعر را می روککند. اول تونل مرا به سمت بقیه هدایت می

کردم او توانایی کشتن داشته باشد. خون چه کسی است؟ چشمانش به دلیل گریه طور یکدست پوشانده است. فکر نمی

کنیم. او هم شبیه به ما، برهنه است. او شبیه به یک کشتی طلایی حرکت را پیدا می آنتونیاکردن سرخ است. بعد ما، 

 گذارند. آلود باقی میکند، ردی خوناعتنا. پاهایش درجایی که حرکت میآید، ساکت و بی، همراهمان میکندمی
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حال اندازد، خوشتیپ، پر از خنده، با اینترسم. او مرا یاد رقاص میرا بیابم. امیدوارم مرده باشد، از او می کاسیوسترسم می

ترسم چون او دلیلی دارد که از من متنفر شود، رس من نیست. از این میاژدهایی زیرپوستش وجود دارد؛ اما این دلیل ت

کس حتی از من متنفر نبوده است. اگر بفهمد، ام چنین دلیلی نداشته است. هیچکس در زندگیکه بخواهد مرا بکشد. هیچ

 اسیوسکتواند. بخورد؟ نمی تواند با چنین رازهایی به هم پیوندخانه میشوم. چطور یک متنفر خواهد شد. سپس متوجه می

اند و اینگونه خانه خودش را نابود دادهخواهد دانست که کسی اینجا برادرش را کشته است. بقیه دوستانشان را از دست 

 ای. خواهند. این امتحان دوم ما است. نزاع قبیلهومرج میخواهد کرد. جامعه این کار را از قصد کرده است، آنها هرج

قیه بازماندگان را در یک سالن غذاخوری سنگی و غار مانند که فضای زیادی از آن را یک میز چوبی بلند گرفته ما سه نفر، ب

ی هاخزد. چیزی شبیه به داستانهای باز به درون میکنند. مه شبانه از پنجرهها اتاق را روشن مییابیم. مشعلاست، می

پایه قرار دارد. یک سنگ بزرگ مثل  . در انتهای اتاق طویل یک ستونگفتندوسطی میقدیمی است. زمانی که آن را قرون 

یک برج که در مرکز آن دست طلایی پرایموس قرار دارد. یک پارچه سیاه و طلایی منقش، سنگ را احاطه کرده است. 

را از هم دهد. همین دست پرایموس، این خانه گرگی روی آن پارچه در حال زوزه کشیدن است، گویی دارد اخطار می

حال تنها کنند که لیاقت هدایت خانه را دارند. بااینهای کوچک فکر میها و شاهزاده خانمپاشاند. تمامی این شاهزادهمی

 تواند این کار را بکند. یک نفر می

ی کنم. اتاقای بزرگ باشد، حرکت میرسد قلعهسنگی که به نظر می آموزان در اطراف سالنی دانشوار به همراه بقیهروح

 کنیم. وجود دارد که خودمان را در آن تمیز می

. شودها ناپدید میرود و در سنگیک جوی آب سرد بر کف سرد اتاق جاری است. اکنون، خون، با آب به سمت راست می

 کنم یک شبح در سرزمین مه و صخره هستم. احساس می

آموز یک بسته لباس که اند. هر دانشای نسبتاً متروک برای ما قرار دادهخانههایی به رنگ طلایی و سیاه، در اسلحهلباس

 ن لباسمانهای ایستاده و آستیکش بر یقهیابد. یک نشان طلایی گرگ زوزهاسمش با برچسب روی آن قرار دارد را می

 افتم و گریهای میپوشم. در آنجا، در گوشهدارم و به تنهایی در اتاقی شبیه به انباری، میهایم را برمیوجود دارد. لباس

 ام خیلی دور است. ، بلکه چون این مکان بسیار سرد و ساکت است؛ و از خانهجولیانکنم، نه به خاطر می

، های استخوانی و چشمانی گرمی طلایی گندم تابستان، با گونهلاغر مانند ساقه -درخشد یابد. در لباسش میمرا می روک

ای روی پاهایش در پریده است. قبل از آنکه دستش را دراز کند و دستانم را محکم بگیرد، چند دقیقهاش رنگاما چهره

 دارد. را نگه می کشم، اما تا زمانی که به او نگاه کنم، دستشنشیند. دستم را عقب میمقابل من می

 اگه تو یه جای عمیق افتادی، شنا نکنی، غرق میشی.  -

 برد. گوید و ابروهای نازکش را بالا میاین را می

 پس به شنا کردن ادامه میدی، درسته؟ -
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 کنم. کنم و به زور خنده آرامی میصدایم را پاک میهای بیمن اشک

 منطق یک شاعر.  -

 اندازد. او شانه بالا می

تر فرزندانشون رو با استفاده از های پایینخیلی اهمیت نداره. پس بهت حقایق رو میگم، برادر. این سیستمه. رنگ -

کاتالیزورها به دنیا میارن. یک تولد سریع، حتی گاهی بارداری قبل از وضع حمل فقط پنج ماه طول میکشه. به جز 

کنیم. مادرهامون هیچ کاتالیزوری، هیچ مسکنی و هیچ نوکلوئیکی ر میها، فقط ما نه ماه برای به دنیا آمدن صباُبسیدین

 کنن. تا حالا از خودت پرسیدی چرا؟استفاده نمی

 تا محصول خالص باشه.  -

درصد از فرزندان  6213/13و اینکه به طبیعت شانس کشتنمون داده بشه. هیأت کنترل کیفیت به شدت معتقده که  -

 کنن که در واقعیت با این عدد برابر بشه. سالگی بمیرن. گاهی اونها کاری میها باید قبل از یکطلایی

 کند. او دستان نازکش را از هم باز می

کنه. اونها کار طبیعت رو انجام میدن تا ما به نژاد ضعیف تبدیل چرا؟ چون باور دارن تمدن انتخاب طبیعی رو ضعیف می -

همون سیاست باشه. فقط ما وسایلی بودیم که اونها استفاده کردن. قـ... قربانی من... نشیم. به نظر میرسه، گذرگاه، در ادامه 

 طلبی نداشت. ارزش، عقل نداشت، هوش نداشت، جاهی بیروحش در آرامش باشه، یک احمق بود. از یه خانواده

 او قبل از اینکه آه بکشد، روی این کلمات، اخم کرد. 

 مرد. است رو نداشت. دلیلی وجود داشت که باید میخواون چیزی که هیأت کنترل می -

 مرد؟می جولیانآیا دلیلی وجود داشت که به خاطرش باید 

فهمم کند، چون مادرش عضوی از هیأت است. او از مادرش متنفر است و تنها آن زمان است که میداند چه میمیروک  

د. این کنبرم. او با قوانین مخالف است، اما آنها را اجرا میپناه میباید از او خوشم بیاید. نه تنها آن، بلکه من به کلماتش 

 توانم همان کار را بکنم تا زمانی که قدرت کافی برای تغییرشان را داشته باشم. ممکن است. من هم می

 گویم: باید به بقیه ملحق بشیم. ایستم و میمی

اند. همچنین، های آزمونمان ناپدید شدهها معلق است. نمرهصندلیهایمان با حروف طلایی بر بالای در سالن غذاخوری، نام

اند. آنها با رنگی طلایی به بالا و به سمت دست طلایی روی هوا هایمان در زیر دست پرایموس بر سنگ سیاه ظاهر شدهنام

 دارم. ترینم، هرچند، هنوز مقدار زیادی فاصلهکنند. من نزدیکحرکت می
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اند، با ریزند. بقیه در مقابل دیوار نشستههای کوچک اشک میبعضی دانش آموزان در کنار میز بلند چوبی در گروه

ی وروسِبه میزی که  آنتونیاگردد. لنگان دارد به دنبال دوستش میاند. یک دختر، لنگهایشان سر خود را گرفتهدست

و تنها کسی است که اشتها دارد. حقیقتاً، من تعجب کردم که زنده شود. البته اخورد، خیره میکوچک نشسته و غذا می

د ، او بایروکها بود. بر اساس قوانین پیشنهادی مانده است. او کوچک است و نود و نهمین و آخرین نفر لیست انتخاب

 مرد. می

تکبر زیاد،  رسد. او بانظر می ی کثیف قصابی بهپیکر، زنده و پر از کبودی است. بند انگشتانش مانند تختهتایتوس، غول

، یالآرامی با دختر لنگ، به روک ی اینها تفریحی عالی است. زند که گویی همهایستد، جوری نیشخند میجدا از بقیه می

 وکرکند. شبیه یک آهو است، با چشمانی درشت و براق. افتد و انگشترش را پرتاب میزند. او با گریه به زمین میحرف می

ی دیگری نظیر است. در عجبم وقتی با بچهگیرد. حس آرامشی با او است که در این اتاق بینشیند و دستانش را میمیبا او 

 کنم. آورم و دوباره به دست میزده، چقدر آرامش داشته است. انگشترم را دائم درمیتا سرحد مرگ سروکله می

 زند. شخصی به آرامی از پشت به سرم ضربه می

 رادر. اوی، ب -

 . کاسیوسدهم: سرم را برایش تکان می

 ترسیدم، فقط مغز داشته باشی. برای پیروزیت تبریک میگم. می -

 اش، اتاقکند و با چینی بر بینیخندد. حتی مدل موهای طلاییش هم بهم نخورده است. دستش را دور من حلقه میاو می

 اش را احساس کنم. توانم نگرانیکند. میقیدوبندی میانگاری و بیکند. او تظاهر به سهلرا بررسی می

 ها. نی این گریه کردتر از ترحم برای خود هست؟ همهچیزی زشت -

 کند. زند و به دختری که دماغش شکسته اشاره میاو نیشخندی می

 طور هم نیست که قبلاً چیز مالی بوده باشه. هوم؟ هوم؟و اون به شدت بدریخت شده، این -

 کنم. صحبت کردن را فراموش می

 روانت بهم ریخته مرد؟ زبونت رو بریدن؟ -

ا برام ه. چندتا ضربه به سرم خورده. شونم هم یکم ضربه دیده، این صحنهگویم: فقط خیلی حال و حوصله شوخی ندارممی

 آشنا نیستن. 

 شونه رو میشه همین الان درست کرد. بزار بندازیمش سر جاش.  -
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 اش قرارشزند و با تکانی در حفرهام چنگ میقبل از اینکه بتوانم اعتراضی کنم، خیلی معمولی به شانه از جا دررفته

 خندد. کشم. او به آرامی میدرد نفس عمیقی می دهد. ازمی

 عالی، عالی. -

 کنی، مگه نه؟گوید: به من کمک میزند و میای میای که جا انداخته، ضربهبر شانه

ه داند کخندد، نمیکشمشان. با درد میاش شبیه رعدوبرق هستند. صاف میآورد. انگشتان دررفتهدست چپش را جلو می

 های کوتاه و تند نکشم. کنم نفسهای من است. سعی میناخن خون برادرش زیر

 رو هنوز ندیدی، مرد؟ جولیانپرسد: او سرانجام می

 کند. در دیدرس نیست، به زبان میانه صحبت می پریامحال که 

 نه حتی یه نظر.  -

رو یاد  191کراوات« 190نر بی صداه»کنه توی مبارزش مهربون باشه. پدرم بهمون اهههه، احتمالاً اون بچه داره سعی می -

 کنه من بهترم. توش یه نابغه است. اون فکر می جولیانداده. 

 کند. اخم میکاسیوس 

که قابل درکه. فقط باید راهش بندازم. حالا که بحثش شد، تو کی رو تبدیل  –چیز بهترم کنه من توی همهاون فکر می -

 به جسد کردی؟

 گیرم. پیچه میدل 

کننده. به هرحال او دوست دارد الان در مورد خودش حرف بزند. سازم و دروغ خوبی هم هست. مبهم و خستهدروغی می

شده بود. حدوداً پانزده بچه هستند که سوسوی آرام و مشابهی درون چشمانشان جوری بزرگاین کاسیوسدر هر حال، 

 اند. هستند که باید زیر نظر گرفته شوند، چون آنان قاتل متولد شدهاند و آنان کسانی زدهدارند. شیطانی نیست. فقط هیجان

 زورکی انتخاب طبیعیآسان است. مبارزات سخت زیادی وجود نداشت. این  روک نگرم، دیدن درستی حرفبه اطراف می

های ا از انتخابکس آسیب جدی ندیده است به جز دو تبود. افراد انتهایی گروه توسط برترها سلاخی شدند. تقریباً هیچ

 آخر. انتخاب طبیعی گاهاً سورپرایزهای خودش را دارد. 

                                                            
190 Silent Art 
191 Kravat 
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ی گوید نبردش ساده بود. او آن را درست، منصفانه و سریع انجام داده است. او گلوی حریفش را با یک ضربهمی کاسیوس

ر ی انگشتانش از جا دررفتند. نفحال به طرز عجیبدر هم شکاند، ده ثانیه طول کشید تا کار را تمام کند. با این 192بلید جب

 شود. ذره درونم پخش میام. ترس ذرهاول. من از برادر بهترین قاتل یک جنازه ساخته

یکی، یشود. یکتر میساکت کاسیوسدهد دور میز بنشینیم، شود و به ما دستور میسلانه وارد میسلانه فیتچنروقتی 

مانی شود. زتر میشود، تاریکتر میکم جولیانذره که شانس ملحق شدن ذره کاسیوسشود؛ و چهره پنجاه صندلی پر می

یابد، نه آتشین، آنگونه که فکر کند. این خشمی سرد است که تشعشع میشود، او حرکت نمیکه آخرین صندلی پر می

گوید. کند ولی چیزی نمیرکت میکند. دهانش حنشیند و او را نگاه میرویم میمقابل ما، روبه آنتونیاکردم باید باشد. می

 از گروهی باشد که تلاشی هم برای اینکار بکند.  آنتونیاکنم توان تسکین داد و من فکر نمیهایی از این دست را نمیآدم

حرکت روی کف سرد دراز کشیده جایی بی، کسی که موهای فر و چال گونه داشت، یکآریاتنها فرد غایب نیست.  جولیان

های مریخ. شنیده بودم او به خاطر سال تولدش اولین عالی و برتر، نفر اول، نواده ماه پریامرفته است.  امپریاست؛ و 

های هایش مرگبار نبودند. به چهرهها هم مشتکنم آنقدرکننده بی همتا. فکر میی شمسی بود. یک دوئلشمشیر در منظومه

ش بندم مادرته بود؟ هیأت رئیسه، اینجا را خراب کرده است. شرط میای او را کشنگرم. کدام فرد لعنتیخسته اطرافم می

 مرد. جهنم به پا کند، چون او قطعاً نباید می

 کنیم. هامون رو حروم میکند: ما داریم بهترینآهسته زمزمه می کاسیوس

 ها. ارزشسلام بی -

 اندازد. کشد و پاهایش را روی میز میای میخمیازه فیتچنر

 رو میشه گلچین هم نامید.  گذرگاهحالا، شاید متوجه شده باشین که اسم  -

 خاراند. کشاله رانش را با دسته ریزرش می فیتچنر

 رفتارش از من بدتر است. 

های خوبه، اما احمقید اگه فکر کنید پنجاه بچه تأثیری بر ارقام ما داره. و شاید فکر کنید این حروم کردن یه سری طلایی -

ان ی شمسی. البته که همه نشصد میلیون نفر در منظومهمیلیون طلایی روی مریخ وجود دارند. بیش از یکتر از یکبیش

ها کنید که این کار پستیه، در نظر بگیرید که اسپارتپیرلس اسکارد رو به دست نمیارن. هوم؟ حالا اگه هنوزم فکر می

ا کشت. به نسبت اونهکشتن، طبیعت هم سی درصد دیگه رو میو میهای متولدشده شون ری بچهبیشتر از ده درصد همه
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آموزی که باقی موندن، بیشترشون در بین یک درصد برتر داوطلبین تری هستیم. از ششصد دانشنوع دوستان لعنتیما هم

 رفته. چیزی هدر نبودند. از بین ششصد نفری که کشته شدن بیشترشون بین یک درصد پایین داوطلبین بودن. هیچ

 کند. آور است، به اطراف میز نگاه میخندد و با غرور بسیاری که خیلی تعجباو می

ای که شب و روز همراه . آره. این برای شماها یه درسه. اون پسر نابغه بود. زیبا، قوی، سریع، نابغهپریامبه جز اون احمق،  -

 ک نفر که نمیگم کی، چون اون وقت از شدت تفریح این برنامهدید؛ اما ناز پرورده بود؛ و یبا یک دوجین استاد آموزش می

آموزشی کم میشه، اما یه نفر اون رو روی سنگ زمین زد و اینقدر روی نای و گلوش لگد زد که مُرد. البته مدتی هم زمان 

 برد. 

 گذارد. دستانش را پشت سرش می

ی کنید و در خانهخانه. نه، چون شما روی مریخ زندگی می 12ی مارس. یکی از ی جدید شماست. خانهحالا! این خانواده -

ی ونوس، در سیاره ونوس هم ویژه نیستند. اونها فقط برای آن خانه مناسب هستند. مارس هستید، ویژه نیستید. افراد خانه

م رم بشین، امیدوارخواین باعث افتخامتوجه اوضاع خواهید شد. بعد از انستیتو، به دنبال کارآموزی خواهید گشت، اگه می

ی مارس ممکنه بهتون کمک کنن تا این التحصیلان قدیمی خانهباشه. فارغ آرکوس، یا آگوستوس، بلوناهای با خانواده

ها رو پیدا کنید، شایدم کارآموزی خودشون رو بهتون پیشنهاد بدن، یا شایدم اینقدر موفق باشین که کمک کسی کارآموزی

 رو احتیاج نداشته باشین. 

چیز بهتون دادن. دیگران اید. یه سری بچه احمق کوچک. پدر و مادرتون همهولی بزارین براتون روشن کنیم. شما الان بچه

های کوچولوی درخشانتون رو تو شب براتون گرفتن. هاتون رو تمیز کردن. غذاتونو پختن. برای شما جنگیدن. دماغگندکاری

ها هنر لذت دادن به دیگران رو حتی قبل کنند. صورتیگی داشته باشن، زمین رو میخوابها قبل از اینکه شانس همزدهزنگ

 -ید رو دارنتونید تصور کنای که میترین زندگیها لعنتیگیرن. اُبسیدیناز اینکه نیاز به اصلاح کردن داشته باشن یاد می

ها و ی شما شاهزادهی براش تعلیم دیدن. همههیچی جز سرما، آهن و درد ندارن. اونها برای کارشون تربیت شدن، از بچگ

های کوچک پدر و مادرتون باشین، آداب کردین این بود که شبیه نمونههای کوچولو تنها کاری که باید میشاهزاده خانم

اره یسواری و ورزش کنین؛ اما حالا شما متعلق به انستیتوی خانه مارس هستید، به حوزه و سبیاموزین، پیانو بزنین و اسب

 کنید. ای که فکر میمریخ، به رنگتون، به جامعه؛ و هر خزعبل دیگه

 حوصله است. دست پر رگش روی شکمش قرار دارد. بی فیتچنرنیشخند 

ی ی شبیه به خودتون رو زدین؛ اما ارزشش در حد باد معدهامشب شما بالاخره کاری رو خودتون انجام دادین. یک بچه -

های دیگه اگه بهشون شانسی داده بشه قلب ی کوچک ما بر نوک یک سوزن متعادل شده. رنگیک هرزه صورتیه. جامعه

کنید کنید اونها به یه مشت بچه وفادار بمونند؟ فکر میها. فکر میها. آبیها هستند. مسیایلعنتیتون رو میدرن؛ و بعد نقره
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های ها اگه ضعف ببینند، شما رو به بردهکنچه خفهکنند؟ اون بهای کوچکی مثل شما پیروی میها از پشگلاُبسیدین

 کنند. پس شما نباید هیچ ضعفی نشون بدین. ی خودشون تبدیل میخوابههم

 کند: خب که چی، انستیتو قراره ما رو خشن کنه؟پیکر خرخر میغول تایتوس

اه، پنجاه سال به عمرتون اضافه کنه و رحم، عاقل و سخت کنه. قراره تو ده منه احمق گنده. قراره شما رو باهوش، بی -

 تونم ادامه بدم؟نشونتون بده اجدادتون چیکار کردن تا این امپراطوری به شماها برسه. حالا می

 ترکاند. کند و میاو آدامسش را باد می

 تونه با بعضیی مارس. بله ما خانه پرافتخاری داریم که حتی میگوید: حالا خانهخاراند و میدست نازکش شکمش را می

، 193های ارشد برابری کنه. ما سیاستمدار، پراتور و قاضی داریم. فرماندار اعظم فعلی عطارد و اروپ، یک تریبوناز خانواده

ی قدرتمند ، سومین خانوادهآرکوساز خاندان  لورن اُ آرکوسیک دوجین پراتور، دو قاضی، یک فرماندهی ناوگان. حتی 

 کنه. ی خودشو با ما حفظ میها ندارن، رابطهاطلاعات زیادی از خاندانروی مریخ، برای اونایی که 

ها دنبال استعدادهای تازه هستند. اونا شمارو از بین باقی کاندیداها انتخاب کردن تا فهرست رو پر ی اون بالادستیهمه -

کارآموزی خواهید داشت. برنده بشید و  کنند. این مردان و زنان مهم رو تحت تأثیر قرار بدین و اون وقت بعد از اینجا، یک

و شما ر آرکوسها و حتی یک خاندان ارشد، یک کارآموزی رو انتخاب کنید، شاید حتی خود تونید بین خانهاون وقت می

 بخواد. اگر این اتفاق بیفته، شما در مسیر پرسرعت به سمت مقام و شهرت قرار خواهید گرفت. 

 اما ببریم؟ چی رو ببریم؟پرسم: شوم، میمن به جلو خم می

 زند. او لبخند می

هستید که زمینش تغییر کاربری داده والس مارینریز ترین قسمت ی دور افتاده در جنوبیاکنون شما در یک منطقههم -

قلعه وجود دارند. بعد از آشنایی فردا، شما با دانش آموزان دیگه وارد جنگ میشین  12خانه در  12شده است. در این دره، 

 ای دره رو تصاحب کنین. اینو یه جور آموزش عملی در تصرف و حکمرانی امپراطوری بدونین. تا به هر وسیله

 کردم باید درون یک کلاس درس بخوانم. یک بازی است؛ و من فکر میاز خوشحالی وجود دارد. این هایی ناشیزمزمه

شی، ی برنده بپرسد: و اگه تو پرایموس خانهپیچاند میاش میکه انگشتش را درون موهای طلایی فرخوردهدرحالی آنتونیا

 شه؟چی می

 آمدی. یای شهرت و قدرت خوشآمدی. به دناون وقت، عزیزم به دنیای افتخار خوش -

 پس من باید پرایموس شوم. 
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 خورد. صدایش سرد و سرشار از طنزی تلخ است. تکان می کاسیوسرود، می فیتچنرخوریم. زمانی که ای میما شام ساده

. 194نکسوس اُ سلینتوسکنم. گیم چه کسی رو کشتیم. من شروع میبیاین یه بازی بکنیم دوستان. ما هر کدوم می -

 شناسم. من گلوشو با انگشتام خرد کردم. شناختم، همونطور که بعضی از شمارو میمن اونو از بچگی می

 زند. هیچکس حرفی نمی

 خیال. اعضای خانواده که نباید بین خودشون راز نگه دارن. بی -

 دهد. با این حال، کسی جواب نمی

ست دهد. اولین کسی ابطور شفافی نشان می کاسیوسبازی  رود و تمسخرش را نسبت بهاولین کسی است که میسوِرو 

ازیش خیال ببی کاسیوسخواهم رفتار او را تقلید کنم. در عوض، بعد از آنکه خوابد. میخورد. اولین کسی که میکه غذا می

ممکن غیر تایتوسدهم. دوست داشتن پیکر انجام میغول تایتوسو روک  رود، صحبت کوتاهی باشود و به بستر میمی

زند، به همه، با چیز برایش شوخی است. طوری است که گویی به من پوزخند میطبعی نیست، اما همهاست. او آدم شوخ

 حال از اوضرر است. بااینگوید کاملاً بیدهد. هرچه میخواهد بزنمش، اما او به من دلیل نمیزند. دلم میاینکه لبخند می

ا ی شطرنجم که او منتظر است تمهرهبیند؛ بلکه من برایش یک ا به چشم یک انسان نمیمتنفرم. شبیه آن است که او مر

ک ساله باشد. او یبه اطراف حرکتم بدهد. نه. به اطراف پرتابم کند. او گویی یادش رفته است تا مانند بقیه هفده یا هجده

سیار ، مرا بروک لاغراندامتر باشد. از سوی دیگر، آسانی بلندتر از دو متر است. شاید نزدیک به دو و نیم ممرد است. به 

مید و پر اتوانست کسی را بکشد. لبخندهایش مهربان است. کلماتش دقیق، می کِیراناندازد، اگر می کِیرانیاد برادرم 

دنبال جا او را ، دختری که شبیه به بچه آهویی لنگ است، همهلیاطور که مدتی قبل بود. اند، درست همانخردمندانه

 توانم. که من نمیکند، به نحویبا بردباری برخورد می لیاکند. او با می

د ها دیگر وجوتوانم پیدایش کنم. پلهاند. نمیشدهگردم که دانش آموزان کشتههایی میشب دیرهنگام، به دنبال مکان

های ها از فلاتهای نازک است. گرگاز تشکیابم که پر ندارند. قصر آنها را بلعیده است. آرامش را در خوابگاه درازی می

 روم. کشند. به سرعت به خواب میاند، زوزه میپشت قصر که در درون مه پوشانده شده
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 فصل بیست و یکم: قلمروی ما

خزیم و از طبقه بیرون می های دوکند. غرغرکنان از تختهای درازمان بیدار میدر تاریکی صبح، ما را در خوابگاه فیتچنر

م. به کنیدهیم و بعد شروع به دویدن میوقوسی به خود میشویم، جایی که در آن کشقلعه اصلی عازم فضای باز قلعه می

 دویم. می 37/0راحتی با گرانش 

لومتر ا را با شش کیای پنجاه کیلومترِ غرب و چهل کیلومترِ شرقِ برج میان کوه کوچک مزنند. تنگهابرها رگبار ملایمی می

 ها وجود دارد؛ که میدان نبرد ماست. ها، رودها و دشتها، جنگلکند. بین آنها، اکوسیستمی از کوهارتفاع محصور می

های تنگ پوشیده از علف به های ناهموار که به درههای باتلاقی و قلهای کوهستانی است. در آنجا تپهمیدان نبرد، منطقه

ها ی کوهبافت دورتادور پایین دامنههای انبوه که مانند یک پتوی دستچیز، حتی جنگل. مِه همهشوندختم می Vشکل 

من ای شکل که نصفش چپوشاند. قلعه ما بالای یک تپه، درست شمال یک رود در میان یک دره کاسهاند، میرا در برگرفته

اند. باید از دایره به شمال و جنوب دربرگرفتهبه شکل نیمهای بزرگتر دره را است و نصف دیگر جنگل، قرارگرفته است. تپه

م. دستم کنمان روی تپه بلند و تنهایش، احساس تنهایی میآمد. ولی بدون او، مانند قلعهخوشش می ائواینجا خوشم بیاید. 

ن ساس تهی بودکدامشان پیش من نیستند. در این بهشت احبرم. هیچمان، میرا به سمت گردنبندم، به سمت همانتوس

 کنم. می

های سنگی هشتاد متری قرار دارند. خود قلعه بزرگ است. دیوارهایش سی متر سه دیوار قلعه تپه مانندمان، بالای صخره

های متحرک از دیوار بیرون زده است. درون دیوارها، فضای باز قلعه، بلندی دارند. اتاقک نگهبانی به عنوان سنگری با برج

ی غربی، رو به روی قلعه مال غربی است و پنجاه متر بلندا دارد. شیب ملایمی، ما را از زمین دره به دروازهبخشی از دیوار ش

گیرد. از هوای دویم. مه ما را در آغوش میی خاکی به پایین میکند. از این شیب و در میان تک جادهاصلی هدایت می

 لاید. آها خواب منقطع، میبرم که مرا از ساعتسرد لذت می

تر از مخلوق زمینی، در جنگل صنوبر رود. یک بچه آهو، لاغرتر و سریعبا طلوع آفتاب یک روز تابستانی، مه از بین می

دهد. گوسفندان روی زمین آشغال زنند. یک کلاغ تنها، خبر از اتفاقات ترسناکی میچرد. پرندگان در آسمان دایره میمی

زنند. دویم، پرسه میویک نفری از آن بالا میبلندی که ما به صورت یک ستون پنجاه های سنگیریزند و بزها روی تپهمی

 ها از سر تفریح، تصمیم به درستوغریبی که حکاکام ممکن است تنها جانوران زمینی یا مخلوقات عجیباعضای دیگر خانه

 بینم. کردنشان گرفته بودند را ببینند. ولی من فقط غذا و لباس می

ها کوبند. در شب، گرگها به درختان بلوط و صنوبر میسازند. دارکوبشان را در قلمروی ما میمقدس مارس، خانه جانوران

دهند. در نزدیک رود، های جنگلی قلمرویمان با وقار جولان میکشند و در طول روز میان زمیندر میان کوهسارها زوزه می

یا  کِیران، یا لوراندوند. چه دوستانی دارم. فقط اگر ها همراه من میقاتل ها هم در پرتگاه هستند.مار وجود دارد. کرکس

توانستم به او اعتماد کنم. من گوسفندی هستم که در میان اینجا بودند تا هوای مرا داشته باشند. کسی که می ماتئو

 ام. ها، لباس گرگ برتن کردهگروهی از گرگ
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پایش به  با تنبلی و با فیتچنرافتد. زند، می، دختری که لنگ میلیادواند، یهای سنگی مما را به بلندی فیتچنروقتی 

 تایتوسکنیم. این بار را حمل می روککنیم. من و زند تا زمانی که ما او را روی دوشمان حمل میدختر سقلمه می

، پسری لاغر و نحیف با صدایی 195پولاکسکند. بعد کمک می کاسیوسشود فقط خسته می روکپوزخند میزند و وقتی 

 کرده است. آید او از دوسالگی برنر دود میگیرد. به نظر مینخراشیده و موهای وزوزی جای مرا می

چکد، ها، عرق میزنند. از ابرو طلاییرویم. آنجا حشرات ما را نیش میها پیش میها و زمینی جنگلبا زحمت از میان دره

ام، حمام یخ است. من کاملاً مناسب این موقعیت هستم، ولی بل گرمای لباس ضد آتش قدیمیولی از من نه. این در مقا

و  وستایتام(، ای که روی دو پا دیدهترین دختر یا موجود لعنتی)سریع کویین، آنتونیا، سوِرو، کاسیوسمن به همراه 

بزند. او  تواند از ما جلواش میهای جاذبهتینبا پو فیتچنرسه تا از دوستان جدیدش توانستیم از بقیه جلو بیفتیم. فقط 

کشد. تیغ دور گلوی بچه آهو را کند و ریزرش را بیرون میکند، سپس یکی را دنبال میوخیز میمانند بچه آهو جست

 کند تا حیوان را بکشد. گیرد و او تیغه را منقبض میمی

 گوید: شام. بِکِشیدِش. او با نیش بازمی

 تونستی یه جا نزدیکتر به قلعه بکُشیش. زند: میمی زیر لب غرسِورو 

 ای رو که... خب، هراندازد: کسی صدای یه گابلین کوچولوی زشت خپلهخاراند و نگاهی به اطراف میسرش را می فیتچنر

 ها از خودشون درمیارن، شنید؟ بکِشیدش. صدایی که گابلین

 گیرد. پای آهو را میسِورو 

 مغز فندقی.  -

 رسیم. یک برج سنگی بالای قُله است. از بالا، زمینمان میی بلند سنگی در پنج کیلومتری جنوب غربی قلعهوک قلهبه ن

کنند. پیکارگاه جنگ به سمت جنوب و دور جایی آن بیرون، دشمنان ما هم همین کار را میکنیم. یکنبرد را بررسی می

ق غربی را پرکرده است. در سمت جنوب شرقی، جنگلی بسیار کهن، رشته کوه برفی افشود. یکاز دیدرس ما کشیده می

اش، شکافته شده است و های فرعیو شاخه 196زند. دشت سرسبزی، با رود عظیم رو به جنوب، آرگوسمنظره را پیوند می

رود. میها و رودها، زمین در لجنزار فرو های جنوبی دورتر، پشت دشتآن را به دو نیم تقسیم کرده است. در قسمت

. رنگ مزین به ستاره، معلق استتوانم دورتر را ببینم. یک کوه شناور بزرگ، در مسافتی دو کیلومتری در آسمان آبینمی

ها را از آنجا نظاره است، کوهستانی مصنوعی که پراکتورها هرسال ورودی 197دهد که آن، المپوستوضیح می فیتچنر

                                                            
195 Pollux 
196 Argos 
197 Olympus 
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من  کشاند تا پیشلِخ کنان خود را به کنار من میلخ لیاگون سوسو میزند. پری هایاش با قصری از داستانکنند. قُلهمی

 بایستد. 

 پرسد: چطوری شناوره؟او به شیرینی می

 ای ندارم. ترین ایدهکوچک

 کنم. به شمال نگاه می

کند. های جنگلی، قلمروی کوهسار شمالی ما را که در کناره طبیعت وحشی وسیع کوهسار است، جدا میدو رود در دره

زیر سرا آرگوسکنند، جایی که ناچار یک انشعاب شده و به های پست اشاره میبه سمت جنوب غربی زمین Vآنها با شکل 

ایی هاند و پرتگاهشدههای کوتاه که به صورت پراکنده پخشها و کوهتپه –اند شوند. اطراف دره را کوهسارها فراگرفتهمی

 اند، جایی که مه هنوز در آن وجود دارد. ژرف را به وجود آورده

 . 198گوید: این برج فوبوسهمی فیتچنر

شمال غربی جایی نوشد و به اش میکه ما تشنه هستیم، از قمقمهترین قلمروی ما قرار دارد. درحالیبرج در جنوب غربی

کوهی کوتاه کند. یک برج عظیم بر بالای رشتهرا به خود بگیرند، اشاره می Vرسند تا شکل که دو رود در دره به هم می

 در دوردست، درست پشت نقطه برخورد، قرار دارد. 

 . 199دیموسهو اون  -

 ن دهد. ی مارس را نشاکند تا به ما مرزهای قلمروی خانهاو خطی فرضی را دنبال می

 متاسروی ، است. یک پل تک 201متاسگذرد، ی ما میاست. رود غربی که درست از جنوب قلعه 200فیوروراسم رود شرقی 

وارد دره شود و به آسانی از میان زمین جنگل از سمت شمال شرقی  Vقرار دارد. دشمن باید از آن عبور کند تا از میان 

 ی ما برسد. عبور کند تا به قلعه

 پرسد: این یه شوخی کثیفه، نه؟می فیتچنراز سِورو 

 ترکاند: منظورت چیه، گابلین؟اش را میآدامس بادکنکی فیتچنر

                                                            
198 Phobos Tower 
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تونه خیلی راحت به در ها و هرکسی میها و تپهی این کوهپاهامون به اندازه پاهای یه فاحشه صورتی باز هستند. همه -

رسه. فقط یه رود بوگندو سر راهشونه راست به دروازه ما میهای پسته که یکجلویی برسه. این یه جاده هموار عالی از زمین

 که باید ازش رد شن. 

 دونی، من واقعاً ازت خوشم نمیاد، گابلین احمق کوچولو. کنی، ها؟ میاشاره می چیزای واضحو -

 اندازد. شود و بعد شانه بالا میخیره می سوِروای با نگاهی معنادار به برای لحظه فیتچنر

 هرحال من در المپوس هستم. به  -

 ای داره، پراکتور؟پرسد: این چه معنیبا ترشرویی می کاسیوس

اند، ولی شدهاش سرخی زیاد در طول شب برای برادر مردهآید. اگرچه چشمانش از گریهاز ظاهر قضایا خوشش نمیاو هم 

 تأثیری روی گیرا بودنش نگذاشته است. 

راه نخواهد کرد. من کس چیزی رو برات روبهمنظورم اینه که این مشکل توئه، شازده کوچولو. مشکل من نیست. هیچ -

اید، یادتون میاد؟ پس اگه پاهاتون باز شدن، خب، یه کمربند پاکدامنی . مامانتون نیستم. شماها توی مدرسهپراکتور شماهام

 پذیر محافظت کنید. ی آسیبدرست کنید تا از اون نقطه

 کنند. همه غرغر می

 تونست بدتر از این باشه. گویم: میمی

 کنم. روی رود بزرگی گسترده است، اشاره می نظامی دشمن های جنوبی، جایی که دژبه سمت دشت آنتونیابه پشت سر 

 های بدبخت در معرض دید باشیم. تونستیم مثل اون حرومزادهمی -

 های بدبخت محصول و باغ میوه دارن. شماها ... گوید: اون حرومزادهمتفکرانه می فیتچنر

 کند.  کند تا آهویی که کشته است را پیدااو از بالای برآمدگی نگاه می

 خورن. ها هر چیزی رو که شما نخورین میخب، گابلین آهو رو پشت سرش رها کرده، پس شماها هیچی ندارین. گرگ -

 گوید: مگه اینکه ما گرگا رو بخوریم. متفکرانه میسِورو 

 کند. و نگاه عجیب باقی اعضای خانه را به خود جلب می

 پس ما باید غذای خودمان را به دست بیاوریم. 

 کند. های پست اشاره میبه زمین آنتونیا
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 کنند؟اونا دارن چی کار می -

ای شود و در مرکز دشت پوشیده از چمن، مابین ما و قلعه رودخانهیک سفینه فضایی باری سیاه از ابرها به پایین سرازیر می

ها، ت، بیسکوئیهای ران، استیکدوند تا گوشتها با شتاب بیرون میایآید. زمانی که قهوهفرود می سِرِسدور دست دشمن، 

شراب، شیر، عسل و پنیر را روی یک میز یکبار مصرف، در هشت کیلومتری برج فوبوس بچینند، دو اُبسیدین و دوازده 

 کنند. تینپات از آنها محافظت می

 واضحه که یه تله ست. کشد: کاملاً خرناس میسِورو 

 کشد: ممنون، گابلین. ولی من صبحونه نخوردم. آه می کاسیوس

  زند.اندازد و لبخندی میهایمان، به من نگاهی میایخانهپروایش حلقه افتاده است. او از میان جمعیت همهای بیدور چشم

 ؟دَرروآماده مسابقه هستی،  -

 : با علامت تو. زنمخورم. بعد لبخند میاز تعجب جا می

 دود. و او می

تری ام. وقتی کسی که دوستش داشتم مُرد، کارهای احمقانهتری کردهام، کارهای احمقانهمن برای غذا دادن به خانواده

وهشت بچه، ما را دهد، یک همراهی از من طلب دارد. چهلاز سرازیری تپه به پایین مسابقه می کاسیوسکردم. و وقتی 

 کنند. کدام ما را دنبال نمیکنند، اما هیچدویم نگاه میکه برای پر کردن شکممان می

 زند: برای من یه تیکه گوشت عسلی بیارین!فریاد می فیتچنر

د تر وارهای کوهسار را پشت سر گذاشته و به زمینی نرمکند. وقتی زمیناب میبا صدای بلند ما را احمق خط آنتونیا

)با استاندارد زمینی( آسان است.  376/0شود. طی کردن هشت کیلومتر با جاذبه ی باری، از ما دور میشویم، سفینهمی

، به رسدچمنی که تا مچ پا میرویم، سپس در یک سراشیب تند و میان های سنگی پایین میی تپهکنان از دامنهتقلا

رسد، او سریع است. های بلندش، زودتر از من به میز میبه خاطر قد و گام کاسیوس رسیم.های زمین پست میدشت

 خندد. نوشم. او میتر میداریم. من مال خودم را سریع، آب یخ از روی میز برمی202هرکداممان یک پینت

 ی محصولات. ی پرچمشون هست. الههلهروی می سِرِسی انگار علامت خانه -

کند. تعدادی درخت در چند کیلومتر بین ما و قلعه قرار دارند. های سبز، به قلعه اشاره میسوی دشتبه آن کاسیوس

 اند. او انگوری را در دهانش بالا انداخت. گوش از باروهایشان آویخته شدههای سهپرچم

                                                            
202 Pint = هر هشت پینت معادل یک گالن است 
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 وری کنیم. با دقت نگاهشون کنیم. باید یه کم دیده که قورتشون بدیم،باید قبل از این -

 گویم: موافقم... ولی یه چیزی اینجا درست نیست. آرامی میبه

 خندد. رو به دشت باز می کاسیوس

کنم هیچ کدوم از اونها به اندازه ما دو تا سریع باشن. دیدیمش؛ و من فکر نمیمزخرف نگو، اگه قرار بود مشکلی باشه، می -

 شون بریم و هر کوفتی که دوست داشته باشیم رو برداریم. تونیم تا دروازهمی

 ریزه. گویم: یه چیزی داره معدم رو به هم میزنم و میام دست میبه معده

 چیزی مشکل دارد؛ و فقط شکمم نیست. وجود، هنوز یک با این

کند. جنگل در قُل میر دوردست از سمت راست قُلای قرار دارد. رود دشش کیلومتر فضای باز بین ما و قلعه رودخانه

های بلند سوی رود قرار دارند. باد در چمنها آنها جلوی روی ما هستند. کوهی دوری در سمت چپ است. دشتفاصله

که از ترس خود را بالا بکشد و خورد. او قبل از اینکند و یک گنجشک همگام باد ملایم سُر میخش ایجاد میصدای خش

 دهم. خندم و روی میز لَم میرود. بلند میدور شود، به سمت زمین شیرجه می

 کنم: اونا توی چمنزارن. یه تله است. زمزمه می

 تونیم ازشون یه پاکت بدزدیم و چیزای بیشتری از اینها رو برگردونیم عقب. گوید: میاو بلند می

 بدویم؟ فرارکنیم؟ -

 پیکسی.  -

داریم در طول روز آشنایی جنگ را شروع کنیم یا  کدام از ما مطمئن نیست که آیا اجازهرچه هیچزند، اگاو نیشخندی می

 نه. حالا هر چی. 

 203که هرکدام یک متر دُرُ پلاستیک )پلاستیک محکم(کنیم تا وقتیهای میز یکبار مصرف را با لگد جدا میبا شماره سه، پایه

زنم و با حداکثر سرعت به طرف جایی که گنجشک از آن فرار کرد یوانه فریاد میبه عنوان سلاح داریم. من مانند یک مرد د

وار ما، ها از یورش دیوانهخیزند. آناز چمنزار برمی سرِِسی کنار دست من است. پنج طلایی خانه کاسیوسدوم. می

کند. ر مییسته به صورتش، غافلگیاولین نفر را با یک ضربه ناگهانی و رو به جلوی یک شمشیرباز شا کاسیوساند. ترسیده

ه شکنم. او زوززنم و سلاحم را با زانوی یک از آنها میام سفت و مجروح است. فریاد میمن به اندازه او برازنده نیستم. شانه

ه رقصیم. سکند. ما دوتایی میآن را منحرف می کاسیوسدهم. افتد. از مسیر شمشیر یک نفر جاخالی میکشان فرو می

گیرد. او چاقو یا چماق ندارد. نه، او چیزی دارد که من اند. یکی از آنها برای تلافی رو به من قرار میماندهاز آنها باقینفر 

                                                            
203 Duroplastic=پلاستیک سفت شده  
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بلید، برای درو کردن حبوبات و غله. او با قرار دادن مندم. یک شمشیر به شکل علامت سؤال. یک اسلینگخیلی به آن علاقه

ر ریزر شود. اگی شکلش که مانند ریزر به سمت بیرون گرفته است، با من مواجه میپشت دستش روی کمر، و تیغه عصای

طرف حریفم خم کنم، بعد به را سد می کاسیوسی حریف دهم، و جلوی ضربهبود، مرده بودم. ولی نیست. جاخالی می

است. در نتیجه، قبل از اینکه او را با مشت  204شوم. من خیلی سریعتر از او هستم و چنگ من برای او مثل دُرُاستیلمی

 گیرم. بلیدش را میزمین بزنم، چاقو و اسلینگ

فهمد که زمان تسلیم شدن فرا چرخانم، میبلید را در دستم میبیند چگونه اسلینگآخرین پسر مجروح نشده، وقتی می

وری چرخشی و غیرضروری را به صورت پسر یکی پرد و با پا یک ضربه/. به هوا می376در جاذبه  کاسیوسرسیده است. 

اندازد. رقص خاموش. به طرز ترسناکی شبیه میلایکوس  205کراوات ها و بندبازهایزند. این حرکتش مرا یاد رقاصمی

 های جوان است. های سرخرقص رجزخوانی

دان ندارم. همه آنها شب گذشته دارند. هیچ احساس همدردی با این شاگرپسرها، دست از فحش دادن و نفرین کردن، برنمی

 کند دیدن این استگناهی در این بازی وجود ندارد. تنها چیزی که نگرانم میاند، درست مثل من. هیچ بیکسی را کشته

رحم و سریع هستم. اگر او رازم کند. او با وقار و متبحر است. من بیهایش را تمام میچقدر سریع کار قربانی کاسیوسکه 

 کشت. ست، در عرض یک ثانیه مرا میدانرا می

گوید: چه تفریحی! تو یه خونخوار لعنتی بودی! تازه سلاحش رو ازش گرفتی! به طور وحشتناکی با حالتی آوازمانند می

 های پست چی دارین که بگین؟های عالی! شما احمقسریع! خوشحالم زودتر از این ما رو با هم ننداختن. خوردنی

 گویند. های اسیر فقط به ما ناسزا میطلایی

 کنم: این اولین باریه که سر یه چیزی شکست خوردین؟ایستم و سرم را کج میبالای سرشان می

 آور باشه. کنم: خب، باید خجالتدهند. اخم میجوابی نمی

که آدرنالین ام. وقتیش نکردهای مرگ برادرش را فراموش کرده است. من فرامودرخشد؛ برای لحظهمی کاسیوسی چهره

را  هاکه این بازیخواست؟ اینمی ائوکنم. پوچی را. دیوسیرتی را. این چیزی بود که شود تاریکی را احساس میمحو می

درخشند. او اش، با نوری طلایی میهای جاذبهرسد. پوتیندر حال دست زدن، به بالای سر ما می فیتچنرانجام دهم؟ 

 کشد. ا به دندان میی گوشتش رتکه

 نفس بیاین!خندد: افراد تازهاو می
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دوند. از سوی دیگر، پیکری طلایی های کوهسار به طرف ما میتر از زمینو نیم دوجین از دخترها و پسرهای سریع تایتوس

ر هوا د فیتچنرنار کند. یک زن زیبا با موهایی کوتاه کشود و به سمت ما پرواز میاز قلعه رودخانه ای دوردست، بلند می

 کند. . او یک بطری شراب و دو لیوان با خود حمل میسِرِسی ایستد. پراکتور خانهمی

 نیک!! یک پیکمارس -

 ؟سرِسِپرسد: پس کی ترتیب این نمایش رو داده، می فیتچنراش صدا میزند. را با نام خدای خانه فیتچنراو 

ر از های اونه. خیلی بهتلاک کوهستانیش تنهاست. بفرما، این شراب قرمز از تاک. اون بالا توی امآپولوکنم، اوه، فکر می -

 نوع پارساله. 

نیک کند: خوشمزه ست! ولی پسرهای تو توی چمن چمباتمه زده بودن. تقریباً انگار که انتظار داشتن پیکاعلام می فیتچنر

 خود ظاهر شه. مشکوکه، نه؟خودبه

 جزئیاته! جزئیات نامعلوم!خندد: اینا می سرِِسپراکتور 

های من ارزشی برابر با پنج تا از افراد تو رسه، امسال دو تا از بچهخب اینجا یه ذره از جزئیات هست. عزیزم، به نظر می -

 رو دارن. 

 هاشون به آپولو و ونوس رفتن. کردم خودبینخندد: این پسرهای خوشگل؟ فکر میزیر لب میسِرِس 

 جنگن. خوب جایی قرار گرفتن. دارها میهای تو مطمئناً مثل کشاورزها و خانهاوهو! خب، بچه -

های برتر من، یه جای دیگه دارن اند. انتخابهای میانیای عوضی، هنوز زوده بخوای دربارشون قضاوت کنی. اونا انتخاب -

 آرن. هاشون رو به دست میاولین پینه

ها وید: دارن کار کردن با اجاق رو یاد میگیرن؟ آفرین! اونطور که شنیدم، نونواها بهترین فرماندهگآمیز میطعنهفیتچنر 

 شن. می

 رذلی! ی عصبانی مصاحبه دادی. تو یه! تعجبی نداره که برای پست شوالیهشیطانیسقلمه میزند: اوه، تو  فیتچنر بهسرِِس 

 زنند. هایشان را به هم می، آنها لیوانکنیمهمانطور که ما از روی زمین به آنها نگاه می

همین الان صد هزار موش توی قلعه  مرکوریگوید: چقدر من روز آشنایی رو دوست دارم. خندد و میزیر لب میسِرِس 

ر رو چید. پسرهای ژوپیتی فرستادن هزار گربه لقی کرد و برنامه دهن دایاناآماده بود چون  ژوپیتررها کرد. ولی  ژوپیتر

 میشن.  206باکخوسها به چاقی مونن. گربهثل سال قبل گشنه نمیم
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 یه هرزه س.  دایانا کند:اظهار میفیتچنر 

 مهربون باش.  -

 مهربون بودم. براش یه کیک به شکل آلت تناسلی پر از دارکوب زنده فرستادم.  -

 تو این کارو نکردی.  -

 کردم.  -

 حیوون! -

شوم. در عجبم که آیا دیگر ای که این مردم دارند، میکند و من متوجه رفتار آزاد عاشقانهبازوی او را نوازش میسرِِس 

 پراکتورها هم مثل اینها عاشق و معشوق هستند یا خیر. 

 ولیبازه، حقه مرکوری. میگن مارسسوراخ میشه. اوه، صداش باید وحشتناک باشه. بازی خوبی بود، اش سوراخقلعه -

 دارن!قابلیت به خصوصی های تو همیشه یه جور... شوخی

 تونم تو المپوس چند تا حقه برات بچینم... قابلیت، آره؟ خب، مطمئنم که می -

 آفرین. کند: آمیزی با صدای نرم و عاشقانه زمزمه میبه طور وسوسهسِرِس 

توانم جلوی خندیدنم را نوشند. نمیبه سلامتی هم میآنها شناور در بالای سر شاگردان عرق کرده و خونی خود، دوباره 

ی عوضی هستند. آنها چطور فرمانروایان من مشت دیوانهاند. در سرهای طلایی خالیشان یک بگیرم. این مردم دیوانه

 اند؟شده

 شی، قراره ما با این کشاورزها چی کارکنیم؟! اگه ناراحت نمیفیتچشود: هوی! یادآور می کاسیوس

 اند؟دهد: قوانین در این باره چیمان میزند و ادامه میوی بینی یکی از اسیرهای زخمیاو ر

 گندم شدی.  207، اون داس لعنتی رو بذار زمین. شبیه )ریپر( دروگردَرروزند: بخوریدشون! و داد می فیتچنر

ن ز نیست، چون کاربردش برای کشتبلید من در خانه است. به آن اندازه تیاندازم. خیلی شبیه به شکل اسلینگآن را نمی

 نیست، ولی تعادلش فرقی ندارد. 

 هام برن و داس رو بهشون پس بدین. اجازه بدید بچه تونیدمیدونید کند: میاز بالا به ما پیشنهاد میسِرِس 

 گوید: بهم یه بوس بده و بعدش مال تو میشه. می کاسیوس
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 پرسد: پسر امپراتور؟می فیتچنراز سِرِس 

 دهد. به نشانه تأیید سر تکان می فیتچنر

گوید: وقتی اسکارد شدی، بیا و یه درخواست بده، شازده کوچولو. تا اون موقع، به کند و میاش نگاه میاز روی شانهسرِِس 

 دم فرار کنید. پیشنهاد می ریپرِ )دروگر( تو و

نویم. شهایشان را میتاختند را ببینیم، صدای سمل میشده که در دشت به سمت ما چهارنعهای رنگما قبل از این که اسب

 کنند. آیند. دختران اسب سوار، با خود تور حمل میمیسِرِس های باز قلعه خانه آنها از دروازه

 کند: اونا به تو اسب دادن! اسب! این خیلی ناعادلانه است!اعتراض می فیتچنر

ها را دوست نداشتم. آنها هنوز هم مرا ام با اسبیم. من اولین رویاروییرساندویم و به زحمت خود را به جنگل میما می

ر از کنند. دو نفهایم درد میزنیم. شانهنفس مینفس کاسیوسزنند. من و کنند و لگد میشان خرخر میترسانند. همهمی

کند و وقتی یک اسب را کله پا میجسور،  تایتوسشوند. یابند، دستگیر میوقتی خود را در فضای باز می تایتوسنیروهای 

زند و بعد با می 208فیستاو را با یک استانسرِِس خندد. خواهد فضولات را با پوتینش روی یکی از دخترها بریزد، میمی

ست که خیال اآنقدر بیسوِرو خودش را خیس کند. فقط  تایتوسشود که فیست باعث میکند. استانصلح می فیتچنر

 شود. متوجه می تایتوسخندد. گوید، ولی او هم یواشکی زیر لب میزی در مورد رفتار بد میچی کاسیوسبخندد. 

 کند: اجازه داریم بکشیمشون یا نه؟او آن شب سر شام غرغر می

 خوریم. را میباکخوس مانده جشن ما داریم باقی

 یا قراره که هر دفعه خشک بشم؟ -

 عام نکن، میمون دیوونه. هاتو قتلس نه. بیا دوره نچرخ و همکلاسیگوید: خب، هدف کشتنشون نیست. پمی فیتچنر

 کند: ولی ما قبلاً این کارو کردیم!اعتراض می تایتوس

ای احمق چین انجام شد. دیگه دوران بقای اصلح گذشته، گنده بک عضلهپرسد: تو چت شده؟ تو گذرگاه دستمی فیتچنر

اقی که فقط یه عده کم بقای اصلح داشته باشیم تا همدیگه رو بکشیم تا وقتیاش چیه اگه الان بخوایم بدیوونه. فایده

 های جدیدی داریم. بمونن؟ الان برای قبول شدن آزمون

 قبول نیست؟ منظورت اینه؟شود: بیرحمانه ست. پس حالا قابلسینه میبهدست آنتونیا
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 قبول باشه. خندد: اوه، بهتره که قابلبا نیش باز می تایتوس

شود همه ادرار کردن او به خودش را فراموش زند، انگار که این باعث میاو تمام شب درباره کله پا کردن اسب لاف می

رسد فقط برای من الانش هم یک گله سگ دور خود جمع کرده است. به نظر میاند. او همینها فراموش کردهکنند. بعضی

 هم همینطور.  فیتچنرزنیم. به او پوزخند می کمی احترام قائل است، ولی حتی ما هم کاسیوسو 

 گذارد. اش را زمین میگوشت در عسل خوابانده شده فیتچنر

گه ی عزیز بیرحمی قابل قبوله. اآنتونیاشده به اعصابمون لگد نزده، توضیح بدیم. ها، بذارید تا این گاومیش اهلیبچه -

کشین. مین سوزانندههای ما هم پیش میان. ولی شماها همدیگه رو با کسی تصادفی بمیره، قابل درکه. اتفاقات برای بهترین

کنین، مگه اینکه قبلاً مرده باشن. روبودکترها برای هر شرایطی که توجه شما افراد رو از برج و باروهاتون آویزون نمی

 ها رو نجات بدن. ن آدمباش هستن. بیشتر اوقات، اونقدری سریع هستن که جوپزشکی وخیمی نیاز باشه، در حالت آماده

 رحمیهدف کشتن نیست. برای ما مهم نیست که شماها به بییادتون باشه، گوید: هرچند، ترکاند میاو آدامسش را می

 خوایم. رحمیش شکست خورد. هدف بردنه. این چیزیه که ما میباشین. اون با وجود بی ولاد دراکولا

 ت. رحمی دیگر گذشته اسی بیو آن آزمون ساده

خوایم . ما ازتون می209مریواترو  ناپلئون، سزار، اسکندرخوایم که به ما زیرکیتون رو نشون بدین. مثل ما ازتون می -

کم تونه شمشیرو تو شکه یه لشگر رو اداره کنین، عدالت رو برقرار کنین، ترتیب تهیه غذا و سلاح رو بدین. هر احمقی می

های افراد رو. پس هدف، بچه کوچولوهای ابله، رو پیدا کنه، نه قاتل فرماندهانه یکی دیگه فرو کنه. نقش مدرسه اینه ک

 شین؟تا قبیله دشمن وجود داره، چطوری پیروز می کشتن نیست، فتحه؛ و توی یه بازی، جایی که توش یازده

 کشیمشون. گوید: دونه دونه میباحالتی آگاهانه می تایتوس

 نه غول.  -

 خرفت!زند: با خود پوزخندی میسِورو 

د. هیچ صورتی رسکنند. بوی هیچ تهدیدی به مشام نمیدر سکوت به کوچکترین پسر در کل انستیتو نگاه می تایتوسافراد 

تند. اند. آنها خیلی زیبا هسشود. فقط یک پیمان در سکوت. سخت است که به یاد داشته باشی همه آنها نابغهمنقبض نمی

 تر از آنکه نابغه باشند. رحمخیلی ورزشکار. خیلی بی

 زنه؟پرسد: کسی به جز غول حدسی میمی تچنرفی
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 دهد. کس جواب نمیهیچ

 سازی. با به بردگی گرفتن. تا می گویم: یه قبیله از بین دوازدهسرانجام می

 رحمانه نیست، کاربردی است. های بقیه بنا شد. این بیدرست مثل جامعه که با ایستادن روی شانه

 ندازه. . عالی. به نظر میاد یکی داره برای پرایموس شدن، جفتک می210ی، ریپرزند: عالبا تمسخر دست می فیتچنر

ها و کشد: خب، خانمی دراز را از زیر میز بیرون مییک جعبهفیتچنر شوند. جا میهمه سر آخرین حرف، مضطربانه جابه

 کنید. آقایان، این چیزیه که برای به بردگی گرفتن ازش استفاده می

 تون محافظت کنید؛ و بقیه رو فتح کنید. کشد: از این محافظت کنید. از قلعهبیرون میاو درفش ما را 
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 هافصل بیست و دوم: قبیله

ای آهنین به طول یک فوت است که در نوک اش قرار دارد. درفش، میلهروی صندلی 211درفشرفته است.  فیتچنرصبح، 

ای آن نقش گرگ مخوف ما حک شده؛ ماری بزرگ هم زیر پای گرگ حلقه زده و نشان جامعه یعنی هرمی با سری ستاره

، . اگر قلعه، خانه ماستخورد. چوبی پنج فوتی از جنس بلوط هم به انتهای آهن متصل استشکل زیر نقش مار به چشم می

ایمان کنیم. هتوانیم آنها را تبدیل به بردهدرفش، نشان عزت و افتخار ماست. با فشردن این درفش به پیشانی دشمنانمان می

اید از ها ببعد از اینکار در آنجا علامتی شبیه گرگ پدیدار خواهد شد تا زمانی که درفش دیگری روی آن فشرده شود. برده

 ا پیروی کنند یا باید تا ابد بار خفت و شرمساری را به دوش بکشند.دستورات م

هستم. بیرون، یک گرگ در مه آپولو نشینم و در حال خوردن باقیمانده غذای در تاریکی صبحگاهی، روبه روی درفش می

ه به من ن نفری است کی قد بلند، اولیآنتونیاشود. اش از پنجره بلند قلعه شنیده میکشد. صدای زوزهصبحگاهی زوزه می

ت او ام که شخصیخرامد. هنوز تصمیم نگرفتهشود. او همانند برجی تنها، یا عنکبوتی طلایی و زیبا، به درون میملحق می

د اعصاب خورپولاکسِ و  کاسیوسخواهد. بعد کنیم. او پرایموس را میاندازیم اما سلام نمیچگونه است. نگاهی به هم می

ها، وی را در تختخواب قرار دهند بخوابد، در این مورد که باید بدون آنکه صورتی پولاکسشوند. ارد میکن، سلانه سلانه و

 زند.غر می

عابی تونستن رنگ و لکنی؟ حداقل میو چرا سهمگین و مخوف، اینطور فکر نمیچون کند: یه درفش بیغرولند می آنتونیا

 و خشونت، با رنگ قرمز تزئین بشه. ی خونکنم باید به نشانهبهش بدن. من فکر می

 خیلی هم سنگین نیست. -

 کند.اش بلند می، درفش را از دستهکاسیوس

 کردم طلایی باشه.فکر می -

 خواهد.کند. او هم آن را می، دست طلایی پرایموس در داخل تکه سنگ سیاه را تحسین میکاسیوس

 و اونا به ما یه نقشه دادن، چه عالی. -

ی نقشه، توجه هستند. بقیهی ما، قابلپوشاند. جزئیات مربوط به اطراف قلعهنگی جدید، یکی از دیوارها را میی سیک نقشه

داند شود. او نمیزند و در خوردن غذا به من ملحق میبه پشتم می کاسیوسکند. مه و تیرگی جنگ. کمتر جلب نظر می

افراد  خوابیم. بیشتربلند قلعه، روی یک تخت جدید مشترک با هم میام. ما در برج اش را در شب شنیدهکه باز صدای گریه
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اند، حتی با آنکه تعداد افرادشان برای پُر و دوستانش، برج پایین را اشغال کرده تایتوسخوابند. هنوز در برج اصلی می

 کردن آن کافی نیست.

کنده و اند. گرگ، پوستتر افراد قلعه بیدار شدهکشید، بیشیک گرگ مرده را از پا گرفته و به داخل میسوِرو زمانی که 

 شده بود.اش هم خارجورودهدل

دونه چطوری باید زند: گابلین با خودش آذوقه آورده. هومم. به هیزم نیاز داریم. کسی میمتظاهرانه دست می کاسیوس

 آتش روشن کرد؟

 .زند: البته که تو بلدی، گابلینپوزخند می کاسیوسداند. میسِورو 

 پرسم: کشتن یه گوسفند زیادی آسون بود؟ اسلحه از کجا آوردی؟می

 باهاش به دنیا اومدم. -

 اندازد: تو توی کدوم جهنمی بزرگ شدی؟اش میچینی به بینی آنتونیاهایش خونی هستند. ناخن

 دهد.اش را به او نشان میانگشت میانیسِورو 

 کشد: آه، پس، جهنمه.اش را بالا میبا تحقیر بینی آنتونیا

کند: خب، همون طور که من مطمئنم، شما همگی متوجه ی ما دور میز جمع شده بودیم، اعلام میوقتی همه کاسیوس

اید که مدتی وقت لازمه تا کسی لیاقت کافی رو برای تبدیل شدن به پرایموس به دست بیاره. طبیعتاً، من داشتم به شده

 شه، به یه رهبر نیاز داریم.کردم که قبل از اینکه پرایموس انتخاب باین موضوع فکر می

 گیرند.ی درفش قرار میگیرد، در نتیجه انگشتانش روی لبهفاصله میسِورو شود و از او از جایش بلند می

 برای اینکه بتونیم بهتر عمل کنیم باید فوری و هماهنگ تصمیم بگیریم. -

 ه باید رهبر باشه؟کنپرسد: و کدوم یکی از شما دو تا احمق فکر میخشک و جدی می آنتونیا

گردد، صدایش به شیرینی شربتی غلیظ است: اینجا چه کنند. به سمت دیگران برمیچشمان بزرگش از او به من نگاه می

 کنه؟تری برای رهبری میی مناسبچیزی هرکدام از ما رو تبدیل به گزینه

 .گوید: اونا به ما شام ... و صبحانه دادنمی روکبا فروتنی از کنار  لیا

 کند.نیک اشاره میی پیکی آذوقهماندهاو به باقی

 دویدن ... که مستقیم به سوی تله میدرحالی -
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 کند.این موضوع را به همه یادآوری می روک 

 تونه به ما آسیب برسونه.ملاحظگی میایه. بیی حکیمانهدهد: بله بله. نکتهزیرکانه سر تکان می آنتونیا

 کند: اما اونا آزادانه جنگیدن.می صحبت خودش را تمام روک

 اندازد.نگاهی خیره به وی می آنتونیاو 

هایی واقعی، اما بعد فرار کردن های میز در مقابل اسلحهکند: با پایهتأیید خود را غرولند کنان و با مهارت، ادا می تایتوس

ها، غذاها ایاونا ممکن بود درست مثل قهوه بود که به ما غذا داد. فیتچنرو غذاها رو پشت سرشون جا گذاشتن. پس این 

 رو تحویل دشمن بدن.

 گوید: بله این تحریفِ آنچه که واقعاً رخ داد هستش.میکاسیوس 

 کردی.اندازد: من فقط تو رو دیدم که شبیه به یک پیکسی کوچولو فرار میشانه بالا می تایتوس

 شود.سرد می کاسیوس

 حواست به رفتارت باشه، آقا.-

 شی، شاهزاده کوچولو؟برد: من چیزی رو که دیدم گفتم، چرا انقدر عصبانی میدستانش را بالا می یتوستا

 شیم کلماتمون رو با شمشیر رد و بدل کنیم.حواست به چیزی که میگی باشه، آقا، یا اینکه ما مجبور می -

 رود.ینشانه م تایتوسکند و به سمت اش را بلند میچنگال به یغما برده کاسیوس

 ؟212تایتوس اُ لادروسمتوجه شدی،  -

دهد. در یک گروه قرار می کاسیوساندازد و من را با دهد، سپس به من نگاهی میبه نگاه خیره او پاسخ می تایتوس

ا کند. سیاست. من بدهیم. الگو به همین سرعت تغییر میای تشکیل میو من، در دید همگان، قبیله کاسیوسناگهان، 

 کنند. به خصوصدهم. همه افراد سر میز به چاقو نگاه میام میان انگشتانم، به خودم زمان میچرخاندن چاقوی به یغما برده

آوری کرده است. دست چپم، نیم میلیون. جمع 3، هلیوم ها تُناش، میلیون. دست راست قرمز من، با زبردستیسوِرو

 کنم. چاقو درها را از جا بپراند. نگاهی خیره به آنها میتواند این طلاییزبردستی یک فرد متوسط قرمز رده پایین می

 رسم اما ذهنم آشفته است.خوار است. به نظر آرام میهای مرغ مگسانگشتان چالاک من مانند بال
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خواهد از قبل مشخص کرده است که می تایتوسایم. آنها بهای ورودمان بودند؛ اما حالا چه هستند؟ آدم کشته ی ماهمه

جلوی او را بگیرم. اما فکرش هم تقریباً باعث  و الان چاقویم را در گلویش فرو ببرمتوانم همین بندم میبکشد. شرط می

وم. شنهنگام مرگ را می جولیانکنم. صدای تپش خیس قلب حس می را روی دستانم ائوشد تا چاقویم را بیندازم. خون 

توانم پوز این سگ گنده را به خاک کنم. من می رسد را تحملتوانم ریختن خون، آن هم زمانی که ضروری به نظر نمینمی

 بمالم.

کند. تشخیص است. او مرا صدا میاش به سختی قابلاندازم. لبخندش، آرام است، بیزاریمی تایتوس به سردی نگاهم را به

اقویم کنند. چها میکنم این کاری است که گرگفکر می –اگر که نگاهش را برنگرداند یا باید با او بجنگم یا کاری کنم

ام. دهش شود. من برندهکند. قلبم آرام مینگاه میخندد. او به سمت دیگری می تایتوسچرخد؛ و بعد ناگهان چرخد و میمی

 های آلفا.از سیاست متنفرم. به خصوص در اتاقی پر از گرگ

 . تو ده فوت اونورتر ایستادی.کاسیوسشنوم، خندد: مسلماً صداتو میبا دهان بسته می تایتوس

را به چالش بکشد، قوی باشد، حتی با وجود  کاسیوسی کافی برای آنکه علناً من و کند که به اندازهفکر نمی تایتوس

ایم؛ اما به همین راحتی، خطوط و مرزها کشیده شدند. من آورده سِرِساش. او دیده است که ما چه بلایی سر پسران گله

 را در انجام هر حرکتی، خالی تایتوسکنم. این کار، دست را تأیید می کاسیوسخیزم و همراهی خود با ناگهان از جا برمی

 کند.می

 پرسم: اینجا کسی هست که نخواد یکی از ما دو نفر رهبری کنیم؟می

 رهبر باشه. اون یه هرزه ست. آنتونیا خواهمگوید: من نمیمیسِورو 

 کند.کند، اما سرش را کج می، با شانه بالا انداختن، موافقت خود را اعلام میآنتونیا

 رهبری برای ما، عجله داری؟، چرا انقدر برای یافتن کَسی پرسد:او می

کنیم دیم که فکر میشیم و هرکدوم اون کاری رو انجام میگسسته میگوید: اگر ما رهبر نداشته باشیم، از هم می کاسیوس

 خوریم.جوری شکست میبهترین کاره. این

 ن کاره، متوجهم.کنی بهتریگوید: به جایش اون چیزی که تو فکر میاو با لبخندی نرم و سر تکان دادنی، می

 هم موافق بود که ما به یه رهبر نیاز داریم. پریام. حتی آنتونیاطور خودپسندانه رفتار نکن، با من این -

 کی هست؟ : پریامخنددمی تایتوس
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شناسد. حال را می پریامی طلایی روی سیاره، او در تلاش است تا دوباره توجهات را به سمت خود جلب کند. هر بچه

را  شوند. او دوباره قدرتکند تا معلوم کند چه کسی او را کشته است و بقیه متوجه این موضوع میدارد تلاش می تایتوس

رار ق پریامرا نکشته است. آنها کسی شبیه به او را با  پریام، تایتوس دانم کهگیرد. به جز آنکه من میبه دست می

 هم قلدر است و هم یک دروغگو. تایتوسدادند؛ بنابراین یدهند. آنها یک آدم ضعیف را در برابر او قرار منمی

ی ما ؟ تو بهتر از همهکاسیوسکاری لازمه که انجام بشه، دونی چهتوطئه چیدید، می پریامآها، فهمیدم. چون تو با  -

 دونی؟ می

ری تو، بیچاره و درمونده گی ما بدون راهنمایی و رهبدهد: تو داری میسرش را به سمت افراد دور میز تکان می آنتونیا

 شیم.می

 کاسیوس و همچنین مرا به تله انداخته است. آنتونیا،

دانم که شما مشتاق رهبری کردن هستید، من متوجه این هستم. ما همه ذاتاً رهبر دهد: گوش کنید، پسرا، من میادامه می

اما به همین خاطره که سیستم لیاقت پرایموس  هستیم. هر فردی در این اتاق، از شکم مادرش نابغه و کاپیتان زاده شده؛

 ی پرایموس شدنه، اونوقت ما یه رهبر داریم.وجود داره. وقتی، کسی پنج نماد لیاقت رو دریافت کرده باشه، آماده

 .به این درجه رسیدن، خب، یکی از اونا رهبر میشهدرَرو یا  کاسیوسداریم. اگه تا آن موقع، من حرفم اینه که دست نگه  -

 تکلف خواهم بود.بردار و مانند یک قرمز ساده و بیدم و مثل یه صورتی فرمانمن هر چی که دستور بدن رو انجام می

کنم که یکی از شماها هم باید برای پرایموس شدن فرصت داشته کند: تا آن وقت، من فکر میاو به سمت دیگران اشاره می

 شما رو تعیین کنه! تونه مسیر شغلیباشه ... به هر حال این می

او باهوش است؛ و ما را غرق کرده است. بدون شک هر بچه لوس و ننری در این اتاق آرزو داشت که از اول قاطعیت بیشتری 

به  اآنتونیداد، آرزو داشت که فرصت دیگری برای آنکه دیگران متوجه آنها شوند در اختیار داشته باشد. حالا به خرج می

دهد. به این شکل، آشوب و هرج و مرج به وجود خواهد آمد؛ و او ممکن است در نهایت به عنوان آنها چنین فرصتی می

 پرایموس انتخاب شود. مسلماً او یک عنکبوت است.

 گوید: نگاه کنید!می روک از کنار لیا

 شود.شیپوری از پشت قصر دمیده می

کند. مار و گرگ روی پوسته درفش آهنین با درخششی طلایی درفش، این لحظه را برای خاموش و روشن شدن انتخاب می

شود. پرچم گرگ ما، بالای مینیاتور قصر ما به اهتزاز ی سنگی روی دیوار هم زنده میشوند. نه تنها این، بلکه نقشهجدا می

 های کشف نشدههای خانهکند، اما پرچمگذاری نمیلعه دیگری نقشه را نشانهطور. هیچ قنیز همین سِرِسآید. پرچم درمی
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ای شوند. شکی وجود ندارد که آنها به محض آنکه ما به جستجوی قلمروهای اطراف برویم، خانهدر کلید نقشه خاموش می

 خواهند یافت.

 خواهند که پرایموس شوند.شده است؛ و حال همه میبازی شروع 

شود. نا امیدی و ناکامی. تردید و دودلی. عدم مم که چرا دموکراسی، غیرقانونی است. اول، داد و فریادها بلند میفهحالا می

 پولاکس وتاز. دفاع. یورش.آسا. تاختی برقگذاری. حملهآوری آذوقه. تلهسازی. جمعوری. استحکامها. دیدهها. ایدهتوافق

ی حرفسوِرو کند. اتاق را ترک میآنتونیا کند. آمادگی قبلی او را ناکار می بدون تایتوسکند. آب دهانش را پرت می

کشد داند به کجا که در آن نیازی به روشن کردن آتش نیست، با خود میزند و گرگش را خدا میمیتایتوس آمیز به کنایه

گرفت. ساعت مرخصی استعلاجی می برد. بیشتر شبیه به زمانی است که سخنگوی ارشد در تیم حفار لامبدای من، یکو می

دزدکی خارج شد تا سیگاری بکشد و من روی آلات و ادوات دکل  بارلوتوانم حفر کنم. اینگونه بود که من فهمیدم می

حفاری پریدم و کاری که به نظرم بهترین بود را انجام دادم. الان نیز وقتی این کودکان با هم در نزاع هستند، همان کار را 

 دهم.انجام می

فکر  کاسیوس آیند، اگرچه احتمالاً با من می –روی او است رود، دنبالهمی روک که هر جا که – لیا و روک، کاسیوس

 کاری انجام دهند و بنابراینکنیم که دیگران نخواهند دانست که چهکنیم. ما توافق میکند که ما داریم او را دنبال میمی

واهند داد. آنها از قصر محافظت خواهند کرد یا به دنبال چوب برای برپا کردن آتش خواهند ناچاراً امروز هیچ کاری انجام نخ

 گشت یا از ترس آنکه درفش فرار کند، دور آن جمع خواهند شد.

دانم آیا آنها در مقابل دانم آیا دشمنان ما دزدکی در حال پیشروی به سمت ما هستند یا نه. نمیدانم چه کنم. نمیمن نمی

دانم این بازی لعنتی را باید چگونه انجام دهم؛ اما به دلایلی، بر این تصور اند یا نه. من حتی نمیبا هم متحد شده مارس

ها مستعد ناسازگاری رسد ما مارسیای دچار نخواهند شد. به نظر میهای دیگر به چنین دعوا و منازعههستم که باقی خانه

 و عدم توافق هستیم.

 کاری باید انجام دهیم.سم که به نظرش چهپرمی کاسیوساز 

ابله. اون  آگوستوس یه –ام، به دوئل دعوت کردم احترامی به خانوادهیکبار من یه آدم احمق خودنما رو به خاطر بی -

هایش را محکم کرد، موهای زیبایش را محکم پشت سرش بست، ریزرش را با صدای دستکش –خیلی منظم و مرتب بود 

جیا آی تمرینی لعنتی که تا به حال توی کلوپ درست شبیه به کاری که هربار قبل از هر مسابقهشید، غژی بیرون ک

 داد.داشته بود، انجام می مارشال

 و؟ -
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آورد به زانوش و من اونو گیر انداختم و در حالی که هنوز داشت برای آماده شدن، با صدای غژی شمشیرش را درمی -

 ضربه زدم.

 شود.با کاری که کرده بود می لیا مخالفتاو متوجه 

 صفت هستم، اما هیولا نیستم. من فقط برنده میشم.شده بود. من یه روباهچیه؟ دوئل شروع -

 ی ماست.کنید، منظورم همهی شما چنین فکری میکنم که همهگویم: فکر میمی

 شوند.آنها متوجه اشتباه من نمی

مان به دشمن حمله کند، اما دشمن تواند در وضعیت فعلیماند. خانه ما نمیی خود باقی میای که او مطرح کرد به قوهنکته

را از  جامعهکه ما به دنبال آماده شدن هستیم، به ما حمله کند و تمامی امیدهای من برای صعود در این تواند درحالیمی

کیلومتر در سمت جنوب  15ای در نیم کیلومتری شمال یا انیم که آیا دشمنان ما در درهبین ببرد. پس اطلاعات. ما باید بد

مستقر هستند؟ آیا ما در گوشه این میدان مبارزه قرار داریم یا در مرکز آن؟ آیا دشمنانی در کوهسارها هستند؟ در شمال 

 کوهسار چی؟

 وری کنیم.موافق هستیم. باید دیده کاسیوسمن و 

 یالکنیم. های ساعت حرکت میرویم و سپس خلاف حرکت عقربهبه سمت فوبوس می کاسیوسیم. من و شوتقسیم می

روند. قرار است که با آغاز تاریکی، به یکدیگر های ساعت، پیش میروند و در جهت حرکت عقربهسوی دیِموس می بهروک  و

 برسیم.

هستند و سلسله کوهسارهای رو به  سِرِسها و جنگجویان سبها خالی از ابینیم. دشتاز بالای فوبوس هیچ احدی را نمی

در  وودهای گریتها و بزها هستند. در جنوب شرقی، در بالای یک کوه کوتوله، نگاهی اجمالی به جنگلجنوب پر از دریاچه

هان شوند و ما تواند در آنجا پنها میدانیم آن است که ارتشی از غولاندازیم. تمام آنچه میجنوب و جنوب شرقی می

 پیمایی برای رسیدن به مرز این جنگل لازم است.توانیم این موضوع را بررسی کنیم؛ تنها نصف روز راهنمی

رد. در داخل کای کوتاه یافتیم که از یک معبر محافظت میتقریباً ده کیلومتر دورتر از قلعه، یک دژ سنگی قدیمی روی تپه

های کبریت، یک مسواک، چوب213نما، طناب، شش کیف درُُ دن حاوی یدُ، غذا، یک قطبزده برای زنده مانای زنگآن، جعبه

 گذاریم.های ساده است. ما این چیزها را در یک کیف دُرُ تمیز، میسولفوری و پانسمان

ماندن  های زندهتری از جعبهگوید که چیزهای مهماند. چیزی به من میشدهپس تجهیزات و ملزومات در کنار دره پنهان 

آوری؟ امکان ندارد از ما بخواهند با چوب و سنگ و ابزارهای ونقل؟ زره؟ فنها؟ حملشده است. اسلحه در ییلاقات پنهان

                                                            
213 Durobags = کیفهایی که جنس محکمی دارند 
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زین کننده باید به زودی جایگهای بیهوشخواهند که ما همدیگر را بکشیم، اسلحهفلزی جنگی را شروع کنیم و اگر آنها نمی

 های فلزی بشوند.اسلحه

که در حال بازگشت هستیم، مهِ پوست شویم. هنگامیهای نامطبوعی میسوختگیروز اول، دچار آفتاب در آن

اند. های بی ثمر به دشت بازگشتو گروهش که حالا شش نفر هستند، تازه از حمله تایتوسکند. مان را خنک میسوختهآفتاب

ی ، آتشی برای طبخ آن ندارند. من به آنها دربارهیواشکی در رفته استسوِرو اند ولی چون آنها دو بز را کشته

خواهد که مرد بزرگ )رهبر( باشد، باید حداقل ، اگر میتایتوسو من، موافقیم که  کاسیوسگویم. هایم نمیکبریتچوب

در تلاش  ،تایتوس، هر جا که هست، باید با چنین چیزی موافق باشد. پسران سوِرو ی برپا کردن آتش برآید.بتواند از عهده

 زنند. پراکتورهای باهوش.های قلعه، جرقه نمیزنند، اما سنگبرای ایجاد جرقه، فلز را به سنگ می

ی رغم آنکه آتشی ندارند، چوب جمع کنند. همهکنند علیهای آخر را مجبور میها را، یعنی انتخاب، نخالهتایتوسی گله

گیرند. من از این دو نفر خوشم ی زنده ماندن ما را میها چند جعبه. آنلیا و روکمانند. به جز آنها آن شب، گرسنه می

 قبولانم که این کار تنها به خاطر آن استطور به خودم میآید، حتی با اینکه طلایی هستند و دلیل دوستی با آنها را اینمی

، ینکویهای میانی، انتخابکند آن دختر سریع از فکر می کاسیوسرسد ی خودم را تشکیل دهم. به نظر میکه قبیله

 تواند در مورد بیشتر دختران زیبا، چنین تصوری کند.تواند مفید باشد؛ اما او میمی

 کنند و اولین درس اتفاق افتاده است.ها رشد میقبیله

 ا وهایی مسلح به تبرهشود گروهشود و موفق میدوست می سیپیوو فرد مو فرفری به نام  214سور، اسکوات، با آنتونیا

ما ای لوس باشد، ااند برای استقرار در دیموس و فوبوس بفرستد. این دختر ممکن است هرزههایی که در قلعه یافتهبیل

 کنم.ام، تجدیدنظر میدزدند و من در عقیده، زمانی که آنها خوابند، تبرهایشان را میتایتوسحداقل احمق نیست. بعد گروه 

کیلومتری  20ای حدود بینیم، در فاصلهای دور میکنیم. در روز سوم، دودی را در فاصلهوری میبا هم دیده کاسیوسمن و 

. بانی باشندهای دشمن مانند ما در حال دیدهشرقی. دودی شبیه به یک فانوس دریایی در شفق است. ممکن است گروه

را بررسی کنیم. یا اگر افراد بیشتری داشتیم، ممکن بود شبانه تر بود یا ما اسب داشتیم، ممکن بود آن اگر فاصله نزدیک

ریختیم. فاصله و فقدان همبستگی ما، چیزهایی هستند که در اینجا گیری میای برای بردهکردیم و برنامه حملهحمله می

های جنگی باشند و وهتوانند مخفیگاه گرهایی وجود دارند که میها و درهکنند. میان ما و دود، مسیلتفاوت ایجاد می

پناه در این میان وجود دارد. ما این سفر را به پایان نخواهیم رساند. نه حفاظ و بیهای بیروی در دشتکیلومترها پیاده

نم کترسم. در کوهسار احساس امنیت میگویم، اما من میچیزی نمی کاسیوسدارند. به ها، اسبکه بعضی از خانهوقتی

ای به رو های ولگرد خدایان کوچک دیوانه وجود دارند. خدایان کوچکی که هنوز علاقهانداز، گروهی چشماما آن بیرون، ورا

 به رو شدن با آنها ندارم.

                                                            
214 Sour=تند مزاج  
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ست افزاید. این درهای دیگر با این فکر که حتی خانه هم امن نیست، بر وحشت و ترس بیشتر میی دیدار با خانهاندیشه

وششی ای، تلاش و کتواند در مواجهه با جنگ قبیلهگوید: هیچ فردی نمیهمیشه می اُ لونا اُکتاویاشبیه به چیزی است که 

کردند را  جمع لیاو  کویینهایی که را برای مدتی طولانی تنها بگذاریم. او قبلاً توت تایتوستوانیم را دنبال کند. نمی

را  تواند با آن از اعضای خانه کسیکند تا ببیند می استفاده کوییندزدیده است؛ و امروز صبح تلاش کرد تا درفش را روی 

 وتازش برده کند یا خیر. نتوانست.های تاختبرای گروه

گوید: ما باید این خانه را یه جوری با هم گره به من می کاسیوسبانی در کوهسار شمالی هستیم، زمانی که در حال دیده

 م.وقت، هرگز موقعیتی کسب نکنیذاره. اگه شکست بخوریم، ممکنه هیچهای ما اثرگبزنیم. انستیتو تا آخر عمر در زندگی

 پرسم: و اگر در جریان این بازی، به اسارت دربیایم؟می

 تونه وجود داشته باشه؟کند: چه شکستی بدتر از این میاو با نگرانی به من نگاه می

 ی بیشتری نیاز داشتم.انگار که من انگیزه

 ت جنگ سال ورودی خودش را برده. اون پرایموس بود؟بندم پدرگویم: شرط میمی

 برای آنکه یک امپراتور باشد، باید سال خود را برنده میشد.

ی مزخرفی نداشتم که این یعنی چی تا اینکه بره، البته من هیچ ایدهدونست که سالش رو میدرسته. اون همیشه می -

 اومدیم اینجا.

باید برود؛ اما آشَکارا با او جنگیدن، کاری  تایتوسمان دوباره با هم متحد شود، خانهما هر دو موافق هستیم که برای آنکه 

 شده است.ثمر است؛ فرصت این کار همان روز اول از دست رفت. قبیله او بسیار بزرگبیهوده و بی

 م بدیم.تونیم اینکار رو انجاگم، اون رو توی خواب بکشیم. من و تو میدهد: من میپیشنهاد می کاسیوس

دو  کند که من و اوحال، پیشنهادش به من یادآوری میگیریم، با اینشود که یخ کنم. ما تصمیمی نمیکلماتش باعث می

موجود متفاوت هستیم. یا آیا واقعاً متفاوتیم؟ خشم او ظالمانه و سرد است. با آنکه من هرگز عصبانیت او را دوباره ندیدم، 

ز وتاکه مشغول حمله و تاخترا هنگامی  تایتوسه لبخند به لب دارد و اعضای گروه . او همیشتایتوسحتی درمقابل 

 که من در اطراف دشمنانم هستم.دقیقاً مانند وقتی –کند ی دو و زورآزمایی دعوت مینیستند، به مسابقه

 را دوست دارند. او کاسیوس، تایتوسکنند، همه به جز گروه که اکثریت محتاطانه با من برخورد میبا این حال، درحالی

را دوست دارم. او یک گوزن را با تله کشت، بعد  کویینکرده است. من  کویینحتی یواشکی شروع به جیم شدن با 

داستانی درباره اینکه چگونه این گوزن را با دندانش کشته است، تعریف کرد. حتی شواهد و مدارکی از این موضوع نشانمان 

 ی زیباتری درسوِروکردیم که هایش در کنار جای گازگرفتگی روی بدن گوزن. ما فکر میها و لثهمو در میان دندان –داد 
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ند تا موی کبه او کمک می کاسیوسافتد. اش به شدت به خنده میبرای ادامه داستان خیالی کوییناختیار داریم تا اینکه 

 هایش در بیاورد. من یک دروغگوی متعهد را دوست دارم.گوزن را از لای دندان

مانند، چرا که هنوز باید در قصر آتشی به پا کنیم و زمانی که شوند. افراد گرسنه باقی میشرایط در چند روز اول، بدتر می

سواران سِرِس ربوده ی ما قرار دارد، توسط اسبه دقیقاً پایین دروازهای کمان هنگام شستشو در رودخانهدوتا از دختران

های کوچک روی پوستشان شروع به مسدود ها زمانی که روزنهشود. طلاییشوند، بهداشت و تمیزی سریعاً فراموش میمی

 شوند.زنند، دچار سردرگمی میکنند و جوش میشدن می

 ی دور!نیش زنبوره! یا پرتویی از خورشیدی در فاصلهخندد: شبیه به می کاسیوسبه من و  روک

 ام، هرچند من در کل زندگی قرمزم، اینها را نداشتم.کنم که در مقابل این حرف دچار حیرت و تعجب شدهتظاهر می

 شود تا آنها را بررسی کند: برادر، این فقط ...به جلو خم می کاسیوس

شود تا او تلو تلو بخورد و حالت تهوع به او دست ترکاند و سبب میمی کاسیوس، جوش را درست روی صورت روکبعد 

 کند.از خنده غش می کوییندهد. 

کنم، قصد و هدف کند: یه وقتایی تعجب میشود، شروع به حرف زدن میحالش بهتر می کاسیوسپس از اینکه  روک

 کنها باشه و چطوری ما رو به افرادی تبدیل میتونه کارآمدترین روش برای آزمون لیاقت مهمه اینها چیه. این چطور می

 که قادرن بر این جامعه حکومت کنن؟

 ای؟ای رسیدهپرسد: و تا حالا به نتیجهمحتاطانه می کاسیوس

 کند.اش را با روک حفظ میاو اکنون فاصله

 رسند.گویم: شُعَرا هرگز نمیمی

شم؛ و من جوابمون رو برای این را، من گاهی اوقات موفق میگوید: برخلاف اغلب شعَُ خندد و میبا دهان بسته می روک

 دونم.پرسش می

 کند: پس بگو.او را ترغیب می کاسیوس

گروهمون انجام بدم. خواستم این کار رو بدون دستور از سمت یه آدم از خود راضی همکشد: انگار که من نمیآه می روک

ر پاشیده، حتی د ها بود. گسیخته شده. از همد بشر قبل از حکمرانی طلاییاونا ما رو اینجا گذاشتن چون این دره مثل نژا

قدم، این بازی برای آنکه بهخواهند ما همان فرآیندی رو طی کنیم که اجدادمون طی کردند. قدمی خودمان. آنها میقبیله

ها و خواهد آمد. ما قرمزها، طلایی مراتب درون بازی، به وجودهای جدیدی یاد بده متحول خواهد شد. سلسله به ما درس

 ها را خواهیم داشت.مسی
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 ها؟پرسد: صورتیامیدوارانه می کاسیوس

 گویم: منطقیه.می

 جوری ادامهچرخاند: اوه، این خیلی عجیبه، اگه این وضع ایناش را در انگشتش میخندد و انگشتر گرگیمی کاسیوس

کنه. با هیزی به دخترا نگاه می تایتوسشدند. احتمالاً به همین خاطره که ر میکرد، پدر و مادرها از عصبانیت منفجپیدا می

 رو کجا فرستاد؟ ویکسوسخواد. صحبت از اسباب بازی شد، احتمالاً یه اسباب بازی می

است و سایرین تقریباً دو ساعت پیش به دستور  تایتوسترین پیروان ، احتمالاً یکی از خطرناکویکسوسمی خندم. 

 ای به سمت خاندانها و تدارک دیدن حملهبانی از دشتبرای استفاده از مزایای ارتفاعی برج فوبوس برای دیدهوس تایت

 ، رفته اند.سِرِس

 تایتوسه. رو در گروه خودمون داشته باشیم، اون دست راست ویکسوسمی گویم: اگه قراره حرکتی کنیم، بهتره 

 دهد.خط فکری دیگری را ادامه می روک

 دانم.ها نمیگوید: من...در مورد صورتیمی

 کند.این ایده که یک طلایی، یک صورتی باشد، او را دلخور می

 اما ... بقیه چیزها ساده است. اینجا یه جهان کوچک شده از منظومه شمسیه. -

 دهم: برای من شبیه بازی گرفتن پرچم البته با شمشیر هستش، اگر آن بازی یادت باشه.پاسخ می

شان های والدینهایی که این کودکان در باغ، اطلاعاتی درباره بازیماتئوام، اما مطالعاتم نزد ن هرگز در ورزشی بازی نکردهم

 گذارد.کنند، در اختیارم میبازی می

 دهد: هومم.سر تکان می کاسیوس

 گیرد.میروک او انگشتش را باحالتی به ظاهر جدی، به سمت سینه 

تونی این حرفاتو برداری و ببری جایی که خورشید جرأت نورافشانی در اونجا رو نداره. ما دو مغز بزرگ ، میروک موافقم. -

 تصمیممون رو گرفتیم. این بازی گرفتن پرچمه.

ها رو مثل من بفهمه؛ اما نترسید دوستان قدرتمند، تونه استعاره و ظرافتگوید: فهمیدم. هر کسی نمیخندد و میمی روک

تونم به شماها بگم که اولین آزمون ما این خواهم بود تا شما را در مسایل بغرنج راهنمایی کنم. برای مثال، میمن اینجا 

 خواهد بود که قبل از آنکه دشمن به پشت درهای ما برسه، این خونه رو دوباره با هم یکپارچه کنیم.
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 گویم: به دَرَک.کنان زیر لب میکنم، غرولند ی دیواره سنگی به بیرون نگاه میدر حالی که از لبه

 پرسد: چیزی رفته تو ماتحتت؟می کاسیوس

 شده.رسه بازی همین الان شروع گویم: به نظر میکنم و میبه پایین اشاره می

کشد. اولین ، دختری را از موهایش روی زمین میویکسوسرسد، آن طرف دره، دقیقاً جایی که جنگل به دشت سبز می

کنم. حسادت برای آنکه من آن دختر را دستگیر ؛ و بیشتر از آنکه حس انزجار داشته باشم، حسادت میبرده خانه مارس

 شود.می تایتوس این کار را کرد و این یعنی، افتخار و اعتبار آن نصیب تایتوسام. نوچه نکرده
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 فصل بیست و سوم: تَرَک

 یاآنتونروز طول کشید تا خانه به چهار گروه تقسیم شود.  خوابیم، فقط چهاربا وجودیکه همه ما هنوز زیر یک سقف می

ها، زِرزِروها، گیرد، حرافهای میانی را میملاحظه بود، انتخابای قابلکه ظاهراً فرزند خانواده مالک یک کمربند سیاره

 ها و سیاستمدارها.ایها، افادهعرضهها، بیها، وابستهباهوش

افراد با قدرت فیزیکی، خشونت، سرعت،  -کشدهای میانه را به سمت خود میرتر یا انتخابهای بانتخاباکثراً،  تایتوس

 کساندرایهای واضح برای خانه مارس. اعجوبه پیانیست، طلب و انتخابطلب، فرصتجسارت، به طور کامل باهوش، جاه

با فکر فرو کردن یک فلز داخل پریش که فقط روان ویکسوسزودرنج و  پولاکسطور هم ساکت هم مال او است. همین

 افتد.گوشت، از لذت به لرزش می

بدزدیم.  تایتوسهای برتر را از مدارتر بودیم، ممکن بود بتوانیم کاری کنیم که انتخابکمی سیاست کاسیوساگر من و 

ها گفته بودیم که مجبور به اطاعت هستند. به هرحال، ما لعنت، حتی ممکن بود همه از ما پیروی کنند اگر فقط به آن

 کاری دادیم.فرصت دغلآنتونیا فرصت ترساندن و به  تایتوسترین بودیم، اما بعد به برای مدتی کوتاه قوی

 ی لعنتی!آنتونیاگویم: می

های تدارکات بیشتری به سمت شرق فلات در حرکت هستیم، طور که در جستجوی مخفیگاهانخندد و هممی کاسیوس

 توانند در کمتر از یک دقیقه یک کیلومتر را طی کنند.دهد. پاهای دراز من به سادگی میاش را تکان میسر طلایی

هامون تعطیلات رو با هم م، خانوادهکنی که این چیزا رو ازش انتظار داشته باشی. اگر وقتی بچه بودیاوه، عادت می -

کردم بیرون؛ اما اون اصلاً اینجوری نیست. بیشتر نگذرونده بودن، احتمالاً همون روز اول به عنوان یه دموکرات دعوتش می

 مونه. یه حاکم ستمگر در لباس یه مظلوم.جمهور؟ میگفتن؟ رئیسمثل سزار یا ... چی بهشون می

 کاسه شرابه. گویم: اون یه پشگل تومی

 خندد: این دیگه چه اصطلاح کوفتیه؟می کاسیوس

 توانست برایش توضیح بدهد.می نارول عمو

 شنیدمش. معنیش مثل یه مگس تو شرابه. یورکتونببخشید؟ اوه. یه بار از یه قرمز رده بالا، تو  -

ای دونم، عجیبه. باید یه قهوهبالا بود. می کشد: یه قرمز رده بالا؟ یکی از پرستارهای من یه قرمز ردهخرناسی می کاسیوس

 گفت.بود؛ اما اون زن موقع خواب برام قصه میمی

 گویم: چه خوب.می
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کردم اون یه بچه باز متکبره. سعی کردم به مادرم بگم که کاری کنه خفه شه و منو تنها بزاره، چون تمام من فکر می -

کننده حرف بزنه که همیشه به یه شیوه های عاشقانه کسلها و داستانخواست این بود که راجع به درهچیزی که اون می

 ای بود.کنندهشدن، موجود افسردهمشابه غمگین تموم می

 مادرت وقتی تو شکایت کردی چیکار کرد؟ -

پدر ام و گفت همیشه چیزی برای یادگرفتن از هرکسی هست. حتی یه قرمز رده بالا. اون و مادر؟ ها! اون زد پس کله -

 کنه.دوست دارن وانمود کنن که پیشرو هستن. این منو گیج می

 باشی. یورکتونکرد تو طرفدار باور نمی جولیان. یورکتوندهد: اما سرش را تکان می

ام و کند. حتی فکر کردن به مأموریت شرافتمندانههم برطرفش نمی ائو گردد. حتی فکر کردن بهتاریکی به درونم برمی

احساس گناه  گذرگاهکند. من تنها کسی هستم که نباید به خاطر دهد حس گناه را دور نمیکه به من می همه جوازهایی

را به  جولیانکنم و خون کند. به دستانم نگاه میکنم تنها کسی هستم که احساس گناه می، فکر میروککنم و به جز 

 آورم.یاد می

 کند: این دیگه چه کوفتیه؟شاره میای در آسمان جنوب غربی اناگهان به نقطه کاسیوس

شنویم. ها را میآیند. ما جیغ و ناله دور دست آنزن، از سمت قلعه المپ شناور، بیرون میدو جین از روبودکترهای چشمک

ی آیند. هر اتفاقهای جنوبی دور دست به حرکت درمیور به سمت کوهستانها مانند تیرهای شعله، به دنبال آنپراکتورها

 فرما است.ومرج در جنوب حکمچیز مشخص است: هرجافتاده است، یککه 

ایم، در نتیجه مجبور نیستیم با دار خوابد، از برج بالا به اتاقک دربان جابه جا شدهبا وجودی که گروه همچنان در قلعه می

 داریم.برخورد داشته باشیم. برای در امان ماندن، آشپزی را مثل یک راز نگه می تایتوسو دسته 

کنیم. هیچ یک از آنها انتخاب برتر نیستند. چندتایی های شمالی ملاقات میگروه خود را برای شام کنار یک دریاچه در فلات

 ویینک -؛ اما بعد، دیگر هیچ فرد بالای هفدهمین انتخاب نیست. چندتایی انتخاب میانی داریم، روکو  کاسیوس -داریم

دهد، را آزار می کاسیوس. این تیستلو  پبِلِ، وید، اسکرو فیس، کلونهای آخر اما بقیه نخاله هستند، انتخاب -لیاو 

ها ورزشکارند و آمیزی فوق انسانند. آنها به طور جنونهای انستیتو هم در مقایسه با بقیه رنگاگرچه حتی نخاله

ا ها دستورات من رای را برسانند؛ و آنکنی، مگر اینکه بخواهند نکته خواهند چیزی را تکرارپذیر. هرگز از تو نمیانعطاف

کاری انجام دهند. برای روش تربیتی خوب آنها، ارزش خوام چهکنند که بعداً ازشان میبینی میکنند، حتی پیشقبول می

 قائلم.
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م که توسط امتیازات بالایم در تست هوش دار 215اسمارتیابی به نام اسلنگترند؛ اما من ویژگی کمبیشتر آنها از من باهوش

 216های گوگردی دارم که این مرا به خدای پرومتئوسبرون یافتی، ثابت شد. نه اینکه اهمیتی داشته باشد، من کبریت

تواند کدام آتش ندارند. پس من تنها کسی هستم که میهیچ تایتوسو  آنتونیادانم کند. تا جایی که من میتبدیل می

ارد، خوری ندکس اجازه مفتکنم. هیچام را مجبور به کشتن بز یا گوسفند میتک اعضای دستهسیر کند. تکها را شکم

برم، که گلوی اولین بزم را با چاقو میکنند. آنها متوجه لرزش دستانم هنگامیتمام تلاشش را می اسکرو فیس هرچند،

شود، او هنوز من را دوست حال مرگ است، گیج و سردرگم میشوند. اعتماد زیادی در چشمان جانور است که وقتی در نمی

. ماهیچه گردن سفت است. مجبورم که آن را با یک چاقوی کند اره جولیانداند. خونش گرم است، مثل خون خودش می

 لستتیکنم با کمک زند. مجبورش میکشد و همراه با آن، ضجه می، وقتی اولین گوسفندش را میلیاکنم، درست مانند 

 م.کنگیرم و با دادن نیرویم به او، هدایتش میتواند، دستانش را در دستانم میکه نمیپوستش را هم بکند؛ و وقتی

 گوید: بابایی قراره گوشت رو هم برات ببِرُه؟با طعنه می تیستل

 گوید: ببند دهنتو!می روک

 .ازت یه سؤال پرسید تیستل، لیا. روکتونه مبارزه کنه اون خودش می -

 با چشمانی که از تعجب گشاد شده بودند، رو به من پلک زد.لیا 

 .تیستل یه سؤال دیگه ازش بپرس -

 زنی؟ بچه.گیر بیفتیم؟ اون موقع هم جیغ می تایتوسچه اتفاقی میفته اگه یه جای تنگ با  -

کاری انجام دهد. من نیم ساعت پیش از او خواستم این کار را انجام دهد، قبل از خواهم چهداند که من میمی تیستل

 بیاورم.لیا  اینکه بز را پیش

 دهم.حرکت می تیستلبه  لیا سرم را از سمت

 هاتو پاک کن توی...خوای گریه کنی؟ اشکپرسد: میمی تیستل

خورند. خیلی طول زنند، غلت میکه به صورت یکدیگر مشت میرد. آن دو درحالیپکشد و به سمت او میجیغ می لیا

و را ا کویینخورد، کنار من تکانی میروک دهد. کند و فشار میحلقه می لیا دستش را دور گردن تیستل کشد کهنمی

رم را رود. ساز هوش میزنند؛ و سپس ضربه میتیستل شود. دستانش بر دستان بنفش می لیا نشاند. چهرهسرجایش می

 دهد.دهم. دختر تیره پوست به کندی سر تکان میتکان می تیستل به نشانه تشکر به طرف

                                                            
215 slangsmarts 

216 Prometheus 
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را بگیرد.  روککند تا دست تر هستند. او حتی آن قدر شجاعت در خودش جمع میصاف لیاهای اما صبح روز بعد، شانه

وردن نیست. خلیا کند اما خیلی بهتر از س خود را امتحان مینیز شان روککند آشپز خوبی است، که نیست. حتی ادعا می

تور تواند یک دسهایش، نمیبا همه داستان کویینهای رشته مانند و خشک است. حتی غذای آنها، مثل پایین دادن اسفنج

 آشپزی جمع کند.

ام گذرها انجین کار را در شب و در آبپزیم و اما گوشت بز و گوزن را در آشپزخانه اردوگاه، شش کیلومتر دورتر از قلعه می

آوری و کشیم، در عوض آنها را در یک قلعه شمالی برای حفاظت جمعدهیم تا دود و نور دیده نشود. ما گوسفند نمیمی

توانستم با غذا افراد بیشتری را به گروهم وارد کنم، اما غذا به همان اندازه که یک مزیت است یک داریم. من مینگه می

 هایش بفهمند ما آتش، غذا، آب تمیز و... داریم، چه خواهند کرد؟و قاتل تایتوسهم هست. اگر  خطر

زنی از جنوب هستیم که صداهایی را از سمت بیشه کوچکی از در حال برگشت به قلعه از یک سفر گشت روکهمراه با 

که انتظار شنویم. در حالیخرد شدن می شویم، صدای خرخر وطور که دزدانه به آن نزدیک میشنویم. هماندرختان می

 ایتوستکنیم و چهار نفر از سربازان ها با دقت نگاه میداریم یک گله گرگ را در حال دریدن یک بز ببینیم، از میان علف

شان خونین و کنند، چهرهطور که با چاقوهایشان پوست گوزن مرده را میچرخند. همانیابیم که دور یک جسد میرا می

 .اندالان هم وحشی شدههای بد و آنها همینها و توتهایشان تیره و حریص است. پنج روز بدون آتش، پنج روز با دانهمچش

 گوید: باید بهشون کبریت بدیم.به من می روکبعد از آن 

 کنه.قدرت بیشتری پیدا می تایتوس نه. اگه بهشون کبریت بدیم، اون وقت -

 کنه؟ اگه به خوردن گوشت خام ادامه بدن، مریض میشن. همین الانشم مریضن!تو این موقعیت فرقی هم می -

 کنن! چیزای بدتری هم هست.غرم: خب، شلواراشون رو خراب میمی

 باشه و مارس ضعیفدَررو باشه و مارس قوی باشه یا قدرت دست  تایتوس. کدوم بدتره، قدرت دست دَرروبگو ببینم  -

 باشه؟

 بهتر برای کی؟پرسم: خلقی میبا کج

 دهد.او فقط سرش را تکان می

 های لعنتیشون رو فاسد کنن. اونا تختشون رو آماده کردن، حالا بزار به کثافت بکشنش.گوید: بزار شکممی کاسیوس

 ارتش من موافق است.

های برتر، مستحق یا با تربیت نیستند. های آخر هستم. آنها به اندازه انتخابها، انتخابمن شیفته ارتشم یعنی نخاله

 کردند. آنها کورکورانه واوایل این کار را نمی -دهم از من تشکر کنندماند که وقتی به آنها غذا میبیشترشان یادشان می
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 کاسیوسکنند چون افتند. نه، آنها از ما پیروی میراه نمی تایتوسهای شبانه تنها از روی هیجان، به دنبال شبیخون

ام هم مانند من، کند. سایهداند دارد چه میکنم که انگار میای ایجاد میمانند خورشید پر جذبه است و در نور او، من سایه

 در معادن به دنیا آمده است.

های کنم نقشه قلمرویمان را روی لوحای داشته باشم. خودمان را مجبور مییرسد که من استراتژبا این وجود به نظر نمی

د من و چند بلیدیجیتالی که در سرداب باتلاق در انتهای مسیر یافتیم، بکشیم، اما همچنان اسلحه دیگری به جز اسلینگ

 عات است.های تیز شده نداریم. پس هر استراتژی که ما داریم، مبتنی بر کسب اطلاتا چاقو و چوب

نیست؛  هم آنتونیاای مزخرف از اینکه چه خبر است دارد و آن قبیله ما نیستیم. مسخره این است که تنها یک قبیله ایده

ر اینکه اش است، مگاست و من تقریباً مطمئنم که او تنها عضو قبیلهسوِرو هم نیست. آن قبیله  تایتوسو صد البته که 

اندگی پذیرفته باشد. گفتن این موضوع، بسیار سخت است. خانه ما شام خانوادگی ندارد. ها را به فرزندخوتا الان، گرگ

 آن را به کاسیوسطور که دود. هماناش، میها، در شب و در پوست گرگیبینیم که در کناره تپههرچند گه گاه، او را می

 شنیده بود که موجودی و نه روکبار هم  کند، شبیه یک بچه شیطان تحت تأثیر داروی توهم زا است. یکخوبی بیان می

گردد و هر در اطراف چیزهای معمولی میسوِرو کشید. بعضی روزها، یک گرگ، در کوهسارهای پوشانده شده، زوزه می

شود و به جای توهین، برایش گوشت . او برایش استثنا قائل میکویینکند، به جز کند را مسخره میچیزی که حرکت می

س کاسیونسبت به  کویینمهربان است، اگرچه که  کویینکنم، او نسبت به آورد. من فکر میوراکی میهای خو قارچ

 مهربان است.

گوید. او وفادار است و شاید برای همین است که برایم اش برایمان بگوید، اما او نمیهایی دربارهخواهیم تا داستانما از او می

اند. جرقه زندگی در او کند، اکثر آنها با دروغ پر زرق و برق شدهی خوبی تعریف میهایادآور خانه است. او همیشه داستان

کند و تنها را گابلین خطاب میسوِرو گونه در همسرم وجود داشت. او آخرین نفر از ماست که وجود دارد، درست همان

تیم اثری از او بیابیم. تنها چیزی که هایمان، نتوانسزنیکند. حتی با همه گشتداند او کجا زندگی میکسی است که می

ورانی را برای تعقیب او دیده تایتوسدانم که کند. میدانم این است که، در آن طرف فلات، پوست گرگ جمع میمن می

را  ستایتودانم که این، توانند مرا تعقیب کنند. میکنم موفق بوده باشند. آنها حتی نمیفرستاده است، اما فکر نمی

 کند.می خشمگین

کنه. فقط منتظره که ما خودمون خودمون رو ها خالی میکنم خودشو تو بوتهگوید: من فکر میبا خنده می کاسیوس

 بکشیم.

 گردد.می کاسیوس به دنبال من و روکگردد، لنگان به قلعه برمیلنگان لیا وقتی

 اش رو گرفتند.روزانهگوید: آنها زدنش، نه خیلی بد، اما به شکمش لگدزدن و کار او می
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 شود: کی؟ اون آشغال کیه؟بُراق می کاسیوس

ان. پس دست از بازی چشم در برابر چشم بردار. گوید: اهمیت نداره. چیزی که اهمیت داره اینه که اونها گرسنهمی روک

 ن حیوون گنده برای اینان. انتظار داری چی کار کنن؟ به جهنم! اوگرسنه تایتوستونه ادامه پیدا کنه. پسرای این نمی

تونیم خونه رو متحد کنیم و ادب و نجابت رو حفظ دنبال گابلینه که به آتیش و غذا احتیاج داره. اگه ما اینو بهش بدیم، می

 اش رو سر عقل بیاره.هم قبیله آنتونیاکنیم. حتی شاید، 

 ؟! عقل؟!آنتونیاپرسد: می کاسیوس

 خندد.و قاه قاه می

 کنه.ترین هستش و این مشکلی رو از ما حل نمیقوی تایتوسگویم: حتی اگه این هم اتفاق بیفته، بازم می

تونی تحملش کنی، اینه که یکی دیگه قدرت رو گوید: اوه، بله. چیزی که تو نمیبا موهای بلندش در تقلا است، می روک

هاشو ازش دور کن؛ اما خانه رو اگه مجبوری، فرمانده صحبت کن. حتی پولاکس یا ویکسوسداشته باشه. خیله خب. با 

 بازیم.. در غیر این صورت، وقتی یه خانه دیگه پشت در برسه، میدرَروآشتی بده 

شده این خطر را پذیرفتم که در قلعه به برای حمله خارج تایتوسدانستم کنم. وقتی میروز ششم، نصیحتش را گوش می

 زودتر از انتظارم بازگشت. تایتوسه، بگردم. متأسفان ویکسوسدنبال 

 ی.رسگوید: به نظر سرحال و سرزنده میرا در سالن سنگی قلعه بیابم، به من می ویکسوساو قبل از اینکه بتوانم 

دیگر  کنم، یکیگیرد. احساس میهایش تقریباً فضای عرض بین دو دیوار را فرا میبندد، شانهاو با بدن گنده خود راه مرا می

 ریزد. احمق بودم که این کار را کردم.و دو نفر دیگه هستند. دلم کمی فرومی ویکسوسگیرد. ت سرم در راهرو قرار میپش

 ری؟اگه اجازه دارم بپرسم، کجا داری می -

 بانی مون رو با نقشه اصلی در اتاق فرماندهی مقایسه کنم.های دیدهخوام، نقشهمی -

 گویم.در جیبم است، دروغ می دانم لوح دیجیتالیدرحالی که می

 زاده؟نجیبدَررو بانی رو با نقشه اصلی مقایسه کنی... برای صلاح مارس، های دیدهخواستی نقشهاوه، تو می -

 پرسم: چه فایده دیگه ای داره؟ همه ما تو یه جبهه هستیم، نه؟می

 گوید: اوه، ما تو یه جبهه هستیم!او می
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های کنی، بهتره که نقشه، اگه ما تو یه جبهه هستیم، فکر نمیویکسوسدهد: می ای ریاکارانه سرخنده تایتوس

 کوچیکمون رو با هم به اشتراک بذاریم؟

 ها. همشون یکی هستن.ها، نقشهگوید: خیلی هم عالی میشه. قارچبا موافقت می ویکسوس

 غ.کند. چشمانش مرده است. درست مثل چشمان کلای کوچک توهین میلیاخب، او به 

 درَرو.ندازم بله. خب، من برات یه نگاهی می -

 قاپد. هیچ کاری نیست که بتوانم برای متوقف کردنش انجام دهم.بانی را از من میهای دیده، نقشهتایتوس

وودز )جنگل بزرگ( در جنوب های دشمن در شرق دور و همچنین در گریتکه بدونی که آتشگویم: قابلی نداره. تا وقتیمی

 قرار دارند. هرجور دوست داری، حمله کن. فقط، وقتی شلوارت پایینه، گیر نیفت.

 کند.کشد. او به من گوش نمیهوا را بو می تایتوس

ه ما ، شاید بدرَروذاریم تر به گردن من: از اونجا که داریم اطلاعات را به اشتراک میکشد، این بار نزدیکاو بار دیگر بو می

 چوب میدی؟ هم بگی چرا بوی دود

 دانم باید چه بکنم.شود، نمیبدنم منقبض می

تونم بافه. من میخوره. ببینین داره یه دروغ میوتاب میسراسر انزجار بود: ببینین داره مثل یه کرم پیچ تایتوسصدای 

 کنم.هایی که مثل عرق از بدنت جاری هستن رو حس میبوی حقه و نیرنگ تو رو حس کنم. بوی دروغ

 گوید: مثل یه زن تو گرما.آمیز میطعنه پولاکس

 اندازد.ای به سمت من بالا میاو معذرت خواهانه شانه

 ها.زند: منزجرکننده است. یه موجود پسته. یه موجود بدبخت، مثل زنپوزخند می ویکسوس

 بشورانم. تایتوستوانم او را علیه کردم میدانم چرا فکر مینمی

لیس کوچولویی. چون هیچ وقت حاضر نیستی پیشقدم بشی و جلو بیای، برای همین : تو یه کاسهدهدادامه می تایتوس

 مونی تا پسران و دختران اصیل من گشنگی بکشن.کنی، و منتظر میدرازی میبه روحیات دست

زرگی اً به بسنگدل، تقریب ویکسوسو  پولاکسپیکر است. غول تایتوسکنند. آنها از پشت و اطراف من را محاصره می

 من هستند.

 تو یه موجود بدبختی. یه کرم روی کمر ما. -
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 کنم کاری کنم فکر کنند نگران نیستم.اندازم، سعی میخیلی عادی شانه بالا می

 تونیم اینو درستش کنیم.گویم: ما میمی

 پرسد: آره؟می تایتوس

های دیگه بیان ات رو بیار خونه. قبل از اینکه خانهحل ساده ست، مرد گنده. دخترا و پسرگویم: راهبا حالت مشاوره می

 زنیم.بردار. بعد ما درباره آتش و غذا حرف می سرِِسعام کنن، دست از غارت هر روزه سراغت و همتون رو قتل

کنی چون تو یه تست احمقانه ؟ فکر میدرَروتونی به ما بگی چی کار کنیم کنی میپرسد: تو فکر میمی ویکسوس

 ها تو رو اول انتخاب کردن؟مره بهتری آوردی، از ماها بهتری؟ چون پراکتورکوچیک ن

 کنه حقشه پرایموس بشه.کنه. فکر میطور فکر میگوید: اینبا خنده می تایتوس

کنند. او که هنگام خواب، هایش هر کلمه را مسخره میشود، لب، به من نزدیک میویکسوسصورت شاهین مانند 

ش سنجد و تلاکند و میاند و نفسش در همان حال که مرا برانداز میرفتهرحمانه عقبهایش بیکنون لبقیافه است، اخوش

رش را بینم که سدهد. میای تحقیرآمیز سر میدهد. خندهکند تا فکر کنم تحت تأثیر قرار نگرفته است، بوی گند میمی

کند و به سمت ام برخورد میای از خلط، به گونهدهم. قطرها میدهد تا روی صورتم تف بیندازد. به او این اجازه رحرکت می

 خورد.هایم سرُ میلب

 پولاکس ند.کبرای دلگرمی به او نگاه می ویکسوسزنند، کند. چشمانش برق میبا لبخندی گرگ مآبانه، نگاه می تایتوس

 شود.تر مینزدیک

 گوید: تو یه آلت نازپرورده کوچولویی.ویکسوس می

 گیرم، آقا!اش، تقریبا مماس با من است: پس آلت کوچولوت چیزیه که من ازت میبینی

 رسه، راه خروج رو سد کردی.تونی بذاری من برم. به نظر میگویم: یا تو میمی

جنگ  زکنه ا. داره سعی میتایتوسکنه، نشون نده ترسیده، کند: اوهو! اون داره تلاش میخندد و به اربابش نگاه میاو می

 در بره.

 ام.کند: من پسرهای متکبری مثل تو رو در کلوب دوئل هزاران بار، شکستهاش به من نگاه میاو با آن چشمان طلایی و مرده

 پرسم: واقعاً؟ناباورانه می

منده ن شربرم. چقدر اونها رو در برابر پدراشوشکونم. و بعد دختراشون رو برای تفریح با خودم میمثل یه شاخه درخت می -

 ام. چقدر پسرهایی شبیه به تو رو به گریه انداختم.کرده
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هیچ ویکسوس، ویکسوس، ، ویکسوساوه گویم: کنم، با آه میهای ترس و خشم را از صدایم دور میکه لرزشدرحالی

 پسری شبیه به من نیست.

م ند، وقتی خیلی اتفاقی، انگار که داشتشوکنم تا مطمئن شوم که چشمانمان به هم خیره مینگاه می تایتوسبه عقب، به 

رگش با نیروی حمله و سیاه ویکسوسکنم و به طرف گردن ام را در اطراف حلقه میرقصیدم، دست غواص جهنمیمی

افتد، با آرنج، با زانو و دست دیگرم حال، من او را در همان حال که میکند، با اینکوبم. این، او را نابود مییک پتک می

م. اگر پاهایش ثبات بهتری داشتن، حمله اول ممکن بود گردنش را به دو نیم کند. در عوض، او در جاذبه کم، زنمی

لرزد. چشمانش کند، میآید و در همان حال که زیر ضربات رگباری من به زمین برخورد میچرخد، به حالت افقی درمیمی

 خزد. بدن من قوی است.شود. ترس در وجودم میسیاه می

زنم و از دسترسشان دور توانند وقتی آنها را دور میخورند که نمیو دیگران به قدری از خشونت ناگهانی جا می ایتوست

 دوم، جلویم را بگیرند.شوم و به پایین راهروها میمی

 من او را نکشتم.

 من او را نکشتم.
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 فصل بیست و چهارم: نبرد تایتوس

آیم. صدای را نکشتم؛ اما شانس متحد کردن خانه را از بین بردم. از پلکان مارپیچی قلعه به سرعت پایین می ویکسوسمن 

های ماهی خامی که گذرم، آنها دارند تکهمی تایتوسآموزان در حال استراحت ود. از دانشفریاد از پشت سرم شنیده می

م پشت پا توانستند برایام، میدانستند چه کار کردهکنند. اگر مییم میاند از رودخانه بگیرند را با یکدیگر تقسموفق شده

حرکت  شنوند، دیگر برایکنند، وقتی صدای فریاد رهبرانشان را میبیندازند و جلویم را بگیرند. دو دختر عبورم را تماشا می

 شوم.گذرم و به میدان اصلی قلعه وارد میشوم، از اتاقک نگهبانی پایینی قلعه میزیادی دیر شده است. از دسترسشان رد می

 کاسیوس! کاسیوس!زنم: اند فریاد میرو به اتاقک نگهبانی، جایی که افرادم خوابیده

 بیند.آورد و صورتم را میاو سرش را از پنجره بیرون می

 ها رو بلند کن!! اتفاق افتاد! نخالهروکزند: اوه، لعنتی. فریاد می

دوند. سرعتشان از من کمتر است، اما یک نفر دیگر و یکی از دخترانش در حیاط به دنبالم می تایتوسسه نفر از پسرهای 

های کوچک فلزی است. موهای کوتاهش به خاطر تکه کساندراآید تا جلویم را بگیرد، دارد از محل پستش روی دیوار می

پرد و برای ز ارتفاع هشت متری دیوار پایین میدهد. بدون هیچ زحمتی، با تبری در دست، اکه در آن بافته صدا می

اش در نور رو به خاموشی، برق ی گرگ طلاییدود. حلقهسدکردن مسیر من قبل از رسیدن به راه پله با عجله جلو می

 برای تماشا کردن است. ی زیباییزند. او منظرهمی

های هایی که از چوبهای موقتی و چاقوها و چماقبستهریزند و همراه خود ام از اتاقک نگهبانی بیرون میبعد کل قبیله

کنند. آنها باهوش هستند، به همین آورند؛ اما آنها به سمت من حرکت نمیایم را میی جنگل، خودمان ساختهفروافتاده

مه از میان کنند. کند را باز میشود جدا میای که قلعه را از شیب طولانی که به دره ختم میی دو لنگهخاطر دروازه

 ماند.یعقب باقی م کویینشوند. فقط ها در تاریکی ناپدید میگیرد و آنکند، آنها را در برمینشت میی باز به درون دروازه

آید. چماقش در هوا دارد و به کمک من میترین در مارس است. او مثل یک غزال روی سنگفرش خیز برمی، سریعکویین

ا رکساندرا کند و از پهلو با لبخندی روی صورت چماقش را بلند می کویینبیند. وقتی یاو را نم کساندراچرخد. می

زند، یک دسته موی طلایی در هوای سرد شبانه به اهتزاز کند و با تمام قدرت با چماقش به زانوی او ضربه میغافلگیر می

شکند اما روی م همینطور. پایش نمیه کساندراآید. صدای برخورد چوب به استخوان طلایی بلند است. جیغ درمی

 یتوستای آید و ما هردو، با یکدیگر دار و دستهکند. به کنار من میسرعتش را کم نمی کویینخورد. سنگفرش غلت می

 گذاریم.را پشت سر می

رتفع پوشیده از های می شمالی که در عمق فلاتهای ناهموار، به سمت قلعهرسیم. با عبور از تپهدر عمق دره به بقیه می

شب به قلعه ریزد. کمی بعد از نیمهچسبد و به شکل مرواریدهایی فرو میرویم. بخار آب به موهایمان میمه قرار دارد می
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 ها روی سنگشده است. گلسنگرسیم. یک برج متروکه و غار مانند است که مثل جادوگری مست روی یک شکاف خممی

های روی مان را از پرندهی غذاییریزهای آن را در برگرفته است و ما اولین وعدهخاک اند. مهخاکستری عظیم را پوشانده

نوم. شهایشان در شب تاریک را میکنند. صدای به هم خوردن بالهایشان فرار میکنیم. بعضیی برج تنها، درست میلبه

 شده است.جنگ داخلی ما شروع 

مان ی شمالیآید. امید داشتم بیاید و قلعهکردیم دنبالمان نمیور که فکر میدشمن احمقی نیست و آنط تایتوسشوربختانه، 

شد را دید و بوی گوشتی که داشت کباب میهای ما را بین دیوارهای سنگی میوقت ارتشش، آتشرا محاصره کند، آن

م توانستیآوردند. ما میدوام می هاها و اگر آب داشتیم ماهایم، هفتهتر جمع کردهکرد. گوسفندهایی که قبلاستشمام می

اما  گذاشتند؛را پشت سر تنها، باقی می تایتوسشکستند و هر شب ضیافت برگزار کنیم. در آن صورت، آنها درهم می

شناسد، بنابراین تا پسران و دخترانش نتوانند ببینند ما چه تشریفاتی داریم. از ما دوری سلاح من، آتش را می تایتوس

 کند.می

ابراین از کنند؛ بنگذارد که بتوانند فکر کنند. آشوب و جنگ عقل و هوش را در انسان فلج میاش را خیلی تنها نمیبیلهاو ق

کند و به پسران و هایی تعیین میکنند و او برای اعمال شجاعانه و خشن جایزهروز ششم آنها به خانه سرِِس حمله می

 هایکنند. ما دزدکی حرکت دستههایشان حمل میها را روی گونهبا افتخار آن کند کههایی از خون اعطا میدختران نشانه

های یابیم تا از بالای قلهها هم فرصت خوبی میکنیم. بعضی وقتها تماشا میهای بلند دشتشان را از بین علفجنگی

 ی خانه سِرِس هستیم.را ببینیم. از آنجا شاهد محاصره فوبوسجنوبی فلات، نزدیک 

ند یا اها را یا قطع عضو کردهاند. اسبآید. درختان سیب قطع شدهی سِرِس، دود به شکل تاجی تیره بالا میر اطراف قلعهد

کشند تا آتش را به های سِرِس پایین میحتی یک مشعل را با کمند از روی یکی از برج تایتوساند. غارتگران دزدیده

. وقتی کنندسواران سِرِس با مقادیر زیادی آب آنها را متوقف میبه خانه برسد، اسبی مارس ببرند. قبل از اینکه آتش قلعه

را  کنند و قبل از بازگشت به خانه شعلهزند و سواران سرِسِ به سرعت فرار میبا خشم فریاد می تایتوسافتد این اتفاق می

شده ی درخت که به شکل سرنیزه درستاخه، با یک شپولاکس زودرنجکنند. او با بهترین سربازش، با آب خاموش می

 ی دیگرروی اوست. آن روز آنها دو برده پولاکسافتد و بعد زند. سوار از زین پایین میها را زمین میاست، یکی از اسب

 گیرند.هم می

سوار بر  وستایتکنم. امروز، محاصره را از ارتفاع نگاه می روکو  کاسیوسدر روز هشتم حضورمان در موسسه همراه با 

ند کرود و تیراندازان سِرسِ را تحریک میکند، میاش و با کمندی در دست، زیر دیوار خانه سرِِس سواری میاسب اسیرشده

آورد تا با کمانش دید بهتری داشته باشد. تا تیری به سمت او و اسبش بیندازند. یک دختر بیچاره کمی سرش را بالا می

کمندش  تایتوسکند و درست قبل از اینکه بتواند آن را رها کند، گیری میکشد و نشانهیتیر را تا نزدیک گوشش عقب م

ی کافی سریع نیست. کمند به دور کشد، اما به اندازهرود. دختر خود را عقب میاندازد. کمند در هوا بالا میرا بالا می
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. کنند او را بگیرندکند. دوستانش تلاش مییاسبش را از دیوار دور و کمند را تنگ م تایتوس شود وگردنش حلقه می

 شوند قبل از اینکه گردنش بشکند او را رها کنند.چسبند اما مجبور میمحکم به او می

شود، به سمت همراهان شاد و پرسروصدایش برده می تایتوسشود و توسط وقتی با خشونت از بالای دیوار پایین کشیده می

ان، نشاند و با درفشمبا لگد دختر را روی زانوانش می کساندراشود. در آنجا انداز میها طنینصدای جیغ دوستانش در دشت

های با تنگ پراکتورروند، جایی که چند ومیش بالا میهای سوخته، در گرگهای ناشی از محصولکند. شعلهاو را برده می

 های خوشمزه کمیاب معلق هستند.شراب و یک سینی از خوراکی

 انگیزند.ها را برمیترین شعلههای خشن، سختو قلبکند: که روی زانو نشسته است، زمزمه میدرحالی روک

 گویم: اون نترسه؛ و از این خوشش میاد.با احترام می

 .دهدبه همراهی با من، سرش را تکان می کاسیوسرق زدند. ب تایتوسضربه زدم چشمان  ویکسوسوقتی به گلوی 

 دهم: خیلی زیاد.ادامه می

 باره.کند: اون مرگکاسیوس موافقت می

 کنم. تیزی خاصی در صدایش هست.اما منظورش چیزی متفاوت است. به او نگاه می

 و یه دروغگوئه. -

 پرسم: هست؟می

 رو نکشته. پریاماون  -

 رسد. موهایمانده شبیه به یک بچه به نظر میو که کوچکتر از ماست، حالا که روی زانویش باقیشود. اساکت می روک

هایش کند، خاک روی ناخنحال به بالا نگاه میاسبی بسته است. در حال بستن بند کفشش است و درعینبلندش را دم

 بسته است.کبره

 رو نکشته. پریامکند: اون تکرار می کاسیوس

شوند، با در سایه غرق می کاسیوس هایرسد. گونهکند. شب خیلی آرام سر میهای پشت سرمان ناله میهباد روی تپ

 قیافه است.حال او هنوز خوشاین

ابر رو در بر پریامیه رهبره، نه یه جنگجو. اونا  پریامدادن. قرار نمی تایتوس رو با یه هیولا مثلپریام وقت ها هیچاون -

 های خودمون.تر باشه میذاشتن، مثل یکی از نخالهیه نفر که آسون
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بینم: اندازد، آن را میمی تایتوسخواهد به کجا برسد و منظورش چیست. در همان نگاهی که به می کاسیوسدانم می

ی را به همان سمت کاسیوساندازد. وقتی رود، میاش میوایپِر وقتی به دنبال طعمهسردی چشمانش مرا یاد نگاه یک پیت

که متوجه چیزی  روکپیچد. کنم که به طعمه گاز بزند، شکمم به هم میکنم و دعوتش میخواهد هدایت میکه می

 کند.شود، سرش را کج میمی کاسیوسعجیب در حرف زدن من با 

 گذاشتن. تایتوسگویم: و مطمئناً یه نفر دیگه رو در برابر می

 کند: یه نفر دیگه.دهد و تکرار میسرش را تکان می کاسیوس

دهم آوردش. من هم همینطور. بهتر است بگذارم در ذهنش باقی بماند. اجازه میکند. به زبان نمیفکر می جولیاناو به 

 یک راه فرار است.مان برادرش را کشته است. اینستم فکر کند دشمندو

 خون موجبِ خون موجبِ خون موجبِ خون موجبِ خون... -

ن برند. آرقصند میهایی که در پایین افق میکند که به سمت دشت وسیع و شعلهاین کلمات را در باد زمزمه می روک

ای است که هایشان جمع شده است. این منظرهالان برف روی قله. از همینها سرد و تاریک استها، در پای کوهدوردست

 کنند.اصلاً صورت من را ترک نمی روکحال چشمان شود نفس هرکسی بند بیاید، با اینباعث می

لی یبرم. این افراد تازه برده شده که خبرایش متحدانی سودمند نیستند کمی لذت می تایتوسهای از این حقیقت که برده

شقی هستند. آنها یا باید از دستورات پیروی کنند و یا شانس اند، موجودات کلههای کاملاً تلقین شده، بردهکمتر از سرخ

التحصیلی را به جان بخرند؛ اما آنها از روی عمد هرگز بیشتر یا کمتر از چیزی که او از خطاب شدن پس از فارغ شرمسار

گوید و با هرکسی که او مشخص ین هم روش شورش آنهاست. آنها در همانجایی که او میدهند؛ اخواهد انجام نمیآنها می

دهد، کنند که او نشانشان میهایی را جمع مینشینی کنند. آنها همان توتجنگند، حتی در زمانی که باید عقبکند میمی

ی هورودی به قلع روبریزد؛ اما اگر دروازهها فی سنگکنند تا تپهقدر سنگ جمع میحتی اگر بدانند که سمی هستند و آن

 خارانند.ایستند و باسنشان را میبه آنها نگوید از آن عبور کنند، همگی سر جایشان می تایتوسدشمن جلویشان باز باشد و 

ند، تکه در خشونت سرآمد بقیه هس تایتوسهای سِرِس، نیروهای ها و خرابی محصولات و باغستانبا وجود اضافه شدن برده

آموزان خانه سرِِس، انگیز هستند. افرادش به قصد مسموم کردن دانشوقتی صحبت از کار دیگری باشد شدیداً رقت

کنند. یکی از دخترهایش حتی بعد از خالی هایشان را در آبریزهای سطحی یا پشت درختان یا در رودخانه تخلیه میشکم

ها خیلی داری است، اما خنده تازگیی خندهزند. منظرهو پا میافتد و در مدفوع خودش دست کردن شکمش در آب می

اند و از رودخانه ماهی آموزان سِرِس. آنها پشت دیوارهای بلندشان نشستهکمیاب شده است، البته به جز از طرف دانش

 گیرند.خورند و از کندوهایشان عسل میگیرند و از تنورهایشان نان میمی
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کشاند. برده قدبلند و بینی دراز و ی میهای مذکر را به جلوی دروازهیکی از برده تایتوسها، های آندر پاسخ به خنده

یکی  ستایتو ی اینها یک بازی است تا اینکهکند همهآمیز دارد که برای بردن دل دخترهاست. او فکر میلبخندی شیطنت

 زند.فریاد میی کوچک نام مادرش را برد. بعد او مثل یک بچههایش را میاز گوش

ن تایی در آسماهای دوتایی و سهکنند. آنها در دستهپراکتورها، حتی پراکتور خانه سِرِس، این وحشیگری را متوقف نمی

های آیند تا یک زخم را بسوزانند یا ضربهکنند و در همین حین روبودکترها، از المپوس پایین میمعلق هستند و نگاه می

 شدید سر را درمان کنند.

ند، ی بلند را خراب کنکنند با یک درخت فروافتاده دروازهسعی می تایتوسدر صبح روز بیستم انستیتو، وقتی افراد 

کنند، کنندگان بر سر غذا شروع به جنگیدن با یکدیگر میریزند. در نهایت محاصرهمدافعان یک سبد نان روی سر آنها می

 و فریادهایشان تا بعد از ظهر ادامه دارد. اند. صدای جیغشدههای ریزر، پختهها به دور تیغشوند که ناناما بعد متوجه می

ی تازه دستگیرشده و مهرشده که شامل همان شود. او به همراه پنج بردهدقیقاً قبل از رسیدن شب داده می تایتوسپاسخ 

که یک مایل با آن فاصله دارد. او درحالیکه حدوداً شود تا وقتیمردی است که گوشش را از دست داد، به دروازه نزدیک می

دهد، البته به جز به دختری ها میها را به هریک از بردهرود. بعد چوبها راه میچهار چوب دراز در دست دارد، جلوی برده

 که او را با کمند از بالای برج پایین کشید.

دهد که کتک زدن دهد و دستور میها علامت میبا تعظیمی کوتاه، به سمت دروازه سرِِس، با دستش به بردهتایتوس 

، قد بلند و قدرتمند است، بنابراین دل سوزاندن برایش سخت است. البته در تایتوسدختر را شروع کنند. دختر هم مثل 

 ابتدا.

نند چه ی نکشود که اگر از دستورات پیروبه آنها یادآور می تایتوس زنند. بعدها ضرباتی آرام و نمایشی به دختر میبرده

ا گیرند. آنهزنند و سر طلایی دختر را نشانه میتر ضربه میشرمی تا ابد با آنها و نامشان خواهد بود؛ سپس آنها محکم

 خسته تایتوسکند. وقتی دار میهای دختر محو و خون موی بلوندش را لکهزنند تا جایی که دیگر جیغزنند و میمی

 شود.هیچ حرکتی روی زمین کشیده میبرد. دختر بیبه اردوگاه خود میشود، دخترک را با گرفتن مویش می

ه ب کاسیوسهر دو باید تلاش کنند تا جلوی دویدن  کویینو  لیا کنیم وچیز را نگاه میما از جایگاهمان در فلات همه

به تلخی به داخل چمن تف  روکها همه نمایشی هستند. ماند. چوبگویم دختر زنده میوسط دشت را بگیرند. به او می

 دهد، عجیب است.به او نیرو می لیا کند. دیدن اینکهدراز میلیا اندازد و دستش را به سمت دست می

مان فقط به کتک زدن بسنده نشده است. بعد از اینکه ما به داخل قلعه تایتوسشویم پاسخ صبح روز بعد متوجه می

که دست و دهانش بسته است، دقیقاً روبروی ه بیرون آمده و دختر را در حالیدر تاریکی شب مخفیان تایتوسگردیم، برمی
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گوید در طول شب جیغ کند. بعد به یکی از پیروانش مؤنثش میهای سِرسِ و زیر پتوی کلفتی از چمن مخفی میدروازه

 زند.بزند و وانمود کند که دختر برده در کمپ است که به خاطر تجاوز و وحشی گیری جیغ می

کرده پراکتورها نجاتش خواهند داد و او ها جایش امن است. شاید فکر میکرده که زیر چمنشاید دختر اسیرشده فکر می

اش بر خواهد گشت؛ اما در تاریکی اولیه روز، ها و حیوانات خانگیسواری، کتابهای اسببه خانه و پیش مادر و پدر و درس

 وستایتی سِرِس بیرون تاختند تا او را از اردوگاه موقتی بودند، از قلعه خشم آمدههای دروغین به وقتی سواران که از جیغ

شوند که صدای آمدن روبودکترها را شود. سواران فقط هنگامی متوجه اشتباهشان میها له مینجات دهد، زیر سم اسب

 آمدند.ی او به اولمپوس، فرود میشکستهشنوند که برای بردن جسد درهممی

 کنند. مطمئن نیستم اصلاً چرا وجود دارند.وجود پراکتورها دخالت نمیگردد. با اینهرگز برنمی دختر

یت در امن هارمونیو  ماتئو، رقاص، اما همچنین برای جایی که در آن با لایکوسشده است. البته که دلم برای خانه تنگ

 بودم.

و  آینداشت. خانه سِرِس دیگر بعد از تاریکی هوا بیرون نمیای برای تصاحب کردن وجود نخواهد دخیلی زود، دیگر برده

اند، اما هنوز در داخل شدهشود. درختان بیرون دیوارها همگی بریدهای محافظت میدیوارهای بلندشان بدون هیچ شعله

ریزشان ن خاکشود و رودخانه هنوز از بیهایی وجود دارد. نان هنوز پخته میدیوارهای بلندشان، محصولات و باغستان

ها هایشان که در اکثرشان سوزنی سیبتواند بکند جز حمله به زمین و غارت باقیماندههیچ کاری نمی تایتوسجریان دارد. 

خورده است؛ و بنابراین، مثل هر حاکم ستمگر دیگری پس از شکست شکست تایتوساست.  شدهو نیش زنبورها دوخته

 شود.در یک نبرد، دیوانه می
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 ایبیست و پنجم: جنگ قبیله فصل

ام. حالا که های دشمن ندیده، هیچ اثری از باقی خانهها در دوردستسی روز در انستیتو گذشت و به جز علائم دود آتش

کنند یزنی منشینی کرده است، سربازهای خانه سِرسِ در حواشی شرقی زمین ما گشتی ما عقببه قلعه تایتوسی قبیله

 شده است.کنند. قلعه. نه. قلعه به یک زاغه تبدیلاری میو با مصونیت سو

بار شوم. مه هنوز گرداگرد چهار برج پیچیده است و نور برای نفوذ به آسمان ملالتبا آن مواجه می روک صبح خیلی زود با

ا هجیلینگ سکهکند. صداهایی از درون دیوارهای سنگی در صبح ساکت، مانند جیلینگ وهوای کوهسارهای ما تقلا میآب

دهد تا بیدار شوند. ظاهراً چند اش دشنام میهای قبیلهاست. او به سرباز تایتوسشود. صدای در قوطی حلبی منعکس می

ان های سفری، تنها امکآور است. تختدونی و این کمی تعجبگوید که برود به آشغالشوند. کسی به او مینفری بیدار می

ا روی اند. قبیله من چنین تسهیلاتی ندارند، مشدهشکی نیست برای تشویق به تنبلی قرار داده واقعی است که قلعه دارد که

ه تخت، چخوابیم. آه، من برای یکزنیم و میهای پر سروصدایمان کنار یکدیگر در خود چمباتمه میسنگ، در اطراف آتش

 چیزها که حاضر نیستم بدهم.

یظ کنیم. مه خیلی غلشود، حرکت میاری که به اتاقک نگهبانی منتهی مییواشکی در جاده خاکی شیبد کاسیوس من و

ها بیدار رسد، بردهآیند. به نظر میبینیم. صداهای بیشتری از داخل میکه ما حتی به سختی آن را میاست به طوری

نجیرها به این معناست شنوم. صدای غژغژ بلند و جیرینگ جیرینگ زاند. صدای چند سرفه، غرغر و دادوبیداد را میشده

کشد و ما را درون مرا به کنار جاده می کاسیوسگذرند، ها لِخ لِخ کنان میکه دروازه در حال باز شدن است. زمانی که برده

هایشان فرورفته و موهایشان کثیف شده است. لجن، پوست پریده است. گونهها در نور کم رنگی آنبرد. چهرهمه فرو می

گرانی از کنم. با نشود که بوی بدنش را استشمام میبه قدری به من نزدیک می تایتوسرا قالب گرفته است. کنار مُهرشان 

کنار من کاسیوس در کند. شوم، ولی او احساس نمیدفعه سیخ میکه او دوباره بوی دود را از من احساس کند، یکاین

 کنم.ساکت است، ولی با این حال، خشم او را احساس می

یز تهای خاردار نوککنند و در آشغال بوتهها را زمانی که آنها کثافت تمیز میبردهگردیم و رنجدزدکی از مسیر رفته برمی

ها گوش خود را کنیم. طلایی نیستند. یک یا دو نفر از آنگردند، از جای امن خود در جنگل نگاه میبه دنبال توت می

رنگ بزرگی دارد، در ی من بهبودیافته است، هرچند، روی گردنش کبودی بنفشکه از حمله ویکسوساند. دادهازدست

شکسته است، من خانه درهمزند. اگر آزمون برای متحد کردن یکها ضربه میزند و با چوب بلندی به آناطراف قدم می

 خورم.دارم در آن شکست می

نویم شصدایی می کاسیوسکند، من و اشتهاها تغییر می شود و با تابش آفتاب گرم،در همان حال که صبح زود ناپدید می

ها از نوع به خصوصی هستند، نوعی که باعث هایی از برج بلند مارس. آنها. جیغشود پوستمان تیر بکشد. جیغکه باعث می

 شود.تیره شدن روح می
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ک کشید. یئورل، برایم سوپ میمان در شب لایک پسربچه بودم، مادرم روی میز خانوادگی سنگی لایکوس زمانی که در

با من نشسته بودند و هنوز هیچکدامشان بیشتر از ده سال نداشتند. یک اشعه  لئاناو  . کِیرانسال بعد از مرگ پدرم بود

شده بود و فقط از آرنج به پایین شد، برای همین مادر در تاریکی پنهانلرزید و خاموش و روشن مینور در بالای میز می

درپیچ بودن محله غار مانندمان، خفه ر روشنایی قرار داشت. بعدش صدای جیغی آمد که به دلیل فاصله و پیچبازویش، د

توانم ببینم که وقتی مادرم آن را شنید، دستش توانم موج برداشتن سوپ در ملاقه را ببینم، میشد. هنوز هم میشنیده می

 حشت بودند.ها، نه از درد، بلکه از وچطور به لرزه افتاد. جیغ

ه گوید: کاری کزیر لب به من می کاسیوسشویم، شود و ما دزدکی از قلعه دور میهمانطور که از تاریکی شب کاسته می

 کنه ... اون یه هیولاست.اون با دخترا می

 گویم: این جنگه.می

 معنی هستند.اگرچه کلمات حتی در گوش خودم هم پوچ و بی

 ؟کویین.. با لیا .کرد چی؟ با این کارو با دخترای خودمون می تایتوساس. اگه کند: این مدرسهاو یادآوری می

 گویم.چیزی نمی

 کردیم تو دهنش.بریدیم و میکشتیمش، آلتش رو میکشتیمش. ما میدهد: ما میبه جای من پاسخ می کاسیوس

 ه کرده باشد.چ جولیانممکن است با  تایتوسکند که دانم او همچنین به این فکر میو من می

 توانیم کاریشوند. ما نمیها در شب قفل میکنم. دروازهگیرم و او را از قلعه دور می، بازویش را میکاسیوسبا وجود غرغر 

را از من گرفت. ولی من حالا  ائو، دن زشت روکنم. درمانده درست مثل زمانی که بکنیم. دوباره احساس درمانده بودن می

 شوند. الان، فراتر از آن زمان هستم.یم مشت میهاام. دستفرق کرده

اش های جاذبه طلاییآید، پوتینپایین می فیتچنربینیم. همانطور که در سر راهمان به قلعه شمالی، درخششی در هوا می

 گیرد.بیند، قلبش را میچپ ما را میجود و زمانی که نگاه چپزنند. او آدامس میسوسو می

 ای باشم؟های خیرهام که مستحق چنین نگاهچه کاری انجام داده دوستان جوانم، من -

 ان و اونکنه. اونا طلاییشوند: اون با دخترا مثل حیوونا رفتار میهای گردنش برجسته میآورد و رگجوش میکاسیوس 

 ها.کنه، مثل صورتیها برخورد میباهاشون مثل سگ

کنه، برای اینه که تو این دنیای کوچیک، اونا لیاقت بالاتری از چیزی که د میها برخوراگه اون داره باهاشون مثل صورتی -

 ها تو دنیای بزرگ خودمون دارن، ندارن.صورتی
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 ان، نه صورتی. اون یه عفریته.کنی. اونا طلاییتواند بفهمد: داری شوخی مینمیکاسیوس 

ما  که اونا رو تک به تک نکشته، دلیلی برای نگرانییگوید: پس ثابت کن که یه مردی و جلوشو بگیر. تا وقتمی فیتچنر

 شن. حتی اینا.ها ترمیم میوجود نداره. تمام جراحت

 گویم: این یه دروغه. به او می

 ماند.شوم. آن درد تا ابد باقی میدرمان نمیائو وقت از من هیچ

 تونن درست بشن.رن. بعضی چیزا هیچوقت نمیبعضی چیزا از بین نمی -

 بیشتری داره. جنگجوهایکنیم چون اون اندازد: با این وجود ما کاری نمیتف می یوسکاس

 تونیم درستش کنیم.زند: میفکری در ذهنم جرقه می

 تایتوسشنود، درست همانطور که من وقتی او درمورد گردد. او مرگ را در صدای من میبه سمت من برمی کاسیوس

بینم. این ویژگی خاصی است که در آن مشترک هستیم. ما از یخ و آتش درست هایش میزند، آن را در چشمحرف می

ایم؛ اگرچه مطمئن نیستم که کدام یک از ما یخ است و کدام آتش. هرچند، احساسات افراطی بیشتر از آنچه بخواهیم، شده

 کنند؛ به همین دلیل است که ما از مارس هستیم.بر ما فرمانروایی می

 و یه نقشه داری؟گوید: تمی کاسیوس

 کنم.به سردی تأیید می

 زند: لعنتی، دیگه وقتش رسیده بود.کند و لبخند میما دو تا را نگاه می فیتچنر

زئیات ج کاسیوستواند آن را ایجاد کند. وقتی برای شود که فقط کسی که زمانی شوهر بوده مینقشه با امتیازی آغاز می

 رود و مانند آهوییخندند. بعد میهم صبح روز بعدش می کویینرا بگیرد. حتی تواند جلوی خندیدنش گویم، نمیرا می

ی از در یک آنتونیابرساند. قرار است مرا با پاسخ  آنتونیادود تا عذرخواهی رسمی مرا به گوش به سمت برج دیموس می

 انبارهای تدارکاتمان، نزدیک رود فورور در شمال قلعه، ملاقات کند.

من  سعی کند در طول روز و نبود تایتوسکند تا نکند مانده افراد قبیله، از قلعه جدیدمان محافظت میبا باقی  کاسیوس

آید. با وجود تاریکی، مسیری که او ممکن نمی کویین اما رسدرویم، حمله کند. غروب میبه انبار تدارکات می ، وقتیروکو 

دارد  های کوتاه قراررویم تا به خود برج برسیم که روی تپهمی کنیم. آنقدر پیشبود از برج دیموس طی کند را دنبال می

 هایگیرد و به درون بوتهمرا میروک اند. پای آن لم داده تایتوسمحاصره شده است. پنج نفر از افراد  و توسط جنگل

های منتظر روی شاخه مخفیانه و ویکسوسکند که متری از ما، اشاره می 50کشد. او به درختی با فاصله جنگلی پایین می
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تر از آن است که گرفتار شود. آیا کسی به ما خیانت کرده اند؟ نه او سریعرا گرفته کویینها بالاتر نشسته است. آیا آن

 است؟

آورم چه زمانی آن را تجربه ام، اما به یاد نمیتر از این هم بودهگردیم. مطمئنم که خستهمان برمیما صبح زود به قلعه

وسته پاند و گردنم به خاطر قرار داشتن طولانی در روز زیر نور آفتاب پوستههای به اندازه، تاول زدهام. پایم با وجود کفشکرده

 شده است. یک چیزی اشتباه است.

کند که انگار پدرش یا چیزی کشد و طوری به من نگاه میرا در آغوش می روکبیند. او ی قلعه میمن را کنار دروازهلیا 

 لرزد.مانندش نه از ترس، بلکه از خشم میبیه به این هستم. او همان فرد خجالتی قدیمی نیست. بدن پرندهش

 . تو باید آلت کثیفش رو ببری.دَرروتو باید اون کثافت رو بکشی،  -

 .تایتوس

 پرسم: چی شده؟می

 کجاست؟ کاسیوس. لیادهم: نگرم و ادامه میاطراف را می

 کند.او برای من تعریف می

ای او هیکی از گوش تایتوسها او را زدند و بعد کند. آنرا زمانی که در راه بازگشت از برج بود، اسیر می تایتوس، کویین

ند خلق کفکر می تایتوسدوست دختر من است و  کوییناند را به اینجا فرستاد. آن پیامی برای من بوده. آنها فکر کرده

 خواستند گرفتند، فقط نه از من.بازخوردی را که میداند. آنها و خوی مرا می

 را به مبارزه دعوت کند. یک تایتوسرود تا داده و موقعی که بقیه خوابیدند، دزدکی به قلعه مینگهبانی می کاسیوس

ی ز مرضتواند اجورهایی مرد جوان با استعداد، آنقدر متکبر بود که فکر کند صدها سال افتخار و رسم و رسوم طلایی، می

نین عادت کرد. او همچرا تنها ظرف چند هفته در بر گرفته جان سالم به در ببرد. پسر امپراتور اشتباه می تایتوسکه قبیله 

 نداشت میراثش به خطر بیفتد. در دنیای واقعی، او در امان بود. در این دنیای کوچک، در امان نیست.

 ست.گویم: ولی زندهمی

 م، پیکسی.آید: آره، من زندهتلوخوران از قلعه بیرون میبدون پیراهن تلو کاسیوس

 !کاسیوسگوید: پرد و بریده بریده میدفعه میرنگ صورتش یک روک

هایش به بنفشی انگورها هستند. چشم دیگرش اند. دندههایش شکافتهبسته و ورم کرده است. لب کاسیوسچشم چپ 

اش غیرعادی است. بقیه با ناراحتی به او اند و شانههای درخت بیرون زدهاش مثل ریشهآلود است. سه انگشت در رفتهخون
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های صورت و رنگ پسر امپراتور بود؛ شوالیه درخشان آنها و حالا بدنش نابود شده و حالت . کاسیوسشوندخیره می

 اند که فرد زیبایی معیوب شود.گویند که آنها هرگز پیش از این، ندیدهشان، به من میپریده

 ام.من دیده

 دهد.بوی ادرار می

کند با شوخی جو را عوض کند: وقتی اونو به مبارزه دعوت کردم رو سرم خراب شدن. با بیل به کنار سرم ضربه او سعی می

زدن. بعد دور تا دورم ایستادن و برای خودشون یه حلقه ادرار درست کردن. بعد من رو تو اون محفظه بوگندو قلعه بستن، 

 مثل یه پسر خوب منو آزاد کرد و قبول کرد در صورتی که نیاز داشته باشیم، دروازه رو باز کنه. سپولاکولی 

 کردم انقدر احمق باشی.گویم: فکر نمیمی

های پادشاه بشه و تنها کاری که اونا انجام میدن، فقط خواد یکی از شوالیهکند: البته که هست، اون میغرولند می روک

 دوئل کردنه.

دهد. خاک و کثیفی مثل یه قشر، روی بندی چرمی که موهایش را با آن دم اسبی بسته، های بلندش را تکان میاو مو

 موندی.دهد: باید منتظر ما مینشسته است. ادامه می

 ریم.گویم: کاریه که شده، دیگه گذشته. ما طبق نقشه پیش میمی

 مال منه. تایتوسکشد: خیله خب، ولی وقتی زمانش رسید، خرناس می کاسیوس
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 فصل بیست و ششم: موستانگ

توانم متفاوت است. نمی انگیزی که در ابتدا دیده بودم به نوعیاز بین رفته است. آن پسر شگفت کاسیوسبخشی از وجود 

درست ش را اکنم شانهکنم و کمک میبگویم چگونه. تحقیر او را تغییر داده است. اگرچه ضمن اینکه انگشتانش را صاف می

 افتد.کند، از درد روی زمین می

 گوید:گذارد تا به خودش کمک کند بلند شود و میاو دستش را کنار سرم می

 ممنون برادر. من توی امتحان شکست خوردم. -

 کنم.گوید. با او مخالفت نمیاولین باری است که این را می

 کشتن.بود، اونها منو میای معنا رفتم اونجا. اگه جای دیگهمثل یک احمق به تمام -

 گویم: حداقل به قیمت زندگیت تموم نشد.می

 خندد: فقط به قیمت غرورم تموم شد.می کاسیوس

 گوید: خوبه. چیزیه که زیاد داری.با لبخند می روک

 یم.شود: ما باید اونو برگردوناش باز میرفتهی درهمکند چهرهو سپس به من نگاه می روکهمانطور که به  کاسیوس

 اونو به برجش ببره. تایتوس. ما باید اونو برگردونیم قبل از اینکه کویین

 گردونیم.برش می -

 ما آن کار لعنتی را انجام خواهیم داد.

های شمال ایم. ما در قسمتحال رفتهرویم، دورتر از جایی که تابهبه سمت شرق می کاسیوسام، من و بر طبق نقشه

های باز پایین مشخص هستند. شرق هایی قدم برداریم که از دشتشویم در طول قلهطمئن میکنیم، و مکوهسار توقف می

 کنند.و شرق، پاهای بلندمان ما را به سرعت دور می

 گویم: یک سوار در سمت جنوب شرقی.می

 کند.نگاه نمی کاسیوس

بخشد تا در مقابل گروهی از آهوهای میی تاریک به ما شانسی گذریم، جایی که یک دریاچهی مرطوب میاز میان یک دره

شوم پوشاند. حشرات به سرعت در بالای آب سرد در حرکتند. همانطور که خم میکوهی چیزی بنوشیم. گِل پاهایمان را می

مان ی سالخوردهکنم و در خوردن بَرهور میدهد. سرم را در آب غوطهتا چیزی بنوشم، زمین میان انگشتانم حس خوبی می

 گیرد.شوم. به نمک نیاز دارد. شکمم از آن همه پروتئین درد میملحق می اسیوسکبه 
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 ایم؟کنی چقدر از قلعه به شرق آمدهپرسم: فکر میکنم از او میاشاره می کاسیوسکه به پشت سر درحالی

 اند.کیلومتر. سخته که بشه گفت. دورتر به نظر میاد اما پاهام الان خسته 20شاید  -

 نگرد.شود و جایی که به آن اشاره کردم را مییاو صاف م

 آه. فهمیدم. -

ی پوشیده شده بلند دارد که به زینش نگرد. او یک میلهخالی ما را از لبه دره میخال 217موستانگیک دختر سوار بر یک 

آورم، گویی که دیروز بود. دختری که ام. او را به خاطر میاش را ببینم، اما او را قبلاً دیدهتوانم خانهزده شده است. نمیگره

 گذاشت، پیکسی خواند. مرا رویشماتئو ای که مرا بعد از افتادنم از پشت آن پونی

 خوام.گوید: من اسبش رو برای برگشتن میبه من می کاسیوس

تواند از چشم چپش برای دیدن استفاده کند، اما خودستائیش به طرز موثری برگشته است. فریاد میزند: هی، عزیزم! او نمی

 ای؟قدر! از کدوم خونهها میشه. سوار عالیلعنتی، این باعث درد دنده

 این مورد نگرانم. من در

ی دوخته پوشانده است. چند خط راند، اما او نشان روی دست و گردنش را با دو تکه پارچهدختر تا ده متری ما اسب می

دانیم که آیا او از سِرسِ است یا نه. ی بلوبری و چربی حیوانات روی صورتش وجود دارند. ما نمیمورب از مخلوط عصاره

 تر.های جنوب باشد، از شرق، حتی از کوهسارهای شمالیست از جنگلامیدوارم نباشد. ممکن ا

 ها.گوید: آهای مارسیهایمان میهای روی لباسبا نیشخند و با نگاهی به نشان

 دهم.کند. من زحمت این کار را به خودم نمیانگیزی تعظیم میبه شکل رقتکاسیوس 

 . مهر و اسب قشنگیه...موستانگآهای...  این خیلی خوبه.زنم: خب، با کفش به سنگی ضربه می

 چیز خاص است.دهم بداند که داشتن اسب، یکاجازه می

های داخلی کند: شما پسرا اینجا تو سرزمیناو کوچک است، ظریف است؛ اما لبخندش اینطور نیست. ما را مسخره می

 کنین؟کنین؟ غله درو میچیکار می

 ی کافی تو خونه داریم.کنم: به اندازهمان اشاره میزنم و به جنوب قلعهدم میبلیای روی اسلینگمن به آرامی ضربه 

 کند.اش را کنترل میاو در مقابل دروغ ضعیفم خنده

                                                            
217 Mustang= اسب موستانگ 
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 حتماً دارین. -

کند: من باهات بی حساب خواهم شد. تو به طرز ی درب و داغانش را مجبور به لبخند زدن میچهره کاسیوس 

قول  ات ببر. اگهای زیبایی. باید از ونوس باشی. منو با هرچی که زیر اون پارچه روی زینت هست بزن و به قلعهکنندهخیره

 صورتی تو خواهم شد. بدی منو به اشتراک نذاری و هر شب و هر صبح گرم نگهم داری،

ش خیال تلابی کاسیوس برد. موستانگش تا زمانی کهدارد و دستش را جلو میقدمی نامطمئن به جلو برمی کاسیوس

 رود.برای دزدیدن اسبش شود عقب می

 خب، تو یه پا دلربا هستی، خوشتیپ؛ و با چنگک تو دستت، باید یک جنگجوی عالی باشی. -

 د.زناو با دلربایی پلک می

 دهد.اش را پُف میبا موافقت سینه کاسیوس

 متوجه شود.کاسیوس  کند تادختر، صبر می

 کند.سپس کاسیوس اخم می

ای توی قلعمون نداشتیم غیر از چیزایی که متعلق به خدامونه، پـــــــس شما باید دونی، ما هیچ وسیلهاوه. می -آره. اه - 

 ین.رو شده باشقبلاً با خونه ی سِرِس روبه

 دهد.او با طعنه به جلوی زین لم می

شما غلات ندارین. شما فقط با کسایی جنگیدین که دارن و مشخصاً سلاح بهتری هم ندارین، وگرنه با خودتون حملش  -

ها برای غلات. یا نزدیک اون رود های پایینی نزدیک جنگلکردین. پس سِرِس هم توی این مناطقه. احتمالاً در بخشمی

 زنند.ه همه ازش حرف میبزرگی ک

اش، روی کمرش آنقدر شدهچشمان پر از خنده و دهان نیشخندزنش، در صورتی قلب مانند قرار دارند. موهای بلند بافته

 درخشد.طلایی است که زیر نور آفتاب می

هاتون عیت سلاحهایین؟ احتمالاً، شمال توی کوهسار. اوه، این خیلی خوبه. چقدر وضپرسد: خب شما داخل جنگلاو می

 داغونه؟ مشخصه که اسب ندارین. چه خونه فقیری.

 گوید: آشغال.با تأیید می کاسیوس

 گذارم: تو به نظر خیلی به خودت مغروری.ام میبلیدم را روی شانهاسلینگ 

 دهد.آورد و به جلو و عقب حرکت میاو یکی از دستانش را بالا می 
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 از چیزی که اون خوشتیپ باید باشه. اون پر از چیزایی برای گفتنه.یه جورایی. یه جورایی. مغرورتر  -

 برد.شود. اسبش را عقب میاندازم تا ببینم آیا او متوجه میوزنم را روی انگشتان پایم می 

 خوای روی زین من بشینی؟تو هم می 218ریپرخب، خب،  -

 .موستانگکنم تو رو از روش پایین بندازم فقط سعی می -

ها؟ های بیشتری از محل قلعه تون بهم بدی، برجت خوردن توی گل رو کردی؟ خب، نظرت چیه که تو نشونههوس غل -

 تونم ارباب مهربونی باشم.ی پخش شدن افراد؟ در عوض من هم بهت قول میدم اجازه بدم با من بیای این بالا. من مینحوه

درخشند. این هنوز برای او یک بازی است که این یعنی باه مینگرد. چشمانش مانند یک رواو بازیگوشانه سرتاپای مرا می

دروغ نگفت، او  کاسیوسکنم. کنم، احساس حسادت میطور که مانند خودش به او نگاه میاش متمدن است. همانخانه

اند و ما تهدهم که او را از موستانگش پایین بیندازم. پاهایم خسچیزی است که ارزش نگاه کردن را دارد؛ اما ترجیح می

 کنیم.داریم بازی خطرناکی می

 پرسم: شماره انتخاب تو چند بود؟کنم که کاش بیشتر توجه کرده بودم میهمانطور که آرزو می

گرهاش، اجازه ندادن اون تو رو در خواست، ولی انتخاببه طرز وحشتناکی تو رو می مرکوری. یادم میاد ریپربالاتر از تو  -

 . یه چیزی در مورد معیار خشمت بود.دور اول انتخاب کنه

نیستی، چون اونا یه پسر رو جای من انتخاب کردن. تو یه  مرکوری تو انتخاب بالاتر از من بودی؟ پس در این صورت تو -

 ژوپیتر هم نیستی، چون اونا یه بچه هیولای لعنتی رو گرفتن.

باید زنم: شاید تو نتوانم. پس لبخند میه بود، اما نمیشدکنم به یاد بیاورم دیگر چه شخصی، قبل از من انتخابسعی می

 فهمیدم تو توی کدوم انتخاب بودی.آنقدر مغرور باشی، اون وقت، من نمی

 کردم.توانم او را از هنگام انتخاب به خاطر بیاورم. توجه نمیشوم، اما هنوز نمیمتوجه چاقوی زیر پیراهن سیاهش می

وش و گ کویینتواند به ه کردنش به دخترها او را به یاد بیاورد، اما شاید او فقط میباید به خاطر شیوه نگا کاسیوس

 اش فکر کند.رفتهازدست

 اش را بفهمد؛ اما رفتنرا ترک کنیم. او به اندازه کافی باهوش هست که بقیه موستانگتوانیم شده است. میکار ما تمام

 واقعاً به اسبش نیاز داشته باشد. موستانگکنم تواند یک مشکل باشد و من فکر نمیبدون اسب می

                                                            
218 Reaper=.دروگر، به خاطر داس، اسلینگ بلیدی که دست دَررو است  
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پرم، دارد. بعد من به طور ناگهانی از جا میهای اطراف نگه مینگاهش را روی تپه کاسیوس کنم.حوصلگی میوانمود به بی

 کنم: مار.زمزمه می کاسیوسکنم در گوش های جلویی اسب نگاه میکه به سمام. درحالیانگار که متوجه چیزی شده

شود یک حقه است، به جلو خم که متوجه میاختیار است. حتی وقتیکند و در این لحظه حرکت دختر بیاو نیز نگاه می

دارم تا فاصله ده متری بینمان را از بین ببرم. من سریعم، او هم ها نگاه کند. من خیز برمیشود تا با دقت به سممی

د. ای اسبش را دور کناندازه یک تار مو از تعادل فاصله دارد و باید به عقب تکیه دهد تا با ضربه همینطور، ولی او فقط به

شود، دست روم و همانطور که اسب به سرعت دور میرود. من به سمت دختر شیرجه میاسب تقلا کنان در گل عقب می

از روی زین تکان بدهم و پایین بیاورم اما او به  کنم که او رازند. سعی میام، موی بافته بلندش را چنگ میراست قوی

 شدت خشمگین است.

 دهد. بعدخندد و بابت موهایش فحش میرفته و دختر می موستانگمانم. من با دستی پر از طلای حلقه شده باقی می

 افتند.می خورد. دختر و جانور هر دو به روی چمن گلیچرخد و اسب سکندری میدر هوا می کاسیوسچنگال دوشاخه 

 !کاسیوسزنم: لعنتی! داد می

 متأسفم! -

 ممکنه کشته باشیش! -

 دونم! متأسفم!دونم میمی -

 شوم تا نبضشکند. خم میکند. او حرکت نمیهمه چیز را خراب میدوم تا ببینم آیا گردن دختر را شکسته یا نه. اینمی

دست من همین حالا هم آنجاست تا مچش را به سمت  کنم.را حس کنم و خراش یک تیغ را روی کشاله رانم حس می

 چسبانم.گیرم و او را به زمین میبیرون پیچ دهد، چاقو را می

 خوای منو تو گل بغلتونی.دونستم که میمی -

زنم. به جای آن، شود جوری که انگار بخواهد ببوسد. من پس میآیند و سپس جمع میهایش به حالت پوزخند درمیلب

 شود.تر میزند و نقشه کمی پیچیدهیاو سوت م

 شنوم.صدای پای اسب می

 همه اسب لعنتی دارند جز ما.
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زدند. مشخصاً. هفده ها او را آتنا صدا میی مینروا. یونانیدارم. خانهزند و من پارچه را از روی مهرش برمیدختر چشمک می

 پایک گرفتن؟دارند. اونا از کدوم جهنمی استان 219یکپااستانآیند. سوارهایشان اسب از نوک تپه به پایین تپه می

 زند: وقت فرار و دویدنه، ریپر، ارتش من داره میاد.طعنه می موستانگ

شوم و به دنبال او در بلند می موستانگرود. من از روی به داخل دریاچه شیرجه می کاسیوسهیچ دویدنی وجود ندارد. 

توانم شنا کنم اما سریع یاد کنم تا در آب به او بپیوندم. من نمیاحل پرت میدوم و خودم را از روی لبه سبین گِل می

 گیرم.می

کنند. تابستان است، اما داریم مسخره میرا که در وسط دریاچه کوچک گام برمی کاسیوس سوارکاران خانه مینروا، من و

ها هنوز دور دریاچه اند. مینرواییشده وپاهایم سردآب هم سرد است و هم عمیق. غروب در حال بالا آمدن است. دست

کنم و دو تا ها را پر از هوا میشویم. من سه تا کیف دُرُ در جیبم دارم. آنچرخند. منتظرند که ما خسته شویم. ما نمیمی

 کهنجاییکنند تا ما شناور بمانیم و از آها کمک میدارم. آندهم و یکی را برای خودم نگه میمی کاسیوسها را به از آن

 ها به نظر قصد شنا کردن ندارند، برای مدتی در امانیم.یک از مینرواییهیچ

 کرد.باید تا الان روشنش می روکگویم: می کاسیوس گذرد بهبعد چند ساعت که از شنایمان می

 هایش در وضعیت بدی است.به خاطر سرما و زخم کاسیوس

 ایمان.کنه، ایمان داشته باش، آقا، روشنش می روک -

 قرار بود که تقریباً به خونه رسیده باشیم. -

 خب، این هنوز بهتر از اون نقشه کذایی من، داره پیش میره. -

 ! بیا اینجا یه شنایی بکن!موستانگزنم: به نظر میاد حوصلت سر رفته خورد فریاد میهایی که به هم میبا دندان

بگیرم؟ من احمق نیستم، من توی مینروا هستم، نه مارس؛ یادت باشه! ترجیح  220خندد: و هیپوترمیاو از ساحل به من می

 بینی؟دهم خودم رو با قلب قلعتون گرم کنم، میمی

ها به بزرگی یک ابُسیدن است. کند و به سرعت با سه پسر بلندقد حرف میزند، یکی از آناو بر پشت سر ما اشاره می

 هایش مثل یک ابر سفید بزرگ است.شانه

 شود.یک ستون باریک دود از فاصله دور بلند می

                                                            
219 Stunpike= نیزه بیهوشکننده  
220 Hypothermia=بیماری ناشی از گرمای کم بدن  
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 بالاخره.

 ها چه جوری آزمون رو قبول شدن؟ اونا دارن قلعه مونو از دست میدن!مصرفپرسم: اون بیبا صدای بلند می

 کنم. به جزدهد: اگه برگردیم، من اونارو توی ادرار خودشون غرق میبا صدایی حتی بلندتر از من جواب میکاسیوس 

 تر از اونیه که این کار رو باهاش بکنم.، اون خوشگلنتونیاآ

 خورد.هایمان به هم میدندان

 کنند که خانه مارس احمق، بی اسب و ناآماده است.آن هجده سوار فکر می

گردم گوید: ریپر، خوشتیپ! الان باید شما رو ترک کنم. سعی کنین تا وقتی من با درفشتون برمیخطاب به ما می موستانگ

تونین کلاخودهای شبیه به هم داشته باشید! اما اول باید های خوشتیپ من بشید و میتونین محافظغرق نشید. شما می

 بهتون یاد بدیم بهتر فکر کنید.

انش راند. پیروای عظیم اسبش را میپیکر کنارش مثل سایهشود، آن طلایی غولتازد و دور میز سوارها میاو با پانزده نفر ا

پایک. وسایل کشاورزی ما گذارد. دو سوار با استانطور برای ما همراه میزنند. او همینتازند فریاد میطور که میهمان

 داخل گِل ساحل هستند.

 لـ... لونده. موستانگلرزیدن بگوید: م...شود در حین موفق می کاسیوس

 اون ت...ت...ترسناکه. -

 ندازه.م...منو یاد م...م...مادرم می -

 تو یه م...مشکلی داری. -

 کنه.دهد: پس... نـ...نقشه یه جورایی داره ک...کار میبا موافقت سرتکان می

 اگر که بتوانیم بدون دست گیرشدن از دریاچه بیرون بیاییم.

های طور که کیفشوند. همانآلود شنیده میهای درون کوهسارهای مههای گرگرسد، و با تاریکی زوزهآرامی می شب به

کنیم. ممکن بود شانسی برای کنند، شروع به غرق شدن میهای ریز ناشی از فشار، هوا نشت میدُرُیمان به خاطر سوراخ

زنند تا ها در تاریکی قدم میاند. آنانده با تنبلی دور یک آتش ننشستهمهای باقیفرار در شب داشته باشیم، اما مینروایی

یقه بهی خودشان بنشینند و مثل افراد ما باهم دستتوانند احمقانه درون قلعهها نمیما حتی نفهمیم که کجا هستند. چرا آن

 شوند؟
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وانم تبازم. من نمیکند. من نمیا فرقی نمیی واقعی نشوم، اممن قرار است که بازهم یک برده شوم. ممکن است یک برده

د من وجوبرای هیچ مرده است؛ اما با این ائو ام شکست بخورد، آنگاهببازم. اگر بگذارم اینجا غرق شوم و اگر بگذارم نقشه

ه همرا ائو ها باهوشند و شانس به سختی علیه من تجمع کرده است. رؤیایدانم چطور دشمنانم را شکست دهم. آننمی

نظر از نتیجه تا ساحل ترساند، نزدیک است صرفها را میشود و وقتی چیزی اسبمن به درون تاریکی دریاچه غرق می

 شنا کنم.

 رسد.و بعد یک فریاد از ورای آب به گوش می

کنم یمتواند چیزی باشد که من فکر رود. گرگ نیست. نمیکشد، ترس از روی ستون فقراتم پایین میوقتی چیزی زوزه می

ک زند. یزند. پسر فحش دیگری را فریاد میشود نور آبی برق میپایک در هوا کوبیده میهست. همانطور که یک استان

سیاه  کشد. گرگیدود و الکتریسیته باز هم به رنگ آبی شعله میچاقو به او برخورد کرده است. کسی برای کمک به او می

یفتد بالای سر جسد قبلی ایستاده است. بازهم تاریکی. سکوت و سپس ناله بینم که همانطور که جسد دیگری مرا می

 آیند.محزونی از روبودکترها که از المپوس به پایین می

 شنوم.صدای آشنا مییک 

 الان امنه. ماهی کوچولوها، از آب بیاین بیرون. -

شده است. ما را نخواهد کشت، اما شروعافتیم. هیپوترمی خفیفی نفس میزنیم و در گل به نفسوپا میتا ساحل دست

 لرزد.کار وقت کار کردن، میشود. بدنم مثل یک پسر دریلها له میانگشتانم هنوز کند هستند و گل بین آن

 زنم: گابلین، ای روانی، تویی؟صدا می

انده تا مچ پایش را پوش خزد. او پوست گرگی که کشته است را پوشیده است. از سرقبیله چهارم از میان تاریکی بیرون می

 رنگ پرارزشش از گل پوشیده شده است. همینطور صورتش.است. بچه کوچولوی لعنتی. تمام لباس نظامی سیاه

را در آغوش بکشد: اوه، تـ...تو خـ...خوشگلی، گابلین. خـ...خوشگل. پسر خوشگل؛ سوِرو خزد تا روی زانویش می کاسیوس

 و بوگندو.

 !پیکسیجویده؟ انقدر بهم دست نزن پرسد: اون داشته قارچ میمی کاسیوسهای از بالای شانه گابلین

 پرسم:دهد. لرزان میرا به عقب هول می کاسیوسرسد که به نظر شرمنده میاو درحالی

 این د...دوتا رو ک...کشتی؟ -

 کنم.قلبم را احساس می آورم تا با مال خودم عوض کنم. ضربانهای خشکشان را درمیشوم و لباسها خم میروی آن

 کشتم؟کند: نه باید میسرش را به سمت من خم میسِورو 
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 دونی چی به چیه.توام؟ تو می 221پرسی که انگار من پ...پراتورخندم: چ... چرا جوری ازم م...میمی

 اندازد: تو مثل منی.شانه بالا میسِورو 

 مثل اون. پس باید بکشمشون؟کند: و یه جورایی هنوز نگاه می کاسیوساو با تحقیر به 

 پرسد.این را با حالتی عادی می

 اندازیم.ای به هم میو من نگاه سریع و ترسیده کاسیوس

 ن... ن... نه. -

ها رسیم. او به اندازه کافی به آنها را دور کنند، باهم به توافق میرسند تا مینرواییدرست در زمانی که روبودکترها می

 زمانشان در بازی را پایان داده باشد.صدمه زده است که 

 یدی؟چرخپرسد: پس چی، ل...لطفاً بگو، تو تمام طول راه تا اینجا تو پوست گر... گرگت داشتی و...و...ول میمی کاسیوس

 گفت گروه شما در سمت شرقیه، اون میگه نقشه هنوز طبق برنامه در جریانه. روک دهد:مختصر جواب میسِورو 

 ها رسیدن به قلعه؟مین... مینرواییپرسم: می

 اندازند.اش میانگیزی روی صورت تیرههای دوقلو سایه وحشتکند. ماهها تف میتوی علفسِورو 

ای نداری ... این نقشه یه دونی، تو هیچ برگ برندهمن چه جوری باید بدونم؟ اونا سر راه از کنار من گذشتن؛ اما می -

 بسته.بن

 شود.کند؟ البته که کمک او با لیست کردن کمبودهایمان آغاز میرد به ما کمک میواقعاً داسِورو 

 گیرن.کنند و قلمروی ما رو میرو نابود می تایتوسها ها به قلعه برسن، اوناگر مینروایی -

 گویم: آره. نکته همینه.می

 گیرن ...اونها همینطور درفش ما رو می -

 انجام بدیم.این ر...ریسکیه که ما باید  -

 ... پس من درفش رو از قلعه دزدیدم و توی جنگل دفنش کردم. -

 کردم.من باید راجع به این موضوع فکر می

                                                            
221 praetor= در روم باستان، پراتور، قاضی 
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کی. یکند: تو فقط دزدیدیش، به همین راحتی. آدم رذل کوچولوی دیوانه. تو دیوونه درجهشروع به خندیدن می کاسیوس

 یک.یک صدمین انتخاب. دیوونه درجه

 رسد. خوشحال، اما آزرده.ظر آزرده میبه نسِورو 

 کنن.تونیم تضمین کنیم اونا قلمرو ما رو ترک میحتی در اون صورت هم نمی -

 پرسم: پ...پ...پـ...پیشنهادت؟صبرانه میلرزم بیکه هنوز میدرحالی

 توانست قبلاً به ما کمک کند.او می

 شکست دادن. رو تایتوسبیرون، البته مشخصاً بعد از اینکه اونها، یه برگ برنده به دست بیارید تا بتونیم بندازیمشون  -

 بله بـ...بله. فهمیدم. -

 دهم: اما چطوری؟هایم را انجام میآخرین لرزش

 گیریم.اندازد: ما درفش مینروا رو میشانه بالا میسِورو 

 دونی چطور این کار رو بکنیم؟گوید: صبر... صبر کن، تو میمی کاسیوس

و خالی ها خودمکردم ؟ بین بوتهکنی تموم این مدت داشتم چیکار میکشد: تو پشگل ابریشمی فکر میرناس میخسوِرو 

 کردم؟می

 کنیم.و من به هم دیگر نگاه می کاسیوس

 گویم: یه جورایی.من می

 کند: راستش آره.موافقت می کاسیوس

ست، ه کاسیوستازانیم. من سوارکار خیلی خوبی نیستم. البته که ها را به سمت شرق کوهسار میهای مینرواییما اسب

رنگ شده است؛ که هایمان با گلاش خیلی خوب و محکم بچسبم. صورتدیدههای ضربگیرم که به دندهپس من یاد می

کنند ما از بینند و فکر میهایمان را میهایمان و مهُرمان، نیزههایها اسبدر شب مثل سایه به نظر خواهد آمد، پس آن

 خودشان هستیم.

های وحشی و درختان زیتون پوشیده شده است. ماه روی منظره سنگفرش های ناهموار است و با گلقلعه مینروا در زمین

های پراکنده قلعه ه به سنگ ماسهکنند. همانطور کدار بالایی هوهو میی گرهدرخشد. جغدها روی شاخهبه روشنی می

اش خیلی موقر و در شنل گرگیسوِرو کشد. چون رسیم، صدایی ما را از سمت باروهای بالای دروازه به چالش میمی

 کند.برازنده نیست، پس از مسیر فرار محافظت می
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 !زنم: ما مارس رو پیدا کردیم! هی! این دروازه لعنتی رو باز کنرو به بالا فریاد می

 گوید: رمز عبور!نگهبان با تنبلی از داخل برج می

 . 222زنم: بوسومباتهدفریاد می

 آن را شنیده بود.دفعه قبل که اینجا بود، سِورو 

 ها کجان؟و مهاجم ویرجینیاپرسد: اول. پاسبان می

 ؟موستانگ

 بتونیم قلعه رو بگیریم.درفششون رو گرفتیم، مرد! اون زرزروها حتی اسب هم نداشتن. ما هنوز ممکنه  -

 گیرد.نگهبان طعمه را می

شام درست کرده. برید شام بگیرید و بعد اگه دوست داشتین بیاین  جونخود شیطانه.  ویرجینیاخبرهای دست اول!  -

 پیش من. حوصلم سر رفته و نیاز دارم که سرگرم شم.

ازیم پهلو بتوانیم به داخل بتای که ما پهلوبهالاخره به اندازهکه بکند. وقتیدروازه به آرامی، خیلی آرام شروع به باز شدن می

ر تتر، تمیزتر و کمخشک -ها متفاوت است اند. قلعه آنرا ندیده کاسیوسها حتی من و خندم. نگهبانشود، میباز می

 پراکنده هستند. سنگی طبقه پایینهای ماسهها باغ میوه و درختان زیتونی دارند که بین ستونکننده. آنناراحت

ها هیچ مشعل یا آتشی که دشمن بتواند شویم. آنها مخفی میشوند، ما بین سایههای شیر رد میوقتی دو دختر با فنجان

کند. ظاهراً دخترها زیبایند، های کوچک. این دزدکی وارد شدن را راحت میها را شناسایی کند ندارند، فقط شمعاز دور آن

 کند.ها دنبال میها را تا بالای پلهکند که آنگیرد و وانمود میبه خود می ایقیافه کاسیوسچون 

شان که من به دنبال اتاق فرماندهیرود، درحالیزند، دزدکی دنبال سروصدای آشپزخانه میکه لبخندی به من میبعد از این

 نمایها نقشه جهانشوند. روبروی پنجرهیها به سمت دشت تیره باز مکنم، پنجرهگردم. آن را در طبقه سوم پیدا میمی

تواند خوب باشد. دهد اما نمیای میدانم چه معنیور بالای قلعه خانه من شناور است. نمیمینروا قرار دارد. یک پرچم شعله

 د.انشدهال کشف حاند که تابهها تمام چیزهاییوودز قرار دارد. آنقلعه دیگری، خانه دایانا، در جنوب خانه مینروا در گریت

تی یک کابوس لعن پکسهایشان را داشته باشند. کسی به اسم ها برگه امتیازهای خودشان را دارند تا رد تمام موفقیتآن

ز را ببرند، آمورسد. او به شخصه هشت برده گرفته است و باعث شده بود تا روبودکترها پایین بیایند تا نه دانشبه نظر می

 کسی است که به بلندی یک اُبسیدن ایستاده بود.کنم او پس تصور می

                                                            
222 Bosombutthead 

http://www.bookpage.ir


 
 

219  
 

سرخقیام   نویسنده: پیرس براون 

ها مثل ما آن قدر احمق نبودند که آن را همانجا رها کنند که بماند. مشکلی کنم. آندرفششان را هیچ کجای اتاق پیدا نمی

ند را کها نفوذ میکه از پنجره کاسیوسهای کنیم. درست به موقع، دود آتشنیست، ما آن را به روش خودمان پیدا می

 کنم. چه اتاق جنگ زیبایی دارند. خیلی زیباتر از مارس.حس می

 شکنم.چیز را میهمه

، اسم امشان را نابود و کار از شکل انداختن مجسمه مینروا را تمام کردم، با استفاده از تبری که پیداکردهکه نقشهوقتی

ام که اسم خانه دیگری را هم داخل خرابه حک شده کنم. وسوسهکاری میمارس را روی میز بلند و زیبای جنگشان کنده

ها بدانند چه کسی این کار را انجام داده است. این خانه خیلی منظم است، خواهم که آنکنم تا سردرگمشان کنم؛ اما می

، های زیتونتترشان(، آشپز، درخها، نگهبانان )افراد سادهها یک رهبر، مهاجمبندی شده است. آنزیاد از حد مرتب و تقسیم

های ازخودراضی. بگذار ها. خوکها، عسل و استراتژی دارند. مینرواییکننده( اسبحسهای بیپایک )نیزهشیر گرم، استان

 تا کمی احساس خانه مارس را داشته باشند. بگذار خشم را حس کنند. آشفتگی را حس کنند.

طور که تبر را بالا دود. همانی به داخل اتاق جنگ میشود. دخترپخش می کاسیوسرسد. آتش فریادهایی به گوش می

. توانیم اسیر بگیریم، نه به آسانیبرم نزدیک است باعث شوم که او غش کند. صدمه زدن به او هیچ ارزشی ندارد. ما نمیمی

ام، دهی و پراکنکشم. با وجود گِل روی صورتم، موهای طلایی وحشپایکم را بیرون میبلید و هم استانپس من هم اسلینگ

 رسم.خوفناک به نظر می

 هستی؟جون گویم: تو با غرش می

 نـ... نه...چرا؟ -

 تونی آشپزی کنی؟می -

 تر از من هستند. همانندتر، ولی کوتاهها هیکلیپیچند. دو نفر از آنخندد. سه پسر به این سمت میاو با وجود ترسش می

 کنند.ه جوری که فرار نمیکشم. اوه، اونها چیک خدای خشم فریاد می

 ها!ها! دشمندشمن کشند:فریاد می

ها هستن! طبقات بالا! همه جا! غرم: اونا توی برجکردنشان بارها و بارها میروم برای گیجها پایین میهمانطور که از پله

 خیلی زیادن! دوازده نفرن! دوازده نفر! مارس اینجاست، مارس اومده!

 همینطور فریادهایشان.شود و دود پخش می

 زنند: مارس! مارس اومده!آنها فریاد می
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های کنم که مینرواییگیرم و او را از پنجره به حیاط زیر پرتاب میاش را میگذرد. یقهیک مرد جوان به سرعت از کنارم می

بد نیست. بیشتر روغن و علف هرز است. یک  کاسیوسروم، آتش کند. به آشپزخانه میجمع شده در آن جا را پراکنده می

 کوبد.دختر فریادکشان بر آن می

 !جونزنم: صدا می

ن افتد؛ و اینگونه، مرود، به لرزه میهایش عبور میپایک من برمی گردد و وقتی الکتریسیته از ماهیچهاو به سمت استان

 دزدم.آشپزشان را می

 ها هستم.هایم درحال دویدن میان باغ آنروی شانه جونیابد که که با مرا درحالی میکاسیوس 

 این دیگه چه کوفتیه؟ -

 دهم: یه آشپزه.توضیح می

 تواند نفس بکشد.خندد که به سختی میاو به قدری شدید می

ایشان هکنند که دشمن در برجها فکر میدوند. آنهایشان به بیرون میشوند و از خوابگاهنظمی کشیده میها به بیمینروایی

کنند که مارس، با تمام قوا آمده است. ها فکر میشان درحال سوختن و نابودی است، آنکنند قلعهها فکر میاست. آن

شان، مانده است. ما بعد از پرتاب یک شمع به داخل انبار علوفهکشد. هفت اسب باقیها میمرا به درون اصطبل کاسیوس

تازیم. من و وحشت قلعه را از پا درمی آورد، از میان دروازه اصلی به بیرون می دزدیم و همانطور که دودشش اسب را می

گفت که یک دروازه پشتی مخفی به داخل قلعه هست. ما شرط سوِرو درفش را ندارم. درست همانطور که نقشه کشیدیم. 

اشد، اظت از درفش را داشته ببستیم که کسی که خیلی برای فرار از قلعه سقوط کرده درمانده باشد، کسی که سعی در حف

 از آن برای فرار استفاده خواهد کرد. حق با ما بود.

کشد. با فاصله دوری در پشت اش زوزه میآید از زیر شنل گرگیپیوندد. او همانطور که میدو دقیقه بعد به ما میسوِرو 

یچ ها هها کسانی هستند که اسب ندارند؛ و آنها در حال تعقیب اوست. حالا آنپایکسرش، دشمن با پای پیاده و با استان

درخشد را پس بگیرند. آشپز بیهوش روی زین من است، ما زیر شانسی ندارند که درفش جغدی که در دستان گِلی او می

خندیم، شادیم و زوزه کنیم، هر سه نفر ما میآسمان پرستاره شب، به سمت کوهسارهای زخمی از جنگ، سواری می

 کشیم.می
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 صل بیست و هفتم: خانه خشمف

یابیم. ما هشت اسب داریم که دو تا در می پبِِلو  وید، تیستل، کلون، اسکروفیس، لیارا در برج فوبوس همراه با  روک

و من از پل روی رودخانه سوِرو ، کاسیوسکنیم. کنار دریاچه و شش تا را از قلعه دزدیدیم. آنها را به نقشه خود اضافه می

های دزدیده شده، خبر دهند. دیگر اسب موستانگشتابند تا به ورهای دشمن به سمت شمال میگذریم. دیدهمتاس می

 .رودبدون اسب به سمت جنوب پیش میروک کند. به سمت شمال حرکت می آنتونیاورها با هدایت بعد از رفتن دیده

است. مادیان روشنی است. و من هم منظره دیدنی هستم. درفش طلایی مینروا را در تنها اسب من از گل پوشیده نشده 

توانستیم در امان نگهش داریم. اما آنها باید بدانند که در تملک ماست و با توانستیم پنهانش کنیم. میدست چپم دارم. می

خود را بیشتر دوست دارد. فکر کنم آنها  های خمیدهخواست حاملش باشد. او چاقوآن را دزدیده است، نمیسوِرو  این که

کرد، هم برای انجام کارهای دیگری به جز حمل پرچم نیاز داشتیم. به علاوه، اگر او حملش می کاسیوسپرستد و به را می

 رسید و این مسأله قابل قبول نبود.رهبر گروه به نظر می

ی مرگبار حاکم است. مه در اطراف درختان تراوش کنیم، سکوتدستمان سواری میهای پایینوقتی در میان سرزمین

توانم صدایشان را بشنوم یا آنها را کنند. حالا نمیدر دو طرفم سواری میسوِرو و  کاسیوسگذرم. کند. از میان آن میمی

ب روی اسکند، با تقلا کشد. وقتی مادیان وحشت میهم در پاسخ زوزه میسوِرو کشند. ها زوزه میبببینم اما جایی گرگ

جام ان ائوها را برای توانم بیاد بیاورم که همه اینخندد. به سختی میدر تاریکی می کاسیوس افتم.مانم. دو بار میمی

کنم امشب شبیه بازی است. البته شاید همینطور باشد چون در دهم، همه اینها برای آغاز شورش است. احساس میمی

 گذرد.نهایت تازه دارد به من خوش می

اش قرار های نگهبانی نمایانگر این مسأله است. قلعه در بالای دره، روی تپههای کنار باروقلعه ما تسخیر شده است. مشعل

های اسب من به نرمی روی چمن نرم سازند. سمهای عجیبی در تاریکی پوشیده از مه میهالههایش گرفته است. مشعل

کند اما من آنجا سواری می کاسیوسکند. مریضی در شب خرخر میمثل بچه  متاسخورد و در سمت راست من می

 بینمش.نمی

 ! ریپرزند: از میان مه فریاد می موستانگ

رسد. او به جلو خم شده داری است که به قلعه میطبعی ندارد. او چهل متر دورتر نزدیک ابتدای جاده شیبصدایش شوخ

کنند. بقیه باید در قلعه مستقر شده باشند. در غیر وار همراهیش میو بازوانش را روی قاچ زینش گذاشته است. شش س

ای اش شبیه عصچنان بزرگ است که نیزه . پکسکنمشدم. به پسرهای پشت سرش نگاه میاین صورت حتماً خبردار می

 رسد.های بزرگش به نظر میدر دستکش 223سلطنتی
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 موستانگ.آهای،  -

 دونی؟ ای، میزادهشد. تو یه حرومصورت بی صبرش تیره است: پس غرق نشدی. اونجوری آسونتر می

 او داخل قلعه بوده است و کلماتی برای نمایش عصبانیتش ندارد. 

 تجاوز؟ قطع عضو؟ قتل؟  -

 کند.تف می

 هم همین طور.  پراکتورهامی گویم: من کاری نکردم و 

ا با این وجود حالا تو درفش ما رو داری و چی؟ خوشتیپ یه جایی تو مه وایستاده؟ ادامه بده، و . امنکردیبله، تو کاری  -

 وانمود کن که رهبرشون نیستی. که مثلاً مسئول نیستی.

 مسئوله. تایتوس - 

 حسابش رو رسید.  پکسزاده بزرگ. بله اون حروم -

 ای با فرورفتگی است. زیر اواش مثل پاشنهچشمانش کوچک، چانهکند. موهایش کوتاه، به پسر هیولایی کنارش اشاره می

 اند.هایی هستند که روی صخره کشیده شدهاش گوشترسید. بازوهای برهنهاسبش مثل سگ به نظر می

 .موستانگمن نیومدم صحبت کنم  -

 زند: اومدی گوشم رو ببری؟پوزخندی می

 نه. گابلین این کار رو کرد. -

 اندازد. زنان از زین خود را پایین میدش جیغبعد یکی از افرا

 کند: چی...سواری زمزمه می

 و آنتونیاکشد. نیم دو جین زوزه دیگر هم وقتی ها زوزه میمثل دیوانهسوِرو کنند و در پشت سر آنها، خنجرها چکه می

واره آمدند، به او پیوستند. آنها های دزدیده شده به سیاهی گل سهای شمالی با اسبنیمی از پادگان فوبوسش که از تپه

کشد. او از یکی دیگر را پایین میسوِرو چرخند. دور خود می موستانگکشیدند. سربازان ها در مه زوزه میمثل دیوانه

رای کشند. همه آنها بشده است، جیغ می پراکتورهاکند. روبودکترها در آسمانی که ناگهان پر از پایک استفاده نمیاستان

 اند. آمده تماشا
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اندازد. همه ما، کند که به سمت همراهانش میکند و تعدادی مشروب با خود حمل میدر عقب آنها حرکت می مرکوری

 شود.دهند. زمان متوقف میها به دویدن ادامه میکنیم تا ظاهر عجیبشان را تماشا کنیم. اسببه بالا نگاه می

 گوید: به سمت نبرد! ی سیاه از بلندی با حالتی مسخره میآپولو

 دهد که تازه از خواب بیدار شده است. اش نشان میربدشامبر طلایی

 به سمت نبرد! -

شود. چهار سوار دیگر از جاده شیبدار دروازه زند، آشوب ایجاد میدستورات و استراتژی را فریاد می موستانگ بعد وقتی

زنم. یبرم و فریاد ماز نیروهایش پشتیبانی کنند. نوبت من است. درفش مینروا را صاف در زمین فرو می آیند تاپایین می

ین هایش را بر زملرزد وقتی او سمزند. بدنم میرود و تقریباً مرا زمین میزنم. به جلو میهایم را به پهلوی مادیان میپاشنه

ه حس کشم، دوبارکشم. وقتی زوزه میبلیدم را بیرون میشارد و اسلینگفکوبد. دست چپ قدرتمندم افسار را میخیس می

 یک غواص جهنم را دارم. 

شود. شود. این خشم باعث سردرگمیشان میبیند پراکنده میوار و خشمگین مرا به سمتشان میوقتی دشمن حرکت دیوانه

 کسپ شوند.رد. سواران به جز یکی پراکنده میآمیز مارس است که چنین تأثیری دارحمی جنون، بیسوِرواین دیوانگی 

 دود.پرد و به سمت من میاز اسبش به پایین می

 . 224پکس اُ تلمانوسزند: کند فریاد میتسخیر شده که دهانش کف می تایتان

نه اسبم یاش به جناغ سشود. شانهبا اسبم گلاویز می پکسکشم. بعد برم و نعره میپاشنه پایم را به پهلوی اسبم فرو می

شوم و به زمین افتم و از روی سر اسبم به بیرون پرت میچرخد. از زین میکشد. دنیایم میخورد. حیوان جیغ میمی

 خورم.می

 زنم. ها زانو میسردرگم روی زمین لرزان از حرکت سم

ی هاوجود داشتن سلاحکند که با برخورد می موستانگبه جناح  آنتونیادیوانگی محوطه را احاطه کرده است. نیروی 

شوند. بقیه شوند. چند مینروایی از زین به بیرون پرت میمی موستانگهای افراد ابتدایی، باعث شوکه شدن اسب

شود و درفش را به به تاخت از مه خارج می کاسیوس دهند، اماهایشان را به سمت درفش رها شده خود حرکت میاسب

 نتونیاآشود. شش سرباز باقی مانده از نگهبانان برج نند و نیرویشان تقسیم میکسمت جنوب برد. دو دشمن تعقیبش می

 توانند بتازند.در جنگل منتظر هستند تا به آنها کمین بزنند، چون آنجا اسب نمی
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انش ام. به سمت مچ تکبلید ایستادهشود جاخالی بدهم. با اسلینگای به سمت سرم شتافت واکنشم باعث میوقتی نیزه

دهم. خیلی کند است. حرکاتم مانند رقص است، و الگوی ضربتی که عمویم در معادن متروکه یادم داده بود را به یاد می

دهم. استخوان بلید را به سمت زانویی حرکت میدهد. اسلینگ، حرکات من را مانند آب جاری تغییر میرقص دِروآورم. می

م کنم و سچرخم و دوباره و دوباره حمله میاندازد. به کناری میاز زین میشود، اما نیروی ضربه سوار را شکسته نمی زرین

 افتد.شکنم. حیوان میزنم و مچ پای اسبی را میاسبی را کنار می

آورش کنم و نوک شوکدهم و با دستان قرمزم، آن را پاره میزند. از نوکش جاخالی میپایک دیگر به من ضربه مییک استان

. انگار پکس دود.زند و به سمتم میافتد. یک کوه آن را کنار میچسبانم. حیوان میکننده دیگری میحملهرا به شکم اسب 

ها غرد. والدینش او را پرورش دادند تا نیروهای زمینی ابُسیدین را در نفوذ به کشتیکه من احمق هستم، اسمش را برایم می

 هدایت کند.

 ! پکس اُ تلمانوس -

زند که دوستم به عقب پرواز اش ضربه میبا موهای پفی کلونکوبد و چنان سخت به اش مینیزه بزرگش را روی سینه

 کند. می

 .پکس اُ تلمانوس -

 کنم: یک ابلهه!مسخره می

ود به من ختوانست با نیزه خورم. نابود شدم. میخورد و من به سمت پسر هیولاوار تلو تلو میبعد پهلوی اسبی به پشتم می

کند. مثل این است که توسط خرسی طلایی به آغوش کشیده شوید که مدام آن اسم ضربه بزند. به جای آن بغلم می

کند. عوضی. ام درد میدهد. شانهام را فشار میکند. مادر کمکم کن. او جمجمهزند. پشتم صدا میلعنتیش را فریاد می

عوضی است. اما کسی زوزه تایتان ی مواجه نشده بودم. خدای عزیز. او یک توانم نفس بکشم. هرگز با چنین نیروینمی

 کند.کشد. چند دو جین زوزه. پشتم ترق و تروق میمی

اپیتان ک پکس اُ تلمانوس! مارسکنم، زند: من کاپیتان شما رو گرفتم! روت ادرار میاش را فریاد میبا غرش پیروزی پکس

 !پکس اُ تلمانوسشما رو خرد کرد! 

 رود.شود. اما خشمم از بین نمیدیدم تاریک و محو می

پر افتخار است. همچنان، من آلتش را با  پکسفایده است. غرم. بیپیش از آن که بیهوش شوم آخرین ذره خشمم را می

د. افتمی شود وتوانم، بهش ضربه بزنم. یک. دو. سه. چهار. او خیره میشوم که تا جایی میکنم. مطمئن میزانویم له می

 شنوم.را می پراکتورهاشوم و صدای شادی من هم روی او در گِل بیهوش می
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 و من پکسگوید. بعد از این که کند داستان را به من میهایمان جستجو میهای زندانیبعد از جنگ جیبسوِرو وقتی 

ر گر به داخل قلعه فرا، دختر حیلهموستانگکند. و قبیله من به دره حمله می لیاهمراه با  روککار همدیگر را ساختیم، 

شود با شش مبارز آن را نگه دارد. تمام زندانیان مارس که او به دست آورده است بدون لمس کردن آنها کند و موفق میمی

ز ا مان رادرفش روکایم و با نوک درفشش، به او تعلق نخواهد داشت. شانس خوبی است. ما یازده نفر از افرادش را گرفته

به  قرار نیست -توانیم قلعه خودمان را محاصره کنیم آورد تا آنها را به برده خودمان تبدیل کند. ما میزیر خاک بیرون می

اما سِرِس یا باقی افراد مینروا هر لحظه ممکن است سر برسند. اگر بیایند، قرار است -دیوارهای بلندش هجوم ببریم 

شود او دور باشد تا من موقعیت مینروا را به آنها بدهد. همچنین این امر باعث میبه سمت سِرِس برود و درفش  کاسیوس

 رهبری خودم را محکم کنم.

ت. هایم شکسته اسزنم و یکی از دندهمذاکره کنیم. لنگ می موستانگ آیند تا جلوی دروازه بابا من می آنتونیاو  روک

 نتونیاآرسیم من جلوتر هستم. دارد، درنتیجه وقتی به دروازه میقدمی به عقب بر می روکتوانم نفس بکشم. به سختی می

توانم لبخندی آلود است و من نمیدر اثر جنگ خون موستانگکند. دهد و در نهایت همین کار را میبینیش را چین می

 روی صورت زیبایش ببینم.

 اتفاقات در اون... محل رو دیدن. همه چیز ...کردند. همه ها رو تماشا میگوید: پراکتورها تمام اینبا حالتی تلخ می

 بوده. تایتوسگوید: کار با لحنی خسته و کشیده می آنتونیا

 کشن.ای؟ دخترها از گریه کردن دست نمیکند: فقط اون و نه هیچ کس دیگهبه من نگاه می موستانگ

 کنن. با وجود اتفاقی کهخودشون رو ترمیم میگوید: کسی نمرده. هرچقدر هم ضعیف باشن، با لحنی ناراحت میآنتونیا 

 افتاد کمبودی در ذخیره طلا نیست.

 احساس باشی؟تونی اینقدر بیکند: ذخیره طلا... چطور میزمزمه می موستانگ

 احساسیه.کشد: دختر کوچولو. طلا فلز بیآه می آنتونیا

. خدایی مهیب. برای این عنوان مناسبین مارسدهد: میکند و بعد سرش را تکان نگاه می آنتونیا دیرباورانه به موستانگ

 گری؟ قرون گذشته. اعصار تاریک.نه؟ وحشی

 اصلاً آماده نیستم که توسط یک طلایی درباره اخلاقیات نصیحت شوم.

هم  خوایم که از قصر بری. همراه با افرادت برو و اجازه خواهی داشت تا افرادی که اسیر شدن روگویم: ازت میبه او می

 کنیم.ببری. ما اونها را تبدیل به برده نمی

 دهد.عصبانی را با موی اسب قلقلک می پکسایستد و در کنار اسرا با درفش در دست میسِورو پایین تپه، 
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 گیرد.یک انگشتش را به سمت صورتم می موستانگ

خواد کنه. هر چقدر که دلتون میب میات چه قانونی رو انتخاکنه که خانهاینجا مدرسه است. متوجهی نه؟ فرقی نمی -

هایی هست. یه محدودیت برای کارهایی که توی این مدرسه و توی این بازی انجام میدین، رحم باشین. اما محدودیتبی

تونین فهمن چیکار کردین و میو افراد بزرگسال که می پراکتورهارحم باشین، همونقدر به نظر هست. هر چقدر بیشتر بی

خوان؟ چه کسی یه هیولا رو به عنوان یه هیولا می جامعهکنین اونا برای هدایت رسید. فکر میاحمق تر به نظر میبکنین، 

 کنه؟کارآموز قبول می

وایپِرها مرده است. یک هیولا کند، چشمانش مثل پیتبینم که همسر آویزانم را نگاه میرا می آگوستوستصویری از 

 خواهد.می آموزی با تصویر خودش رادانش

 هایی هست.ها. نه کسی که نابودشون کنه. محدودیتخوان. رهبران انساننگر میدهد: اونها افراد آیندهادامه می

 گویم: هیچ محدودیت لعنتی اینجا وجود ندارد.با خشم می

ای نهاک ما، هزیفهمد که چه اتفاقی قرار است بیفتد. در نهایت پس دادن قلعه وحشتنشود. میمنقبض می موستانگفک 

برایش ندارد. اما تلاش برای نگه داشتنش، دارد. ممکن است حتی مثل یکی از دخترهای برج بلند شود. او قبلاً هرگز به 

کشد. او به خواهد برود. این حس عدالتش است که او را میتوانم تشخیص دهم که میاین موضوع فکر نکرده است. می

ه همین شکل ها بپس بدهیم و پراکتورها باید پایین بیایند و دخالت کنند. بیشتر بچهکند ما باید تقاص شکلی فکر می

وری این مساله را گفت. اما بازی به این شکل نیست چون صد بار هنگام دیده کاسیوسکند. خود درباره این بازی فکر می

ه کنند. آنها این مساله را بدان این کار را میشوند تا عدالت را اجرا کنند. قدرتمنزندگی اینطوری نیست. خدایان زنده نمی

شود. شود بلکه ناامیدی نداشتنش هم یاد داده میدهند، نه تنها دردِ به دست آوردن قدرت آموزش داده میما آموزش می

 کنید.همان ناامیدی که وقتی طلایی نیستید احساس می

 داریم.ه میرو نگسِرِس های گوید: ما بردهخواسته خود را میموستانگ 

 کنیم.گویم: نه اونها به ما تعلق دارن و ما هر کاری بخوایم باهاشون میبا لحنی کشدار می

 کند.ای طولانی فکورانه به من نگاه میاو برای لحظه

 گیریم.رو می تایتوس پس -

 نه. -

 ای درکار نیست.وگرنه معامله داریمرو نگه می تایتوسگوید: ما با خشم می موستانگ

 دارید.شما کسی رو نگه نمی -
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 عادت ندارد کسی به او نه بگوید.

 تقاص پس بده. تایتوس خوام کهخوام که اونا در امان هستن. من میمن تضمینی می -

  خوای. اینجا هر چی به دست بیاری، گیرت میاد. بخشی از برنامه درسیه.یه پشیز هم مهم نیست چی می -

از خانه مارسه. به ما تعلق داره. پس لطفاً تلاش  تایتوسبرم: آورم و سر آن را در خاک فرو میبلیدم را بیرون میاسلینگ

 کن و بدستش بیار.

 گوید: مطمئناً عدالت در موردش اجرا خواهد شد.می موستانگبرای اطمینان دادن به  روک

 شو.گردم: خفه با چشمانی خروشان به سمتش بر می

نگاه  روکا ی آنتونیابه  موستانگکرده است. مهم نیست. چشمان داند که نباید صحبت میکند و میاو به پایین نگاه می

روی  یدوبه همراه  تیستلاند و گروه جنگش را در دره رو زانو نشانده سیپیوو  لیاکند. او به پایین شیب جایی که نمی

ست. به کند. تنها روی من اکند. چشمانش به تیغه نگاه نمیدهند، نگاه نمیقلک میاند و نوبتی او را قلنشسته پکسکمر 

 شوم.جلو خم می

 کرد که تصادفاً قرمز بود، چه احساسی داشتی؟به دختر کوچولویی تجاوز می تایتوساگه  -

ا نداشته ر آگوستوسارشدی مثل افتد. تا وقتی نشان خاندان داند. هیچ اتفاقی نمیداند چگونه پاسخ دهد. قانون میاو نمی

 باشد تجاوز نیست. حتی آن موقع هم جرم علیه اربابش است.

حالا به اطراف نگاه کن. هیچ طلایی اینجا نیست. من یک قرمز هستم. تو یک قرمز هستی. ما همه قرمز  گویم:به آرامی می

 سازیم. نون خودمون رو میهستیم تا یکیمون قدرت کافی به دست بیاره. اون موقع حق داریم. بعد قا

ی. امنیت کنی بترسبرم: این نکته همه ایناست، تا از دنیایی که بهش حکومت نمیدهم و صدایم را بالا میبه عقب تکیه می

 شن؛ بلکه توسط قدرتمندان ساخته میشن.و عدالت داده نمی

 گوید: باید امیدوار باشی که اینطور نباشه.به آرامی به من می موستانگ

 چرا؟ -

 چون پسری مثل تو اینجا هست.  -
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. او 225جَکال های بعدیش متأسف است: پراکتور من بهش میگه گیرد انگار از گفتهصورتش حالتی غمگین به خود می

ها رفتار کنیم ما رو برده خودش بره و اگه بقیه ما مثل حیوانتر از توست و این بازی رو میرحمتر و قویباهوشتر و بی

 د. خواهد کر

 کند: پس لطفاً عجله کن و بزرگ شو.چشمانش در من جستجو می

  

                                                            
225 Jackal=شغال  
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 فصل بیست و هشتم: برادرم

ها کنم که چوب کبریت را از یکی از مینرواییکنیم، وانمود میزمانی که اولین آتشمان را داخل قلعه مارس روشن می

هایی ما جشنی از گوشت بز و گوسفند و گیاه از زندان موقتش بیرون آورده شده است و خیلی سریع برای جونام. گرفته

د. اعضای انها داشتهکند که این اولین غذایی است که بعد از هفتهام وانمود میاند، آماده کرده است. قبیلهکه قبیله من آورده

انه است که به خاش مدت زیادی دیگر خانه آنقدر گرسنه هستند که این دروغ را باور کنند. مینروا و گروه سربازهای جنگی

 اند.خود برگشته

 پرسم: حالا چی؟می روک خورند، ازدر حالی که بقیه در میدان، غذا می

را  یینکورفته است تا  کاسیوسکند. تر میپناهگاه هنوز کثیف و درهم و برهم است و نور آتش فقط کثیفی را نمایان

 .تنها هستمروک ببیند، بنابراین در این لحظه با 

کارهایی هایشان چهکه دیده بودند بعضی از پسرنشینند. دخترها به دلیل اینهای ساکتی میدر گروه تایتوسی قبیله

اند و با افراد من نشسته آنتونیااند. افراد خورند. شرمندهشان با سرهایی پایین غذا میزنند. همهکنند، با آنها حرف نمیمی

انشان را پُر کرده است. خیانت هم همینطور، حتی وقتی که در حال پر کردن خیره هستند. انزجار چشم تایتوس به مردان

وزی کردم پیرکاری کشیده شده است. فکر میهای کوچک، به مشت و کتکشکمشان هستند. کار چند کشمکش از بحث

ر مشخص کنم و فک توانم حالا آن راآنها را به هم نزدیک کند. ولی اینطور نشد. تفرقه بیشتر از همیشه است، فقط نمی

 راه کردن آن وجود دارد.راه برای روبهکنم تنها یکمی

 پاسخی را که دوست دارم بشنوم، ندارد. روک

کنیم، تونیم چطور این کارو میتونیم عدالت رو برقرار کنیم و اگه میخوان ببینن میکنن، چون میپراکتورها دخالت نمی -

 کنیم؟کنه. ما چطوری قانون رو برقرار میبررسی می تری رو. این اوضاع، ویژگی عمیقدَررو

 رو شلاق بزنیم؟ بکشیمش؟ اینها قانونن. تایتوسگویم: معرکه ست. خب که چی؟ باید می

 این قانونه؟ یا فقط انتقامه؟ -

 تو شاعری. تو باید این رو کشف کنی. -

 اندازم.زنم و آن را از برج پایین میای لگد میبه سنگریزه

یم، شدونی. اگه بمونه، ما هیچ وقت از رخوت و سستی خارج نمیتونه تو زیرزمین زندونی بمونه. خودتم اینو مینمیاون  -

 و این تویی که باید تصمیم بگیری باهاش چی کار کنیم.

 چی؟ فکر کنم حق اظهارنظر رو به دست آورده. بالاخره، هر چی باشه، برای انتقامش اونو خواسته. کاسیوسمی پرسم: و 
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خواهم که بدون امید انجام چیزی، از انستیتو بیرون در رهبری سهیم باشد، ولی این را هم نمی کاسیوسخواهم من نمی

 برود. من به او بدهکارم.

 اس؟این جوری وحشیانهکند: اون رو خواسته؟ چقدر سرفه می روک

 نباید هیچ نقشی رو تو بازی داشته باشه؟ کاسیوس پس -

 من اونو مثل یه برادر دوست دارم، ولی نه. -

تونه این نمیکاسیوس دهد: شود. او ادامه میگذارد، چهره باریکش سخت میدستش را روی بازویم می روکزمانی که 

ازش پیروی کنن، ولی اونا بهش احترام  تایتوسخونه رو رهبری کنه. نه بعد از اتفاقی که افتاد. شاید پسرها و دخترهای 

، اونا روش ادرار کردن. ما طلایی دَرروکنن که اون ازشون قویتر باشه، حتی اگه واقعاً اینطور باشه. ذارن. اونا فکر نمینمی

 کنیم.نمیهستیم. ما فراموش 

 گوید.او درست می

 کنم که انگار او به من سخت گرفته است.نگاه می روک کشم و طوری بهبا ناامیدی موهایم را عقب می

ه تونه فقط با اتفاقی ک... اون باید موفق بشه. اون نمیجولیان مهمه. بعد از مرگ کاسیوس فهمی این چقدر برایتو نمی -

 تونه.میافتاده به خاطر آورده بشه. ن

 چرا اینقدر برایم مهم است؟

ام است: به اندازه یه پشگل هایش به نازکی یک علف روی ماهیچهکند. انگشتکلمات من را با یک لبخند تکرار می روک

 اهمیت نداره که این چقدر برای اون مهمه. اونا هیچوقت ازش نخواهند ترسید.

تواند برای غیبت او در پیروزی وجود داشته وگرنه چه دلیل دیگری میداند. این را می کاسیوسترس اینجا ضروری است و 

ا تر هستند تبازکن هم همینطور. آنها چند متری از من عقبدروازه  پولاکسِای از کنار من دور نشد. لحظه آنتونیاباشد. 

 کنند.شان به آنها نگاه میزیرکاهانههای آببا خنده تیستلو سوِرو با قدرت من شریک باشند. 

 کش؟ تا توی شکوه شریک باشی؟: برای همینه که تو هم اینجا هستی، راسوی نقشهپرسممیروک از 

 زند.برایش آورده است، گاز می لیا اندازد و پای گوسفندی را کهای بالا میاو شانه

 به جهنم. من برای غذا اینجام. -

اند و آنقدر زده ازآنکه دخترهای برده را در برجش دیدند، او را بستهها پس کنم. مینرواییرا در زیرزمین پیدا می تایتوس

 زند.ایستم لبخند میتا ازش خون جاری شود. این عدالت آنهاست. زمانی که بالای سرش می
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 هات کشتی؟رو تو حملهسِرِس ی می پرسم: چند نفر از خانه

 ک.برو به در -

 دهم.کند. جاخالی میاش را تف میخلط خونی 

 این گستاخی را دارد که در مورد تایتوسام. را داشته پکسکنم. برای آن روز سختی در برابر لگد زدن بهش مقاومت میبه

 پرسد.چیزی که اتفاق افتاده می

 هستم. مارسحالا من رهبر خانه  -

 خواستی با من رو به رو شی؟ طلایی معمولی ترسو.ی؟ نمیها واگذار کردکار کثیفت رو به مینروایی -

 شوم.هایش خیره میشوم و به چشمدانم چرا. با این وجود روی یک زانویم خم میترسم. نمیمن از او می

کنی. کنی. هیچوقت از آزمون اول عبور نمیشی، تکامل پیدا نمی. هیچوقت بزرگ نمیتایتوستو یه احمق لعنتی هستی،  -

ر کردی همه اینها فقط خشونت و کشتنه. احمق. درباره فرهنگ و تمدنه، نه جنگ. برای این که یه لشکر داشته باشی، فک

ه ما کنی چرا باول باید فرهنگ و تمدن داشته باشی؛ تو یه راست رفتی سراغ خشونت، انگار اونا این رو خواستن. فکر می

ها بجنگیم، ولی قرار هم نیست که مثل تو ادی دارن؟ قراره ما مثل دیوونهها منابع زیها چیزی ندادن و بقیه خانهمارسی

 چال.بسوزیم. ولی من این آزمون رو شکست دادم. حالا من قهرمانم. نه یک غاصب؛ و تو فقط یه غولی توی یه سیاه

 اوه، باریکلا. باریکلا. -

 برام مهم نیست. ی یه پشگلاش کف بزند: به اندازههای بستهکند با دستاو سعی می

 می پرسم: چند نفرو کشتی؟

 نه به اندازه کافی. -

لایی رسد که تلاش کرده تا طکند. موهایش روغنی و سیاه از کثیفی است، تقریباً اینطور به نظر میاو سر بزرگش را کج می

اش دارد و هم پوست سوختههایش وجود رسد کثافت را دوست دارد چرا که هم زیر ناخنرا به سیاه تبدیل کند. به نظر می

 را پوشانده است.

که ربودکترها سر برسن بکشمشون. ولی اونا همیشه خیلی دهد: من سعی کردم بزنم تو سرشون و قبل از ایناو ادامه می

 سریع بودن.

 فهمم. اونا مردم خودت هستن.خواستی بکشیشون؟ دلیلش رو نمیچرا می -

 زند.او به این حرف پوزخند می
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 تونستی خیلی چیزا رو تغییر بدی، حرومزاده.میتو  -

 آید.شوم که او از خودش خوشش نمیآورم هستند. متوجه میتر از آنچه که به خاطر میتر و غمگینهای بزرگش آرامچشم 

 کردم دارد غرور نیست؛ فقط تحقیر است.کننده است. غروری که فکر میچیزی درباره او خیلی ناراحت

ودیم و دونستم. ما گشنه برحمم، ولی تو کبریت و یُد داشتی. فکر نکن که حتی قبل از بو کردنت نمیبی گی منتو می -

 .تو از چیزی که پیدا کردی استفاده کردی تا رهبر بشی. پس برای من در مورد اخلاقیات سخنرانی نکن، خائن لاشخور

 پس چرا درموردش هیچ کاری نکردی؟ -

کار  کشه. چیاونا رو تو خواب می گابلینکردن ترسیدن. بقیه هم همینطور؛ و فکر میاز تو می ویکسوسو  پولاکس -

 ترسیدم؟تونستم بکنم وقتی من تنها کسی بودم که نمیمی

 ترسی؟چرا نمی -

به چیزها  مکردم مثل هکردم سرسخت هستی. فکر میبلیدی. اول فکر میخندد: تو فقط یه پسر با اسلینگاو به شدت می

 کنیم.نگاه می

کردم تو مثل منی، فقط به خاطر اون نگاه سردت بدتری. ولی تو سرد دهد: فکر میمکد و ادامه میاش را میلب خونی 

 خرها اهمیت میدی.نیستی. به این دستِ

 خورند: چطور به این نتیجه رسیدی؟ابروهایم در هم گره می

 .روک، کاسیوس، لیا، کویینا کردی. خیلی ساده است. تو چند تا دوست پید -

 .کساندرا، ویکسوس، پولاکستو هم همینطور.  -

 پیچد: دوست؟به هم می تایتوس یچهره

ان. هیچی به جز یه مشت آدمخوار عاطفههای بیها؟ اونا هیولان، حرومزادهکند: دوستی با اونا؟ اون ابرو طلاییاو تف می 

 من کردم، ولی... پوف. نیستن. اونا همون کاری رو کردن که

 ... تجاوز.تایتوسهات کردی. تجاوز، فهمم چرا این کارو با بردهگویم: من هنوز نمیمی

 رحم است: اونا اول این کارو کردن.اش آرام و بیچهره

 کیا؟ -

گوید. بعد هایش میچشمدهد. ناگهان، او به من درباره دزدیده شدن آن دختر و تجاوز کردن به او جلوی ولی او گوش نمی

 ها، یک هفته بعد برگشتند تا این کار را بیشتر انجام بدهند. پس او آنها را کشت؛ به سرهایشان مشت زد.آن آشغال
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 ای سرشون میاد که سر اون اومد.رو کشتم. حالا دختراشون همون بلای عوضی 226من اون هیولاهای عوضی -

 اند.انگار به صورتم مشت زده

 اوه لعنت.

 گیرد.سرما بدنم را در بر می

 .لعنتی

 خورم.به عقب سکندری می

 : چه مرگت شده؟پرسدمیتایتوس 

 اگر من یک طلایی بودم، ممکن بود متوجه نشوم، ممکن بود فقط از این کلمه عجیب گیج شوم. اما من طلایی نیستم. 

 ؟دَررو -

آید. نفرت. انزجار. کینه. آدمخوارها کنم. با عقل جور درمیپرتی حرکت میکنم. با حواسراهم را به داخل تالار کج می

. آنها؛ خودشان چه کسانی هستند؟ ویکسوس، کساندرا، پولاکسخورند. او آنها را آدمخوار صدا زد. خودشان را می

بلید گوید. هرگز؛ و او آن را اسلینگای چنین چیزی نمیچ طلاییگفت عوضی. هی تایتوسنه لعنتی.  عوضی.ها. طلایی

 نامید، نه داس دروگر )ریپِر(.

 اوه لعنت.

  یک قرمز است. تایتوس

                                                            
دوتاشون به معنی لعنتی است. که یکی مصطلح در بین قرمزها و دیگری مصطلح در بین طلایی هاست. یک طلایی نباید معنی  goryو  bloodyیه یادآوری، دوتا کلمه 226 

bloody .را بداند. در نتیجه ما برای اینکه این تفاوت رو نشون بدیم، یکی رو عوضی و دیگری رو لعنتی ترجمه کردیم 
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 فصل بیست و نهم: اتحاد

است، ساخته دست انتقام. یک  هارمونیخواست من، به آن تبدیل شوم. او مثل همان چیزی است که رقاص نمیتایتوس 

به همین منوال و بدون تعادل  تایتوس ظرف چند هفته شکست خواهد خورد. و بدتر از آن، اگر تایتوسشورش با رهبری 

های دیگری هم هستند که حکاکی دانسته قرمزدروغ گفته است، یا اینکه نمی رقاص اندازد.ادامه دهد، مرا هم به خطر می

چند نفر دیگر را هم اینجا در جامعه قرار داده  آرسها داده شده است. چند نفر دیگر هستند؟ لایی به آناند، و نقاب طشده

هایی که به ی سرخجان همهتایتوس، است؟ در آکادمی؟ مهم نیست که هزار نفر هستند یا فقط من هستم. عدم ثبات 

ا توانم بست که من نمیاندازد و این چیزیرا به خطر می وائاندازد. او رویای اند را به خطر میها حکاکی شدهشکل طلایی

 بتواند چند بچه را بکشد.  تایتوس نمرد تا ائوآن کنار بیایم. 

 کنم.شوم چه کاری باید انجام شود، گریه میوقتی در اسلحه خانه متوجه می

 د کشته شود.ست که باییک سگ وحشی تایتوسکند، چرا که ها را آلوده میخون بیشتری این دست

ا را هکنند. حتی بردههای ضیافت دیشب را پاک میکشم. آنها بقایا و پسماندهصبح، او را به داخل میدان جلوی خانه می

زنند. هیچ روبودکتری در کنارشان معلق نیست، کنم تا تماشا کنند. چند پراکتور در ارتفاع بالا سوسو میجا جمع میهم آن

 شان در سکوت است. تکه همین خود نشانه رضای

اندازم. آنها در حالی که مه بالای سرشان معلق است و پاهای نگرانشان ی قدیمش روی زمین میرا جلوی قبیله تایتوس

ل بلیدم به دستانم منتقکنند. سرما از طریق دُرُ آهن اسلینگکشند، در سکوت نگاه میفرش سرد محوطه میرا روی سنگ

 شود.می

 را به تایتوس اُ لادروسخانه، من کنم: به خاطر جرائم تجاوز، قطع عضو، و اقدام به قتل اعضای هممیدلایلم را لیست 

 کنم. آیا کسی با حق من برای این کار مخالف هست؟ مرگ محکوم می

 دهند.کنم. هیچ یک صدایی نمیابتدا به پراکتورهای بالای سرمان نگاه می

روند. حتی به میکساندرا اش هنوز رفع نشده است. بعد چشمانم به سمت کنم. کبودیظالم نگاه می ویکسوسبه 

تاده ایس روکها را برای ما باز کرد. او کنار را نجات داد و دروازهکاسیوس کنم، همان کسی که نخراشیده نگاه میپولاکس 

 شود.است. اینجا وفاداری چقدر عوض می

ها را کشته است. او سرخ را محکوم به مردن خواهم کرد، چون طلایی کند. من یکهمانقدر که وفاداری خودم تغییر می 

رود، اما در زندگی به خاطر می درهکرده است. او هم روحی مثل من دارد. بعد از مرگ، به هم مثل من زمین را حفر می

 بود. قرمزها بهتر از او هستند، نیستیم؟اندوهش احمق و خودخواه بود. باید بهتر از این می
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ت سرود. این چیزیها با رهبرشان گره خورده است. وقتی او برود، گناه هم میمانند؛ گناه آنساکت می تایتوسی یلهقب

 چیز درست خواهد شد.گویم. همهکه من به خودم می

 لیس.کنم، پشگلگوید: من با حکم مخالفم. و تو رو به چالش دعوت میمی تایتوس

 .کنم، آقاویم: قبول میگکنم و میخیلی کوتاه تعظیم می

 کند: بنابراین یه دوئل به سبک حکم شمشیر.اعلام می روک

 نباشه. ایچیز خمیدهکنم. شمشیرهای صاف. هیچگوید: پس من انتخاب میکند و میبلیدم نگاه میبه اسلینگ تایتوس

 گویم: هر طور میلته. می

شوم که از پشت سرم جلو کنم و متوجه دوستم میحس میگذارم، یک دست را روی آرنجم اما وقتی به جلو قدم می

 آید.می

  یادته که؟، اون مال منه. دَرروکند: به سردی نجوا می کاسیوس

 دهم. ای از تأیید نشان نمیهیچ نشانه

 ی بلونا افتخار کسب کنم. . بذار برای خانهدَررولطفاً،  -

ا طور. امایستاده است هم همین کاسیوسکه پشت  کوییندهد. کنم؛ سرش را به علامت نه تکان مینگاه می روکبه 

ی من را قبول دارد. او به جای مطالبه کردن، ام، دوستی که حالا سلطهجا من رهبر هستم و به دوستم یک قول دادهاین

نم. کمیدهم که روی حرفش فکر و بعد درخواستش را قبول کند، بنابراین من به صورت نمایشی نشان میدرخواست می

ده ست، اما آن را روی سنگ تیز کرایستم. سلاح زشتی اآید، کنار میبا شمشیری صاف در دستش جلو می کاسیوسوقتی 

 است.

 زند: اوه تو! عالیه. خوشحال میشم که وقتی کارمون تموم شد دوباره بدنت رو با ادرار بپوشونم.پوزخند می تایتوس

های داخلی ساخته شده است. ی گل و شِلی و جنگهای مبارزهبرای دعوا کردن ساخته شده است. برای میدان تایتوس

 داند امروز چقدر راحت خواهد مرد.در این فکر هستم که آیا می

ک ی تایتوسآیند. با دستانی پر از سلاح جلو می اسکروفیسو  کلون کشد.ای از خاکستر دور دو مبارز میدایره روک

شود. صدایش کند که پنج روز پیش از یک سرباز سِرِسی گرفته است. فلز روی سنگ کشیده میشمشیر بلند را انتخاب می

 خورد.تکان نمی کاسیوسچرخاند تا فلز را امتحان کند. پیچد. یک بار، دو بار آن را میدر محوطه می

 سازم.کارت رو میپرسد: از همین الان خودتو خیس کردی؟ نترس. زودی می تایتوس
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 کند.ملزومات را اجرا و مبارزه را شروع می روک

 عجله ای برای آن ندارد.  کاسیوس

شود. روی هم هایی از آنها پراکنده میکنند. صدای برخوردشان خشن است. تراشهدو شمشیر زشت با هم برخورد می

 رسند چقدر ساکت هستند.شوند. اما وقتی به گوشت بدن میکشیده می

 است. تایتوس آید، صدای نفستنها صدایی که می

 ی بلونا.از خانه اُ بلونا جولیانرو کشتی.  جولیانگوید: تو آرام می کاسیوس

 کند. کند. آن را پاره میکشد و آن را جای دیگری فرو میبیرون می تایتوسشمشیرش را از پای 

 دیگر فایده ندارد. چرخاند. حالاخندد و با ناتوانی شمشیرش را میمی تایتوس

 رو کشتی.  جولیانتو  -

 کنم.  توانم تماشایشکند که دیگر نمیها را تکرار میقدر آنکند، کلماتی که آنیک ضربه مستقیم کلماتش را همراهی می

 رو کشتی.  جولیانتو  -

. اندکند. ارتشم ساکترا دور می لیا، او و روکریزد. پایین می کویینی از چهره گذرد. اشکمی تایتوسها از مرُدن اما مدت

حتی از همیشه هم بیشتر افسرده به  کلونگذارد. می پبِِلهای کند و بازویش را دور شانهها تف میروی سنگ تیستل

کند، سوگواری ظالمانه، است که محوطه را پر می کاسیوسدهند. این خشم رسد. حتی پراکتورها هم نظری نمینظر می

دهد. اما این انتقام است، و هربان. او گفت این کار را برای عدالت، و برای افتخار خاندان و خانه انجام میبرای برادری م

 رسد.چقدر که پوچ به نظر می

 کنم. یخ می

 اش این باشد. او لیاقت بهتر از این را داشت.اگر واقعا اسم حقیقی - تایتوسام، این سزای من بود. نه برادر بیچاره

وقتی از  روکشوند. ام جمع میکنم، خشم و ناراحتی در سینهم گریه کنم. وقتی از بین ارتش راهم را پیدا میخواهمی

 کند. صورتش مثل صورت یک جسد است.شوم به من نگاه میکنارش رد می

 کند: اون عدالت نبود.او بدون اینکه به چشمانم نگاه کند، زمزمه می
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شود، فقط عادلانه است. اش نمیگوید. این عدالت نبود. عدالت احساسات حالیمیمن در آزمایش شکست خوردم. درست 

ی نمو کردم. در عوض، به انتقام و خونخواهی اجازهمن رهبر هستم و من حکم را صادر کردم. باید خودم هم آن را اجرا می

 دادم. سرطان جدا نخواهد شد و من بدترش کردم.

 دوباره برگشته است. ولی این تنها چیزیه که تو بدست آوردی. کاسیوس کند: حداقل ترس اززمزمه می روک

 را بیشتر کند. درهکنم. امیدوارم سرعت رسیدنش به ای نزیک رودخانه خاک میبیچاره. او را در بیشه تایتوس

 خوابم.آن شب نمی

او از کدام معدن به اینجا آمده است. دانم دانم این همسر یا خواهر یا مادرش بوده که بهش آسیب رسانده بودند. نمینمی

درد او مال من است. مثل درد خودم که روی داربست مرا در هم شکست، درد او هم همین کار را با او کرد. اما به من 

 ی او کجا بود؟ای داده شد. شانس دوبارهشانس دوباره

مرد، اما او هنوز هم برادرم بود. ؛ و باید هم میامیدوارم دردش در مرگ ناپدید شود. تا وقتی که مُرد او را دوست نداشتم

آرامش پیدا کند و روزی دوباره همدیگر را خواهیم دید و وقتی او من را به خاطر کاری که  درهکنم که در بنابراین دعا می

به خاطر  با او کردم ببخشد، همدیگر را مانند برادرها در آغوش خواهیم کشید، چون من این کار را به خاطر یک رویا،

 مان انجام دادم. مردم

 کند. تر به دست پرایموس پرواز مینام من، که حالا سه خط کنارش کشیده شده است، نزدیک

 هم بالاتر آمده است. کاسیوس

 تواند وجود داشته باشد.اما فقط یک پرایموس می

چد، پیها میگیرم. مه در اطراف برج و باروتحویل می کساندراتوانم بخوابم، شیفت نگهبان شب را از از آنجایی که نمی

بندیم. اگر دشمنی نزدیک بشود گوسفندها سر و صدا خواهند کرد. بویی عجیب، بنابراین گوسفندها را در اطراف دیوارها می

 کنم.غنی، و پر دود را حس می

 اردک سوخاری؟ -

ای لای پیشانی باریکش در هم ریخته است و امروز هیچ زره طلاییبینم. موهایش بارا ایستاده کنارم می فیتچنر چرخم ومی

مم قار شود شکدهد. بویش باعث مینپوشیده است، فقط یک بالاپوش سیاه با خطوط طلایی. یک تکه اردک به دستم می

 و قور کند.

 مون از دستت خرد باشه.گویم: باید اعصاب همهمی
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خوان دلیل اینکه عصبانی نیستن رو زنن معمولا میها این حرف رو میبچه گوید: وقتیشود میصورتش پر از شگفتی می

 توضیح بدن.

 تونین همه چیز رو ببینین، درسته؟تو و پراکتورها می -

 کنی.حتی وقتی با دستمال خودتو تمیز می -

 ش جزئی از برنامه انستیتو هستش.رو نگرفتین چون همه تایتوسو جلوی  -

 ه چرا جلوی تو رو نگرفتیم.سوال واقعی اینه ک -

 تا اون رو نکشم. -

ستی. هایی توی هکنی؟ شاید نه یه پراتور با کشتیشد، اینطور فکر نمیآره، کوچولو. اون توی ارتش برامون ارزشمند می -

ی ریخت، سربازها رو تودارشون میها و سپرهای پالسشد، که در حالی که آتش روی سر اونولی عجب فرمانداری می

داد. تا حالا یه باران آهنین دیدی؟ که مردم از مدار شلیک میشن تا های دشمن عبور میای از دروازههای ستارهپوسته

 شهرها رو تصرف کنن؟ اون برای چنین چیزی در نظر گرفته شده بود.

 دهم.پاسخی نمی

 کند.با آستین سیاه لباسش چربی را از لبانش پاک می فیتچنر

کردن سرشون رو خم کنن و کتاب ها رو مجبور میایه که تا به حال ساخته شده. روزگاری بچهین مدرسهزندگی موثرتر -

 کشید تا معنیش رو بفهمی. ها طول میبخونن. سال

تر رو داریم های درجه پایینها رنگها را داریم، و ما طلاییزند: ولی حالا ما ابزارها و دیتاپدی آرامی میاو به سرش ضربه

کنن. که برامون تحقیقات رو انجام میدن. لازم نیست شیمی یا فیزیک بخونیم. کامپیوترها و بقیه رو داریم که این کار رو می

شناسی، ی سیاست، روانی ما باید مطالعهش کنیم انسانیت هستش. برای اینکه حکومت کنیم، مطالعهچیزی که باید مطالعه

ها گیرن، ارتشها چطور شکل میکنن، گروهای میدر برابر همدیگر چه کارهای نا امیدانهها اینکه انسان -و علم رفتار باشه 

 گیری.جا یاد نمیپاشن و چرا. این رو هیچ جای دیگه جز همینکنن، چیزها چطور از هم میچطور فعالیت می

 گیرم، البته تا وقتی که باعثمیکنم چیزهای بیشتری یاد کنم: نه، هدف رو متوجه میشم. من وقتی اشتباه میزمزمه می

 مرگم نشن.

 ام.از تلاش برای شهید شدن خیلی خوب درس گرفته

ای کنی. ولی اینجا جای عمل میکنی. تو یه پشگل کوچولویی که خیلی بدون فکر و لحظهخوبه، تو خیلی اشتباه می -

وم، و سناریوهای مصنوعی. شاید حدس زده باشی های دآموختنه. جای یاد گرفتن. این زندگیه...اما با روبودکترها، شانس
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ای بود. بعد یه مقدار عدالت. های قبیلهگیری الزام در برابر احساسات بود. دومی نزاعکه آزمایش اول، گذرگاه، برای اندازه

 ای آموختن. ای برهای بیشتر دیگههای دوباره بیشتر، و درسای وجود خواهند داشت. شانسهای دیگهحالا باز هم آزمایش

 تونن بمیرن؟پرسم: چند نفرمون میناگهان می

 نگران این موضوع نباش. -

 چند نفر؟ -

کال جَ زند: هر ساله یه محدودیت توسط گروه کنترل کیفیت گذاشته میشه، ولی با وجود اتفاقی که با لبخند می فیتچنر

 افتاد، ما هنوز هم کاملاً توی محدوده هستیم.

 بردن این اتفاق افتاده بود؟...اون شب که روبودکترها به سمت جنوب یورش میجَکال گویم: می

 زند. نیشخند می

تی کنن. اما وقاسمشو گفتم؟ اوپس. منظورم اینه که روبودکترها، خیلی مؤثر هستند. تقریباً هر نوع زخمی رو درمان می -

 مؤثر خواهند بود؟فهمه چه کسی واقعاً برادرش رو کشته هم همین قدر می کاسیوسکه 

 شود.شکمم منقبض می

 کردی.رو کشته. ظاهراً تماشا نمی جولیاناون همین الان هم قاتل  -

اقعاً ازت دونی، اون وجایی. میترین فرد اینکنه تو ضعیففکر میآپولو ای. کنه تو نابغهفکر می مرکوریالبته. البته.  -

 خوشش نمیاد.

 به درک که خوشش نمیاد. -

 یه خبرچینه. آپولو اوه، باید بیشتر از این چیزها مراقب باشی.  -

 کنی؟ تو که پراکتور من هستی.باشه. خب خودت چی فکر می -

 کنم تو یه روح باستانی هستی. من فکر می -

 کشد. میدهد. شب در پشت قلعه مه آلود است. از اعماق آن، یک گرگ زوزه کند و به خاکریز تکیه میاو به من نگاه می

ه بشم تونم متوجکنم تو مثل هیولای اون بیرونی. جزئی از یک دسته هستی اما کاملاً تنها و غمگینی. و نمیمن فکر می -

 ها همه، اسباب تفریح هستن! ازش لذت ببر! زندگی از این بهتر نمیشه.چرا، پسر عزیزم. این
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ش یه ، ولی همهسوِرودی، درست مثل ات مسخره میخندی و نظرگویم: تو هم همین جور هستی. تنها. همش میمی

 نقابه. به این خاطره که شبیه بقیه نیستی، مگه نه؟ یا فقیری؟ یه جورایی تو با بقیه فرق داری و خارجی هستی.

 ام؟ برنزیکنی یه نیستم فکر می 227آدونیسخندد: ظاهرم؟ چه اهمیتی داره؟ چون یه بلند می

 گویم.واقعاً برایش مهم است که من چه میشود، چون او به جلو خم می

تونی بری پیش یه حکاک و خودت رو درست کنی، یه ، با این که میفیتچنرخوری، تو زشتی، و مثل یه خوک غذا می -

 ت رو درست کنن.تونن معدهمتابولایزر میجوی. اونا توی یه ثانیه می

 لرزد. آیا خشم است؟می فیتچنر یی آروارهماهیچه

کشم. یه رو ب اُبسیدینتونم با دست خالی یه گوید: چرا باید برم پیش یه حکاک؟ من میمانند میان با صدایی هیسناگه

تونم ریاضیاتی رو انجام بدم که سبزها آرزوش رو ای رو شکست بدم. میتونم در مکالمه و مذاکره یه نقره. میابُسیدین

 دارن. چرا باید بخوام ظاهرم متفاوت بشه؟

 ن این چیزیه که تو رو عقب نگه داشته.چو -

 با وجود تولد سطح پایینم، من مورد توجه هستم. مهم هستم. -

ها هستم. من تغییر کند که مخالفت کنم: من طلایی هستم. من پادشاه انسانصورت تیشه مانندش من را تهدید می 

 کنم تا برای بقیه مطلوب به نظر برسم.نمی

 جوی؟می 228ره، چرا متابولایزراگه این حرفت حقیقت دا -

 دهد. پاسخی نمی

 و چرا فقط یه پراکتور هستی؟ -

ی خانه انتخاب ها منو به عنوان نمایندهگرگوید: پراکتور شدن یه جایگاه با پرستیژه، پسر. انتخاببا عصبانیت می فیتچنر

 کردند.

کادران ی یه اسحتی یه پراتور هم نیستی که فرمانده کنی.با این وجود تو امپراتور نیستی. هیچ ناوگانی رو هدایت نمی -

 تونی رو، انجام بدن؟ تونن کارهایی رو که تو میگی میباشی. حتی یه فرماندار هم نیستی. چند نفر می

 گوید: تعدادی کم. خیلی کم. با صورتی تماماً خشمگین، و صدایی آرام می

                                                            
227 Adonis=)ادونیس )جوان زیبارویى که ونوس عاشق او بود  
228 Metabolizers=برای سوخت و ساز بدن  
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 خوای چیه؟ها میبه دست آوردن درفش مینروایی ای که برایگوید: جایزهکند، میبه بالا نگاه می

 نیست؟ سوِروی گویم: این معاملهمان به انتهای خود رسیده است، میمتوجه هستم که مکالمه

 به تو منتقلش کرده. -

کند و قبل از اینکه بتوانم سوال آخری را از او بپرسم، کنم. مؤدبانه قبول میتقاضای اسب، سلاح و چوب کبریت می

ش هایم آتافتد. عصبگیرم. چیزی اتفاق میکند بازویش را میچرخد تا برود. به محض اینکه شروع به بالا رفتن میمی

ام آید. برای یک ثانیه ریهروند. نفسم بند میهایی آغشته به اسید در دست و بازویم فرو میگیرند. انگار که سوزنمی

 تواند کار کند.نمی

 افتم: لعنتی. می کنم و روی زمینسرفه می

 دار است، اما به شکل زره درآوردهتوانم ژنراتور آن را ببینم. مثل یک سپر پالسدار پوشیده است. من حتی نمیاو زره پالس

 شده است.

 ماند.او بدون لبخند منتظر می

 تو اسمش رو آوردی. دختر مینروایی هم اسمش رو آورد. اون کیه؟ جَکال.گویم: می

 ی گریان به نظر برسه.شبیه یه بچه تایتوسکه باعث میشه دَررو اون پسر فرماندار اعظمه،  -

کنند یک مادیان کوچک را شکار کنند. یک نریان ها سعی میشوند. گرگهایی عظیم در مزارع دیده میصبح روز بعد، اسب

 229کویتوسکنم. بقیه او را برای خودم انتخاب می کشد. او راها را میرود و با لگد یکی از گرگروشن به نزدیکی او می

 «.ی نهاییضربه»کنند، به معنای صدا می

دانم خواندیم. میها میاندازد. آوازهایی که در لایکوس درباره اسبرا نجات داد می آندرومداکه  230من را به یاد پگاسوس

 ها را براند.داشت، دوست داشت یکی از آناگر شانسی می ائو

سخره را م تایتوسگذاشتند، در حقیقت داشتند نقشم در مرگ  کویتوسفهمم که وقتی اسم اسبم را زها بعد نمیتا رو

 کردند.می

  

                                                            
229 Quietus= پایان بخش 
230 Pegasus 
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 ام: خانه دایانافصل سی

ها، های برتر، بلکه از نخالهشود. این قدرت نه از انتخاب، قدرتمندتر میتایتوسگذرد. خانه مارس به دنبال مرگ یک ماه می

رسِ ، های سِام. بردهها را غیرقانونی اعلام کردهگیرد. من بدرفتاری کردن با بردههای میانی نشأت میمن و انتخاباز قبیله 

کنند؛ اما در بقیه کارها خوب نیستند. و چند نفر دیگر چموش هستند، غذا و آتش ما را فراهم می ویکسوساگرچه اطراف 

اند، هیزم هم انبار شده است؛ اما ما یک قطره آب هم نداریم. شدهآوریصره جمعپنجاه بز و گوسفند در قلعه برای دوران محا

های آب حمام، بعد از روز اول قطع شدند و ما هیچ سطلی نداریم که آب را برای محاصره در آن ذخیره کنیم. شک پمپ

 دارم که این ماجرا اتفاقی باشد.

خودها برای آوردن آب از رودِ داخل دره به قلعه بلندمان استفاده هکنیم و از کلاما با چکش سپرها را به وان تبدیل می

 ها بیرونکنیم تا آبشخورهایی برای ذخیره کردن آب درست کنیم. سنگها را قطع و آنها را سوراخ میکنیم. ما درختمی

در عوض، دورتادور چاه را سنگ و ها را کنار بزنیم. توانیم آنقدر بکنیم که گلِاند و چاه حفرشده است، اما نمیکشیده شده

د. کنکنیم که از آن به عنوان مخزن آب استفاده کنیم. آب همیشه از آن به بیرون تراوش میچینیم و سعی میچوب می

 توانیم اجازه دهیم مورد محاصره واقع شویم.درنتیجه، ما آبشخورهای خودمان را داریم و فقط همین. ما نمی

 قلعه تمیزتر از قبل است.

خواستم کار با شمشیر را یادم بدهد. من به طور نامعقولی، در  کاسیوسافتاد، از  تایتوسبعد از مشاهده اتفاقی که برای 

الان کنم؛ چراکه از همینبلیدم استفاده نمیکنم. هیچوقت از اسلینگآموختن سریع هستم. با شمشیر صاف، تمرین می

ت که بیاموزم چگونه از شمشیری که بسیار شبیه به ریزرهاست استفاده مثل عضوی از بدنم شده است؛ و نکته این نیس

گونه با یاد بگیرد چ کاسیوسخواهم شود. همچنین نمیکنم، بلکه این است که یاد بگیرم چگونه در برابر من استفاده می

 بود. بفهمد، شمشیر خمیده تنها امید من خواهد جولیانی شمشیر خمیده بجنگد. اگر او زمانی درباره

ها را بشکافم؛ و یاد گیرم که چطور نایآیم. با این وجود، یاد میماهر نیستم. از پس لگدها برنمی 231من خیلی در کراوات

های چرخشی خبری نیست. همینطور از هایم استفاده کنم. دیگر از مشتگیرم که چگونه به طور صحیح از دستمی

خواهم یک مبارز کارآمد ظمی که کراوات نیاز دارد را دوست ندارم. من میهای احمقانه. من کشنده و سریعم، اما ندفاع

 خورده است.رسد کراوات قصد دارد به من آرامش روانی را یاد بدهد. این هدف شکستباشم. فقط همین. به نظر می

 دارمهم سطح با چشم نگه میها را دارم، آرنجدر هوا نگه می جولیان، مانند کاسیوس هایم را مانندبا این وجود، حالا دست

ه ب کاسیوساوقات های رو به پایین باشم. بعضی که به این ترتیب بتوانم همواره در حال ضربه زدن و سدکردن ضربه

ین کنم که اکنم، تاریکی در حال برخاستن در من است. به پراکتورهایی فکر میکند و من احساس میاشاره می جولیان

 زند.خندند؛ باید شبیه شیطانی به نظر برسم که همه را گول میموردش میکنند و دررا تماشا می

                                                            
1-Kravat 
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کنم که روزی ممکن است و من دشمن هستیم. قرمز و طلایی. فراموش میسوِرو ، روک، کاسیوسکنم که فراموش می

 .ه باشمتوانم به آنها دیدی غیر از این داشتو من نمیکنند همه آنها را بکشم. آنها مرا برادر خطاب می

 توانست بر دیگری برتریشده است، هیچ گروهی نمیهای جنگ تبدیلنبرد با خانه مینروا، به سریالی از زد و خورد گروه

ه خواهم را قبول نخواهد کرد و البت، خطر نبرد تن به تنی که من میموستانگبیشتر یابد که پیروز قطعی میدان باشد. 

ندارند. آنها مانند سربازان من، خیلی سریع تحت وسوسه مسابقات افتخار یا خشونت واقعاً هم برای این موضوع اشتیاقی 

 گیرند.قرار نمی

 شود، موستانگ حتی تلاشها میبیند مثل دیوانه، هر وقت مرا میپکسها با ناامیدی در پی گرفتن من هستند. مینروایی

پایک و هفت برده را در قبال من بدهد یا اینکه استانپیشنهاد پیمان دفاعی مشترک، دوازده اسب، شش  آنتونیاکرد به 

 گوید یا نه.گوید دروغ میدانم آیا وقتی این را به من میکند. نمیاینطور ادعا می آنتونیا

 کنی.گویم: اگه تو رو به پرایموسی برسونه، ظرف یک ثانیه به من خیانت میبه او می

گوید: بله اما از اونجا که تو انتظارش رو شوم، میهایش میگیرانه ناخن او با تندی، در حالیکه مزاحم درست کردن سخت

 عزیزم.داری، واقعاً یه خیانت نخواهد بود، 

 پس چرا پیشنهاد رو قبول نکردی؟ -

 ،آمیز خواهد بود. شاید بعد از اینکه تو در چیزی شکست خوردیذارن. در این زمان، فاجعهها، به تو احترام میاوه، نخاله -

 وقت که همه چیز، علیه تو باشه.بله شاید آن

 یا منتظر یه قیمت بالاتری؟ -

 دقیقاً، عزیزم. -

ترسد اگر به من دست بزند، گلویش را ببرد. او اکنون دانم که هنوز میکنیم. مینمیسوِرو ای به یک از ما، اشارههیچ

ها سوار یک مادیان رود. گاهی وقتها راه میاهی وقتکند. گاش را پوشیده است، مرا تعقیب میکه پوست گرگیدرحالی

انگار که او یکی از اعضای دسته آنها شوند، ها به تناوب به او نزدیک میای به زره ندارد. گرگشود. او علاقهسیاه کوچک می

سنه گرایم، ا دورنگه داشتهچرا که از وقتی بزها و گوسفندها رآیند، کند میاست. آنها برای خوردن آهوهایی که او شکار می

گذارد. او مثل یک کودک آنها را که کشیم، برای آنها غذا روی دیوارها باقی می، هر وقت ما یک هیولا را میپِبِلشوند. می

 کند.نگاه میآیند، تایی و چهارتایی میهای سهدر دسته

 هبر گروهشون رو کشتم.گوید: من رکنند میها دنبالش میپرسم چرا گرگمیسوِرو وقتی از 
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زند: نگران نباش، من تو پوست تو جا کند، از زیر پوست گرگ پوزخندی شیطانی به من میاو به سرتا پای من نگاه می

 شم.نمی

دانم آنها احتمالاً تنها افرادی هستند که او دهم تا فرماندهی کند، چرا که میمیسوِرو های آخر( را به ها )انتخابنخاله

های فرازمینی که فضای شوم که تعداد زوزهکم متوجه میگیرد. سپس کماهد داشت. در ابتدا او آنها را نادیده میدوست خو

، وروسِگویند و بعد از چند شب، تحت هدایت کش )هاولر( میکند، بیشتر از قبل است. دیگران به آنها زوزهشب را پُر می

. ویدو  پِبلِ، کلون، اسکروفیس، تیستل، سِوروآنها شش نفر هستند: پوشند. هر یک از آنان یک ردای سیاه گرگی می

ه های گرگ بتک آنها، از میان پوزه باز و دنداناحساس تکهای بیرسد که صورتکنید، به نظر میوقتی به آنها نگاه می

نم هنوز رهبر باشم. سربازانم ککنم. بدون آنها، فکر نمیاند. من از آنها برای کارهای سریع استفاده میبیرون خیره شده

 اند.های قدیمی درمان نشدهکنند. زخمشوم، زیر لب، توهین میوقتی من رد می

آید و دیوارهای سی متری خانه مینروا، مثل اوایلشان برای به مبارزه نمی موستانگمن به یک پیروزی احتیاج دارم، اما 

ای گوید که این بازی به طرز احمقانهزند و میبرگشتی، قدم میرفت و سوِرو گذر راحت نیستند. در اتاق جنگمان، 

 شده است.طراحی

کس اونقدر احمق نیست که نیروهایی که تونیم از دیوارهای همدیگه عبور کنیم؛ و هیچدونستند که ما نمیاونا باید می -

شاید. اون یه احمقه، مثل یه خدا  پکس کنه.این کارو نمیموستانگ تونه از دست بده، بفرسته بیرون. مخصوصاً نمی

 های حساسش رو ناکار کردی.خواد به خدمتت برسه. شنیدم یکی از نقطهشده، اما یه احمقه و میساخته

 هر دوتاشو. -

رو توی یه منجنیق بذاریم و اون سمت دیوار پرتابشون کنیم، البته  پِبِلیا  گابلیندهد: فقط باید پیشنهاد می کاسیوس

 جنیق پیدا کنیم...باید یک من

جایی کند. یکدارد نیرویش را تقویت می جکَالجایی در جنوب یا غرب، ام. یکخسته شده موستانگاز این جنگ با 

 شود.دشمن من، پسر فرماندار اعظم، آماده نابود کردن من می

 کنیم.گویم: داریم از راه اشتباه به این موضوع نگاه میمی کاسیوسو  روک، کویین، سوِروبه 

 های مرده را به ارمغان میاورد.ما، در اتاق جنگ تنها هستیم. نسیم پاییزی با خود بوی برگ

 گوید: اوه، دانش خودتو با ما هم به اشتراک بذار.با خنده می کاسیوس

 کند.است. او هم با موهایش بازی میکویین  او روی چند صندلی دراز کشیده است و سرش در دامن

 میریم.نیدنش میداریم برای ش -
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شکلی شده. هر ماین مدرسه برای چند سال، بیشتر از صدها سال وجود داشته؟ پس هر تغییر و جایگشتی قبلاً براش دیده -

تو میگی قلعه رو نمیشه تصرف سوِرو اند. شدهکه ما باهاش رو به رو هستیم، برای غلبه کردن و پیروزی بر اونها طراحی

 باید اینو بدونن؛ بنابراین این یعنی اینکه ما باید الگو رو تغییر بدیم. ما به یه اتحاد نیاز داریم. کرد؟ خیلی خب، پراکتورها

 پرسد: علیه چه کسی؟میسِورو 

 دهد: علیه مینروا.پاسخ می روک

 ایه.گوید: ایده احمقانهخرناس کنان میسِورو 

 برد.کند و آن را در آستین سیاه خود فرومیچاقویش را پاک می

 قلعه اونها از نظر تاکتیکی بی اهمیته. هیچ ارزشی نداره. هیچی. زمینی که ما نیاز داریم نزدیک رودخانه است. -

 های سِرِس احتیاج داریم؟ من با کمی نان، کنار میام.کنید ما به اجاقپرسد: فکر میمی کویین

 ان ساخته است.آییم. رژیم غذایی گوشت و میوه، از ما عضله و استخوهمه ما کنار می

ها گوید: اگه این بازی تا زمستان طول بکشه آره؛ اما این قلعهآورد، میتق انگشتانش را درمیکه صدای تقدرحالیسوِرو 

 خورند. بازی احمقانه است. در نتیجه ما به نان اونها و دسترسیشون به آب احتیاج داریم.شکست نمی

 م.کند: ما آب داریبه او یادآوری میکاسیوس 

گوید: جناب بی خرد کرخت، ما برای به دست آوردن آب، باید قلعه رو ترک کنیم. یک کشد و میآهی با ناامیدی میسوِرو 

محاصره واقعی باشه پنج روز بدون پُر کردن دوباره آب، دووم میاریم. هفت روز اگه قبل از اینکه نمک بالا بزنه، خون حیوان 

تونن برای نجات جونشون بجنگن، اما یه داریم. در ضمن، کارگران برداشت محصول، نمیبخوریم. ما به قلعه سِرِس، نیاز 

 چیزایی اونجا دارن.

 گوید:کارگران برداشت محصول؟زند و میقهقهه می کاسیوس

 گویم: همه ساکت باشید.می

یک سرگرمی است. یک بازی است. آنها هیچ ضرورت و نیازی از سر اجبار ندارند. دهند. برای آنها این این کار را انجام نمی

دهد. چیزی در نحوه صحبت کردن قدرتش را افزایش میجَکال دهیم، زمانی است که ای که ما وقت هدر میهر لحظه

این حقیقت است که او پسر دشمن من است؟ من باید بخواهم او را بکشم،  ترساند. یا به خاطر، مرا میفیتچنرو  موستانگ

 خواهم فرار کنم و پنهان شوم.اما در عوض با فکر کردن به نام او، می

 ای است از محو شدن رهبریت من.شوم بایستم، نشانهوقتی مجبور می
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 گویم: ساکت.می

 شوند.و درنهایت آنها ساکت می

 زند، در جریان است. پرسه می جکَالدیدیم. جنگ در جنوب، جایی که هایی ما در افق آتش -

 روحی است که من ساختمش.جَکال کند زند. او فکر میپوزخند میجکَال به ایده  کاسیوس

تونی دست از خندیدن سر هر چیزی برداری؟ این یه جوک لعنتی نیست. مگر اینکه خیال کنی زنم: میبه او تشر می

 سرگرمی مرده. برادرت برای یک

 کند.این او را ساکت می

 رو نابود کنیم. موستانگای، باید خانه مینروا و گویم: قبل از انجام هر کار دیگهمن با تأکید می

ستانگ خواهی با موکنم تو فقط می! من فکر میموستانگ، موستانگ، موستانگگوید: با پوزخندی استهزاآمیز میسوِرو 

 رابطه داشته باشی. 

 شود.بلند می کویینی اعتراض صدا

کند سریع دور شود، اما به اندازه من سریع نیست، کنم. او سعی میگیرم و با یک دست او را در هوا بلند میرا می سوِرویقه 

 که دو فوت از زمین فاصله دارد، از چنگال من آویزان است.در نتیجه درحالی

 نه! آورم: دوبارهاو را تا نزدیکی صورتم پایین می

 . منطقه ممنوعه.ریپچشمان کوچک و گردش تنها چند اینچ با من فاصله دارد: فهمیدم 

 کند.گذارم و او یقه خود را درست میاو را پایین می

 وودز بریم، درسته؟خب، پس برای این اتحاد باید به گریت -

 بله. -

 دیم.یک سفر خوشاینده. خود ما گروه رو تشکیل میگوید: ایننشیند میراست می کاسیوس

 گویم: نه. فقط منو و گابلین! تو نمیری.می

 کنم با تو بیام.ام سر رفته، فکر میمن حوصله -

 مونی. من در اینجا بهت نیاز دارم.گویم: تو میمی
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 پرسد: این یه دستوره؟می

 گوید: بله.میسِورو 

 شود: تو به من دستور میدی؟به من خیره می یوسکاس

 گوید: شاید فراموش کردی که من هرجایی که بخوام میرم.با لحن عجیبی می

 ؟آنتونیاپرسم: پس وقتی هر دو ما میریم که جونمون رو تو خطر بندازیم کنترل اینجا رو میدی دست می

ردد گبه سمت او برمی کاسیوسشوم. نگاه ، من متوجه نمیکندشود. او خیال میبه دور ساعد او محکم می کوییندست 

 مونم.. البته که من همانطور که تو پیشنهاد کردی اینجا میریپرزند: البته و لبخند می

ورهای ما کنیم. دیدهکنیم. آتش روشن نمیوودز اطراق میدر ارتفاعات جنوبی کوهسار در محدوده دید گریتسوِرو من و 

وار را در تپه دوری در برابر خورشید در حال غروب در زنند. من دو اسب سایهها گشت میب در این تپهو دشمنان، در ش

کنم. طریقی که خورشید روی سقف افتاده است، غروبش را بنفش، صورتی و های گنبدی شکل، مشاهده میپشت سقف

ود و راندازد. بعد خورشید میشوند، میمان دیده میوقتی از بالا، از آس یورکتونهای شهر کند که مرا یاد خیابانقرمز می

 نشینیم.در تاریکی میسوِرو  من و

 یک بازی احمقانه است.کند اینفکر میسِورو 

 پرسم: پس چرا داری این بازی رو انجام میدی؟می

کلی دانستم که چه شد میگوید: از کجا بایکند میهایش را پاک میکه با یک استخوان دندانبا عصبانیت و در حالیسوِرو 

 کنی بهم دفترچه دادن؟ به تو دفترچه لعنتی رو دادن؟ احمق.خواهد بود؟ فکر می

 گویم.رسید تو شاتل، درباره گذرگاه خبر داشت. به او این را میحال، به نظر میبا این

 دونستم.نمی -

 رو داری.های لعنتی ضروری برای این مدرسه رسه که تمام مهارتو به نظر می -

 کنی اون صورتیه؟ هرکسی خودشو تطبیق میده.خب که چی؟ اگر مادرت تو رختخواب خوب باشه، فکر می -

 داشتنی.کنم: چه دوستزمزمه می

 گوید دست از وقت تلف کردن بردارم و بروم سر اصل مطلب.او به من می
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ردی و بعد موفق شدی درفش مینروا رو تو یواشکی وارد قلعه شدی، درفش ما رو دزیدی و چالش کردی. حفظش ک -

 کنی. به نظر تو عجیب نیست؟بدزدی؛ اما حتی یه نشان افتخار برای پرایموس شدن هم دریافت نمی

 نه. -

 جدی باش. -

ای نبودم. من مثل تو و اون پسر خودشیرین تو، داشتنیوقت آدم دوستاندازد: چی باید بگم؟ من هیچای بالا میاو شانه

کند؛ میداشتنی نخوام بجنگم؛ که این من را دوستام. من باید برای چیزی که میزیبا و قد بلند به دنیا نیومده، کاسیوس

 سازه.و از من فقط یک گابلین زشت کوچک می

ر گرها اصراخواست، اما انتخاب، او را نمیفیتچنرشده است. گویم. او آخرین انتخاببه او چیزهایی که شنیده بودم را می

 زند.کند. حرفی نمیدر تاریکی به من نگاه میسوِرو کردند. 

ترین. امتیازات وحشتناک و خیلی کوچک. اونا تو رو مثل ترین پسر بودی. به ظاهر ضعیفتو انتخاب شدی چون کوچک -

سی که ک بود. یک گوسفند قربانی برایهای آخر انتخاب کردند، چون کشتن تو در گذرگاه بسیار آسان میباقی انتخاب

ه پرایموس دن ک. به همین دلیل آنها به تو اجازه نمیسوِرورو کشتی،  پریامهایی بزرگ براش در نظر گرفته بودند. تو برنامه

 بشوی؟ زدم به هدف؟

 کشم، کشتم. سریع. آسان.اینکه یه سگ خوشگل رو میزدی به هدف. من اونو درست مثل -

 را کشتی. زدم به هدف؟ جولیانو کند: و تاو استخوان را روی زمین تف می

 کنیم.صحبت نمی گذرگاهما دیگر درباره 

گذاریم. در میان درختان، چمن وجود دارد. ما به تاخت حرکت صبح، کوهسار را برای رسیدن به کوهپایه پشت سر می

م. آنها بیندوردست میرسیم، یکی را در های جنگ مینروا در نزدیکی باشند. وقتی به درختان میکنیم که شاید گروهمی

 اند.زند، جمع شدهپرسه می جکَالها درجایی که بینند. در فاصله دوری در جنوب، آسمان را دودگرفته است. کلاغما را نمی

اش سؤال کنم؛ اما نفوذ نگاهش بسیار عمیق است. من بگویم و درباره زندگی سوِرودوست دارم چیزهای بیشتری را به  

را دیدم، درون من را ببیند. عجیب است.  تایتوسرباره من سؤال کند تا به همان راحتی که من درون خواهم که او دنمی

خواهم که او مرا تر از آن، من به شدت میکند، اما مرا دوست دارد. حتی عجیباین پسر مرا دوست دارد. به من توهین می

دگی ، معنی زنکاسیوسو  روکنها کسی است که به جز کنم به این دلیل است که او تدوست داشته باشد؟ چرا؟ فکر می

کند. او در دنیایی که باید زیبا باشد، زشت است و به خاطر عیب و نقصش برای مردن انتخاب شد. او از بسیاری را درک می

 جهات، بهتر از یک قرمز نیست.
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هم همینطور است؛ و بخشی دیگر فکر کند که او خواهم به او بگویم که من یک قرمز هستم. بخشی از وجودم فکر میمی

ام. کند که او اگر بداند که من قرمز هستم، بیشتر به من احترام خواهد گذاشت. من با یک امتیاز خاص به دنیا نیامدهمی

 کنند.دارم، شکی وجود ندارد که پراکتورها ما را نگاه میمن مثل او هستم. اما زبانم را نگه می

زار به قدری انبوه است که ما مجبور هستیم برای باز کردن راهمان از رد. در ابتدا علفجنگل را دوست ندا کویتوس

شویم. می 232شود و ما وارد محوطه درختان گادرتریپشت میشمشیرهایمان استفاده کنیم؛ اما خیلی زود علفزار کم

های آنها همانطور که مانند ند، ریشهگرفتپیکر، جلوی نور را میتوانست اینجا زندگی کند. درختان غولچیزهای کمی می

اند. من دوباره در شهر بودم، شهری هایی برای جذب انرژی از خاک بسط یافتهشدند، مانند شاخکها بزرگ میساختمان

کنند. سپس هرچه ما در حیوانات در آن فعالیت میگیرد و های درختان جلوی دیدم را میکه به جای فلز و ساروج، تنه

تاریک و درهم در زیر درختان، اگرچه هیچ آسمان و  -افتمکنیم، من به یاد معدن خودم میروی میگل پیشاعماق جن

 خورشیدی وجود ندارد.

این را دوست ندارد.  سوِرودانم که تحت نظر هستیم. های پاییزی به بزرگی سینه من در زیر پاها قرار دارند. میبرگ

 اند را بیابد.شدهه ما دوختهخواهد یواشکی برود و چشمانی که بمی

 تونه هدف ما رو با شکست مواجه کنه.گویم: این میبه او می

 تونه هدف ما رو با شکست مواجه کنه.گوید: این میاو به مسخره می

نند ککنیم. چشمان موجود در درختان فکر میشده و گوشت بز توقف میبرای خوردن نهاری شامل زیتون غنیمت گرفته

زدم آنها به جای زمین، در بالای سر من مخفی وقت حدس نمیتغییر دادن الگو خیلی احمق هستم، البته که هیچ من برای

ام، های احمق و یا فهماندن به آنها که من دستشان را خواندهکنم. نیازی به ترساندن آدمشوند. به هر حال به بالا نگاه نمی

باید خیلی زود به آنها حمله کنم. در عجبم که آیا آنها از طناب برای جابجا  نیست. اگر هنوز رهبر لشکر خانه خودم باشم،

 ها به اندازه کافی پهن هستند؟کنند. یا شاخهشدن بین درختان استفاده می

آوردم. او برای سیاست هنوز مایل است چاقوهایش را در بیاورد و از یکی از درختان بالا برود. نباید او را با خود می سوِرو

 مناسب نیست.

 گیرد با من صحبت کند.حداقل، یکی تصمیم می

 گوید: سلام مارس.یکی می

. دارندهایشان را برای شب نگهها و حیلههای احمق. باید این حقهشود. بچهصداهای دیگری در سمت راست من منعکس می

کند. زده میها را وحشتدهنده باشد. چیزی اسبتواند عذابدر تاریکی شب، در جنگل شنیدن صدا از همه طرف می
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بزرگی در  233هایبلادبکایم. قرار است رای دو حیوان اول، نیزه آوردهحیوانات الهه دایانا، خرس و گراز و آهو است. ما ب

اند، چراکه احتمالاً از ساختن موجودات آهو مانند شدهها ساختههایی بزرگ که توسط حکاکخرس –ها باشد این جنگل

 کنم.میرا آرام  کویتوسشنویم. تر جنگل میهای عمیقدر قسمت ها رابلادبکاند. صدای غرش خسته شده

هستم، رهبر خانه مارس. من اینجام تا اگه پرایموس دارید با اون ملاقات کنم. اگر هم ندارید رهبرتان کفایت دَررو من  -

 تون. کنه؛ و اگر این را هم ندارید، من را ببرید پیش کله گندهمی

 سکوت.

 زند: از کمک شما خیلی ممنونیم.فریاد میسِورو 

ای است. این برای این است که من فکر کنم اندازد. سکوت احمقانهای بالا میاندازم، او هم شانهمیمن برایش ابرویی بالا 

پسران بزرگی هستند.  -دهند. چه دخترگیرند. اونها کارها را بر اساس برنامه خودشان انجام میآنها از من دستوری نمی

ت اند. کمان از پشهایی به رنگ جنگل پوشیدهآنها لباس آیند.سپس دو دختر قد بلند از پشت درختی با فاصله دور می

اش دارد. آنها از کنم یکی از آنها چاقویی در موهای پیچیده شدهسرشان آویزان است. چاقوهایی در چکمه دارند. فکر می

دشان از کمربن اند تا نقش ماه شکارگر را روی صورتشان نقاشی کنند. پوست جانورانهای جنگلی استفاده کردهانواع دانه

 آویزان است.

اند. هایم پوشیده شدهام. صورتم تمیز است. زخمکه برق بزند، شستهمن مانند فردی در جنگ نیستم. موهایم را تا وقتی

ام. من، همانطور که های عرق را با شن و چربی حیوانات شستهشده است. حتی لکهام، دوختههای لباس فرم مشکیپارگی

خوام خانه دایانا را بترسانم. به همین خاطر قیافه هستم. من نمیای، خوشدو تائید کردند، به طرز شیطانی هر لیاو  کویین

 رسد.اجازه دادم بیاید. او تا زمانی که از چاقوهایش دور باشد، بچگانه و مضحک به نظر می سوِروبه 

اختیار نگاهشان نرم شد. تعداد بیشتری پایین د، بیزنند، ولی وقتی نگاهشان به من افتاپوزخند می سوِروآن دو دختر به 

کشند البته آنهایی که توانستند پیدا کنند. بعد خزهایی را روی صورت ما می -گیرندی ما را میآیند. آنها اغلب اسلحهمی

دهند. صدای می هم همینطور. خزها بوی فاسدشدن سوِروشمرم. ها را میشان را یاد بگیریم. قدمتا ما نتوانیم راه قلعه

مین خورم و به زبودیم. در نتیجه تلوتلو میافتم. باید نزدیک میمی فیتچنرشنوم و به یاد شوخی زننده دارکوب را می

ها ترسم این شکارچیشویم. در ابتدا میها دور میچرخیم و بعد از صدای دارکوبزار نیست. دوباره در اطراف میافتم. بوتهمی

 ود.شها دوباره بلند میطور نیست. صدای دارکوبفهمم که اینکردم باشند. سپس میچیزی که فکر میتر از آن باهوش

 ، آوردیمش این پایین!تاماراهی  -
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خوایم بهشون یه تور مجانی شناسایی بدیم. چند بار باید اینو... ها. نمیزند: نیارینشون بالا، مغز ماهییک دختر فریاد می

 پایین. فقط صبر کنید. میام

 دهند.برند و در مقابل یک درخت قرار میآنها من را به یک مکانی می

هدف: من میگم پوست از حال است، مانند تیغه چاقویی بیکند. صدایش آرام و بییک پسر از بالای شانه من صحبت می

 تنشون بکنیم.

 وجود نداره.شون کن، اینجا دیپلماسی و سیاست ، فقط بردهتامارا .تاکتوسخفه شو،  -

 کشه.به شمشیرش نگاه کن. داس دروگرِ )ریپر( آدم -

 گوید: اوه، پس خودشه.یک نفر می

 خواد.خوام، اگر کس دیگه ای نمیخوام. جمجمش را هم میزمان تقسیم غنائم، من شمشیرش رو می -

 رسید.یک پسر خیلی نامطبوع می تاکتوسبه نظر 

 ، اون چاقو را بزار کنار.تاکتوس. اشیدیک دختر فریاد زد: همه تون خفه

ا بینم امای نمیایستم. هیچ قلعهدر بیشه کوچکی از درختان میسوِرو آنها پوست را از سر من برداشتند. من به همراه 

کنم و یک ضربه سخت از طرف یک جوان لاغر و عضلانی، با چشمانی شنوم. به اطراف نگاه میها را میصدای دارکوب

نم. پوست کهای سرخ جنگلی رو به بالا ایستاده است، به سرم دریافت میی برنزی که با شیره گیاهان و آبدانهخسته و موهای

 های برجسته و عمق نگاهش، به او ظاهر تمسخرآمیز همیشگی داده است.او تیره است، مانند شهد بلوط و گونه

 .یپررگوید: پس تو کسی هستی که بهش میگن دار میآهسته و کش تاکتوس

 چرخاند.او شمشیر من را برای امتحان می

 رسی که اصلاً خطرناک باشی.تر از اون به نظر میتو فقط خیلی خوشگل -

 پرسم: اون داره با من لاس میزنه؟می )تامارا(از آن دختر 

 ، برو! خیلی ممنون، اما الان برو.تاکتوسگوید: یک دختر لاغر شبیه به عقاب می

، حدسم را درباره تاکتوستر است. سه پسر بزرگ در اطراف او هستند. نحوه نگاه کردن آنها به اهموهای او از من کوت

 کند.شخصیتش تائید می
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وآشغال ندازه؟ آتهاتو برق می، تو چرا با یک کوتوله هستی؟ اون کفشریپرپرسد: کند و میاشاره میسوِرو به  تاکتوس

 از موهات در میاره؟

 گوید: شاید یه سر پیشخدمته.خندد و مین میرو به طرف بقیه پسرا

 تاکتوس.گوید: برو کنار با خشم میتامارا 

 ها بازی کنم مامان.گوید: البته. من باید برم و با بقیه بچهکند و میتعظیم می تاکتوس

 یم.دانود را میشزند که گویی تنها من و او شوخی که بیان میکند و چشمکی به من میاو شمشیر را روی زمین پرت می

 خوام. خیلی مودب نیست.گوید: درمورد اون معذرت میمی تامارا

 گویم: اشکالی نداره.می

 از دایانا هستم.تامارا گفتم. ام را می...، اوه داشتم فامیل واقعیتامارامن  -

 خندد.او می

 اند؟پرسم: و اونا کیمن درباره پسران می

 محافظان من؛ و تو -

. اوه، ما درباره تو شنیدیم. اهالی ریپردهد: بذار حدس بزنم. بذار خودم حدس بزنم. برد و ادامه میاو یک انگشتش را بالا می

 خونه مینروا اصلاً دوستت ندارن.

 کشد.از بدنامی من خرناس میسِورو 

 پرسد: و اون کیه؟او با ابروهای بالارفته می

 محافظ من. -

 است. وتولهمحافظ؟ اما او یه ک -

 کند: تو هم خیلی...غر غر میسِورو 

 طور.ها هم همینگویم: گرگپرم و میمیسِورو به وسط توهین 

 ترسیم.میجَکال ها از ما اینجا بیشتر از گرگ -
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سؤال جَکال درباره  تاماراآوردم تا بدونه که من اون حرومزاده رو از خودم نساختم. از رو با خودم میکاسیوس شاید باید 

 گیرد.کنم؛ اما او سؤال من را نادیده میمی

 خانه قاتلان، برای یه گفتگوی دیپلماتیک به جنگل من ریپرگفت گوید: یه کمکی به من بکن، اگر یکی میصمیمانه می

 خواهی؟هاست؛ بنابراین بگو تو واقعاً چی میکردم که یک جوک از طرف پراکتورمیاد، خیال می

 نروا، از پشت سرم.دور کردن خانه می -

 توانید به اینجا بیاید و به جاش با ما بجنگید.گوید: بعدش شما میکند و مییکی از محافظان او خرخری می

 گویم:گردم و حقیقت را به او میبرمی تامارامن با یک لبخند خردمندانه به سمت 

 در نتیجه بتونم بیام اینجا و شکستت بدم.خوام لشکر مینروا رو از پشت خودم دور کنم، تا صد البته که من می -

 بعد این بازی احمقانه رو ببرم و تمدنتون رو نابود کنم، لطفاً.

 خندند.آنها می

رسه زیاد باهوش نیستی. شایسته است. اجازه بده چیزی رو بهت خیلی خُب. تو صادق هستی اما اینطورکه به نظر می -

ها، مثل یک آتش وحشی هاست پیروز نشده است. چرا؟ چون شما قاتلسال . پراکتور ما گفته که خانه شماریپربگم، 

ارید. کنید. از پا درمیسوزونید. شما نابود میهستید. در مراحل ابتدایی این بازی شما هر چیزی که به دستتون برسه رو می

کشید چون چیزی برای گی میدارید. بعد گرسنتوانید خودتون رو ثابت نگهکنید چون نمیها را خراب میشماها خانه

کشه. ها. زمستان. پیشرفت فناوری، این تشنگی خون و خشم و غضبتان، شما رو میسوزاندن بیشتر وجود ندارد. محاصره

که مواد توانم عقب بنشینم و نگاه کنم تا وقتیکه میخب، به من بگو چرا من باید با یک آتش وحشی دست بدم وقتی

 مصرفیش تمام بشه؟

 دهم.دهم و طعمه را تکان میکان میسری ت

 تونه مفید باشد.آتش می -

 توضیح بده. -

کنید گرسنگی بکشیم، اما شما به عنوان برده یه خانه دیگه اون منظره رو نگاه ما ممکنه در طول زمانی که شما نگاه می -

 کنید؟دن خاکسترهاست، نگاه میکه ارتشت دو برابر شده و آماده کنار زتون، درحالیخواهید کرد؟ یا از دژ قوی

 کافی نیست. -
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ای به ارتش دایانا نخواهد من شخصاً قول خواهم داد که ارتش مارس تا زمانی که توافقنامه نقض نشده باشه هیچ حمله -

 کرد. اگر شما به من در گرفتن مینروا کمک کنید، من به شما برای گرفتن سرِسِ کمک خواهم کرد.

 خانه سِرِس؟ -

 گوید و به محافظین خود نگاهی کرد.ا میاین ر

 کنن.گویم: حریص نباش. اگه خودت بخوای بری سراغ سِرسِ، هم مارس و هم دایانا به تو حمله میمی

 دهد: بله بله. سِرِس نزدیکه؟او عصبانی دستش را تکان می

 خیلی و اونها نان دارند. -

 کنم، تغییر خوبی بعد از اون همه گوشت باشه.دهم: که فکر میادامه میکنم و اند نگاه میبه پوستینی که مردانش پوشیده

. این موضوع را «همیشه با غذا مذاکره کن»ام. دانم که او را رام کردهخورد. و من میروی پاشنه و انگشتان پایش تاب می

 کنم.یادداشت می

 تر کنم؟ابر بزرگتونم ارتشمو دو برکند: پس تو گفتی من میگلویش را صاف می تامارا
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 فصل سی و یکم: شکست موستانگ

اند. کنم. سر تا پای لباسم سیاه است. موهایم حالتی وحشی دارد و با روده بز بسته شدهسواری میبا لباس جنگی اسب

ا چیزی ب اند. زره دُرُ استیل بالاتنه ام سیاه و روشن است. هرهای غارت شده در جنگ پوشیده شدهبازوها توسط دُراُستیل

د های سیاه و قرمز روی صورتم وجوهایم گِلی هستند. راه راهکند. پوتینبرندگی کمتر از شمشیر یونی یا ریزر را منحرف می

نقش  کویتوسبلیدم بر پشتم است. چاقوها همه جا هستند. نُه نشان دزد دریایی سرخ و ده گرگ بر پهلوی دارند. اسلینگ

ه است. هر استخوان نشان دهنده یک حریف از کار افتاده است که اغلب توسط روبودکترها ها را کشیدآن لیااند. بسته

لرزد. دُرُاستیلی که راند. او میکنار من اسب می کاسیوساند. هر گرگ یک برده است. درمان و به جنگ بازگردانده شده

رخشانش است که مانند فنر طلایی مارپیچی به عنوان جایزه دریافت کرده است، جلا داده شده و به براقی مو و شمشیر د

 کند. گویی او هیچوقت در حال قضای حاجت نیست.در اطراف سر شکوهمندش نوسان می

 کند: خب، من معتقدم که خودم آذرخشم؛ و تو، دوست جوجه من، رعد هستی.اظهار می کاسیوس

 پرسد: پس من چی هستم؟ باد؟آورد، میر میها را به پرواز دزند تا کنار ما بیاید و گلکه به اسبش لگد می روک

 غرم: به اندازه کافی ازش پُر هستی. اونم از نوع گرمش.می

ین اند. اکه به عنوان نگهبانان قلعه باقی مانده جونو  کویینشان به جز کنند. همهاعضای خانه پشت سر ما سواری می

دانند این است که من ها نمیآییم. چیزی که آنما داریم می کنیم تا مینروا بداندیک قمار است. ما به آرامی حرکت می

 های دستم چسبیده است.حالا آنجا است. گل و لای هنوز زیر ناخنسوِرو چند ساعت قبل، در شب آنجا بودم و 

اه رشوند. آنها نمایشی برای مسخره کردن ما به های سنگیشان به سرعت پراکنده میهای مینروا در نوک تپهباندیده

لند و های بشمرند تا بهتر متوجه استراتژیمان بشوند. با اینحال وقتی به زمین چمناندازند، ولی در واقع تعداد ما را میمی

-هایشان را به پشت دیوارها برمیوررسند. آنقدر گیج که دیدهرانیم، هنوز گیج به نظر میهای زیتونشان اسب میدرخت

های سیاهشان های ما، در دید کامل، سوار بر اسبورها، دیدهکشایم. زوزهوای کاملی نیامدهگردانند. ما هیچوقت با چنین ق

 کسپولارحم، بی ویکسوسهای انتخاب برتر ما، های کلاغ در اهتزاز است. قاتلروند و رداهای سیاهشان مانند بالپیش می

ها نند. بردهکقراول بخش اصلی حرکت میبه عنوان پیش، تایتوستوز و بسیاری از دار و دسته ی کینهکساندرانخراشیده، 

 دوند.اند میآهسته در اطراف صاحبانشان، آنهایی که اسیرشان کرده

کند. فقط چند کماندار دیوار را امروز درفش را حمل می آنتونیاکنم. در کنارم پیشروی می آنتونیاو  کاسیوسمن با 

گویم تا مطمئن شود مینروا در اطراف کمین نکرده باشد، فقط از این رو یم کاسیوسدهند، به همین دلیل به پوشش می

 شود.به این فکر افتاده باشد. او به تاخت دور میکه نکند کسی از مینروا، 
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اند، احاطه شده است. این ی گذشته گلِ شدهآسای هفتههای سیلیزرع که از بارانقلعه مینروا توسط صدها متر زمین لم

لاششان ها تنشینی نکنی، آنکشند. اگر همچنان عقبتأمل اسبت را میر است. در حلقه پا بگذار و کماندارها بیزمین کشتا

ای لهحم کاسیوساند. درست دو روز پیش، برند. حدود بیست اسب از دو خانه زمین را پُر کردهرا برای کشتنت به کار می

 های قلعه فرماندهی کرد.دروازهخونین را به طرف گروه سربازان مینروایی تا خود 

د و تواند صاف بایستمیسوِرو های بسیار بلند که در بعضی از نقاط آن پشت زمین کشتار، چمن است. اقیانوسی از چمن

 شود وایستیم. زمین زیرپایمان له میهای وحشی پاییزی میباز هم دیده نشود. در کناره حلقه گِل در میان چمنزار گل

 کشد.میشیهه  کویتوس

 .پکس! پکسزنم: بعد فریاد می

 کنم تا دروازه اصلیشان به سنگینی باز شود، به همان سنگینی که آن شب من وبا فریاد رو به دیوارها اسم را صدا می

ر رود و دآید. به آهستگی در میان گل یورتمه میسوار بر اسب بیرون می موستانگمخفیانه داخل رفتیم.  کاسیوس

 گذراند.هایش همه چیز را از زیر نظر میکند. چشمتوقف مینزدیکی ما 

ه قصاب از خان ریپر دانا و مینروای باشکوه در مقابل پکسپرسد: این قراره یه دوئل باشه؟ نمایی از من میبا لبخند دندان

 آلود؟خون

 یک لکه گِل هم برنداشته. دی. او حتیانگیز نشونش میگوید: داری خیلی هیجاندر حال خمیازه کشیدن میآنتونیا 

کس توی اون چمنزار پنهون نشده و منتظر پرسد: و تو مطمئنی که هیچدهد. از من میبه او توجهی نشان نمی موستانگ

 و در کمین ما ننشسته تا ما بیایم بیرون و از قهرمانمون حمایت کنیم؟ آیا باید بسوزونیمش تا مطمئن بشیم؟

 دونی ما چند نفریم.آوردیم. تو میگوید: ما همه رو می آنتونیا

 تونم بشمرم. ممنون.بله. من می -

هت صدمه ب پکسشود: تر میرسد؛ صدایش آرامکند. به نظر نگران میکند. فقط به من نگاه میبه او نگاهی نمی موستانگ

 خواهد زد.

 چطوره؟ آلتت، پکسزنم: از بالای سرش فریاد می

از  سپککه طبل نیست. کشد. فقط اینهای طبل از داخل قلعه خود را عقب میدفعه به خاطر صدای ضربهیک موستانگ

ند گوید که برگردد و او هم مانبا فریاد به او می موستانگخورد. اش تاپ تاپ به سپرش میآید. تبر جنگیدروازه بیرون می

ای دیگر هکنیم که فرد برنده بردهشود. ما بین خود توافق مینمیکند، ولی برخورد تبر به سپر متوقف یک سگ اطاعت می

 را ببرد. یک جایزه سنگین.
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 قیافه دوئل کننده باشه.کردم اون خوشگوید: من فکر میمی موستانگ

 شود.اندازد. نگاهش همچنان به سمت چمن کشیده میبعد شانه بالا می

کنه؟ زیر چمن پنهون شده؟ ها رو هدایت میی گرگر و دستهت؛ همونی که دااون دوست دیوونت کجاست؟ سایه -

 خوام دوباره پشت سرم ظاهر بشه.نمی

هایی که از زیر رداهای پوست گرگی سیاه نمایان شود. گِل صورتها بلند میکشزنم. دستی از میان زوزهرا صدا میسوِرو 

شوند. در حقیقت، تمام قوایمان به جز یک نفر، رده میکش شمشمارد. هر پنج زوزهمی موستانگهستند را پوشانده است. 

دور  گلیکند. سپاهمان را ششصد متر از کناره حلقهاحساس رضایت نمی موستانگشوند؛ اما همچنان ، شمرده میکویین

مین ایم خواهد سوزاند. زمانی که چمن سوخته شد، زها را تا صد متری جایی که اکنون ایستادهکنیم. او تمام چمنمی

سوخته شده زمین مبارزه خواهد بود. ده نفر از سربازهای منتخب او به ده سرباز منتخب من برای درست کردن حلقه 

 مبارزه ملحق خواهند شد. باقی سربازهای او داخل شهر و باقی سربازهای من ششصد متر دورتر خواهند ایستاد.

 پرسم: بهم اعتماد نداری؟ سربازای من تو چمن نیستن.می

 سوزه.خوبه. پس کسی نمی -

شود و دود و گِل داخل زمین کشتار است، سپاهم رفته کم و زمین کاملاً خاکستر میسوزد. زمانی که آتش رفتهکسی نمی

اش که روی سپری با نقش سر یک زن که تمام به تبر جنگی پکسکنند. کنم. ده نفر از سربازهایم همراهیم میرا ترک می

گاه با مردی که سپر داشته باشد است. پیش از این، هیچ 234مدوسازند. شده است، ضربه میاستهموهایش از مار، آر

پایکی را در دستی که قرمزرنگش دهد. استانهایش را پوشش میچیز به جز مفصلام. زره او تنگ است و همهنجنگیده

 کنم.یسنگین مام سبکبلیدم را در دستی که آن را سیاه کردهام و اسلینگکرده

خواند. حتی در نور کمرنگ مرا با اشاره به سوی خود فرامی کاسیوس کوبد.گیرد قلبم میزمانی که دایره دور ما شکل می

 گوید: اصلاً توقف نکن. این مثل کراواته.دهد میآمیزی تحویل میدرخشد. او لبخند طعنههم او از رنگ می

اده زتر از این لعنتی حرومدهد: و تو سریعزند ادامه میام میزند، روی شانهپاید، چشمکی به من میرا با نگاه می پکساو 

 هستی. درسته؟ درسته، برادر؟

 دهم: کاملاً درسته.چشمکش را پاسخ می

 رعد و برق، برادر. رعد و برق! -

                                                            
234 -Medusa= اساطیر یونان( مدوسا یکی از اساطیر یونان است که تمام سرش از مار پوشیده شده است و در یک نگاه انسان را به سنگ تبدیل میکند.م( 
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کند. یحرکت م مانند یک اُبسیدین است. خیلی راحت بیش از هفت فوت قد دارد و مانند یک پلنگ لعنتی پکس ساختار

د بالا توانتر پرت کند. دوست دارم بدانم تا چه ارتفاعی میاو توانست مرا سی متر یا بیشتر به آن طرف 37/0در این جاذبه 

 د.شوتوانم سرش را بکنم. از زمین هنوز دود بلند میپرم تا پاهایم را کش بدهم. حدوداً سه متر. به راحتی میپرد. میمی

 کنی.گوید: بپر. بپر ملخ کوچولو. این آخرین باریه که از پاهات استفاده میمیاو غرولند کنان 

 پرسم: چی؟می

 کنی.گفتم این آخرین باریه که از پاهات استفاده می -

 کنم: چه عجیب.زمزمه می

 کند: چی... عجیبه؟زند و اخم میاو پلک می

 مثل دخترا شدی. اتفاقی برای آلتت افتاده؟ -

 ی...هتو حرامزاد -

های احمقانه به رود و چیزی درمورد اینکه دخترها هیچوقت همدیگر را برای دوئلبا پرچمشان یورتمه می موستانگ

 گوید: دوئل تا زمان...کشند میچالش نمی

 گوید: تسلیم شدن.صبرانه میبی پکس

 کنم: مردن.اصلاح می

 دن با آنها هستم. تنها کاری که باید بکنم علامت دادن است.واقعاً اهمیتی ندارد. در این لحظه فقط در حال وقت تلف کر

 کند: تا زمان تسلیم شدن.تأیید می موستانگ

آیند تا به ما ملحق شوند، شود. تقریباً. زمانی که پراکتورها از المپوس میدهد و مبارزه شروع میاو اقدامات لازم را انجام می

زنان از چند برج مختلف دهد. آنها از کوهستان شناور بلندشان چرخرخ می یک سری انفجار بالای علامت صوتی در آسمان

شان دیدنی است. با شکوه از طلای درخشان. زرهخودهایی کلاهپوشند،می را هر کدامشان نشان خود آیند. امروزمی پایین

اند که روی بالابر ضد جاذبه آوردهآنها نیازی به آن ندارند، اما عاشق لباس شیک پوشیدن هستند. امروز یک میز با خود 

 شوند.کند. انگار آنها برای مهمانی شام آماده میهای غذا را حمل میهای زرین شراب و سینیخود شناور است و تنگ

 زنم: امیدوارم سرگرمی خوبی براتون به ارمغان بیاریم. ایرادی نداره کمی شراب این پایین بندازین؟ مدترو به بالا فریاد می

 زمان زیادی گذشته.

 موفق باشی، فانی کوچولو. تایتانزند: در مقابل از بالا فریاد می مرکوری
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هایش گیرد و او به طور نمایشی تنگ شرابی را به سمت لباش شکل میای از سر خوشحالی روی صورت بچگانهخنده

 چکد.ریزد و مانند خون به پایین مین میتر پاشیده و از آسمان روی زره مبرد. کمی از آن، یک چهارم مایل پایینمی

 غرد: فکر کنم باید براشون یه نمایش اجرا کنیم.می پکس

جورهایی تعریف به حساب شان برای تماشا به اینجا بیایند، یکزنیم. این که همهبه هم پوزخندی واقعی می پکسمن و 

ا خورد، سر ماش تکان تکان میشاخهخود نیزه سههکه کلادهد و درحالیتخم بلدرچین را قورت می نپتونآید. سپس می

دانم که او کند. میپاهایم را مانند جاروی جادوگرهای شرور روفت و روب می پکسزند که پیش برویم و تبر فریاد می

قب خواهد من بپرم، چون قصد دارد با سپرش حمله کند و من را مانند یک مگس در هوا بزند. برای همین، قدمی به عمی

کند، اما کنم. او هم حرکت میرساند، به جلو حمله میدارم، سپس همانطور که بازویش حرکتش را به اتمام میبرمی

 پایک را با تمام قدرت در زیربغلشزنم و استانانتظارش حرکت رو به بالا است، بنابراین درست به دست راستش ضربه می

 چنانافتد. در عوض، آنکند، نمیای که در او جریان پیدا میود الکتریسیتهشود، اما او حتی با وجچپانم. دو نیم میمی

کنم. دندان آسیابم شکسته شوم و به وسط گِل پرواز میزند که از حلقه خارج میمحکم با پشت دست به من ضربه می

 ام.آید؛ و من از قبل غلت خوردهاست. دهانم پر از خون و گِل شده است. صدای شلاق می

ر کنم. سپاهشان دور سنگجایم را پوشانده است. به دیوارها نگاه میخورم. گِل همهبلیدم روی پایم سکندری میاسلینگ با

ها برای زمانی توانستم علامت بدهم. دروازهای جز تماشای جنگ قهرمانان ندارند. نکته همین است. میزده است؛ چارهحلقه

ترین سوار ما ششصد متر فاصله دارد که خیلی دور است. برایش نقشه تند. نزدیککه نیاز به کمک فرستادن باشد، باز هس

خواهم، حتی اگر خودخواهانه باشد. سپاهم باید دهم. امروز من پیروزی خودم را میام. با این حال، هنوز علامت نمیکشیده

 کنم.بداند چرا من رهبری می

ترم. این تمام چیزی است که در تر است. من سریعگفتن ندارم. او قوی ای برایچیز هوشمندانهگردم. هیچبه میدان برمی

او با سپرش  گری است.نیست. هیچ شکل زیبایی ندارد. فقط وحشی کاسیوسایم. این شبیه مبارزه مورد یکدیگر یاد گرفته

آورد. هر ضربه دردی را در ام فشار میمانم تا نتواند تبرش را تاب بدهد. سپر به شانهکند. نزدیکش میبه من حمله می

و  کشمپرم و همراه با خود و با دست چپم سپر را میدارد و من میکند. او دوباره با تبر خیز برمیدندان آسیابم ایجاد می

هایش کنم، آن را در چشمآید و من همانطور که عبور میکنم. چاقویی از مچ دستم بیرون میبه بالای سر او پرت می

 دهم.خودش را خراش میخورد و نقاب کلاهچاقو به هدف نمیکنم. فرومی

کنم. او تیغه در حال پرواز را به طور گیرم و حقه آشنایی را امتحان میاندازم، چاقو را در دست میفاصله کمی بینمان می

در هوا هستم و با تمام وزنم آورد تا به من نگاه کند، من زند؛ اما زمانی که آن را پایین میتحقیرآمیزی با سپرش در هوا می

ام به لیخاکشد. گِل را با دستآیم. غیرمنتظره بودن این حرکت به اندازه یک تار مو سپر را پایین میروی سپرش فرود می

 مالم.کلاخودش می
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ت فقط توانستوانند کلاخود را پاک کنند. اگر میدست تبر را دارد و دست دیگر سپر را. هیچکدام نمیحالا او کور است. یک

اندازد. زنم تا بالأخره تبرش را میتواند. دوازده بار به مچ دستش ضربه میآن کار را انجام دهد، مشکل بزرگی نبود؛ اما نمی

شکند. او تقریباً مرا با سپرش زنم. زره همچنان نمیخودش ضربه میدارم و با آن به کلاهپیکر را برمیبعد آن وسیله غول

زنان روی یک زانو نفسافتد. من هم نفسفرو می پکسدهم و سرانجام تبر سنگین را دوباره تاب میکند. بیهوش می

 افتم.می

 کشم.بعد من زوزه می

 کشند.همه زوزه می

هایی از ده قاتل انتخاب برتر من که در درست هایی از سپاه دوردست من. زوزهکنند. زوزههای مینروا را پُر میها زمینزوزه

نود شصدای ترسناک را از پشت سرش می موستانگهایی از زمین کشتار. این میدان دوئل به من کمک کردند. زوزه کردن

 به گوش ژوپیترو آپولو ، مینرواهایی از پراکتورهای خندان، به جز چرخاند. صورتش ترسیده است. زوزهو اسبش را می

موستانگ هایی که در نزدیکی دروازه باز مین کشتار. همانهای مرده در وسط زهای اسبهایی از شکمرسد. زوزهمی

 هستند.

 زند: اونا تو گِلن!فریاد می موستانگ

 بینند که راهشان راهایش را میکشو زوزهسوِرو کند. زمانی که گوید؛ اما او مثل یک طلایی فکر میاو تقریباً درست می

، کنندپاشند، باز میکرده که گِل را تا دروازه به این طرف و آن طرف میهای مُرده و باد های بخیه خورده اسباز میان شکم

های جدا شده های متورم شده و معدههایی که در حال به دنیا آمدن باشند، از رودهکشد؛ آنها مانند شیطانکسی جیغ می

اش دهشو موی سیخ تاکتوسشوند. ج میها خارخورند. ده نفر از بهترین سربازهای خانه دایانا به همراه آنبه بیرون لیز می

دود. همه آنها حدود پنجاه متری می کلونو تیستل و  ویدپرد. او همراه با ای به بیرون میپریدهاز شکم مادیان رنگ

 های سنگین و کند هستند.دروازه

انند حمله رعدآسا و ناگهانی سربازهای توکنند. آنها نمیاند و مبارزه را تماشا میهمه نگهبانان مینروا بالای باروها ایستاده

تفقین ها و مکش، زوزهسوِروتوانند قبل از اینکه هایشان، دفع کنند. آنها به سختی میشیطانی را با بسته شدن آرام دروازه

ه خانهای در حال بسته شدن رد شوند، تیر به زه گذاشته و زه کمان را بکشند. در سمت دیگر شهر، سربازهای ما از دروازه

کنند، طی خواهند کرد. شان استفاده میهای احمقانههایی که برای بالا رفتن از درختبه آرامی دیوارها را با طناب دایانا

کسی برای کمک به او نخواهد شود. نگهبانی در آنجا آنها را دیده است. هیچبله. حالا صدای سوت از سمت دیگر شنیده می

ا شبیه ایم تایم و لباس مبدل به آن پوشاندهقرض گرفته دایاناهای تقلبی که از کشزوزه رود، حتیآمد. سپاه من پیش می

 روند.اش به نظر برسند هم جلو میو دار و دستهسِورو 
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خندند. فکر کنم کشند و میکنیم. در بالای سرمان، پراکتورها هنوز زوزه میظرف چند دقیقه خانه مینروا را خراب می

ه آلود بکند و ببتواند کاری به جز یورتمه رفتن و دور شدن از میان زمین گل موستانگاز این که  مست هستند. پیش

هم  اکساندر و ویکسوسپردازند، چمن که هنوز سوزان است برسد، کار از کار گذشته است. دوجین اسب به تعقیبش می

کار هایشان چهها و گوشبا زندانی ویکسوسام ها هستند. او قبل از شبانگاه دستگیر خواهد شد و من دیدهدرمیان آن

 کنم.شوم و تعقیب را شروع میمی کویتوسکند، پس سوار بر می

شویم و سه سرباز را باقی کند. ما از اسب پیاده میاسبش را در کنار جنگل کوچکی به سمت جنوب رها می موستانگ

ند. کبه سمت داخل جنگل حرکت می کساندراکنند.  ها حفاظتبرگشت، از اسب موستانگکه گذاریم تا درصورتیمی

 شده است. این راکجا پنهان موستانگ دانمکند، انگار که من میکند، هدفمندانه تعقیبم میمرا دنبال می ویکسوس

را دوست ندارم. تنها چیزی که لازم دارند، خنجری است در ستون  کساندراو  ویکسوسدوست ندارم. در جنگل بودن با 

م از هایکشو زوزهکاسیوس ، آنها هنوز از من متنفرند و پولاکستواند این کار را بکند. برخلاف تم. هر کدامشان میفقرا

 شود.حال، چاقویی بیرون کشیده نمیمن دور هستند. با این

کند. ورد مینگرند. با نگاه من برخآلود بیرون را میکنم. دو چشم طلایی از گودالی گلرا پیدا می موستانگسهواً، 

همراه من است. او در مورد این که چقدر برای شکستن این مادیان لعنتی و دیدن اینکه او با افسار چطور  ویکسوس

کند، او به نظر خمیده، کج های هرز نگاه میایستد و از گوشه چشم به علفخورد. او آنجا میشود، هیجان دارد، قسم میمی

درختی پژمرده بعد از آتش است. او کمتر از هر کس دیگری که دیده باشم، چربی دارد، رسد، مانند و مأوج و شیطانی می

ده نقصش کشیهای بیشود. زبانش به سرعت روی دنداندر نتیجه هر زردپی و سیاهرگی که زیر پوستش دارد، برآمده می

 کنم.دور می آلودکند، به همین دلیل او را از گودال گلِدانم دارد مرا تحریک میشود. میمی

 هم سزاوار عنان و افسار نیست. موستانگنبود؛ و علی رغم رنگش،  جامعهلایق مردن به عنوان یک برده  ائو
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 فصل سی و دوم: آنتونیا

 ام.شده است؛ و همچنین، خانه دایانا را هم گیر انداختهناپذیر با خانه مینروا تماماین آزمون را قبول شدم. جنگ پایان

توانستند با مینروا به من خیانت کنند و خانه مرا به عنوان برده اجیر دایانا قبل از جنگ سه انتخاب داشت. آنها میخانه 

شنهاد توانستند پیای بفرستد. آنها میهایی را برای بستن راه هر سوارهرا مجبور کرده بودم دیدبان کاسیوسکنند، اما من 

عه ما بروند و سعی کنند آن را تصاحب کنند. برایم مهم نبود که این را انتخاب بکنند توانستند به قلمرا قبول کنند. یا می

 توانستیم به راحتی آنها را محاصره کنیم.یک تله بود. ما هیچ آبی داخل قلعه نگذاشته بودیم و مییا نه؛ این

توافقشان احترام بگذارند. ما درفش را  توانستند بهحالا آنها قلعه مینروا را دارند و ما بیرون در دشت هستیم. آنها می

ها بسته شود. دروازهدانم آنها حریص خواهند شد و همینطور هم میگرفتیم؛ آنها شهر و تمام ساکنین آن را. اما من میمی

عه قلرا با آنها داخل سوِرو کنند که قلعه استراتژیکی را در اختیار دارند. خوب است. برای همین شوند و آنها فکر میمی

 ام.فرستاده

گیرند و از دیوارها در مقابل سپاه من ها را به بردگی میشود. همانطور که آنها مینرواییدود خیلی زود به هوا بلند می

هایش در کشکند و با زوزهها را با مدفوع پر میبرد. پس از آن چاهانبارهای غذا را از بین میسوِرو کنند، محافظت می

 ماند.میها منتظر انبار

 اند. اینکه صبر کنیم تا آنها بیرونهایشان را ترک نکردهای عادت ندارد. آنها واقعاً هیچوقت جنگلخانه دایانا به چنین مبارزه

اند. در عوض، در سرتاسر زدهرویم شگفتخواهد. سه روز گذشته است، و ظاهراً از اینکه ما هنوز نمیبیایند تقلای زیاد نمی

مرا  ،تامارااند. رهبرشان، زنیم تا نتوانند در شب بگریزند. آنها تشنههایمان چادر میها و آتشهر با اسبشمال و جنوب ش

 زده است.پذیرد. او از اینکه در خیانت خود گرفتارشده، بسیار خجالتنمی

دهد که در صورت اجازه برگشت او به خانه، ده برده مینروایی و تمام به من پیشنهاد می تاماراسرانجام، در روز چهارم، 

چه گردد، مانند یک بفرستم تا به او بگوید که برود به درک. زمانی که بازمیرا می لیاسربازهای برده ما را تقدیمم کند. 

را  تاماراشود تا ناامیدی میگیرد و به طرف من خم دهد، بازوی مرا میخندد. او با حرکت سرش موهایش را تکان میمی

 تقلید کند.

 هات نیستی؟یه کم نجابت داشته باش. تو مرد حرفزند: او فریاد می

او از اسبش  .تاماراکنیم. به جز تک آنها را دستگیر میکنند راهی به بیرون پیدا کنند، تکزمانی که در شب پنجم سعی می

 میرد.ه در گِل میشود تا اینکافتد و آنقدر لگدمال میپایین می

 شده بود.گوید: زینش از زیر بریدهمیسِورو 

 ؟تاکتوسهدهد: کار شده است را به من نشان میاو نوار که به تمیزی بریده
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 احتمالاً. -

گوید: مادرش سناتوره، پدرش پراتور. وقتی بچه بودیم دیدمش. یه بار دختری رو که کند و میآب دهانش را تف میسوِرو 

 شو ببوسه تا حد مرگ کتک زد. حرومزاده دیوونه.کرد گونهنمیقبول 

 تونیم چیزی رو ثابت کنیم.گویم: نادیده بگیرش. ما نمیمی

و  کاسیوس هم هست. با پکسبرده ما است، درست همانطور که تمام خانه دایانا و مینروا برده ما هستند. حتی  تاکتوس

کنیم که برای بیرون آوردن و تلنبار کردن چوب و های جدیدمان را تماشا مینشینیم و بردههایمان میسوار بر اسب روک

 وشیم.نکنند و ما سه نفر به سلامتی پیروزی میکنند. آنها آتش بزرگی درست میها از قلعه مینروا تقلا میعلف و یونجه

 ادر.کنه، برگوید: این آخرین نشان لیاقتته. این تو رو پرایموس میبه من می کاسیوس

 تونستدهد: انتخابی بهتر از این نمیبینم. او ادامه میهایش میزند و من درد حسودی را در چشمام میای به شانهاو ضربه

 وجود داشته باشه.

 کردم که این رویِ دوست خوش قیافمون رو ببینم. تواضع!گوید: خدای بلندمرتبه، هیچوقت فکرشم نمیمی روک

 ، واقعاً خودتی؟کاسیوس

اندازد: این، بازی چیزی کمتر از یه سال یا حتی کمتر از زندگیمون نیست. بعد از اون، کارآموزی یا شانه بالا می کاسیوس

های خودمون رو داریم. بعدشم زندگی خودمون رو. فقط از این خوشحالم که ما سه تا توی یه خونه بودیم؛ بالاخره آکادمی

 ر نظر گرفته خواهد شد.مون دای برای همههای منصفانهجایزه

 فشارم: موافقم.اش را میشانه

 کند.های ما نگاه کند تا اینکه دوباره صدایش را پیدا میتواند توی چشمرسد و نمیاو هنوز غمگین به نظر می

ر دیگه کنم دو تا برادشه. ولی احساس میداده باشم. اون درد هیچوقت فراموش نمیمن... شاید اینجا یک برادر از دست -

 به دست آوردم.

گم، پسرا. کاملاً منظورم همین لعنتیه. ما باید اینجا برای خودمون کند: و این رو واقعاً میاو سرش را مشتاقانه بلند می

ای نیروی ههای بیشتری رو شکست بدیم، کل این چیز لعنتی رو ببریم؛ ولی پدر من برای کشتیافتخارآفرینی کنیم. خونه

تونین بیاین. خانه بلونا همیشه به پراتورهایی نیاز داره که ما رو مند باشین، میه فرمانده داره... اگه علاقهدریاییش نیاز ب

 تر کنن.قوی

 گوید، انگار که کار بهتری برای انجام دادن خواهیم داشت.او این آخرین بخش را با کمرویی می
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دهد مردم را به آن دنیا بفرستد تا زند چون ترجیح مین میای درمورد سیاستمدار بودحرف زیرکانهروک حتی با اینکه 

دهم. اگر من پراتور خانه بلونا شوم، فشارم و سر تکان میرا بار دیگر محکم می کاسیوس اینکه خودش به آنجا برود، شانه

 پسران آرس خوشحال خواهند شد.

دنت رو عنوان خواهم کرد. اون همیشه یه شاعر ، من به پدرم شاعر بوروکگوید: و نگران نباش، با خنده می کاسیوس

 خواسته.جنگجو می

هم  یگویبذلهکند: البته، مطمئن شو که امپراتور بلونای عزیز در مورد اینکه من استاد استعاره و خودستایی می روک

 قافیه هستم بدونه.

 ... اوه خدایا.گوگویم: روک بذلهمی

ر کیفی خندم. دختآیند، میام بتاخت بالا میای که قبلاً ندیدهر بر اسبی از گونهو دختری سوا کویینبا سوِرو همانطور که 

 کند.ای از خانه پلوتو معرفی میدور سرش انداخته است. کویین او را فرستاده

 را دارد. کاسیوس است و آنها او را منتظر کنار جنگل پیدا کردند. او درخواست مصاحبت با لیلاثنام او 

زدند بود، اما حالا ندارد. صورتش نقاشی شده و به تازگی سوخته هایی که لبخند میزمانی دارای صورتی گرد با گونه لیلاث

ام. احساس شناسم. ترسیدهای با خود دارد که آن را نمیرحمی است. او گرسنگی کشیده است و سردیو پر از جوش و بی

 هم همینطور است؛ لیلاثکرد. ود ساکت و سردی بودم که او درکش نمیرا دارم وقتی که به من نگاه کرد. من موج میکی

 ای از یک رود زیرزمینی است.مانند نگاه کردن به ماهی

 شوند.شمرده ادا میبه آرامی و شمرده لیلاثکلمات 

 اومدم. جکالمن از طرف  -

 خوای، با اسم واقعیش صداش کن.کنم: اگه میپیشنهاد می

 اومدم. کاسیوسگوید: من نیومدم با تو حرف بزنم. برای احساس می ای ازاو بدون نشانه

اند زینش پف کند. هیچ سلاحی به جز های اضافی باعث شدهاند. لباسهایش شکسته شدهاسب او کوچک و لاغر است. سم

 ی کوچکتر برایهاوهوای سردتر و اسبهای بیشتر برای آببینم. آنها خانه کوهستانی هستند، لباسکمان فولادی نمی

کنم انگشترش را نشان دهد. درخت سوگوار است؛ سرو پلوتو. تر. مگر اینکه حقه باشد. مجبورش میهای سختسواری

شده را بسته است، پس آنها هایش نیستند. سوختگی، محل بریدهاند. دو تا از انگشتهایش در زمین رخنه کردهریشه

 دانم چرا.دهند. نمیکند موهایش تلق تلق صدا میهای یونی دارند. زمانی که حرکت میسلاح

 کند.کند، طوری که انگار مرا با اربابش مقایسه میاو به آرامی مرا نگاه می
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 ظاهراً من در مقابل او کمبود دارم.

ارباب نا، وکاسیوس اُ بلگوید: ایم. او پیش از اینکه هرکدام از ما دو نفر بتوانیم حرفی بزنیم میزده شدهما بسیار شگفت

کنه. در ازای اون، پنجاه تا از اینا برای... سپاهیانت زنده یا مرده. برای ما فرقی نمی. رو داشته باشه ریپرمنده من، علاقه

 خواهی گرفت.

 اندازد.او دو شمشیر یونی برای او می

 تونی به اربابت بگی خودش باید بیاد با من رو به رو شه.گویم: میمی

گذاری کرده. قبل از اینکه زمستون علامت ریپرگوید: من حرفی با پسرهای مُرده ندارم. ارباب من روی ا میرو به هو لیلاث

 ای.میره. یا به این شکل یا به شکل دیگهبرسه، اون می

 تونی بری به درک.دهد: میپاسخ می کاسیوس

 کت کنه.گیری کماندازد: برای اینکه تو تصمیممی کاسیوساو یک کیسه کوچک برای 

ا بالا اش را بکند آشفتگیرا راهنمایی می لیلاثبرد و همانطور که ابروهایش را بالا می کویینکند.او دوباره صحبت نمی

 زداید.اش میانداختن شانه

 گیرد. داخل آن چه چیزی است؟کنم. بدگمانی مرا در برمیدر دست دارد نگاه می کاسیوسبه کیسه کوچکی که 

 کن.گویم: بازش می

 گوید: نچ. اون به دیوونگی یه بنفشه است. نیازی نداریم که یکی مثل اون مبتلامون کنه.با خنده می کاسیوس

خواهم سرش فریاد بزنم تا بازش کند، اما طوری که انگار چیزی برای نگرانی گذارد. میبا این حال کیسه را در پوتینش می

 زنم.وجود ندارد، لبخند می

 اومد.گویم: یه چیزیش بود. انسان به نظر نمیبه صورت عادی می

 اومد.مون به نظر میهای گرسنهمثل یکی از گرگ -

تونم بهت دهد: حداقل این دو تا رو گیر آوردیم. حالا میزند. ادامه میدهد. هوا جیغ میشمشیر یونی را تاب می کاسیوس

 ان.شوند. واقعاً چیزای خطرناکیا رد میهیاد بدم که چطور درست دوئل کنی. اینا مستقیم از درز زره

 بدترند. روکهای اندازد. گفتهداند. فکرش مرا به لرزه میدرباره من می جکال

 دادن؟ موهاش رو با دندون بافته بود.پرسد: متوجه شدی که موهاش صدای تلق تلق میسفید است. او می روکصورت 
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. این یعنی که من باید نیروهایم را تقویت کنم و تهدیدهای پراکنده را از بین آماده شویم جکالما باید برای مقابله با سپاه 

ا و هکشرا با زوزه کاسیوسویران شود؛ و به خانه سِرِس نیاز دارم.  وودزمانده خانه دایانا در گریتببرم. نیاز دارم تا باقی

 جکالرای گردانم تا بمان برمیهایم را به قلعهیه سپاه و بردهمانده خانه دایانا را نابود کند. بقفرستم تا باقیدوجین سواره می

 سرش را بلند کند، برایش آماده خواهم بود. جکالام، اما اگر ای آماده نکردهآماده شویم. هنوز نقشه

 کنن!وودز بیرون میهای مرده، اونا رو با بوی بدشون از گریتهامون، بعد از خوابیدن بین اسبکشاحتمالاً زوزه -

نم و کرو سرشون خراب می گابلینخندد: زند تا به راه بیفتد میبه پایه اصلی اسبش مهمیز می کاسیوس همانطور که

 گردم.قبل از اینکه حتی توی تخت باشی برمی

 ومانده در خانه دایانا به کمک ابرای پاک کردن دشمن باقی کاسیوس فهمد چراخواهد بدون من برود. او نمینمیسوِرو 

وام خبهش داده. ازت می لیلاثتوی پوتینش داره، همونی که  یه کیسه کاسیوسگویم: احتیاج دارد. به او حقیقت را می

 که بدزدیش.

کنم دندان اسب پیشکشی را نشمرم، چشمانش هرگز قضاوتم نکردند. نه حتی اکنون. گاهی اوقات، در حالی که سعی می

 ام، در حالی که دیگران فاقد آن هستند. ه چنین وفاداری را به دست آوردهام کمانم چه کردهباز هم در عجب می

کند، بقیه سپاه من پشت دیوارهای بلند کوهسارمان، در وودز خانه دایانا را محاصره میدر گریت کاسیوسآن شب، وقتی 

 ز کباب شده با آویشن و گوشتها هم بقلعه مارس در حال جشن گرفتن هستند. قلعه تمیز است و میدان شاد. حتی به برده

شان، حتی کنم همهها عبور میکنم. همانطور که از کنار بردهایم. همه را نظاره میداده جونگوزن با روغن زیتون مخصوص 

ه ب تاکتوسشکسته است.  اش، غرورش را درهمکش روی پیشانیکنند. گرگ زوزه، از خجالت پایین را نگاه میپکس

-می وایپرهایش مرا یاد پیتاش مانند پوست کویین است، اما چشمزند. پوست عسلی تیرههایم زل میتنهایی توی چشم

 اندازد.

 زند.او به من چشمک می

رسند که بالاخره کاملاً رهبری مرا هم به نظر میآنتونیا ، سربازهای انتخاب برتر من، حتی پکسپس از پیروزی من بر 

زد. من اندامرا حکاکی کرد، می میکیها با من شد، بعد از اینکه اد رفتارهایی که در خیاباناند. این مسئله، مرا یپذیرفته

م. ابه مرگ، این اولین باری است که چنین احساسی داشته تایتوساینجا طلایی هستم. من قدرتم. پس از محکوم کردن 

 چیز خوب خواهد شد.واهد داد و همهپایین خواهد آمد و دست پرایموس را از روی سنگ به من خ فیتچنر به زودی

روابط  آنتونیاکه به صورت معمول با کساندرا و  ویکسوسخورند. حتی با من غذا می پولاکسو حالا  روک، کویین، لیا

بازیچه  ،سیپیوزنند. ام میخندند و به شانهاند تا به خاطر پیروزی به من تبریک بگویند. آنها میای دارند، آمدهصمیمانه
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ه ش را بکند، اما سر طلاییجرأت سر راه من قرار گرفتن را نمی آنتونیا شمارد. خودهای بسیار زیاد را میبردهآنتونیا، 

 افتد.کند. معجزه اتفاق مینشانه تأیید کج می

 صبح، خانههای افتخار را اعطا کند. خواهد آمد تا عنوان فیتچنرمن پرایموس هستم. من پنج نشان طلایی دارم. به زودی 

 شانسِرِس شکست خواهد خورد. آنها کمتر از یک سوم تعداد افراد ما را دارند. با غلاتشان برای غذا دادن به سپاهم و قلعه

برای استفاده کردن به عنوان مرکز عملیات، من قدرت چهارخانه را خواهم داشت. ما هرچه را که در شمال است جارو 

 رو به رو خواهم شد. جکالرویم. بعد با حتی اولین برف هم ببارد به جنوب میخواهیم کرد و بعد قبل از اینکه 

 آید تا کنار من بایستد.می روککنیم، همانطور که جشن را تماشا می

 کردم.فکر می لیا گوید: داشتم به بوسیدناو یک دفعه به من می

خندد. موهایش را کوتاه کرده است و نگاه ها میز آتشهای میانی در نزدیکی یکی ابینم که با چندتایی از منتخبرا می لیا

هم سرخ  روککند. گرانه سرش را خم میدهد، عشوهاندازد، زمانی که روک نگاه خیره او را پاسخ میمختصری به ما می

 کند.شود و جای دیگری را نگاه میمی

 کنه.سگ دنبال میکردم تو ازش خوشت نمیاد. اون تو رو مثل یه تولهخندم: من فکر میمی

ندازه، مثل کسی که این کارو با کردم داره خودشو به من میکرد چون فکر میخُب، آره. اولش منو به خودش جذب نمی -

 شده ...کنه تا غرق نشه؛ اما ... اون بزرگ... قایق نجات می

 توانم جلوی خندیدنم را بگیرم.خندم. نمیکنم و میبه او نگاه می

. تر. موهایمان بلند شده استایم. کثیفتر شدهرسیم. از زمان شروع شدن انستیتو، خمیدهای بور به نظر میهما مثل گرگ

های آسیابم دو نیم شده ام. یکی از دندانجای زخم داریم. من بیشتر از همه. احتمالاً خیلی به گوشت قرمز وابسته شده

ایی که هدیگر نتواند تحمل کند. فراموش کرده بودم که ما انسانیم، بچهخندم تا اینکه دندان آسیابم خندم. میاست؛ اما می

 کنند.علاقه پیدا می

 ت رو حروم نکن. این تنها راهنمایی منه.گویم: خب، اولین بوسهمی

را به یک جای خاص ببرد. او را در این منطقه، به جایی ببرد که معنایی خاصی برای خودش، یا  لیا گویم کهبه او می

ام بردم؛ لوران و بارلو آن را سوژه کردند. مته خاموش بود و در تونلی تهویه شده قرار را پیش مته ائوایشان، دارد. من بر

بودیم. با وایپرها میهای لباس ضد آتشمان را بپوشیم، فقط باید مراقب پیتداشت؛ به همین خاطر، مجبور نبودیم سرپوش

یش روی صورتش و پشت گردنش چسبیده بود. او مچ دستم را محکم چسبیده بود ریخت. موحال او از هیجان عرق میاین

 دانست مرا دارد. زمانی که او را بوسیدم.و فقط زمانی رهایش کرد که می
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گوید این یک رسم است. او قسمت پهن می عمو نارولزنم. زنم و برای آرزوی موفقیت روی باسنش میپوزخند می

 گفت.کنم دروغ میاستفاده کرد. فکر میبلید را روی من اسلینگ

 ،لیا، . روکهای سفری برج بلند قلعه خالی هستندبینم. تختها خواب او را میبینم. اغلب شبرا می ائوشب خواب 

حال احساس اند. من پرایموس هستم، با اینهمه دوستانم رفته کوییناند. به جز ها رفتهکشو زوزهسوِرو  ،کاسیوس

های معدن آید؛ مانند بادی در تونلدهد. باد پاییزی سرد داخل میکنم. آتش صدای ترق تروق میاری میتنهایی بسی

 شود به همسرم فکر کنم.کند و باعث میرهاشده ناله می

شده است. دلم برای بوسیدن پوست شده است. دلم برای گردنش تنگدلم برای گرمای او در کنارم روی تخت تنگ ائو.

 شده است.کرد چقدر مرا دوست دارد، تنگکه زمزمه میییدن مویش، مزه کردن دهانش هنگامیلطیفش، بو

 شود.شنوم و او محو میبعد صدای پاهایی را می

ستم، ایفهمم. میکند. به سختی سخنانش را میشود. او سراسیمه و آشفته صحبت میبه سرعت از در خوابگاه وارد میلیا 

هایی دیوانه از پشت موهای گذارم تا او را آرام کنم. غیرممکن است. چشماش میا روی شانهشوم، دستم ررویش خم می

 کنند.کوتاهش به من نگاه می

 تونم بهش برسم.کنم نمین. هر چقدر دستم رو دراز میتوی یه شکاف افتاده. پاهاش شکستهروک! روک  کند:او ناله می

اند. ابیدهها خودارم. افراد قلعه به جز نگهبانبلیدم را هم برنمیشنل یا اسلینگ کنم که حتیاو را به قدری سریع دنبال می

زنم که به کمک من بیاید. ها فریاد میکنیم. رو به یکی از نگهبانها را فراموش میکنیم، اسبشتابزده از دروازه عبور می

ه دره های شمالی رو ببه داخل دره کوهستانی و بعد به تپه دود و مراجلوتر می لیاکند یا نه. بینم که آیا این کار را مینمی

ظ کند. مه غلیهای کوهسار، جایی که اولین آتشمان را به عنوان یک قبیله روشن کردیم، راهنمایی میگود و باریک زمین

 فهمم که چقدر احمقم.است. شب تاریک است؛ و من می

 یک تله است.این 

 آیند یا نه برای همین روی شکمدانم که آیا آنها از پشت سر من میگویم. نمیرم. به او نمیدابرمیلیا دست از دنبال کردن 

کشم. حالا هایی را روی خودم میشوم. سرخسکنم تا اینکه در مه گم میروم و به سمت آبگذر حرکت میشیرجه می

 سراسیمه اسملیا لعنت. چند نفر آنجا هستند؟ ها را. پایکشنوم. صدای شمشیرها را. صدای پاها و استانصدای آنها را می

شنوم. بوی متقلب را می ویکسوس زند. او حالا تنها نیست. او مرا به سمت آنها راهنمایی کرده است. صدایمرا صدا می

 مالد تا بوی بدنش را مخفی کند.کنم. او همیشه آنها را روی پوستش میرا احساس می کساندراهای گل
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توانم پیش سپاهم بازگردم؟ جرأت ام. چطور میشان را کشف کردهدانند تلهکنند. میرا در مه صدا میصدایشان یکدیگر 

شوم؟ یا سرانجامم به شمشیری فرو رفته گردند. اگر بدوم، موفق میحرکت ندارم. چند نفر آنجا هستند؟ آنها دنبال من می

 کشم.ط همین. آنها را بیرون میهایم دارم. فقشود؟ دو تا چاقو در پوتیندر بدنم ختم می

. نیازی به پنهان شدن نیست، ریپر! رهبر نترس؟ اوه، ریپرزند: اوه، از درون مه صدا میاز جایی بالای سر من،  آنتونیا

عزیزم. ما به خاطر اینکه مثل پادشاهمون هستی و بهمون دستور میدی از دستت عصبانی نیستیم. اونقدر عصبانی نیستیم 

 رو تو چشمانت فرو کنیم. اصلاً. عزیزم؟ که چاقوها

توانند این را بفهمند. پوتینی ام، اما آنها نمیگیرند. هیچوقت غرور زیادی نداشتهزنند، غرور مرا به بازی میآنها طعنه می

های عینک .بینندبینند. نمیکنم مرا مینگرند. فکر میهایی سبز تاریکی را به دقت میدارد. چشمنزدیک سر من قدم برمی

 ناامید آنتونیاشنوم. را می کساندراو  ویکسوسهای دید در شب داده است. صدای دید در شب. کسی به آنها عینک

 شود.می

 یالپرسی چه عواقبی؟ ای بابا، من گلوی ، اگه نیای بیرون تا بازی کنی، عواقبی خواهد داشت. میریپرکشد: او آه می

 برم.می کوچولو رو تا به استخوان برسم،

 ...روکدهد: معشوق شنوم. او ادامه میشود، صدای جیغی را میکشیده میلیا زمانی که موی 

انم آن توام هست. نمیهست، خانواده ائوآیم. زندگی من فقط مال خودم نیست. زندگی آیم. لعنتی. بیرون نمیبیرون نمی

را  روک، نه به خاطر اجتناب از درد از دست دادن دوستی دیگر. آیا آنها لیارا دور بریزم، نه به خاطر غرورم، نه به خاطر 

 اند؟هم گرفته

 کند.آن کار را نمی آنتونیاکشد. دهم. دندان آسیابم جیغ میهایم را روی هم فشار میکند. دندانفکم درد می

 تواند.او نمی

 آخرین شانس، عزیزم. نه؟ -

 شود.و به دنبال آن شرشر و تلپ، زمانی که جسد روی زمین مچاله میرسد صدای بریده شدن گوشت به گوش می

 چه حیف. -

ایم، هکشم. با وجود تمام قدرتی که در دستصدا میکند، فریادی بیبینم که در مه شب ناله میزمانی که روبودکتر را می

 در بدنم دارم، قدرت این را ندارم که جلوی این را، جلوی آنها را بگیرم.

ش اند. پراکتورها رهایرا نبرده لیاخورم. روبودکترها بدن شوم، تکان نمیح هنگام، زمانی که از رفتن آنها مطمئن میتا صب

ها. اند تا من بدانم او مرده است، در نتیجه به این امید نباشم که شاید او یک جورهایی زنده مانده باشد. حرامزادهکرده
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ها گچینم. سنای کوچک است که از آشیانه افتاده باشد. توده سنگی دور او میهبدنش در مرگ شکننده است؛ مانند پرند

 ها را دور نگاه نخواهند داشت.بلندند اما گرگ

 دانم چه بلایی سر او آمده است. آیا دوستم مرده است؟کنم، به همین خاطر نمیرا پیدا نمی روکبدن 

کنم دور بمانم، حس می آنتونیازنم تا از ملازمان قلعه را دور می گیرم وزمانی که راهم را به طرف کوهسار در پیش می

ا هوود، استفاده خواهد کرد و پشت بوتهدر برگشت از گریت کاسیوسدهم که یک روح هستم. خودم را در مسیری قرار می

ردد، ظهر است. وقتی از گها برمیها و بردهشوم تا از دید دور بمانم. زمانی که در رأس ستون کوچکی از اسبپنهان می

 زند تا جلو بیاید و ملاقاتم کند.کنم، به پهلوی اسبش میها به سمتش حرکت میبوته

 کند: برادر! برات یه هدیه آوردم!او صدا می

هایم گره بزند، مرا در آغوش های دایانا را بیرون بکشد و آن را دور شانهپرد و قبل از اینکه یکی از فرشینهاو پایین می

 گوید: رنگت مثل روح پریده. چی شده؟کشد و میکشد. او خود را عقب میمی

 بیند.هایم میکشد. شاید آن موقع است که ناراحتی را در چشماو برگی را از لای موهایم بیرون می

 کند.سواری می کاسیوسپشت سر سِورو گویم چه اتفاقی افتاده است، زمانی که به آنها می

 کند: هرزه.زمزمه می کاسیوس

 مرده؟ روک کنیقلب بود. فکر میی بیچاره. اون خوشلیای بیچاره. لیادهد: ادامه میکاسیوس ساکت است. سِورو 

 دونم.دونم. فقط نمیگویم: نمیمی

 دهد: لعنتی.سرش را تکان می کاسیوس

جور  بهش رشوه داده. با عقل جکالعینک دید در شب داده باشه. یا  آنتونیاگوید: یه پراکتور باید به می متفکرانهسوِرو 

 درمیاد.

ده؟ روک ممکنه اون بیرون مجروح یا مرده باشه، مرد. زند: کی اهمیت میکند و داد میبازویش را باز می کاسیوس

 فهمی؟نمی

رو  . ما برادرموندَرروکنیم، پیداش می کند: مااش نزدیک میام را به پیشانیگیرد و پیشانیاو پشت گردنم را محکم می

 کنیم.پیدا می

 کنم.ام احساس میدهم، پخش شدن کرختی را در سینهسرم را به نشانه تأیید تکان می
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، هم همین طور. آنها در کشتن من ناموفق کساندراو  ویکسوسمان برنگشت. ملازمانش یعنی هیچوقت به قلعه آنتونیا

 اشند؛ اما به کجا؟بودند و باید فرار کرده ب

دونستم شما زند: من نمیدهد و سر ما فریاد میهایش را در هوا تکان میکویین دست ،شویموقتی از میان دروازه رد می

 ها به ما تا وقتی برگردید، چهار به یک بود. ولی مشکلی نیست. مشکلی نیست.های جهنمی کجا بودین! نسبت بردهلعنتی

ود، اما شاز اشک پر می لیا هایش برایگیرد. چشمرا می کاسیوسم چه اتفاقی افتاده است دست گوییزمانی که به او می

ها برای گشتن دنبال تونیم از بردهگوید: میدهد میزند. او مدام سرش را تکان میمرده است سر باز می روکاز باور اینکه 

 ش همین. باید همینطور باشه.شده. همهاستفاده کنیم. احتمالاً مجروحه و جایی اون بیرون قایم  روک

 ویم.شمان دور هم جمع میای نیست. در اتاق جنگ دور میز طولانیگردند. هیچ نشانهکنیم. تمام سپاهم میما او را پیدا نمی

 گوید: احتمالاً ته یه گودال مرده.آن شب میسِورو 

 نزدیک است او را بزنم؛ اما حق دارد.

 ن کارو کرده.ایجَکال کنم: زمزمه می

 گوید: چه بد!او می

 چی گفتی؟ دوباره بگو؟ -

کال جتونیم کاری در مقابل اینه که مهم نیست این کارو کرده باشه یا نه. حالا نمی سوِروکند: منظور اظهار می کویین

مون رو با حسابحتی اگه سعی کنه جونت رو بگیره، در موقعیتی نیستیم که بهش صدمه بزنیم. بیاین فعلاً . انجام بدیم

 هامون صاف کنیم.همسایه

 احمقانه است.کند: زمزمه میسِورو 

 توله.دانت داری، بلند بگو، کوگوید: چه سورپرایزی! به نظر میاد گابلین مخالفه. اگه چیزی تو چینهبا تشر می کاسیوس

 زند: من رو تحقیر نکن.پوزخند میسِورو 

 رسی.درار نکنی، چون فقط تا زانوهام میخندد: روی پام ابا دهان بسته می کاسیوس

 من تو همه چیز با تو برابرم. -

زده از اینکه چاقویی یکهو در شود، من ناگهان وحشتوجود دارد، طوری است که باعث میسوِرو نگاهی که در صورت 

 شوم.پدیدار شود، به جلو خم می کاسیوس هایچشم
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 ی؟ تولد؟ اوه، وایسا، منظورم قد، ظاهر، هوش و پوله؟ یعنی کافیه؟زند: با من برابری؟ تو چپوزخند می کاسیوس

 گوید: مشکل تو چیه؟ مهم نیست. فقط خفه شو.زند و با تشر به او میمی کاسیوسپایش را محکم به صندلی  کویین

 کنم.اش پیدا میای ناگهانی برای گذاشتن دستم روی شانهکند. انگیزهبه زمین نگاه میسِورو 

 ؟سوِروگفتی، پرسد: چی داشتی میمیکویین 

 هیچی. -

 بگو. -

 خندد: اون چیزی نگفت.پیش خودش می کاسیوس

 .کاسیوسگویم: می

 کنم.خواهش می سوِرودهم: کند. ادامه میاش میصدای من به تنهایی خفه

اید کردم که نبدازد: فقط فکر میانکند. او شانه بالا میهای سرخ شده از خشم به من نگاه میکشد و با گونهآهی میسوِرو 

 کنه. من رو بفرست جنوب. اجازه بده دردسر درست کنم.خواد میهر کاری که دلش می جکَالهمین جا بشینیم وقتی 

 رو بکشی؟ جکَالخوای چی کار کنی؟ پرسد: دردسر؟ میمی کاسیوس

اتش کنم تا اینکه ستون فقرکنم و سوراخ حفر میکند: آره. خنجر رو تو گلوش فرو مینگاه می کاسیوسبه آرامی به سوِرو 

 رو ببینم.

 کشمکش کافی است که مرا ناآرام کند.

 تونی جدی باشی.گوید: نمیبه آرامی می کویین

ورهای نیست. پراتدَررو  کنه. ما هیولا نیستیم. نه من و تو، لااقلدارد: اون جدیه و اشتباه میچین برمی کاسیوسپیشانی 

 ی در شب نیستن. ما باید از پونصد سال افتخار محافظت کنیم.بلونا چاقوهای

 ش دروغه و به اندازه پشگل ارزش دارن.کند: همهاو را با تکان دادن دست مرخص میسِورو 

 برد: توی ژنِ افراده.اش را بسیار کم بالا میبینی کاسیوس

کنی پاپات با شرافتمند بودن، به هستی. فکر میکنی، پس یه پیکسی شو باور میشود: اگه همهرحم میبیسوِرو دهان 

 امپراتوری رسیده؟

http://www.bookpage.ir


 
 

273  
 

سرخقیام   نویسنده: پیرس براون 

. کار درستی نخواهد بود که یه آدم رو در خونسردی بکشی، به خصوص گابلینگری، زند: بگو با شوالیهپوزخند می کاسیوس

 .مدرسهنه تو یه 

 موافقم. کاسیوسگویم: من با با شکستن سکوت می

 .کنمگوید: تعجب نمیمیسِورو 

 رود.پرسم کجا میایستد تا برود. از او میاو ناگهان می

 تونین به کار ببرین، دارین.واضحه که نیازی به من ندارین. تمام پیشنهادهایی رو که می -

 سِورو. -

 کنه.کنه. زانوهای ارزشمندش رو کثیف نمیبندم بلونا این کارو نمیشرط می .ها رو بگردمگودال دوبارهرم می -

 کند.می کاسیوساو قبل از رفتن به تمسخر تعظیمی به 

 235در حال خمیازه کشیدن چیزی درمورد کمی خواب کاسیوسمانیم تا اینکه در اتاق جنگ می کاسیوسو  کویینمن، 

شویم. موهایش کوتاه شده و تنها گذاشته می کویینگوید. من و رسد میدمی که شش ساعت بعد از راه میقبل از سپیده

ایش هکند و ناخناش قوز میاند؛ مانند پسرها در صندلیهای باریکش ریختهها درست روی چشماند، اگرچه چتریخ شدهسی

 کند.را تمیز می

 کنی؟پرسد: به چی داری فکر میاز من می

 لیا.... و روک -

 جولیانسکوت  ائو.در مرگ شوند. تق، شنوم. به همراه آن، تمام صداهای مرگ منعکس میصدای شر شری را در سرم می

 هستم و مرگ سایه من است. ریپرخورد. من هنگامی که در خون خودش تکان می

 ش همین؟پرسد: همهاو می

 کنم باید یه کم بخوابیم.دهم: فکر میپاسخ می

 گوید.کند چیزی نمیاو در حالی که رفتن من را تماشا می

  

                                                            
235 R.E.M= )حرکت سریع چشم در هنگام خواب عمیق )در روانشناسی 
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 فصل سی و سوم: عذرخواهی

 کند.از خواب بیدارم می کاسیوسهای شب نیمه

 رو پیدا کرده، خیلی داغونه. بیا. روک، سوِروگوید: آرامی میبه

 کجا؟ -

 تونن جابجاش کنن.شمال، نمی -

که به سمت رقصد. در حالیشویم. برف زودهنگام زمستان، با رگبار در هوا میچهارنعل در زیر نور دو ماه، از قلعه دور می

قل باران و باد در میان رسد. صدا که نه، بلکه قلولای به گوش میمکش مانندی از گل رویم، صدایشمال متاس می

کنم. او شمشیرهای یونی را به همراه دارد و نگاه می کاسیوسکنم، به که خواب را از چشمانم دور میدرختان. در حالی

 داند.کجاست؛ اما چیز دیگری را می کروداند شود. او نمیشوم، ته دلم خالی میچیز میناگهان وقتی متوجه همه

 ام.داند من چه کردهاو می

ها در زندگی وجود دارد. مثل خیره شدن به زمین کنم از این زمانتوانم از آن فرار کنم. فکر میای است که من نمیاین تله

ار کنی، توانی از آن فرکه می رسد، به این معنی نیستبینی پایان دارد میکنی. اینکه میاست، وقتی از بلندی سقوط می

 درستش کنی، یا متوقفش کنی.

 رانیم.ما بیست دقیقه دیگر هم اسب می

 گوید: تعجبی نداشت.میکاسیوسناگهان 

 چی؟ -

  خواهد مرد.جولیان دونستم بیشتر از یه سال بود که می -

رویم، بدن داغ اسب در با هر قدمی که جلو میبارد. رویم، برف به آرامی میولای جلو میکه ما در کنار هم در گلدرحالی

 خورد.بین پاهایم تکان می

خواستن. اوه، اون مهربان بود و در ها نبود، نه به شکلی که اونا میوقت جزو باهوشاون امتحانش رو خراب کرد. هیچ -

 های پست تعلقتونست ناراحتی یا خشم رو خیلی سریع احساس کنه. ولی همدلی به رنگخصوص احساسات، باهوش. می

 داره. 

 گویم.من چیزی نمی
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نواده . خابلوناو  آگوستوس. مثل جنگ سگ و گربه. آتش و یخ. دَرروکنه که تغییر نمی هایی هستیه سری دشمنی -

 من و خانواده فرماندار اعظم.

 کند.لغزد و نفسش در هوا مه ایجاد میرو خیره هستند، حتی وقتی اسبش میبه روبه کاسیوسچشمان 

زده هیجانجولیان کرد، درنتیجه برخلاف پیشگویی شومی که مهر شخصی فرماندار اعظم روی نامه قبولیش، اعلام می -

از اون دسته افرادی باشه  جولیانکردیم اومد. هیچوقت فکر نمیام، درست نمیبود؛ که اصلاً به نظر من یا برادرهای دیگه

طور، اما تو که دیدیش. اوه، تو که هامون هم همین، همه برادرها و فامیلکه بتونه وارد انستیتو بشه. من عاشقش بودم

دیدیش، خیلی باهوش نبود، اما کودن هم نبود، امکان نداشت تو یک درصد پایینی قرار بگیره. نیازی نبود از بین همه 

از بروکراسی، از عنوانش، از  بود. اسمی که دشمنمون ازش متنفره. پس بنابراین دشمنمون بلوناانتخاب بشه؛ اما اون یه 

 اش، استفاده کرد تا یه پسر مهربون رو بکشه.قدرت مقررشده

مادرم و پدرم، برادرها و خواهرهام،  –نامه انستیتو، یه کار غیر قانونیه؛ و اون خیلی خوشحال بود و ما رد کردن دعوت

 ش دید.خیلی بهش امیدوار بودیم. اون خیلی سخت آموز -ها و دوستانمونفامیل

 ها شد. یا شاید هم باید بگم، یه گرگ؟طعمه گرگ جولیانآمیز به خود گرفت: ولی در نهایت، صدایش حالتی مسخره

 دوزد.دارد و چشمان سوزانش را به من میاو اسبش را نگه می

 پرسم: چطور فهمیدی؟شوم میهای تاریک خیره میکه به جلو، به آبدرحالی

 آید. رودخانهوار در دوردست به نظر میهایی سایهشوند. کوهستان، تنها تپهآب ناپدید میاهِ های برف روی سطح سیدانه

 شوم.کند. از اسب پیاده نمیقل میقل

. در نتیجه، نیازی دَررورو انجام دادی؟ من به تو اعتماد کردم  آگوستوسزند: که تو کار کثیف ای تحقیرآمیزمیقهقهه

 سعی کرد ازم بدزدتش، فهمیدم یهسِورو وودز خوابیده بودم و ام فرستاده؛ اما وقتی توی گریتچی برجَکال ندیدم ببینم 

 چیزی هست.

 شود: چیه؟ فکر کردی یه مشت احمق دورتو گرفته؟العمل من میاو متوجه عکس

 ها بله.بعضی وقت -

 خب، من امشب دیدمش. -

 یه هولو اسکرین.
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کردم. بهتر بود که به او اعتماد ش کرده بودم. شاید بهتر بود که فراموشش می، آن بسته را فرامولیا و روکبه خاطر 

 شد.ای میانداخت. شاید اوضاع جور دیگهفرستادم. شاید اونجوری آن را دور میرا برای دزدیدنش نمیسِورو کردم و می

 پرسم: چی دیدی؟می

 را کشتی، برادر. جولیانکه نشون میده تو  هولواسکرینیه  -

زنم این یعنی بازی سرهم بندیه. حدس یه هولواسکرین گرفته. پس پراکتورش اونو بهش داده. حدس میجکَال غرم: می

ای برای خلاص شدن از شر من استفاده پسر فرماندار اعظمه و داره از تو به عنوان وسیلهجَکال زنم برات مهم نیست که می

 کنه.می

 خورد.یکه می

 رو فرستاد. لیلاثشناختیش، برای همین دیدیش، میزنم اگه میپسر اونه. حدس میجَکال  دانستی کهاِ... نمی -

و ترکه اون حرومزاده رو ندیدم. اون قبل از انستیتو اونها رو از دید ما پنهان  تونم اونو بشناسم. من هیچوقت تخممن نمی -

 کرد. خانواده من هم منو پنهون کردن بعد از...

 شدند، صدایش رو به خاموشی رفت.ش در خاطرات گذشته، غرق میکه چشماندرحالی

 . نیاز نیست جدا شیم...کاسیوستونیم با هم شکستش بدیم ما می -

 فطرت، چون تو برادرمو کشتی. از اون اسب لعنتیت بیا پایین.گوید: مایی وجود نداره پستاو با کینه می

. به ایستمولای و در مقابل دوستم میکند. در گلا برایم پرت مییکی از شمشیرهای یونی ر کاسیوسشوم و پیاده می

بلیدم، روی زین قرار دارد، آن حداقل یک خمیدگی ها و پراکتورها کسی برای تماشا حضور ندارد. اسلینگها و ماهجزکلاغ

 خواهد مرا بکشد.میکاسیوس مصرف است. دارد، اما در برابر تیغه یونی بی

 نداشتم. امیدوارم بفهمی.ای گویم: چارهمی

 گر حرومزاده، تو جهنم خواهی پوسید، تو به من اجازه دادی برادر صدات بزنم!کشد: تو پسره سوءاستفادهاو فریاد می

 منو توی گذرگاه بکشه؟ آره؟ جولیانتوقع داشتی چیکار کنم؟ بزارم  -

 کند.این حرف، او را در جای خود خشک می

 اینجوری کشتیش. -

 ای ساکت است.دقیقهبرای 
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 ما مثل یه شاهزاده وارد اینجا شدیم و قرار بود این مدرسه ما رو به یه هیولا تبدیل کنه؛ اما تو مثل یه هیولا وارد شدی. -

 پاره کردی چی بودی؟رو تکه تایتوسخندم: و تو وقتی به تلخی می

 زند: من مثل تو نبودم!فریاد میکاسیوس

که خانه، فراموش کنه که دوجین پسر به مدت طولانی روی صورتت ادرار کردن. کاسیوس بکشی من اجازه دادم تو اونو  -

 پس طوری با من رفتار نکن که انگار من یه جور هیولام.

 گوید: هستی. اوه، اون دهان لعنتیت رو ببند و شروع کن. ریاکار.او با پوزخند می

کردم. او در تمام طول عمرش، تمرین دوئل کرده بود. صدای مرین میکشد. من چند ماه بود که با او تدوئل زیاد طول نمی

س نفکند. نفسچلوپ میچسبد و چلپبارید. گلِ میشوند. برف میها در امتداد رودخانه در حال حرکت، منعکس میتیغه

م. پذیرتر هستتر و انعطافدهند. من از او سریعکنند، بازوانم صدا میها با سروصدا به هم برخورد میزنیم. وقتی تیغهمی

 هایش، برای کنار زدنداند. تنها با یک ضربه کوچک مچزنم، اما او محاسبات این بازی را میتقریباً به ران پایش ضربه می

کند. این ضربه باید و به داخل شکمم فرو می کندام رد میاش را از زرهآید و تیغه یونیشمشیر من، قدمی به جلو می

ت، اش را خالی کرده اسدیده، اما زنده باقی بگذارد، اما او شارژ یونیبسوزاند و اعصابم را نابود کند و من را آسیببلافاصله 

 کنم.ریزد، من تنها فشار وحشتناکی را درون بدنم حس میدر نتیجه وقتی فلز بیگانه به درون بدنم وارد و گرما بیرون می

 اسیوسکگیرد. بوی گردن لرزد، شمشیر را در بغل میافتم. بدنم مینفس میفسکنم. بعد به ننفس کشیدن را فراموش می

کنم. او نزدیک است. نزدیک مانند زمانی که عادت داشت سرم را در دست بگیرد و مرا برادر بخواند. موهایش را حس می

 چرب است.

 کنم.رود و مثل یک سگ، شروع به نالیدن میوقارم از بین می

ود. برای ششود، تمامیت فلز در شکمم، به یک وحشت دردناک تبدیل مییابد، مثل یک فشار آغاز مییش میگزگز درد، افزا

چال در حفره شکمم قرار دارد. نالان، به پشت توانم نفس بکشم. انگار یک سیاهبلعم. نمیلرزم و آن را مینفس کشیدن می

طور داند که زندگیم اینوت است. این ترس و وحشت است. بدنم میافتم. درد وجود دارد. اما چیز دیگری است. این متفامی

ارم، که خونریزی د، مرا گریان و درحالیکاسیوسشود. رسد؛ و بعد شمشیر رفته است و بدبختی من شروع میبه پایان می

 کشم.شوم. فریاد میرود و من برده بدنم میکند. هر چیزی که هستم، از بین میدر گِل رها می

فهمم. کنم. اوه خدایا، این خیلی وحشتناک است. دیگر درد را نمیشوم. خودم را در اطراف زخمم حلقه میاره بچه میدوب

لرزم و روم. میام. اجازه دهید زودتر بمیرم. در سرمای گِل سرد فرومیآورد. دیگر مرد نیستم، فقط یک بچهمرا از پا درمی

فرو  امدل و رودهکند. فلز به درون کند. به من خیانت میم. بدنم این کارها را میتوانم جلویش را بگیرریزم. نمیاشک می

 رفته است.
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توانم به آنها فکر روند. به سختی میهم میائو رود. همراه با آن، امیدهای رقاص، فداکاری پدرم و آرزوهای از من خون می

وم شده است. هدیه دشده است. دلم برای خانه تنگبرایش تنگ. دلم ائوکنم. گِل، سرد و تاریک است. این خیلی دردناکه. 

چیز. چیز ارزشش را ندارد. هیچفهمم. هیچوقت به من نگفت. حالا درد را میاو چه بود؟ هیچوقت نفهمیدم. خواهرش هیچ

 شد.را ببینم، اجازه بدید من بمیرم. فقط این نبا ائواجازه بدید من دوباره بَرده باشم، اجازه بدید من 
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 بخش چهارم: ریپِر )دروگر(

گزد، تمام زهر آن باید از محل گزیدگی بیرون وایپِر یک مرد را میوقتی یک پیت گویدمی ی لایکوسپیرزن خردمند قبیله

 بندم عمو نارول، از قصد مقداری را باقی گذاشت.کشیده شود، چراکه سم، بدذات است. وقتی من گزیده شدم، شرط می
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 های شمالو چهارم: جنگلفصل سی 

 درد وجود دارد.

 های بسته(.و ترس )از مکان

 من مریض و مجروحم.

 درد در رؤیاهایم وجود دارد.

 آن در تاریکی است. در فرورفتگی شکمم.

 کشم.شوم و در دستی مهربان، فریاد میبیدار می

 بینم.ای شخصی را میبرای لحظه

کند. صورت فرشته مانند او را. او آمده دار میآلودم، صورتش را لکهکنم. دست گل؟ اسمش را زمزمه و دستم را دراز میائو

لایی های طتواند یک طلایی باشد. رنگ او، بالکردم او میاند. من همیشه فکر میببرد. موهایش طلایی شده درهکه مرا به 

 . مرگ آن را تصاحب کرد.است. هیچ مهر قرمزی روی دستانش نیست

ده آلوزنم. موهایم گللرزم. سربند قرمزم را چنگ میپوشاند. میکنم. چیزی رویم را میبا وجود بارش باران و برف، عرق می

. کندکند. من عاشقش هستم. چیزی در درونم خونریزی میام را نوازش میشوید. با ملایمت، پیشانیآن را می ائواست. 

 درهام؟ آیا در ام؟ اصلاً زمانی داشتهزند. خیلی طول ندادهشنوم که با خودش یا کس دیگری حرف میمیرا  ائوصدای 

. من دوستت بودم. کاسیوسکنم. در جهنم بپوسی لرزم و عرق میهستم؟ اینجا مه، آسمان و درخت بزرگی وجود دارد. می

 ستوسآگوی گستاخ. از او متنفرم. از . تو داشتی. تو تفالهی دیگری نداشتمشاید من برادرت را کشته باشم، اما هیچ چاره

م. از متنفرآنتونیا خندند. از کنند. به من میزنند. آنها مرا مسخره میرو دار می ائوبینم که هر دو باهم متنفرم. آنها را می

راکتورها متنفرم. از پجَکال ریزم. از یام و عرق مسوزم و دیوانهمتنفرم. متنفرم. متنفرم. دارم میتایتوس متنفرم. از  فیتچنر

متنفرم. متنفرم. از خودم برای همه کارهایی که کردم متنفرم. همه کارهایی که کردم. برای چی؟ برای بردن بازی. برای 

مرده است. اینجوری نیست که او زمانی برگردد و  ائوخاطر کسی که هیچوقت در مورد کاری که کردم نخواهد فهمید... 

 ام را ببیند.رهایی که برایش کردههمه کا

 مرده.

شده و کنم. تب قطعیابد؛ اما دیگه عرق نمیشوم. دردی که در شکمم وجود دارد در وجودم جریان میسپس بیدار می

در دهانه غاری هستم. آتشی کوچک روشن است و یک دختر تنها چند  اند.خطوط قرمز پررنگ ناشی از عفونت، محوشده
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کند. موهایش طلایی و پریشان است. اند. هوای دود آلود را به نرمی تنفس میر خوابیده. خزها او را پوشاندهتطرفاینچ آن

 است. موستانگنیست،  ائواو 

توانم او را به زندگی برگردانم؟ من توانم او را داشته باشم؟ چرا نمیخواهم. چرا نمیرا می ائوکنم. من به آرامی گریه می

توانم اتفاقی که خواهم. این دردش بدتر از زخم است. هیچوقت نمیم. این دختری که کنارم هست را نمیخواهرا می ائو

 اسیوسکافتاده را درست کنم. من حتی نتوانستم ارتش خودم را هدایت کنم. من نتوانستم پیروز شوم. نتوانستم  ائو برای

ترین غواص جهنم بودم، اما اینجا هیچی نیستم. دنیا زیادی اشاره کنم. من به جَکالرا شکست بدهم. دیگر نیازی نیست به 

شده است. را فراموش کرده است. فداکاری او همین حالا هم فراموش  ائوبزرگ و سرد است و من خیلی کوچکم. دنیا 

 چیز باقی نمانده است.هیچ

 خوابم.دوباره می

مود ای واندهد جور دیگهمن بیدارم اما به من اجازه میداند که کنار آتش نشسته است. می موستانگشوم، وقتی بیدار می

شناسم. آوازی که آن را دهم. آوازی است که من میاش را گوش میام و زمزمهکنم. من آنجا با چشمان بسته دراز کشیده

 گویند.شنوم. پژواکی از مرگ عشقم. آوازی که توسط شخصی خوانده شد که به او پرسیفونه میدر رویاهام می

 شود.، توسط یک طلایی زمزمه میئوپژواکی از رؤیای ا

دهم. انگیز گوش میالان است که به این موسیقی غمام خدایی وجود دارد، همینگریم. اگر زمانی باشد که احساس کردهمی

 همسر من مرده، اما چیزی از وجود او هنوز باقی مانده است.

 پرسم: اون آواز رو از کجا شنیدی؟زنم. بدون اینکه بلند شوم از او میحرف می موستانگصبح روز بعد با 

 خوندش. آرامش بخشه.گوید: از هولوکن. یه دختر کوچولو میشود میاودر حالی که سرخ می

 غم انگیزه. -

 بیشتر چیزها غم انگیزن. -

است. و زمستان فرا رسیده است. سِرِس ، پرایموس شده کاسیوسگوید چهار هفته گذشته است. به من می موستانگ

آیند. صداهای نبردی بین دو ابر قدرت در شمال، دیگر تحت محاصره قرار ندارد. سربازان ژوپیتر گاهی به داخل جنگل می

توانند از زده است، آنها میرسد. ژوپیتر در غرب و مارس در شرق. از وقتی رودخانه یخیعنی مارس و ژوپیتر به گوش می

 های گرسنه در شباند. گرگشان برخاستههای زمستانیآن عبور کنند و به دیگری یورش ببرند. لاشخورهای ما از درهروی 

بر صداند و من دیگر نسبت به او بی خیلی کم می موستانگکنند؛ اما ها از جنوب پرواز میکشند. دسته کلاغزوزه می

 شوم.می
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 کرد.به نفس کشیدن یکم حواسم رو پرت میکند: وادارکردنت او به من یادآوری می

حال لجباز است؛ و من را درفشش، در نزدیکی پای من زیر یک پتو قرار داشت. او آخرین نفر از خانه مینروا است. با این

 برده نکرد.

 لنگی، چرا باید به یه احمق هم تبدیلت کنم؟ها احمقند، تو همین الان هم میگوید: بردهاو می

شک در حال روز قبل از این بود که بتوانم راه بروم. در عجبم آن روبودکترهای زیرک الان کجا هستند. بی این مال یک

 دانممراقبت از کسی هستند که پراکتورها دوستش دارند. من پرایموس را بردم، اما آن را هرگز به من ندادند. اکنون می

 اه کنار زدند.برنده خواهد شد. آنها رقبای او را از سر ر جَکالچرا 

م، کنزند. در برف سنگین به سختی حرکت میهای بعد همراه من، با احتیاط در جنگل قدم میدر طول هفته موستانگ

 اما قدرتم در حال برگشتن است.

ا جکند. یک پراکتور دوست، آنها را آنشده و یافته بود، استفاده میاو از داروهایی که به صورت آشکاری زیر یک بوته پنهان

توانم زِه را تا کنار گوش بکشم. زخمم کشم اما نمیکنیم. تیری بیرون میبینیم، مکث میقرار داده است. وقتی آهویی می

ب شدهم، تیر به پرواز دربیاید. آنشود. اجازه میکنم. درد عمیق میپاید. دوباره تلاش میمرا می موستانگکند. درد می

ام. هگونشود معده درد بگیرم. این روزها، تقریباً همیشه ایندار است و باعث میاش خندهمزهخوریم. مانده خرگوش را میباقی

چیز برای جوشاندن آن نداریم. حتی یدُ نداریم. فقط برف و یک نهر کوچک که از آن آب گونه است. هیچآب هم همین

 توانیم آتش روشن کنیم.ها نمینوشیم. بعضی وقتمی

 کردی.کشتی یا تبعیدش میرو می کاسیوسگوید: تو باید به من می موستانگ

 تر از اینها باشی.کردم شریفگویم: فکر میایم، هستم، میدرحال پوست کندن خرگوشی که گرفته

زند: برنده شدن رو دوست دارم. یه خصلت خانوادگیه؛ و بعضی مواقع تقلب جزئی از قوانینه. تو هر دفعه که لبخند می

ط یه چندین بار توس دایانابگیری، یه نوار شایستگی به دست میاری. پس من ترتیبی دادم که به خانه درفشت رو پس 

 گیرفتمش. ظرف یک هفته پرایموس شدم.رفتم میشخص دیگه ببازیم. بعد می

 حال، ارتشت دوستت داشتن.گویم: دغل کاریه. با اینمی

 بخور. مثل یه جسد فقط پوست و استخونی.همه منو دوست دارند. حالا اون خرگوش لعنتیت رو  -

های تحت کنیم. خیلی دورتر از سِرسِ، شمال غربی فلاتشود. ما در اعماق جنگل شمالی زندگی میزمستان سردتر می

 دانم اگر ببینم، چه خواهم کرد.ام. نمیتصرف سابقم. هنوز هیچ سربازی از مارس ندیده

 پنهان شدم. این باعث میشه تا زنده و قوی بمونم.گوید: من از همه به جز تو میموستانگ 
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 پرسم: برنامت چیه؟می

 خندد: زنده و قوی بمونم.به خودش می

 تو توی این کار از من خیلی بهتری. -

 منظورت چیه؟ -

 کرد.کسی توی خونت به تو خیانت نمیهیچ -

تونی با دوستات مثل گوید: چون من مثل تو حکومت نکردم. یادت باشه مردم دوست ندارن بهشون امر و نهی بشه. میمی

یه خدمتکار رفتار کنی و اونا تو رو دوست داشته باشند، اما بهشون بگو که خدمتکارتن و اونا تو رو خواهند کشت. به هرحال 

 گذاری کردی. مراتب و ترس سرمایهتو زیادی روی سلسله 

 من؟ -

تونم اینو تشخیص بدم. تنها چیزی که برای تو مهمه مأموریتته. حالا هرچی که ورتر هم میپس کی؟ من کیلومترها اون -

رای هر دونستم که گلومو بکننده. اولین باری که دیدمت، میهست. تو مثل یک تیر آماده پرتابی، با یه سایه خیلی افسرده

 بری.ت میچیزی که بخوای راح

 خوای چیه؟دهد: راستی، اون چیزی که میکند و بعد ادامه میای مکث میاو لحظه

 گویم: بَرَنده باشم.می

 کنم، تو اونقدرها هم ساده نیستی.اوه خواهش می -

 شناسی؟کنی که منو میتو فکر می -

 افتد.چربی خرگوش روی آتش به جلز ولز می

کردی. خواهرته؟ یا دختریه که دوستش داشتی؟ این یه گریه می ائویک دختر به اسم  دونم که توی خوابت برایمن می -

 اسم کاملاً خارج از رنگه. درست مثل مال خودت.

 من یه دهاتی از یه سیاره خیلی دورم. اونا بهت اینو نگفتن؟ -

 رم.تونن چیز زیادی به من بگن. من خیلی بیرون نمیاونا نمی -

کسی به تو دهد: به هر حال مهم نیست. تمام چیزی که اهمیت داره اینه که هیچدهد و ادامه میاو دستش را تکانی می

 کنه چون مشخصاً، تو به هدفت بیشتر از اونا اهمیت میدی.اعتماد نمی
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 و تو فرق داری؟ -

 گیره. منشه و گاز میک. من مردم رو بیشتر از تو دوست دارم. تو گرگی هستی که زوزه میریپراوه، خیلی زیاد، آقای  -

تونن با من کار کنند؛ اما با تو؟ جهنم، دونن که میماله. مردم میای( هستم که پوزشو به دست می)اسب وحشی موستانگ

 یا بکش یا کشته شو.

 گوید.او درست می

ست داشتند. کاری ی دخترها و پسرها مرا دوکردم که همهکاری می کردم.وقتی قبیله داشتم، به درستی این کار رو می

 دانستم چطور باید اینشان را به دست بیاورند. به آنها یاد دادم چطور یک بز را بکشند انگار که خودم میکردم که قلعه

که ما غذا داریم و  -کارو بکنم. به آنها آتش دادم انگار که من کبریت را ساختم. من با آنها یک راز را در میان گذاشتم

و  زنده بود، من سنبل خوبی تایتوسدیدند. این را از چشمانشان بیاد دارم. وقتی مرا مثل پدرشان می ندارد. آنها تایتوس

 امید بودم. بعد وقتی او مرد، من به او تبدیل شدم.

 کنم که انستیتو، برای یاد دادن چیزی به منه.گویم: گاهی اوقات فراموش میمیموستانگ به 

توانم به قرمزها کمک کنم. من ها را شکست بدهم. این جوری می. نه اینکه به سادگی آنها یاد بگیرممن باید بهتر از آن

توانم به چیزی بیشتر از یک مأمور پسران آرس یک پسرم. یک احمق؛ اما اگر یاد بگیرم که به یک رهبر تبدیل شوم، می

 خواست.یمائو توانم به مردمم آینده را هدیه بدهم. این چیزی بود که تبدیل شوم. می

کنیم، گاهی اوقات مجبوریم آنها را شکار می موستانگکشند. وقتی من و اند. آنها در شب زوزه میها اکنون گرسنهگرگ

های کنیم، سر و کله یک گله از سرزمینروشن هوا شکار میبترسانیم. ولی وقتی یک گوزن را در هنگام غروب و تاریک

ها. بزرگترینشان هم اندازه من است. شوند. سایهتان، مانند اشباح سیاه ظاهر میشود. آنها از پشت درخشمالی پیدا می

محاصره  کنند. نحوهها با هر فصل تغییر میاند، دیگر سیاه نیستند. این گرگموهایش سفید است. موهای بقیه خاکستری

خشی بحال، حرکت هر یک، کنند. با اینمیفرد حرکت گری منحصربهکنم. هرکدام از آنها با حیلهها نگاه میما را توسط آن

 از حرکت گله است.

 گویم: این همون روشیه که ما باید بجنگیم.میموستانگ کنیم، زیر لب به ها را نگاه میکه نزدیک شدن گرگدرحالی

 شه بعداً در این مورد صحبت کنیم؟می -

و من شروع به پوست کندن آن حیوان  موستانگکنند. آوریم. بقیه گروه فرار میما رهبر گروه رو با سه تیر از پا درمی

کند، لغزاند به بالا نگاه میچاقویش را در زیر پوست خزدار او می موستانگکنیم. همانطور که بسته سفید و بزرگ میزبان

 شده است.اش از سرما سرخبینی
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ا هم هتونیم مبارزه کنیم. نه اینکه اهمیتی داشته باشه؛ اما گرگها جزئی از گله نیستن، پس ما مثل اونها نمیبرده -

 کنه.نشینی میروششون درست نیست. اونها از رهبر گله توقعات زیادی دارند. سر رو جدا کن، بدن عقب

 گویم: پس جواب خودمختاریه.می

 گزد: شاید.او لبش را می

 مونه.کند: مثل یک دست میهنگام به جزئیات بیان میببعداً، ش

ای نزدیک است که باعث شود حس گناه در نشیند و پاهایش با پاهایم در تماس است. به اندازهاو راحت و نزدیک من می

ی آتش لاکند. بیرون کولاک است و خز گرگ باشده فضای غار را پر میستون فقراتم بخزد. رایحه غلیظ و عالی گوزن سرخ

 در حال خشک شدن.

 گوید: دستت رو بده به من. کدوم انگشت بهترین انگشتته؟او می 

 اند.اونا هر کدوم تو کارای مختلف بهترین -

 شق نباش.کله -

دارم. او به راحتی آن را از چنگم خارج کند تا فقط با انگشت شستم تکه چوبی را نگهدهم. او مرا وادار میشستم را نشان می

کند تا آن را بدون استفاده از شست و با بقیه انگشتانم بگیرم. با یک چرخش، بازهم تکه چوب کند. سپس مرا وادار مییم

 شود.را آزاد می

هایی که به دست آوردی. پرایموس یا هرکسی ات هستند. انگشتانت هم بردهتصور کن که انگشت شست، اعضای خانه -

 کنه، خب؟چیز به این شکل لعنتی کار میکه رهبره هم مغزه. تقریباً همه

 پرسم.گذارم و قصدش را میتواند چوب را از چنگم بیرون بکشد. آن را کنار میاو نمی

رد گهای ساعت و انگشتات رو ساعتیه درفش انجام بدی. شستت خلاف عقربهحالا سعی کن کاری مثل گرفتن ساده  -

 بچرخون، به جز انگشت وسط.

 شعور.خندد: بیشود و ناباورانه میاو به دستانم خیره می دهم.انجامش می

کند او هم این کار را انجام دهد، به دستانش من نمایشش را خراب کردم. غواصان جهنم چالاک هستند. وقتی سعی می

 کنم.کنم؛ و البته که موفق نشد. درک مینگاه می

 ست.گویم: یک دست مثل جامعهمی
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. ترندها از بقیه مهممراتب برای کارهای ساده مناسب است. برخی انگشتمؤسسه است. سلسله  ها دراین ساختار ارتش

اعث شوند. مغز کنترلی مؤثر دارد. بترند. تمام انگشتان با یک دستور از بالا یعنی مغز کنترل میبرخی در بعضی کارها مهم

ان هایی دارد. تصور کنید که هر یک از انگشتهایی محدودیتشود تا شست و انگشتان باهم کار کنند؛ اما کنترل مغز به تنمی

 کنند ولی عملکردشانبرداری میکردند. انگشتان فرمانبرای خود یک مغز داشته باشند که در کار مغز اصلی دخالت می

در امتداد توانست انجام دهد؟ چوب را کاری میتوانست انجام دهد؟ یک ارتش چهکاری میوقت، دست چهمستقل است. آن

 چرخانم. دقیقاً.انگشتانم با حرکات چرخشی پیچیده و دقیق می

 کند.داد، در کف دستم حرکت میکه توضیح میچشمانش روی من مردد است و انگشتانش درحالی

 کنم تا روی چیزهای دیگری تمرکز کند.ها پاسخ بدهم، اما ذهنم را مجبور میدانم که انتظار دارد من به این لمسمی

قانونی به سمت نظم است. این ومرج و بیهای پراکتورها نیست. درس آنها درباره تکامل از هرجاین ایده او بخشی از درس

آوری سیستماتیک قدرت، ساختار آن و بعد نگهداری آن. این مدلی است که نشان درباره کنترل کردن است. درباره جمع

الان این حکومت  ، آخرین مرحله تکامل است، تنها پاسخ. او همینمعهجادهد، حکومت سلسله مراتبی، بهترین است. می

 هایش را نشان داد.را زیر سؤال برد، یا حداقل محدودیت

ی داشت. خیلها به دست بیاورم، ارتش به وجود آمده، هیچ شباهتی به جامعه نمیتوانستم وفاداری داوطلبانه بردهاگر می

شد یا توانند لورائل را ببرند، تولیدشان خیلی بالاتر میکردند واقعاً میکه اگر فکر می سلایکوبود. شبیه قرمزهای بهتر می

 کند. اش هم استفادهتوانست نه تنها از نبوغ خودش بلکه از گروه سربازان آبیاش )فضاپیما( میاگر یک پراتور در کشتی

 است. ائوهمان رؤیای  موستانگاستراتژی 

 دهد.مرا تکان می این مثل یک شوک الکتریکی

 هایی که به دست آوردی انجام بدی؟چرا سعی نکردی این کارو با برده -

 کشد: سعی کردم.دهم، دستش را کنار میبعد ازآنکه به لمس کردنش پاسخ نمی

 کند.بقیه شب او ساکت است. نزدیکی صبح شروع به سرفه کردن می

شنوم، برایش سوپی از مغز استخوان گرگ و هایش را میشود. صدای مایع درون ریهدر چند روز بعد مریض می موستانگ

رسید که انگار خواهد مُرد. کنم. طوری به نظر میام، درست میجوشانده -امدرون کلاخودی که پیدا کرده -هایی که برگ

 اند. شکارها از این جنگلها گرسنهوم؛ اما شکار کمیاب است و گرگردانم چه بکنم. غذایمان کم است، پس به شکار مینمی

توانم انجام دهم این است که او را گرم کاری که میکنیم. تمامهای صحرایی سر میاند در نتیجه با خرگوشفرار کرده

دانند ما کجا ا همیشه میدانند ما کجا هستیم. آنهدارم و دعا کنم یک روبودکتر از آسمان ظاهر شود. پراکتورها مینگه

 هستیم.
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کنم، به بینم. دو تا جای پا. آنها را تا یک جایگاه اردوی رها شده، دنبال میها را در جنگل میهفته ی بعد ردی از انسان

سوز آتشی که هنوز داغ است، این امید که ممکن است غذایی داشته باشند که من بدزدم. در آنجا استخوان حیوانات و نیم

از  هایشان را پسهایی که قسمآهنگ نیستند. عهدشکنان، شرمگیند دارد. هرچند هیچ اسبی نیست. بنابراین پیشوجو

 اند. الآن تعداد زیادی از این افراد وجود دارد.بردگی شکسته

روند یجایی م کنم. آنها دور زده و به سمتکم نگران شوم، ردپایشان را برای یک ساعت در جنگل دنبال میقبل از اینکه کم

 در آن موستانگای که با گردم، دیگر شب شده است. از خانهشود. زمانی که برمیکه آشنا است و به غار ما منتهی می

رسد. مجبورم برای جا آمدن گذارم، نازک به نظرم میآید. تیر وقتی آن را درون زه کمان میشریک هستم، صدای خنده می

را  گموستانتوانم به آنها زمان بیشتری بدهم. نه اگر آنها زنم؛ اما نمینفس میکند. نفسنفسم، زانو بزنم. زخمم درد می

 گرفته باشند.

تم، ایسداشت، میزده و برف سفت شده که دیوارهای غارمان را از دید و عناصر طبیعی بازمیوقتی در لبه پوست گوزن یخ

یک روز تمام برای  موستانگآید. دود از آن منافذی که من و یتوانند مرا ببینند. صدای ترق تروق آتش از داخل منمی

 ورند.خشد. دو پسر آنجا نشسته و آنچه از گوشت و آب ما باقیمانده بود را میدرست کردنشان وقت صرف کردیم، خارج می

 نم زمانی زیبا بودند.های سیاه. مطمئآنها کثیف و ژنده پوشند. موهایشان مانند علف هرز چرب است. چهره پر از لک؛ و کله

رپوش اند و تنها زیبند بستهنشیند. به دختری که جان من را نجات داده است، دهانمی موستانگیکی از پسرها روی سینه 

کنند که او ریزی میلرزد. از زخم روی گردن یکی از پسرها، خون جاری است. آنها دارند برنامهبه تن دارد. او از سرما می

زند. یکی از پسرها به را پرداخت کند. چاقوهایشان درون آتش به قدری داغ شده است که به سرخی می تاوان این زخم

موستانگ کند که پوست او را لمس کند، انگار که برد. او دستش را دراز میطور واضحی از برهنه بودن او، لذت می

 های او.بازی است برای لذتاسباب

دانستم درباره این دختر گیرد، احساسی که تا الان نمیک احساس ترسناک، مرا در برمیوارانه. یافکارم بدوی است، گرگ

او قرار  ای طول کشید که خودم را آرام کنم و دستانم را از لرزش باز دارم. دست پسر روی قسمت داخلی راندارم. دقیقه

 دارد.

کند. کنم که دستش را به سمت چاقو دراز مییکنم. زمانی به دومی شلیک مبه سمت کاسه زانوی اولین پسر شلیک می

شوم، ام، وارد پناهگاه میکنیخورد. با چاقوی پوستاش میام خیلی بد است. تیر به جای کاسه چشمانش، به شانهگیریهدف

است و تنها  ام، خاموش شدهکردند، تمام کنم. چیزی در درونم، بخش انسانیام تا کار آن پسران را که از درد ناله میآماده

 شوم.بینم، متوقف میرا می موستانگزمانی که چشمان 

 .دَرروگوید: او به نرمی می
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ای که آواز ای که مرا به زندگی برگردانده است. روح سرزندهخندهدختر کوچک خوش -لرزد هم زیبا استحتی وقتی می

کرد. دیگر رگشته بودم، این شب مرا برای همیشه نابود میلرزم. اگر ده دقیقه دیرتر بداشته است. از خشم میرا زنده نگه ائو

 را. موستانگکنم. مخصوصاً نه مرگ توانم مرگ شخص دیگری را تحملنمی

 . بزار زنده بمونن.دَررو گوید:گفت دوستم دارد، میبه من می ائواو دوباره زیر لب، به شکلی که 

 کنم.ش و خشم درونم را تحملتوانم صدایبرد. نمیتا مغز استخوانم را با خود می

کند را رها کنم. آن پسرها را از موهایشان توانم خشمی که آن را کنترل میحس است. نمیکند. صورتم بیدهانم کار نمی

رها  کنان توی برفزنم. آنها را نالهشود، به آنها لگد میبه ما ملحق می موستانگکشم و تا زمانی که گیرم و بیرون میمی

کشم، های استخوانیش میهای حیوانات را به دور شانهگردم تا به او کمک کنم لباس بپوشد. وقتی پوست، برمیکنممی

 رسد.شکننده به نظر می

 پرسد: برف یا چاقو؟پوشد، از پسرها میوقتی لباس می

ه کند. اگر اجازبه چی فکر میدانم کند. میدارد. سرفه میاند را در دستان مرتعشش نگه میداغ شدهچاقوهایی که با آتش

جور بود، روبودکترها ظاهر هایشان نخواهند مرد. اگر اینکدام از زخمبدهیم بروند، وقتی خوابیم ما را خواهند کشت. از هیچ

 شدند. یا شاید هم برای عهدشکنان نیایند.می

 کنند.آنها برف را انتخاب می

 اده کند.خواست از چاقو استفنمیموستانگ خوشحال هستم. 

ها، آنها را پیدا کنیم، در نتیجه یکی از خانهبندیم و یک آتش علامت روشن میآنها را به درختی در حاشیه جنگل می

ترسید کاری که گفته کند، انگار میاصرار داشت که همراهم بیاد، درحالی که تمام راه را سرفه می موستانگخواهد کرد. 

 طوری فکر کند.بود را انجام ندهم. حق داشت این

شوم که بروم و آن عهدشکنان را بکشم. اگر ژوپیتر یا مارس آنها را برد بلند میخوابش می موستانگشب، بعد از اینکه 

 افتیم.فهمند ما کجاییم و گیر میپیدا کنند، می

 ، نه.دَرروگوید: زنم، او میوقتی پوست گوزن را کنار می

 نمایان است.چرخم. صورتش از میان پتویمان می

 .میری. ما اینجا گرما داریم. یه سرپناهجا بشیم و تو مریضی. اینجوری میشیم فردا جابهگویم: اگر زنده بمونن مجبور میمی

 رسه.تر از اونیم که به نظر میشیم. من سرسختجا میگوید: بنابراین فردا صبح جابهاو می
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شوم که او در شب، برای گرم شدن، شوم، متوجه میصبح که بیدار می ها، این حرف درست است. این بار، نه.بعضی وقت

بویم. او به نرمی لرزد. موهایش را میخود را به سمت من جمع کرده است. بدنش خیلی لاغر است. مثل برگی در باد می

کاش این موهای  کنم کهخواهم. آرزو میرا می ائوکشد. ردهایی از نمک روی صورتش علامت گذاشته است. من نفس می

کند، اما آن درد از گذشته ناشی زنم. در آغوش گرفتن او، دردی را بیدار میرا کنار نمی موستانگاو بود، گرمای او بود؛ اما 

 .موستانگشود نه از می

 او چیز جدیدی است. چیزی امید دهنده؛ مانند بهاری در عمق زمستان من.

تخته سنگ، سرپناهی چوبی از درختان افتاده و شویم و در مقابل یکارد میشود، بیشتر به اعماق جنگل ووقتی صبح می

 گاه نفهمیدیم چه بر سر آن عهدشکنان یا غارمان آمد.سازیم. ما هیچبرف سفت شده می

ت کند، پشخوابد و به سمت من، خود را جمع میکند. وقتی میتواند بخوابد، به شدت سرفه میسختی میبه موستانگ 

کنم که بیدار شود، حتی اگر برای این بوسم، به قدری نرم که بیدار نشود، اگرچه در نهان آرزو میرا به نرمی میگردنش 

 کنم.باشد که بداند من اینجا هستم. پوستش داغ است. آواز پرسیفونه را زمزمه می

 تم.تونسکنم، کاش میارم. آرزو میتونم کلمات رو به یاد بیکند: هیچ وقت نمیامشب، سرش روی پاهای من است. زمزمه می

 آید.کم میخراش و خشن است. آواز کماز زمان لایکوس آواز نخوانده ام. صدایم گوش

 

 گوش بده، گوش بده

 ضعیف شدن خشم خورشید و اهتزاز خوشه گندم

 را به خاطر بیار

 ما سقوط کردیم و سقوط کردیم

 و به همراه ناقوس عزای

 درستی و اشتباه

 رقصیدیم

 پسرم، پسرم

 سوختن را به خاطر بیار

 ها در آتش بودندوقتی برگ
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 کردندها تغییر میو فصل

 ما سقوط کردیم و سقوط کردیم

 و در تمام پاییز

 خواندیمآواز می

 تا سلولی ببافیم

 و

 و آن پایین، در دره

 کندکند، دروگر حرکت میبشنو دروگر )ریپِر( حرکت می

 کنددروگر حرکت می

 در درهآن پایین، 

 خواندبشنو دروگر آواز می

 افسانه طولانی زمستان را

 

 دخترم، دخترم

 سرما را به خاطر بیار

 کشدشود و برف حقیقتاً میوقتی باران منجمد می

 ما سقوط کردیم و سقوط کردیم

 و در میان جهنم یخبندان

 شانو با آواز زمستانی

 رقصیممی

 

 عشق من، عشق من
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 فریادها را به یاد بیار

 های بهار جان سپردوقتی زمستان برای آسمان

 آنها نعره کشیدند و نعره کشیدند

 ولی ما بذرمان را گرفتیم

 و آوازی پراکندیم

 برخلاف طمعشان

 پسرم، پسرم

 زنجیرها را بیاد بیاور

 کردندهای آهنی حکمرانی میها با عنانزمانیکه طلایی

 ما نعره کشیدیم و نعره کشیدیم

 د کشیدیمو چرخیدیم و فریا

 ایبرای خودمان، دره

 از رؤیاهای بهتر

 و آن پایین، در دره

 کندکند، دروگر حرکت میبشنو دروگر حرکت می

 کنددروگر حرکت می

 آن پایین، در دره

 خواندبشنو دروگر آواز می

 افسانه زمستان به پایان رسیده

 

 گوید: خیلی عجیبه.او می

 چی؟ -
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 میرن؛ اما این آواز، خیلی ملایمه.شود؛ که مردم به خاطرش میهایی میشورش پدرم بهم گفت به خاطر این شعر -

 افتند.های خون از دهانش بیرون میکند و لختهاو سرفه می

 خواست ما رو از...خوندیم. وقتی بیرون شهر بودیم، وقتی میما قبلاً کنار آتش اردوگاه، آوازی می -

 چشم... عموم نگه داره. وقتی... برادرم مرُد... پدرم دیگه هیچوقت همراه من آواز نخوند.کند: دور از دوباره سرفه می

پریده و لبخندش ضعیف است. از آنجا که دانم که او به زودی خواهد مرد. فقط مسئله زمان است. صورتش رنگمی

ک کنم تا برایش دارو بیابم. برایش دارو پیدا توانم انجام دهم. باید او را تراند، فقط یک کار هست که میروبودکترها نیامده

هایی را دریافت کرده باشد. باید خیلی ها تعدادی را یافته باشد یا به عنوان موهبت و هدیه آمپولکنم. شاید یکی از خانه

 زود بروم، اما اول باید برایش غذا آماده کنم.

ام. کند. شنل گرگ سفید جدیدم را پوشیدهتعقیبم میکنم، کسی های زمستانی شکار میآن روز وقتی تنهایی در جنگل

کنم زه کمانم نیاز به محکم شدن دارد و نگاهی بینم چه کسی است، اما آنجاست. تظاهر میآنها استتار خوبی دارند. نمی

. آنها دوزهای ترد و شکننده میچیز نیست. ساکت است. برف. صدای باد که بر شاخهاندازم. هیچدزدکی به پشت سرم می

 کنند.کنم، تعقیبم میهمچنان وقتی حرکت می

ا از روم تبینم و به سرعت به میان بیشه میکنم گوزنی میکنم. مثل درد زخمم است. تظاهر میپشت سرم حسشان می

 شنوم.طرف، بالا بروم. صدای ترق تروقی میدرخت کاجی در آن

مع دهم. برف جهای زیر پایم را تکان میکنم. پس شاخهاستخوانم حس می وکنند. این را با پوست آنها از زیر پایم عبور می

اه گیرد. او به من نگی کج و معوج به شکل یک مرد در زیر بارش برف شکل میریزد. یک سایهشده روی آن، به پایین می

 کند.می

 ؟فیتچنرگویم: می

 تونی بیای پایین، پسر.زند: میالا فریاد میروبه ب فیتچنردهد. اش دوباره ترق تروق صدا میآدامس بادکنکی

آید. یک کت حرارتی سیاه نازک کند و روی برف فرود میاش را غیرفعال میهای جاذبهکننده و پوتیناو شنل نامرئی

 های حیوانی چند لایه بد بو و فرسوده من، حتی نصف گرمای آن را هم ندارند.پوشیده. پوستین

 رسد.گذرد. به نظر خسته میها میاز آخرین دیدارمان هفته

 شروع کرد رو تموم کنی؟ کاسیوس پرسم: اومدی کاری کهپرم، از او میکه به پایین میدرحالی

 زند: قیافت وحشتناکه.کند و پوزخندی میاون مرا برانداز می
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 ایجاد کردند؟گویم: تو هم همینطور. تخت نرم، غذای گرم و شراب برات مشکل کنم و میبه بالا اشاره می

اطلاعات  زند: بازخوانیهای اسکلت مانند درختان زمستانی ببینیم. او لبخند میتوانیم المپوس را از بین شاخهبه سختی می

 مشخص کرد که تو بیست پوند وزن کم کردی.

 اونو از بین برد. کاسیوسگانه بود. شمشیر یونی گویم: چربی بچهمی

دارش را پوشیده است یا خیر. آن جلوی هر روم. در عجبم که آیا زره پالست او نشانه میآورم و به سمکمانم رو بالا می

 ها را بگیرد و حتیتواند جلوی آن اسلحهزننده، میگیرد. تنها صفحه پسهای پالسی و ریزرها را میچیزی به غیر از سلاح

 آن موقع هم نه خیلی عالی.

 باید بهت شلیک کنم. -

 ن یه پراکتورم پسر.جرأتشو نداری، م -

درخشد، کمان میدار نامرئی او که مثل رنگینکنم. فقط اینکه تیر قبل از برخورد به سپر پالسبه ران پایش شلیک می

داری را پوشند، حتی اگر زره پالسکند. پس آنها همیشه این را میدهد و به زمین برخورد میسرعتش را از دست می

 نپوشند.

 ای بود.د: خب، حرکت گستاخانهکشاو خمیازه ای می

 دار و ریزر هم دارد. برف وقتی با پوستش برخوردکننده، انگار که او مشت پالسهای جاذبه، شنل نامرئیدار، پوتینسپر پالس

زنم چشمانش بینایی تزریقی هم داشته باشد. به شود. او من را در میان درخت دیده بود، پس حدس میکند، آب میمی

گر هم دارد. او وزن من و احتمالاً حتی تعداد گلبولهای دید در شب و دید میدان گرما. او ابزار و وسایل تحلیلطور قطع 

 ام را چطور؟داند. تجزیه تحلیل طیفیسفید خونم را هم می

 کشد: این روزها خوابم در المپوس کم شده، روزهای شلوغیه.او دوباره خمیازه می

 داده بود؟ جکَالرو به  جولیانن پرسم: کی تصویر کشته شدمی

 کنی.خوبه، تو حتی لحظه ای رو هم تلف نمی -

توانم او درست در همان لحظه که من شروع به صحبت کردم، کاری انجام داد و صدای اطراف ما متمرکز شد. من نمی

 د.دانستم آنها وسایلی مثل این را هم دارنمتری نامرئی بشنوم. نمی 5چیزی از آن سوی حباب 

 دادند. جکَالگوید: پراکتورها اونو به او می

 کدومشون؟ -
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 آپولو. همه ماها. این مهم نیست. -

 گم؟شن. درست میتبعیض قائل می، جکَالکنم، به این خاطره که برای شوم: فکر میمتوجه نمی

 ...رفتی، بنابراینسرعت پیش میترکاند: مثل همیشه. متأسفانه تو فقط اجازه برد نداری و داشتی به او آدامسش را می

گوید همین الان این کارو کرده. با وجود استفاده از آرایش و کلاژنی که برای پنهان خواهم که توضیح بدهد. میازش می

ن تر شده است. بازوهایش همچنااش استفاده کرده بود، زیر چشمانش گود افتاده و خسته بود. شکمش برآمدهکردن خستگی

 کند و این فقط ظاهرش نیست.ت. چیزی نگرانش میاستخوانی اس

کردم اون امتیازات لعنتی، تونه اجازه بردن داشته باشه. فکر میکنم: اجازه داشتن؟ اجازه داشتن. هیچکس نمیتکرار می

 اجازه داره. جَکالقراره نردبان ما به سمت بالا باشن. پس وقتی من اجازه ندارم برنده باشم، یعنی 

 ه.همین طور -

 رسید.خیلی به نظر خوشحال نمی

کنه. شما قوانین رو گویم: خب این حتی یه ذره هم منطقی نیست. این همه چیز رو خراب میآلود و خشمگین میخشم

 شکستید.

اند. این کارشان نه فقط مؤسسه که ها انتخاب بشن، با این حال اونها از قبل برنده را انتخاب کردهقرار بود بهترین طلایی

گویند؛ و حالا اونها با طرفداری کردن ها. این چیزی بود که آنها میترینرا هم از بین خواهد برد. فرمانروایی شایسته جامعه

 گذارند. این دوباره همون قضیه لائورله. ریا و دورویی.ای، اصول خودشون رو زیر پا میدر یک جنگ مدرسه

اش ؟ این همهویگین ؟ یکچنگیزخان؟ یک سزارویی شده؟ یک پیشگ الکساندرپرسم: خب، این بچه چیه؟ یک می

 چرت و پرته.

 . این تنها چیزیه که اهمیت داره.آگوستوسهپسر فرماندار اعظم عزیز ما،  آدریوس -

 بله اینو قبلاً بهم گفتی، اما اون چرا باید ببره؟ فقط به خاطر اینکه پدرش شخص مهمیه؟ -

 متأسفانه، بله. -

 ده.بیشتر توضیح ب -

 کشد.آه می

فرماندار اعظم مخفیانه هر دوازده نفر ما رو ترسونده، رشوه داده یا وادارمون کرده که همه ما روی برنده شدن پسرش،  -

یه ها و بقها و کشتیگرها، رؤسای اصلی من، از کاختوافق کنیم؛ اما ما باید توی این تقلبمون هم مراقب باشیم. انتخاب
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اند؛ و تازه شورای کنترل کنند. اونها همچنین، اشخاص خیلی مهمیحرکتی رو مشاهده می های شخصیشون، هرمکان

کیفیت هم هست که باید نگرانش بود و حاکمان، سناتورها و دیگر فرمانداران. چون اگرچه تعداد زیادی مدرسه وجود داره، 

 تونن تو رو ببینند.هر کدوم از اونا هر زمان که بخوان، می

 ؟چی؟ چطوری -

 زند.ای به حلقه گرگی من میاو ضربه

پذیر. نگران نباش، الان داره چیز دیگه ای رو نشون میده. من یک میدان پارازیتی گذاشتم و به های نانو زیستدوربین -

های دیگه، هر انتخابگری، یا هر هرحال یک تأخیر نیم روزه هم برای اهداف تصحیح کردنی، وجود داره. در باقی زمان

تونه تورو نگاه کنه تا ببینه آیا دوست داره بعد از این، بهت پیشنهاد کارآموزی بده یا نه. یا اصلاً آیا اونها از تو ردی، میاسکا

 خوششون میاد یا خیر.

 اند.مرا دیده هازرینهزاران نفر از 

 شود.درون بدنم که از قبل سرد بود، فشرده می

گر خانه مارس دیده است که من یکی از ، انتخابجولیانو  کاسیوس، امپراتور ششمین ناوگان، پدر دیمیتریوس اُ بلونا

وده، چون دانم که او قرمز بگفته باشم که می تایتوسپسرانش رو کشتم و دیگری رو فریب دادم. لرزه به تنم افتاد. اگه به 

 آیا من بلند گفتم که او قرمز بوده، یا فقط توی ذهنم بوده؟اند که او گفت عوضی؟ من هم قرمز بودم چی؟ اونها متوجه شده

 اگه حلقه رو در بیارم چی میشه؟ -

هایی که تو میدان نبرد پنهان کردیم. اینو به کسی نگو. شی، به جز برای دوربینزند: اون موقع ناپدید میاو چشمکی می

به  های مدرسه تنششن. به طور قطع، بین خانهصبانی میحالا اگه انتخابگرها به نقشه فرماندار اعظم پی ببرن...خیلی ع

 گیره.، جنگ خونینی در میبلوناو  آگوستوستر، بین خاندان وجود میاد؛ اما از اون مهم

 افتی؟و اگر اونها در مورد رشوه خواری بفهمن، تو توی دردسر می -

 شود.کند لبخند بزند، ولی موفق نمیاو سعی می

 میرم.من می -

 همین خاطره که قیافت داغونه. تو وسط طوفان بلا وایستادی. خب حالا نقش من چیه؟ به -

ای که بهت پیشنهاد کارآموزی میده، خندد: خیلی از انتخابگرها از تو خوششون میاد. اولین خانهاو به خشکی و آرامی می

ها خیلی ناراحت ها رو هم قبول کنی. اگه تو بمیری، اونهای بقیه خونهتونی درخواستاز خانه مارس هستن، اما تو می
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، شک ندارم دربارش شنیدی. اون در کارکردن با ریزر، رن اُ آرکوسهلو شن. مخصوصا شمشیر خانه مارس. اسمشمی

 بهترینه.

 نقشِ من چیه؟کنم: تکرار می

کشند و من هم هیچ کاری از برو کنار. در غیر این صورت، ژوپیتر یا آپولو تورو می جَکالهیچی. زنده بمون. از سر راه  -

 دستم برنمیاد که جلوشون رو بگیرم.

 ای نگهبانش هستن، آره؟هپس اونها سگ -

 در بین بقیه، بله. -

 فهمن یه چیزی اشتباهه.خب، اگه اونها منو بکشن، انتخابگرها می -

ه های مربوط بکنیم و صحنهکنه یا ما خودمون این کارو میهای دیگه برای این کار استفاده میفهمن. آپولو از خونهنمی -

ینده رو بازی کنه و تو آ جَکالو ژوپیتر احمق نیستند. پس باهاشون در نیفت. بزار کنیم. آپولو های نانو رو ادیت میدوربین

 خواهی داشت.

 و تو هم خواهی داشت. -

 و من هم خواهم داشت. -

 گویم: متوجه شدم.می

نفر متدونی، اکثر پراکتورها از تو خوششون میاد. حتی مینروا. اون اولش ازت کنی. میدونستم درک میخوبه، خوبه. می -

 بره، اون تونست اطراف اولمپوس بمونه. اینجوری خیلی کمتر شرم آوره. موستانگبود ولی وقتی اجازه دادی 

 پرسم: اون اجازه داره اطراف اولمپوس بمونه؟معصومانه می

به رو بشه و به وگرده تا با عواقبش رخوره، پراکتور به خانه برمیطبیعتاً، این از قوانین انستیتوئه. وقتی خونت شکست می -

 انتخابگرها توضیح بده که چی اشتباه پیش رفته.

 افتد.بیند، از شکل میوقتی برق ناگهانی در چشمانم را می فیتچنرلبخند 

من  خواستنشون از بین بره، اونها مجبورن اینجا رو ترک کنن؟ و گفتی که آپولو و ژوپیتر بودن که میپس اگه خونه -

 بمیرم؟

 گوید: نه...کنان میشنود، التماستهدید درون صدایم را می او وقتی ناگهان

 گویم: نه؟کنم و میسرم را کج می

http://www.bookpage.ir


 
 

297  
 

سرخقیام   نویسنده: پیرس براون 

تونی! همین الان بهت گفتم که شمشیر خانه مارس لعنتی، تو رو به عنوان کارآموز گوید: تو... نمیاو گیج و با هیجان می

 خواهی؟راتورها. تو آینده را نمیسناتورها، سیاستمدارها، پ -ای هم هستندخواد. کسان دیگهمی

کنم اگه این کارو بکنم، خیلی تاثیر گذار گیرم. فکر میرو نابود کنم. همین. بعدش کارآموزیم رو می جَکالخوام من می -

 میشه.

 ! یه کمی منطقی باش، مرد.دَررو -

رده رو ب جَکالیم وقتی من پسرش، به خاطر دخالت فرماندار اعظم مردند. بذار ببینلیا و  روک، دوستان من فیتچنر -

 کنم، چقدر خوشش میاد.خودم می

گوید: تو مثل قرمزها دیوونه ای! داری با زندگی پراکتورها در میوفتی. دهد میدرحالی که سرش را تکان می فیتچنر

رو  تو آیندشون کدومشون از وضعیت الانشون راضی نیستن. اون ها هم دنبال راهی برای پیشرفت و ارتقا هستن. اگرهیچ

 کنن!تهدید کنی، آپولو و ژوپیتر پایین میان و سر از تنت جدا می

هاشون رو نابود کنم. چون اگر این کارو بکنم اونها باید اینجا رو ترک کنند درسته؟ گویم: نه اگر من اول خونهبا اخم می

 یک نفر قابل اعتماد بهم گفت که این قانونه.

گویم: حالا، من یه دوست درحال مرگ دیگه دارم و به یه مقدار آنتی بیوتیک نیاز دارم. می کوبم ودستانم رو به هم می

 خیلی عالی میشه اگه یک مقداری بهم بدی.

 ماند: بعد از این حرفا چرا باید این کارو بکنم؟او مات و مبهوت به من خیره می

موهبت و هدیه به من بدهکار هستی؛ و باید حواست به  چون تو تا حالا یک پراکتور بدبخت بیشتر نبودی. تو یه مقداری -

 ات باشه.آینده

 زند: عادلانست.خنده شکست خورده ای می

شوم وقتی دستانش با دستانم تماس دهد. متوجه میدارد و به من میاو یک آمپول را از جعبه داروهای روی پایش بر می

ای به توانند آن را خاموش کنند. با مهربانی ضربهزند. خب پس آنها میای به من نمیدار هیچ صدمهکند، زره پالسپیدا می

چرخاند. زره در سرتاسر بدنش خاموش شده است. اش میکنم. او چشمانش را در حدقهزنم و از او تشکر میاش میشانه

پراکتورها دشمنم شدند، شنوم. حالا که بعد برگشت. صدای وزوز کمی را از جایی که دستگاه در کمربندش قرار دارد، می

 خوب است این چیزها را بدانم.

 خوای چیکار کنی؟پرسد: خب، میمی فیتچنر

 .فیتچنرکدوم خطرناک تره؟ آپولو یا ژوپیتر؟ صادق باش  -
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بره که نقش خدا رو اینجا تره، ژوپیتر سادست، فقط از این لذت میطلبهای ترسناکی هستن. آپولو جاههردوشون آدم -

 کنه.بازی 

 کنه؟محافظت میجَکال برم؛ و وقتی اونا از بین برن، کی از پس اول خونه آپولو؛ و بعد از اون، ژوپیتر رو از بین می -

 جَکال.خندد: او می

 پس خواهیم دید که اون واقعا مستحق بردن هست یا نه. -

 کند.ای کوچک را روی زمین پرت میبسته فیتچنرقبل از اینکه بروم، 

 اینکه الان اهمیتی داشته باشه، اما این رو بهم دادن. گفتن بهت بگم که بدونی دوستانت تو رو رها نکردن.نه  -

 کیا؟ -

 تونم بگم.نمی -

هرکس که این بسته رو به او داده بود دوستم است، چون درون بسته، پگاسوسم قرار دارد و درون آن شکوفه همانتوس. 

 اندازم.گردنبند پگاسوسم را به گردنم می
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 شکنانفصل سی و پنجم: عهد

و  تر دارددوستانم با من هستند. منظورشان چیست؟ کدام دوستان؟ پسران آرس؟ یا این دوست نامشخص، مفهومی کلی

دانند؟ یا فقط کنند؟ آیا آنها اهمیت پگاسوس را میهای من در مؤسسه حمایت میکند که از شانسبه کسانی اشاره می

 اند؟کردند ممکن است دلتنگش باشم را دوباره به هم رساندهو چیزی که فکر میخیلی ساده، من 

اند. بازی. به غیر از بازی چه چیز دیگری وجود دارد؟ کدام اهمیت ندارند. آنها بیرون از بازیهای زیادی دارم که هیچسؤال

شوند، در برنده شدن من بازی خلاصه می چیزهای خوب در جهان، همه ارتباطات من، همه نیازها و آرزوهایم در اینهمه

ها باشد. دوباره نه. حالا، همانطور که تواند از بردهشوند. برای پیروزی، نیاز به یک ارتش خواهم داشت، اما نمیخلاصه می

 ها.هنگام قیام و به عنوان رهبر شورشیان نیاز دارم، به پیروان نیاز دارم. نه برده

 عدالتی که اسیرش کرده است، آزاد شود.تواند با همان بیفرد نمی

کنیم. همچنان که پیش و از بین رفتن تبش، ما به سمت شمال حرکت می موستانگیک هفته پس از تزریق دارو به 

تراحت ها نیاز به اسگردد. بعضی وقتروند و آن لبخند سریعش برمیهایش از بین مییابد. سرفهرویم قدرتش افزایش میمی

کند که این را من هم بفهمم. برای جلب نظر تواند از من جلو بزند. او کاری میرسد که میلی زود به حدی میدارد اما خی

کنیم. در ششمین شب، هنگام درست شود سروصدای زیادی ایجاد میهایمان، هنگام حرکت کردن تا جایی که میطعمه

 آوریم.ت میانگیز، اولین طعمه را به دسهای بزرگ نفرتکردن یکی از آتش

آید. اگر آتش آیند. به سرعت از آنها خوشم میشکنان برای پنهان کردن سرو صدای آمدنشان، در امتداد رود جلو میعهد

د، تله را گذارنیک تله است و وقتی دو نفر از آنها به نور پا میکردند؛ اما این خبر دستگیر میما یک تله نبود آنها ما را بی

حال اگر آنها به قدری باهوش هستند که در طول رود جلو بیایند، پس حتماً به قدر کافی باهوش این کنیم. بافعال می

 وستانگمشنوم. بعد یک جیغ. هستند که کسی را در تاریکی باقی بگذارند. صدای برخورد نوک پیکانی به دستۀ کمان را می

ام شوم، برف از شنل گرگیاز میان توده برف بلند میگیرد و من دوتای دیگر را. شخصی که در تاریکی ایستاده را می

 کنم.هوششان میریزد، از پشت سر با قسمت صاف کمانم بیمی

ار کردم، در کنچپش ضربه زده بود در طی مدتی که من با رهبرشان صحبت میبه چشمموستانگ بعد از آن، شخصی که 

ست. او مث بید بلند است و صورتش مانند اسب دراز، و خمیدگی ا میلیارسید. اسم آن دختر اش میکردهآتش به چشم ورم

 اکسدپوشاند. نفر دیگری که زخمی نشده، هایش دارد. پوستینی دزدی و مندرس، بدن استخوانی او را میکوچکی بر شانه

اعث م همین بکنرو با سه انگشت سرما زده. ما به آنها تعداد بیشتری پوستین دادیم که من فکر میاست. کوتاه و خوش

 ایجاد تفاوت در روند صحبتمان شد.

توانیم شماها رو برده کنیم، درسته؟ پرسد: متوجهی که ما میدهد میکه درفشش را در هوا تکان میدرحالی موستانگ

 گردانند. در نتیجه تو دو بار عهدشکن میشی و وقتی این بازی تمام بشه، دو برابر ازت روی بر می
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 کنند.پیروی میمیلیا دهد. بقیه فقط از می داکساهمیتی بدهد اما  لیامیرسد به نظر نمی

 بار و دو بار نیست.تونید یک موش رو دچار عذاب وجدان کنید. تفاوتی بین یک گوید: میمی میلیا

 .دهد که از جونو هستندهایشان نشان میشناسم ولی حلقههمه آنها نشان بردگی مارس را دارند. من آنها را نمی

 دونی پدر من کیه؟هام رو زخمی کنم. تو میدم شرمنده باشم تا زانودهد: ترجیح میاو ادامه می

 پدر تو برام اهمیتی نداره. -

 ، قاضی اعظم نیمکره مارتین جنوبیه.گایوس اُ تراکوسکند: پدر من او اصرار می

 بازم برام مهم نیست. -

 و پدر اون... -

 دم.اهمیتی نمی -

تونی من رو برده خودت بکنی. من کنی میگوید: پس تو یه احمقی؛ و دو برابر احمقی اگر فکر میکشدار می او با لحنی

 کشمت.شبونه می

گذارد. نشان مارس تبدیل به نشان می میلیاایستد و درفش را روی سر دهم. او ناگهان میتکان می موستانگسری برای 

شاد گ داکسشود. چشمان فقط خاکی و طلایی می میلیاکند و پیشانی اک میسپس او نشان مینروا را پ شود.مینروا می

 شوند.می

 پرسم: حتی اگر من تو را آزاد کنم؟ باز هم ممکنه سرم رو ببری؟می میلیااز 

 داند چه باید بگوید.او نمی

 کنی؟چی فکر می میلیگوید: آرام می داکس

کنم، زدن. اگر تو برای کمپ چاله فاضلاب حفر کنی، من هم حفر میدهم: بردگی در کار نیست، نه حتی کتک توضیح می

 خوای به ارتش ما ملحق بشی؟کشم. حالا، تو میاگر کسی تو رو بکشه، من هم اونها رو می

 کند: ارتش اون.تصحیح می موستانگ

 کنم.با اخم به او نگاه می

 اشن؟پرسد: ایشون کی ببدون اینکه نگاهش را از من بگیرد می میلیا

http://www.bookpage.ir


 
 

301  
 

سرخقیام   نویسنده: پیرس براون 

 ریپره.اون  -

دیدم این ده نفر روشن کرده بودند که جور که میشکن را دور هم جمع کنم. آنعهد 10کشد تا یک هفته طول می

اش خواهند برده باشند. پس ممکن است اولین شخصی را که به آنها هدف، غذا و خز بدهد و از آنها نخواهد که چاپلوسینمی

پکس ا آن بلیدی که بفهمند من اسلینگاند، اما همشان وقتی میشان قبلاً اسم من را شنیدهرا بکنند، دوست بدارند. بیشتر

های گویند هنگام نبرد بردهشوند. ظاهراً او به سرعت افسانه شده است. آنها میام به همراه ندارم، ناامید میرا شکست داده

 پرتاب کرده است. آرگوسدرون رود های ژوپیتر، او یک اسب و سوارش را بلند و به مارس با برده

تر پنهان شویم. شاید مارس خانه من باشد ولی با وجود شود باید از دست لشگرهای بزرگهمینطور که تعدادمان زیاد می

ی ، اما او به همان سمتپولاکسهستند؛ و شاید سوِرو  و کویینام مانده، تنها دوستان باقیکاسیوسو دشمنی  روکمرگ 

 وزد.باد میرود که می

ام باشم. در آنجا جایی برای من وجود ندارد. شاید رهبر آنها بوده باشم، اما به خاطر دارم که آنها چگونه توانم با خانهمن نمی

 کردند؛ و حالا واجب است که بدانند، من زنده هستم.مرا نگاه می

مانده است. در پشت دیوارهای کست نخورده باقیباک همچنان در کنار رود شبا وجود جنگ بین مارس و ژوپیتر، سرِِس بی

زنند و هرگاه های اطراف سِرِس گشت میهای جنگ، سواره، در دشتشود. هردو گروهبلندشان، دود نان همچنان بلند می

انند توکنند، بنابراین حالا میکنند. آنها اکنون شمشیرهای یونی با شارژ کم حمل میخواهند از آرگوس منجمد عبور میمی

همدیگر را با برق بکشند یا تنها با عبور فلز یکدیگر را ناقص سازند. روبودکترها وقتی زد و خورد به نزاعی حسابی تبدیل 

کشند و دانش آموزان زخمی را در حین خونریزی یا زاری کردن از شکستن شود، بر فراز میدان جنگ جیغ میمی

ها اند. اسبهای جدید، زره یونی پوشیدهارتش برای محافظت خود از سلاح کنند. قهرمانان هرهایشان، درمان میاستخوان

های ساده و قدیمی، به همدیگر در لولند و با سلاحها در هم میکنند. بردهکنند. تیرهای یونی پرواز میبه هم برخورد می

ای برای دیدن است، العادهصحنه فوقزنند. این کند، ضربه میای که کوهسار را از رود بزرگ آرگوس جدا میدشت گسترده

 اما احمقانه است، حماقت محض است.

های جلوی برج فوبوس با هم کنیم که در دشت، دو گروه جنگی مارس و ژوپیتر را نگاه میمیلیاو  موستانگمن به همراه 

است  پوشبا شکوهی از افراد زرهکنند. این، نبرد ها برف عمیق را لگدکوب میاند. اسبها برافراشتهشوند. پرچمدرگیر می

وری را آها الکتریسیته شوکها با برخورد بر سپرها و زرههای نیزهکنند. جرقهوقتی دو موج فلزی به یکدیگر برخورد می

ر های برتهای برتر، با انتخابزنند. انتخابهایی همانند خودشان ضربه میکنند. شمشیرهای درخشان به تیغهایجاد می

 آسا هستند.های این شطرنج غولدوند تا به یکدیگر برخورد کنند، آنها پیادهتایی میهای بیستها در دستهد؛ و بردهجنگنمی

شود های ضد آتش است. وقتی با یک اسب گلاویز میبینم که شبیه لباسرا در یک زره عجیب سرخ باستانی می پکس

ود. الان او بمی کاسیوس نیست. نه او باید پکسه عالی هم بود، اون گیرد. ولی حتی اگر این تصویر یک شوالیام میخنده
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تازد، درخشد. چهارنعل به سوی دشمن میکند، میآوردهای مختلف را بیهوش میبینم. زره او همزمان که همرا می

عجبم که او چرا به تواند بجنگد، اما من در زند. او میای از آتش سوسو میدهد، مثل زبانهشمشیرش چپ و راست صدا می

دارش، به سمت بدنه اصلی دشمن یورش ببرد ای انتخاب کرده است که شرافتمندانه فقط به کمک نیروی نیزهطرز احمقانه

دهند. دوباره و دوباره، شوند و همین کار را با او انجام میبندی مییافته، دوباره دستهو آنها را اسیر کند؛ و بعد افراد نجات

 کنند.توجهی دست پیدا نمیرفین به برتری قابلیک از طهیچ

دونم. شاید اگر سه یا چهار های زیبا و شمشیرها کورشون کرده. میهایی، همه اون زرهگویم: چه احمقمی موستانگ به

 بار دیگه به همدیگه برخورد کنند، این روش جواب بده.

جناح  تونه به یک نفوذ درجاست؛ و یه حمله دروغی، اونجا که میگوید: اونا تاکتیک دارند. ببین، یک آرایش مثلثی اوناو می

 منجر بشه.

 حال من درست میگم.با این -

کنی. مثل تکرار جنگ کوچیک ماست، به جز اینکه، تو حال تو اشتباه نمیگوید: با اینکند و میای نگاه میاو برای لحظه

 کشی.دَوی و به سمت مردم زوزه نمیکشان مثل گرگ تحت تأثیر ماه، دور و اطراف نمیزوزه

 گذارد: آه، روزهای خوب قدیمی.ام میکشد و دستش را بر شانهآهی می موستانگ

 کند.اندازد ما را نگاه میاش چین میکه به بینیدرحالیمیلیا 

 بره.کند. استراتژی جنگ را میگویم: تاکتیک نبرد را پیروز میمی

ها، شاه استراتژی. تو خیلی هستم، خدای گرگ ریپر گوید: اوووو، منگیرد و میام نیشگونی میاز گونه موستانگ

 داشتنی هستی.دوست

پرسد: خب، استراتژی شما از من می موستانگچرخاند. چشمانش را می میلیاکنم. ای او را از خودم دور میبا ضربه

 چیست سرورم؟

 ام خواهند یافت. قیام منبدهم، پراکتورها شانس بیشتری برای نابودیهایم را طول هرچه بیشتر حمله به هر یک از دشمن

 گویم.باید به سرعت شهاب باشد. این را به او نمی

 گویم: استراتژی ما سرعت است، سرعت و تعصب بسیار شدید.می

شب، مسدود شده  یابند که با افتادن چند درخت درصبح روز بعد، گروه جنگی خانه مارس، پل روی متاس را در حالی می

گردند. نگهبانان روی فوبوس و چرخد و ترسان از وجود یک تله، به قلعه بازمیطور که انتظار داشتم دسته میاست. همان

گل دهند که هیچ دشمنی در جنهای دودی خبر مینگرند و با پیامتوانند ما را ببینند، آنها پایین را به دقت مینمی دمیوس
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روشن سحر، در جنگل، پنجاه یاردی پل، به بینند چون ما از تاریکاف پل وجود ندارد. آنها ما را نمیریز خالی در اطربرگ

ایم. اکنون، هر کدام از عهدشکنان من یک پوستین گرگ سفید یا خاکستری های خود دراز کشیدهشکلی ثابت، روی شکم

برای گروه بهتر بود. شکار بین ما ارتباط برقرار کرده است. ها را پیدا کنیم اما شاید این دارند. یک هفته طول کشید تا گرگ

شان را نابود کنند تا در دهند آیندهکارهای شروری که ترجیح میگوها و خیانتجویند. دروغای ستیزهده سرباز من دسته

نوعی که من نیاز دارم. ای، مغرور و به دردبخورند اما شرافتمند نیستند. دقیقاً این بازی، برده باشند؛ بنابراین دسته

های خندانمان نفس هایشان با مدفوع پرندگان و خاک خاکستری، رنگ شده است، بنابراین وقتی از زیر پوزهصورت

 شویم.وار زمستانی میکشیم، شبیه به هیولاهای شبحمی

ا دوست ه من گفته بود: آنههایی که از صنوبرهای لرزان آویزانند ببا صدایی به سردی و شکنندگی قندیل میلیاشب قبل، 

 دارند توسط یک فرد خوفناک، ارزش داده شوند. همونطور که من دوست دارم.

 گیره، افراد باهوش زیادی در خانه باقی نمانده.گوید: مارس طعمه رو گاز میاکنون به من می موستانگ

 ، کسی نمانده است.روکنه با مرگ 

اند، و کند. به قدری نزدیک که پاهایش در راستای پاهای من، دراز شدهاو جایی نزدیک به من در زیر برف را انتخاب می

چرخد، تنها چند اینچ در زیر پوستین سفیدمان فاصله دارد. وقتی طرف میصورتش وقتی رو به شکم خوابیده و به یک

م. این فکر اکنم این اولین بار است که به بوسیدنش فکر کردهت. فکر میهای او گرم اسکشم، هوا تقریباً از نفسنفس می

 کنم.را احضار می ائوهای فریبنده کنم و خاطره لبرا از سرم بیرون می

وی را از ر فرستد تا درختان افتادهگروهی که بیشتر آنها برده هستند را می -از ترس کمین - کاسیوسهای روز، در نیمه

ر کند دارد با ژوپیتکند. از آنجا که فکر میاین بازی را خیلی هوشمندانه اجرا می کاسیوس. در حقیقت پل کنار بزنند

دهد؛ نظام خواهد بود که با پاک شدن پل رخ میجنگد، تصورش این است که این کمین یک حمله مستقیم سوارهمی

و به طرف جنوب کوهسار، به سمت بالا دست و در قسمت  هایش را وادار کرده است تا رودخانه را دور بزنندبنابراین او اسب

 ها خواهند آمد، شبیخون بزنند.وودز یا دشتکند از گریتدورتر پل، در کنار فوبوس، بچرخند تا به سوارانی که تصور می

ی دورتر از من، جای ای که از جایگاهش تقریباً در یک مایلها را از طریق زوزه، دختر مکار، اخبار این تغییر مکان اسبمیلیا

 رساند. اکنون زمان حرکت است.های بلند قرارگرفته است، به من میبان تپهکه به عنوان دیده

 کشیم و نه فریاددویم، نه زوزه میکش به سرعت میهای زحمتبرگ به سمت بردهوقتی ما یازده نفر، در میان جنگل بی

تر از دویم. سریعتر میاست. ما سریع 236سیپیوار نظارت دارند. یکی از آنها زنیم. چهار انتخاب برتر، سوار بر اسب، بر کمی

یم. با بربینند. ناگهان به بیرون یورش میکنیم. آنها ما را نمیریز که در دو طرف آنها قرار دارد، عبور میمیان درختان برگ

 گذاریم.هم برای زدن اولین ضربه مسابقه می

                                                            
236 Cipio 
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 شوم.من برنده می

ا کنم و بپرم، مانند کسی که شیطان درونش حلول کرده باشد، به بیرون پرواز میکم، پنجاه متر به جلو میدر جاذبه 

رتر دیگر یک انتخاب ب موستانگکشند. ها شیهه میافتد. اسبزنم. او از زین پایین میضربه می سیپیوشمشیری کُند، به 

های سفید و خاکستری. دو نفر دیگر از عهدشکنان ساکت با سایه آیند،کشد. گروه من، جلو میرا با درفش خود پایین می

اشد، ام کشتن در کار نبکشند. دستور دادهپرند و با چماق و تبرهای کُند، او را پایین میمن، روی اسب یک انتخاب برتر می

گذرند و به ها مین از اسباند. گروه مهایشان کجا رفتهفهمند سوارها نمیشود. حتی اسبدر چهار ثانیه کار تمام می

ه شنوند تا اینکهای افتاده بر پل هستند. نیمی از آنها اصلاً صدای ما را نمیرسند که در حال جابجایی تنههایی میبرده

دهد تا برای شکست دادن بقیه به ما کمک کنند. بعد کند و به آنها دستور میمینروا می شش نفر از آنها را برده موستانگ

 کنند.هاشان را علیه گروه من بلند میهای مارس تبرشود و بردهفریاد شنیده میصدای 

تغییر  آیند. مثلشناسند و به وسیله او از نشان بردگی مارس بیرون میرا می موستانگآنهایی که از خانه مینروا هستند، 

کنند تا وند، آنها را به زمین میخکوب میشهای مارس گلاویز میشود. آنها با دیگر بردهموج است. شش برده مال ما می

رسد تا اینکه فقط یک نفر مشکل درست ها به هشت، ده، یازده میتبدیلشان کند. با همان روند تعداد برده موستانگ

 حال هفت نفر، جایزه ما است. خدا را شکر او زره خودش را نپوشیده است. او برای کار اینجا بود اما با اینپکسکند. او می

زنم و او کند. من به سمتش شیرجه میزند و اسم خودش را تکرار میلازم است تا او را روی زمین نگه داریم. او فریاد می

خندم تا زمانی که بالاخره دوازده ریزیم، میاندازم و وقتی همه با هم به سرش میزند. به زمین تُف میمشتی به صورتم می

ل کند و غرش او تبدیاو را از نشان مارس آزاد می موستانگداریم. ی را ثابت نگه میشده ژنتیکنفری این هیولای ساخته

 شود که شبیه خنده دختران است.ای چنان بلند میبه خنده

 غرد: آزادی!او می

د: نزکه آماده است تا صورت من را خرد کند فریاد میپرد و دنبال شخصی است تا او را ناقص کند و درحالیاو به بالا می

 !درَرو اُ آندرومدوس

 گوید: اون طرف ماست.کند و با فریاد میاو را متوقف می موستانگکه 

 پرسد: جدی میگی؟ عجب خبری!می پکس

 گیرد.مانندش میشود و من را در آغوش خرسصورت بزرگ او به لبخندی باز می

 آزادی، برادرانم... و خواهرانم! آزادی شیرین! -

 کنیم.کردند رها میکه روی زمین ناله میهای رده بالا را درحالیو بقیه انتخاب سیپیوما 
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شده جمع شوند و به ما حمله کنند، به سرعت از میان جنگل دره به قبل از اینکه سواران مارس بتوانند در اطراف پل بسته

های فوبوس و دمیوس بالا از برج های دودیدویم و در همان حال پیامهای کوتاه به سمت شمال میطرف کوهستان

خترها مثل د پکسبینند و باید ترسیده باشند. این اتفاق در کمتر از یک دقیقه رخ داد. ها همه آن را میبانروند. دیدهمی

 کشد.دست از خندیدن نمی

از دارم تا آنها دیدی که خانه مارس از خالی شدن سربازانشان گیج خواهد شد؛ اما من به چیزی بیشتر از این نیاز دارم. نی

را با چیزی فرا طبیعی، چیزی فراتر از فهم آنها تغییر دهند. من باید  -دیدهیعنی یک رهبر آسیب -اند نسبت به من داشته

 نام و فرا انسانی.بشوم، بیجَکال چیزی شبیه به 

هایشان در شب روی چمنِ . سمکنندزنی میخزم. سواران در دره گشتدر شمال قلعه مارس می آن شب، من درون برف

بینم. پوستین گرگم به سفیدی برف در حال بارش شنوم. آنها را نمیتروق افسارشان را مینرم است، در تاریکی، صدای ترق

 شوم. سطح سنگ، شیبدارترکشم، در نتیجه شبیه یک موجود محافظ از طبقات سردتر جهنم میاست. من سرش را بالا می

افتم. به دیوار کشم، تقریباً میآورم. در همان حال که خودم را از سنگ عمودی برفی، بالا میه یاد میاز چیزی است که ب

 سوزند.ها روی استحکامات میرسم. مشعلقلعه می

 بود.ها میباید آماده آتش زدن علامت موستانگزد. هایشان تازیانه میباد با شعله

 های آهنی را در لابلایام. زبانهاندازم. پوستم را قبلاً با زغال پوشاندهکنم و بالا میآورم، آن را گلوله میپوستینم را درمی

لباس  تر هستم وکه قویام است، به جز اینکنم. مثل بالا رفتن دوباره از دستگاه حفاریها فرو میفضاهای خالی بین سنگ

خورد. وقتی شش دقیقه ام تکان میکشم، روی سینهبر تن ندارم. راحت است. پگاسوسم وقتی خودم را بالا میضد آتش 

 زنم.نفس هم نمیرسم، حتی نفسبعد، به بالا می

مانم. دهم، آویزان میکه به صدای عبور نگهبان گوش میچسبند. درحالیهای زیر استحکامات میانگشتانم دقیقاً به سنگ

ه اش را ببیند و نیزهکشم، من را میوی استحکامات بالا میمسلماً او یک برده است؛ و احمق هم نیست! وقتی خودم را از ر

 گذارم.هایم میدهم و انگشتم را روی لبکند. انگشتر مارس خودم را نشان میسمت گلویم پرتاب می

 پرسد: چرا نباید فریاد بزنم؟او می

 او زمانی از خانه مینروا بوده است.

دشمنان باشی؟ مطمئنم اینو گفتن؛ اما من از خانه مارس هستم. این انگشتر ها به تو گفتن مراقب دیوار در مقابلِ اون -

 تونم دشمن باشم، درسته؟ده. پس من نمیاین را نشون می

 گوید: پرایموس به من گفته مراقب دیوارها باشم، متجاوزان را یا بکشم یا فریاد بزنم ...کند و میاو اخم می
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خوام که به نگهبانی از دیوار علیه متجاوزان ادامه بدی. هستم. من اربابتم و ازت میاینجا خونه منه، من از خونه مارس  -

 یک دستوره.این 

 خورم اگه تو دقیقاً به دستورات عمل کنی ویرجینیا خوشحال بشه.گویم: قسم میزنم و میچشمکی می

 کند.گاهی میکند و مرا سر تا پا نشنود، سرش را کج میرا می موستانگ او وقتی نام واقعی

 اس؟پرایموس من زنده -

 گویم: خانه مینروا هنوز سقوط نکرده.می

 شکُِفد.زند، میصورت دختر با لبخندی که می

تونم تو رو از ورود بهش منع کنم. من موظفم از سوگندم اطاعت کنم. صبر خب...پس...فکر کنم این خونه توست. نمی -

 گفتن تو مُردی.شناسم. اونا کن ببینم... من تو رو می

 کشم.با تشکر از پرایموس شما هنوز نفس می -

خوابند. این مشکل وجود کنند، میی نظامی محافظت میها از قلعهکه بردهها، درحالیفهمم که اعضای خانه شباز او می

ازهایشان را شریک زده رشان پیدا کنند و بسیار هیجانهاست. آنها خیلی مشتاقند که راهی برای دور زدن وظیفهبرده

 شوم.اندازد، یواشکی وارد قلعه میکنم که به وسیله کلیدی که او تصادفاً در دستم میشوند. من او را درحالی ترک میمی

بزنم؛ اما من برای کشتن او اینجا  کاسیوس شوم که سری بهکنم، وسوسه میام حرکت میکه دزدکی در خانهدرحالی

کنم. همچنین، من برای شوم، اما امشب احساس باهوشی میاوقات من احمق میاست. بعضیها نیستم. خشونت راه احمق

دند؛ ترسیام. آنها از آن مراقبت خواهند کرد. نه، من اینجام که به آنها یادآوری کنم زمانی از من میدزدیدن درفش آنجا نیامده

 و هر کار که دوست داشته باشم انجام دهم. خواهم برومتوانم هر کجا که میکه من بهترین آنها هستم! من می

ی نگهبانان برده داشته باشم. در عوض روی هر دری، یک توانم همان بحث را با همهمانم، اگرچه که میها میدر سایه

سازم. تراشم تا افسانه ببلید میخزم و روی میز بزرگ آن، یک اسلینگکنم. به درون اتاق جنگ میبلید نقش میاسلینگ

ری کنم تا شایعه دیگم و چاقو را تا دسته در پشت صندلی فرو میکنعلامت جمجمه حک می کاسیوسسپس روی صندلی 

 بسازم.

شده از علف هرز های انباشتهسوزد. خرمنبینم که در آتش میگردم، دامنه شمالی قلعه را میام برمیوقتی از راهی که آمده

 سوزند.، به شدت در شب میریپربلید به شکل اسلینگ

  زاده کوچک استفاده کنم. تونام از کمک آن حرام، مرا خواهد یافت؛ و من می، اگر هنوز با مارس باشدسوِرو
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 فصل سی و ششم: دومین آزمون

های سرِِس را که ژوپیتر و مارس هر دو در آرزوی ها غذا بدهم؛ بنابراین اجاقبرای داشتن یک ارتش، باید بتوانم به آن

 سریع و قدرتمند تصاحب خواهم کرد.ای داشتن آن هستند را خواهم گرفت و آن را با حمله

زنم. درست است دانستند. خودم را گول نمی، اقتدار و اختیار مرا کاملاً منطقی میمینروای ی ما از خانهافراد جدید دسته

های مرده تحت تأثیر قرارگرفته بودند و به خاطر در داخل اسب 237هایمکشها قبل به خاطر پنهان کردن زوزهکه آنها ماه

به من اعتماد دارد.  موستانگکنند که ام، اما آنها فقط به این دلیل از من اطاعت میرا شکست داده پکسارند که من د

سد، رداریم. من باید اعتمادشان را جلب کنم. به طرز عجیبی به نظر میما افراد خانه دایانا را فعلاً به عنوان برده نگه می

حرف، وقتی یک ماه پیش به او گفتم او را اد دارد؛ اما از سوی دیگر، این جوان کمتنها کسی است که به من اعتم تاکتوس

ی دایانا را هم دوخته بودم. بقیه، آنها داخل یک اسب مرده خواهم دوخت، کلاً فقط لبخند زده بود. من دو نفر دیگر از خانه

 اند.کنم کمی دیوانهاندازند. فکر میمی زنند و هرکدام موی بافته سفید اسبی را به گردنصدا می 238اسبان مردهرا 

مان به ها است. ما برای تمرین کردن نیروهای تازهو فلات وجود داشته باشد، فراوانی گرگ هاچیز در جنگلاگر تنها یک

ون قانوبرقی نیست. هیچ نیزه لعنتی و قطعاً هیچ نظام پر زرقکنیم. هیچ سوارهها را شکار میهای جنگیدن من، آنروش

زیم، ریهایش را دور میشد و ما گندیدگیگیرند که وقتی خشک میی برای زدوخورد وجود ندارد. همه پوستینی میاحمقانه

 ها هنوز هیچ گرگی پیدا نکردند که به اندازه او بزرگ باشد.. آنپکسدهد. همه به جز خیلی بو می

 . گوید: خانه سِرسِ به محاصره شدن عادت داردمی موستانگ

های دزدکی و پنهانی ها مراقب حملهها سربازان بیشتری بیدارند تا روزها. آنرسد که شبگوید. به نظر میاو درست می

ها اکنون سگ دارند، کند. به شکلی نامعلوم آنای مشعل درخشان، پایین دیوارهایشان را در شب روشن میهستند. دسته

ام به خانه مینروا، ها قبل، هنگام حمله استتاریکه مدتزنند. از وقتیسه میهایی که در اطراف دیوارهای قلعه پرهمان

شود. او به سختی مرا به این خاطر بخشید. را از فاضلاب به داخل بفرستم، از راه آب مراقبت میسوِرو سعی کردم 

ها در اند. آنای باز را فرا گرفتهتر در فضهای قویها خطرات جنگ با خانهآیند. آنآموزان سِرِس، دیگر بیرون نمیدانش

ها را ضعیف کند، در بهار، قدرتمند، آماده و ی خانهزمستان خود را پنهان خواهند کرد و وقتی سرما و گرسنگی بقیه

 شان ظاهر خواهند شد.یافته از قلعهسازمان

 اما آنها به بهار نخواهند رسید.

 یم؟کنزند: پس ما توی روز حمله میحدس می موستانگ

                                                            
237 Howlers 
238 DeadHorses 
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 گویم: طبیعتاً.می

وارترینشان داند. حتی دیوانهدهیم. او افکار مرا میپرسم چرا ما به خودمان زحمت حرف زدن میها از خودم میبعضی وقت

 را.

مان را در جنگل وار است. ما پس از مسطح کردن جنگل با تبرها، یک روز کامل نقشهخصوص این ایده، خیلی دیوانهبه

م چه کنیم که ببینیای برگزار میشود. ما مسابقهباعث عملی شدن نقشه می پکسامل تمرین کردیم. شمالی به طور ک

ود و به شی صورت اسبی دوم میمیلیاشود. برنده می موستانگتواند تعادلش را روی چوب حفظ کند. کسی بیشتر می

 شوم.اندازد. من سوم میرا شکست دهد، تف می موستانگتواند خاطر اینکه نمی

رویم و خودمان کنیم جلو میدرست همانطور که در تله خانه مارس انجام دادیم، شب قبلش دزدکی تا جایی که جرأت می

بیم. چسشویم و در زیر برف، به یکدیگر میباهم جفت می موستانگ کنیم. باز هم، من ورا در زیر برف عمیق، مدفون می

 گوید برود رد کارش!اما او بهش می گروه شود،هم میلیاکند با سعی می تاکتوس

گوید: اگه درست نگاه کنی، داشتم در حقت لطف میمیلیا زد به چمباتمه می پکسکه زیر بغل بودار او غرغرکنان درحالی

کنی که بتونی یکی مثل هستی. پس دیگه کی همچین فرصتی رو پیدا می 239کردم. تو به زیبایی زگیل یک گارگویلمی

 بگیری؟ ماده خوک ناسپاس.من رو در آغوش 

کشند. بعد سکوت شب و سرمای ناب یخ هوای باز، به درون ما نفوذ ی دخترها با تمسخر خرناس میو بقیه موستانگ

 شویم.کند و ما به تدریج ساکت میمی

د و ما را کنی ما را به نابودی تهدید میلرزیم و بارش جدید برف نقشهو من در آغوش هم می موستانگبا آمدن صبح، 

یلی زنند، ما را خهای برف درحالیکه در هوا چرخ میکنترل است و دانهکند؛ اما باد قابلبیشتر از قبل در زیر دشت، دفن می

خورم. به محض اینکه با خمیازه، آخرین ذرات شوم، هرچند تکان نمیدفن نکردند. من اولین کسی هستم که بیدار می

نند کشود، دانش آموزان یکی پس از دیگری غرغر میکنم، ارتشم به صورت سازمانی بیدار میمانده خواب را به در میباقی

عمق در زیر سطح برف دفن کن، با هم در تونلی کمفینی و سرفههای فینخورند تا زمانی که ماری از طلاییو تکان می

 شنوم.م صدای باد و توفان برف میرغها را ببینم ولی صدای بیدار شدنشان را علیتوانم آنشود. من نمیمی

درون پوستین من و در کنار پهلوهایم موستانگ گرفته بود. دستان در طول شب، یخ در اطراف پوستین ضخیم شکل

شود و وقتی مثل یک گربه کشد و صاف میای میکند. با تکان خوردن من، او خمیازهاند. نفسش گردنم را گرم میگرم

 ریزد.رود. برف بینمان میزیر برف عقب میآید، کمی وقوسی میکش

 گوید: جهنم لعنتی، شرم آوره.زیر لب غرغرکنان می میلیا ، همراهداکس

                                                            
239 Gargoyle= در بناها و کلیساهاى قدیم: ناودانى که به شکل صورت انسان یا حیوانات عجیب از فلز و یا سنگ حجاریشده است 
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 توانم او را توی تونل برفی ببینم.من نمی 

و مرد برای خزیده است. دپکس  را ببینیم که به زیر بغل تاکتوستوانیم زند. به سختی میای به من میسقلمه موستانگ

باز  شان ناگهانزدههای یخشوند و تنها وقتی پلکشدن، یکدیگر را در آغوش گرفته بودند و مثل دو عاشق بیدار می گرم

 دهند.شود، یکدیگر را به کناری هل میمی

 خوام بدونم کدومشون رومئوئه.گوید: میکه صدایش گوشخراش شده است، نجواکنان میدرحالی موستانگ

وچهار نفری من، در دشت تنها هستند، بینم که گروه بیستکنم و میخی در سقف تونل ایجاد میخندم و سورازیر لب می

ها مشکلی ایجاد نخواهند کرد. باد از سمت بان صبحگاهی که در دوردست حضور دارند. آنسوارهای دیدهبه جز اسب

 زند.های سختی به صورتم میوزد و ضربهی شمالی میرودخانه

 ای؟ یا خیلی سردته؟پرسد: آمادهبا نیشخند ازم می موستانگگردانم، ه درون پناهگاهمان برمیوقتی سرم را ب

 گویم: در کنار دریاچه، وقتی برای اولین بار فریبت دادم، سردتر بود. آه، روزهای قدیم.لبخندزنان می

 وردن اعتماد تو هستش، مرد کوچک.ی اینها جزو نقشه اصلیم برای بدست آگوید: همهزند و میاو پوزخندی شیطانی می

 آید تا بقیه نتوانند بشنوند.زند و نزدیک میبیند، پس به پایم چنگ میاو نگرانی را در چشمانم می

ا داره زدم. نه؛ اما سرمکنی، اگه این نقشه قرار بود با شکست رو به رو بشه، اینجا تو این برف با تو چمباتمه میفکر می -

 .ریپِرشه. پس بزن بریم، ه و باد هم داره ساکن میکنجرأتم رو کم می

خورد و ما به هایمان میریزد، باد به صورتشویم، برف در اطرافمان فرو میدهم و ما بلند میمن شمارش معکوس می

به موقع شویم. باد وچهار نفرمان. دوباره ساکت میدویم. هر بیستمی مانده تا دیوارها را در دشتسرعت صدها متر باقی

ایم درست همان طور که آن شب پیش در کنیم، خیلی محکم به آن چسبیدهوزد. ما درخت بلندی را بینمان حمل میمی

 تونل هم با ما شریک بود.

های بزرگ لعنتی را کله پا هایی را به او دادند که اسب، ژنپکسوچهار نفر هستیم و والدین سنگین است، اما ما بیست

ان هایمبرد، دندانهایمان را در عمق برف عمیق فرومیسوزند؛ و وقتی وزن چوب شانهزنیم، پاهایمان میینفس مکند. نفس

 شود. یک فریاد خالی وکننده است. فریادی از روی دیوار شنیده میپیمایی خستهیک راهفشاریم. این را از خشم بر هم می

شود؛ اما هنوز کم هستند. صدای پارس های بیشتری شنیده میشود. فریادتنها که بر فراز صبح زمستانی منعکس می

آید و مرگ گذرد؛ و بعد یکی دیگر. سکوت دنیا، وقتی تیر به پرواز در میآید. سردرگم هستند. یک تیر سفیرکشان میمی

آورد و سر بیرون میی ابر لایهشود. خورشید از پشت یکانگیز است. باد دوباره ناپدید میکند، شگفتبا خود جا به جا می

 شویم.ور میما در گرمای صبحگاهی آن غوطه
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شود. صدای دمیده شدن در شیپور ها شنیده میو از برج رسیم. صدای فریادها از پشت استحکامات سنگیبه دیوار می

ر کنار د. یک تیر دریزشوند، برف به پایین میکنند. وقتی کماندارها روی لبه قلعه خم میها پارس میشود. سگشنیده می

غرد و خودش، ای را میکلمه پکساست. سپس  داکسافتد، آلود پایین مینشیند. کسی خوندست من در چوب می

به  گیرند و نوک آن را با تمام قدرتچوبی بلند که از درخت بریده بودیم را میهایمان، تنه ترینو پنج نفر از قوی تاکتوس

وک تر از نمتر کوتاهکشند. هنوز پنجدارند و از وزن سنگین آن فریاد میدار نگه میا زاویهکنند. آن رسمت دیوار پرت می

ه داشتن آن بدار نگهوقتی در برابر زاویه پکسدیوار است اما من به سرعت در حال بالا رفتن از این شیب نازک هستم. 

درست پشت سرم است و بعد از او  موستانگغرد. یزند و مکند. او فریاد میافتد، مثل یک گراز خرخر مینفس مینفس

ک دار کمخورم. دستان غواص جهنمی من، به همراه توانایی حفظ تعادلم، به بالا رفتن از چوب گره. تقریباً لیز میمیلیا

بور ع ایم، بیشتر شبیه سنجابیم تا گرگ. یک تیر با صدای هیس مانند خود از پوستینمکنند. به خاطر خزی که پوشیدهمی

 گموستانغرند. و پسرانش از شدت تلاش و کوشش می پکسکند. من مقابل دیوار بر بالای تنه لق و لرزان هستم. می

گذارد و من او را پنج متر به بالا پرت کنم. او در حال دویدن پایش را در رکاب میآید. دستانم را برایش رکاب میدارد می

زند. سپس فریاد می 240شکافد و خودش مثل یک بنشیزند و مید. شمشیر او ضربه میکنم تا بالای قلعه را پاکسازی کنمی

ن ماند. در بالا، آرود و طنابی که به کمرش بسته است، پشت سرش آویزان میبه همان شکل از دستان من بالا می میلیا

شم. تنه چوبی، پشت سر من، روی زمین کمانده بالا میکند و من با استفاده از آن خودم را از پنج متر باقیرا ثابت می

چوقت ها هیی سِرِس غافلگیر شده است. آنافتد. شمشیرم بیرون کشیده شده است. این خشونت و ویرانگری است. خانهمی

دهیم. خشم و هیجان مرا پر زنیم و هوا را شکاف میدشمنی روی باروها نداشتند؛ و حالا ما سه نفر هستیم که فریاد می

 کنم.و من رقصم را آغاز میکنند می

گذرد. شمشیرهای ما تیز نیستند و با برق پُر اند، میها از زمانی که از شمشیر استفاده کردهها فقط کمان دارند. ماهآن

ه سر ترین کار است. بها، سختاند، اما دریافت یک فلز سرد و سخت، به هرشکلی ناخوشایند است. کنترل کردن سگنشده

گیرد افتاده است. او گردن یک سگ را گاز می میلیاکنم. زنم. دیگری را از بالای قلعه به پایین پرت میا لگد میهیکی از آن

 کند.زند تا نالان، او را ول میقدر به آن لگد میو آن

اندازد. من یکی از کماندارانی که کمانش را به سمت او گرفته بود را یکی از افراد بالای قلعه را به پایین می موستانگ

 کند.ها را باز کنم. او حقیقتاً برای جنگیدن التماس میزند که دروازهدر بیرون از قلعه، فریاد می پکساندازم. می

د. جنگآموز گنده سرِِس میپرم که او با یک دانشی خاکریز به جایی میروم، از روبه درون حیاط می موستانگبه دنبال 

اندازم. طراحی قلعه ناآشنا است، حیاط به چندین می کنم و برای اولین بار، نگاهم را به قلعه نانکار پسر را با آرنجم تمام می

ام به قار و قور بیفتد، شود تا معدهمی شود که باعثکردند، منتهی میساختمان و یک قلعه بزرگ که در آن نان پخت می

آید. بریم. فریادهایی از پشت سرمان میها هستند. به سمتشان یورش میاما تمام چیزی که برایم اهمیت دارد، دروازه

                                                            
240 Banshee=روح مؤنثی که جلو هر خانهاى شیون کند کسى در آن خواهد مرد  
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 یآموزان خانهرسیم، سه دوجین از دانشها میتعدادشان برای اینکه با آنها بجنگیم زیاد است. درست زمانی که به دروازه

 دوند.سوی حیاط به سمت ما میشان در آنسِرِس از قلعه

 زند: زود باش! اوه، عجله کن!فریاد می موستانگ

 کند.از خاکریز به سمت دشمن تیراندازی می میلیا

 کنم.بعد من دروازه را باز می

 پکس اُ تلمانوس! پکس اُ تلمانوس! -

زند. موهایش به رنگ سفید است و با سا و عضلانی است و فریاد میآدهد. او بدون پیراهن، غولاو مرا به کناری هل می

آموزان شیره به شکل شاخ در آمده است. یک تکه چوب، به بلندی من، را به عنوان چماق در دست گرفته است. دانش

زدیک عت نبا سر پکسخورند. یکی از پسرها وقتی ها سکندری میافتند. بعضیکشند. تعدادی میی سِرِس عقب میخانه

 کشد.شود، فریاد میمی

 پکس اُ تلمانوس!، پکس اُ تلمانوس! -

کند، به اسم دیگری نیازی ندارد. وقتی او به گروهی از تسخیرشده، به جلو حمله می 241مینوتاراو وقتی به مثل یک 

 آیند.رو، در هوا به پرواز درمیهای روزِ دِکند، ویرانگر است. پسران و دختران مثل کاهی سِرِس برخورد میآموزان خانهدانش

کنند، نه به این خاطر دوند. آنها شروع به زوزه کشیدن میی حرومزاده به سرعت میی ارتش من پشت سر آن دیوانهبقیه

اطر خدانستند، بلکه به این می سوِروکشان که من بهشان گفته بودم این کار را بکنند، نه به این خاطر که خود را جزو زوزه

قتی کردند، شنیده بودند، صدایی که واین صدایی بود که وقتی سربازانم راهشان را از میان شکم اسبان به بیرون باز می که

وار که جنگ را به کشمکشی دیوانهها بود تا در حالیهایشان فرو بریزد. حال نوبت آندر حال شکست بودند، باعث شد تا قلب

یاد کرد، نام خودش و نام من را فرتنها برایم فتح میکه قلعه را تقریباً دسترحالید پکسکردند، زوزه بکشند. تبدیل می

در اطراف  242والکیریمانند یک  موستانگکند. زد. او یک پسر را از پایش بلند و از او به عنوان چماق استفاده میمی

 کند.کند و هرکسی که بیهوش روی زمین افتاده است را، برده میمیدان جنگ حرکت می

 خوریم.کشیم و مقداری نان لعنتی میبندیم، نعره میهایشان را میها و بارو مال ما است. دروازهظرف پنج دقیقه، اجاق
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ای را با هر کدام برای شادی کردن کنم و دقیقهکه در تصرف قلعه کمک کرده بودند را آزاد می دایانای های خانهمن برده

ای ه سقلمهبافد تا اینکبر پشت یک پسر بیچاره نشسته است و موهای زندانی را به شکل دم اسبی می تاکتوسگذرانم. می

 زند.زنم که بلند شود. تا پایین بیاید. او دست مرا پس میبه او می

 گوید: به من دست نزن.با تشر می

 گویم: چی گفتی؟با خشم می

گوید: ای که فقط خودمان بشنویم میرسد و به آرامی به گونهمن می اش به سختی به چانهخیزد، بینیاو به سرعت برمی

تونم با پول توجیبی گرده. من میهستم. خون خالص من به زمان فتح بر می 243های والیگوش کن مرد گنده، من از ژن

 ای.پادشاه مدرسهکنی، ام، تو رو بخرم و بفروشم. پس تو، در این بازی کوچیک با من مثل بقیه رفتار نمیهفتگی

کنم، چون من قلعه رو برای تو کند تا بقیه هم بشنوند: من هر کار دوست داشته باشم میو سپس صدایش را بلندتر می

 گرفتم و در یک اسب مُرده خوابیدم تا بتونیم مینروا رو بگیریم! من استحقاق اینو دارم که کمی خوش بگذرونم.

 .244شوم: سه پینتبه سمتش خم می

 کنی؟چرخاند: در مورد چی زِرزرِ میشمانش را در کاسه میاو چ

 ام مجبورت کنم قورت بدی.این اون مقدار خونیه که آماده -

 خندد: خُب، قدرت حق میاره.او می

 کند.و پشتش را به من می

وقت در یگر هیچپوشند دگویم که آنها تا زمانی که پوستین گرگ مرا میسپس، بعد از کنترل خشمم، به اعضای ارتش می

ا هتونند بروند. هیچکدام نرفتند، اما انتظارش را داشتم. آناین بازی برده نخواهند شد. اگر این عقیده را دوست ندارند می

 و کنم یک امپراتور والادوست دارند برََنده باشند، اما برای اینکه از دستورات من پیروی کنند و بفهمند که من فکر نمی

ن اند. مشوند که با ارزشهای پر غرورشان باید ارزش گذاشت. پس من مطمئن میشم که آنها متوجه میبتوانمندم، به قل

 کنم. تعریفی که برای همیشه در خاطرشان خواهد ماند.آموز تعریفی خاص میاز هر دانش

رد دانشان تعریف خواهند کها قرمز فریادکشِ پیشتاز، نابود کنم، برای فرزنرا به خاطر میلیون شانجامعهحتی وقتی من 

 ها تعریف کرده است.ها زده و از آنی آناز مارس، روزی روی شانه دَرروکه 

                                                            
243 Valie 
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ها ماند. آنکنم و دهانشان باز میهای ارتشم را آزاد مینگرند که بردهی سِرِس مرا میی خانهخوردهآموزان شکستدانش

آموز مارس دیگر اینجا نیست، یا چرا من کنند که چرا حتی یک دانششناسند، اما درک نمیشوند. آنها مرا میمتوجه نمی

با  موستانگاند، که آنها همچنان در تعجبها را آزاد کنم. درحالیکنم اجازه دارم بردهدر قدرت هستم، یا چرا فکر می

 شوند.تر میها دو برابر گیجکند و آنها را برده میعلامت خانه مینروا آن

 ویم: برای من یک قلعه رو فتح کنید تا شما هم آزادیتان را به دست بیاورید.گها میبه آن

 تر است.تر نرمتر و گوشت کمها با ما متفاوت است. به خاطر مصرف نان بیشبدن آن

 کنم پروتئین رژیم غذایتون کم بوده.ی گوشت گوزن و حیوان وحشی باشید. فکر میاما باید گرسنه -

 ت برای تقسیم کردن به همراه داریم.ما مقدار زیادی گوش

کنیم. تعدادشان کم است، اما اغلب از ی سِرِس اسیر شده بودند را آزاد میای که چندماه قبل توسط خانهما چند برده

ها جان کندن در دانند، اما هضم این اتفاق بعد از ماهها این اتحاد جدید را عجیب میی مارس یا جونو هستند. آنخانه

 تر است.ها، برایشان راحتاجاق

م رسد. وقتی چشمانشوم، شب با ناخوشایندی به پایان میبیدار میروم، وقتی تنها یک ساعت بعد از اینکه به خواب می

و کنم ترس و وحشت در بدنم فربینم، احساس مینشیند. وقتی او را میی تختم میبر لبه موستانگشود، ناگهان باز می

. ای دارد، چیزی انسانیکنم او به دلیلی متفاوت آمده است و قرار داشتن دستش روی پای من، معنی سادهرود، تصور میمی

 شنیدم.وقت نمیکنم هیچآورد، که آرزو میدر عوض، او برایم خبرهایی می

و ا میلیاکند. های دختر سِرِس تجاوز ، اقتدار من را مسخره کرده و در طول شب سعی کرده بود به یکی از بردهتاکتوس

تکه نکند. کهرا ت تاکتوسبه سختی توانسته بود جلویش را بگیرد که به هزار روش مختلف  موستانگکند و را دستگیر می

 همه مسلح و آماده جنگ هستند.

 و پکساند تا او را از چنگ شون رو پوشیدند و آمادههای جنگیلباس دایاناآموزان گوید: این بده. دانشمی موستانگ

 درب یارند. میلیا

 درگیر بشن؟ پکساونقدر دیوانه هستند که با  -

 اوهوم. -

 شم.الان آماده می -

 لطفاً. -
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بلید من، حکاکی شده است. من اینکار را نکردم، اما بینم. میز قبلاً با اسلینگدو دقیقه بعد او را در اتاق جنگ سِرِس می

 توانستم، انجام داده است.من میهرکس که بوده کارش را بسیار بهتر از چیزی که 

 کنی؟چی فکر می -

و  کویین، روک، کاسیوسنشینم. شورای ما دو نفره است. اینجور مواقع، دلتنگ می موستانگروی روی صندلی روبه

 .سوِروشوم. به خصوص همه آنها می

وم مرگ محکسازیم. تو اون رو به اینکار را کرد، تو گفتی ما قانون خودمون رو می تایتوساگر درست یادم باشه، وقتی  -

 تری انجام بدیم؟خوایم همون کارو بکنیم؟ یا قراره کار مناسبکردی. آیا هنوزم می

 از این مصیبت فرار کند. تاکتوسکند، قرار است اجازه دهم پرسد که فکر میاو درحالی این را می

 اش رو پس میده.گویم: او هزینهدهم و میکنم، سری به موافقت تکان میز میاو را سورپرای

 کنه.این... این منو تا حد مرگ عصبانی می -

دهد: قرار است ما بهتر از این باشیم. شود و سرش را تکان میآورد، به جلو خم میاو پاهایش را از روی میز پایین می

 است باشند، مافوق میل و اشتیاق که...ها قرار همه چیزی است که پیرلساین

 تر را برده خودمون کنیم.های ضعیفکند: که رنگقول میآمیزی نقلبا صدای طعنه

 کوبم: این در مورد فشار میل و اشتیاق نیست، در مورد قدرته.با درماندگی روی میز می

 خواد؟اند. اون احمق دیگه چقدر قدرت مییاش قدیم! خانواده245از خاندان والی تاکتوسگوید: با پرخاش می موستانگ

واد کنه ثابت کنه هرکاری که بختونه کاری انجام بده. حالا داره تلاش میمنظورم قدرتی بالاتر از منه. من بهش گفتم نمی -

 تونه انجام بده.می

 نیست. تایتوسخب پس اون یک مرتد دیگه مثل  -

 ن تاکتیکی بود.تو اونو دیدی، معلومه که هست؛ اما نه. ای -

 خُب این احمق باهوش، تو رو در تنگنا قرار داده. -

 بازیم.جوری ما میهای جنگ رو انتخاب کنه. اینها یا زمینکوبم: از این خوشم نمیاد که یکی دیگه جنگروی میز می
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دوم میشه. پس باید بفهمیم کتونیم این جوری جلو بریم. درهرصورت یک نفر از تو متنفر این واقعاً یه برد نیست. ما نمی -

 رسونه. پرایم؟ترین ضرر رو میراه کم

 پرسم: عدالت چی؟می

 روند: پیروزی چی؟ مگه فقط همین مهم نیست؟ابروهایش بالا می

 کنی منو بندازی تو تله؟داری سعی می -

 کنم.زند: فقط دارم امتحانت مینیشخندی می

رو کشته. بند زین اسبش رو برید و بعد از روش رد شد. اون خیلی شروره.  246تامارا، پرایموسش تاکتوسکنم: اخم می

 مستحق هر مجازاتی که براش در نظر بگیریم هست.

 خواد و به دستش میاره.دونه چی میکشیده است: اون میبرد انگار که انتظار همین را میابرویش را بالا می موستانگ

 برانگیز.گویم: چقدر تحسینزیر لب می

 کنند: کم پیش میاد.اش صورتم را بررسی میو سرش را کج و چشمان سرزندها

 چی؟ -

 کردم، این اتفاق کم پیش میاد.من در موردت اشتباه می -

کنم؟ آیا اون واقعاً خبیثه؟ یا اون فقط جلوتر از منحنیه؟ یا شاید او بازی رو بهتر اشتباه می تاکتوس پرسم: من در موردمی

 فهمیده؟

 فهمه.س بازی رو درست نمیهیچک -

 اش در یک بافته بلند، بهدهد. موهای طلاییگذارد و به عقب تکیه میاش را دوباره روی میز میهای گلیموستانگ پوتین

ونه گشد تا مردمک چشمانش در شب برقصند. وقتی او آناش ریخته است. ترق و تروق آتش در آتشدان باعث میپشت شانه

 خواهم که توضیح دهد.شوم. ازش میام نمیتنگ دوستان قدیمیزند، دللبخند می

دونه. هیچکس از یک مجموعه قوانین یکسان پیروی فهمه، چون هیچکس قوانین رو نمیهیچکس بازی رو درست نمی -

ند. بقیه اکنند قوانین محدود کنندهکنند. بعضی فکر میمونه. بعضی به افتخار جهانی فکر میکنه. این مثل زندگی مینمی

 میره؟دونند؛ اما در آخر، مگه نه اینکه هر کی با زهر بالا رفت، با زهر هم میبهتر می
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 اندازم.شانه بالا می

 مونه که اونها رو مسموم کنه.ها اینجوریه. در زندگی اغلب دیگه کسی باقی نمیتوی داستان -

رو تا سر  دایاناهای رو مجازات کن، اون وقت بچه تاکتوسد. ی سِرِس، انتظار چشم در مقابل چشم را دارنهای خانهبرده -

اندازی. یادت باشه تا جایی که گیرند و تو برای آن، رویشان تف میحد مرگ عصبانی کردی. اونها برای تو یک قلعه می

 خشم و رنجشموقع گرفتن قلعه من، یک نیم روز در شکم اسب به خاطر تو پنهان شد.  تاکتوسبرای اونها اهمیت داره، 

 کنه؛ اما اگر او را تنبیه نکنی، کل سِرِس را از دست خواهی داد.ها ورم میمانند بروکراسی مسی

کردم عدالت رو برقرار که فکر میتونم این کارو بکنم. من قبلاً در این آزمون شکست خوردم. درحالیکشم: نمیآه می

 ردم.کرو به مرگ محکوم کردم. اشتباه می تایتوسکنم، می

گیری، به دلسوزی مثل یه بیماری نگاه ست. اونها هنگام شکلجامعهیک طلایی آهنیه. خونش به قدمت  تاکتوس -

ردم ها براش می رنگگیره. اون به قدرت اعتقاد داره. بقیهکنه، یاد نمیاش است، تغییر نمیکردند. او هم شبیه خانوادهمی

 خورده.هم همینطور. او به سرنوشتش گره های سطح پایینآیند. طلاییبه حساب نمی

غییر توانم او را تکس، به سرنوشتش گره نخورده است. من میکنم. هیچها رفتار میحال من یک قرمزم که مثل طلاییبا این

 توانم؛ اما چطور؟دانم که میبدهم. می

 کنی باید چکار کنم؟پرسم: تو فکر میمی

 کنند اهمیت میدی؟. از کی تا حالا به اینکه بقیه چه فکری میریپر اعظمها!  کوبد:او کف دستش را بر رانش می

 تو هرکسی نیستی. -

ام که فرد خیلی ناخوشایندی هم هست، ، معلم سرخانه247پلینیبار گوید: یکای میدهد و بعد از لحظهاو سری تکان می

جدیش نگیر. در هر صورت: روی زمین، یک مرد و شترش برام یه داستان تعریف کرد. اون الان یک سیاستمداره، پس خیلی 

 بودند.

کردند. یک فرسا بود، مسافرت میدهد: اونها در یک بیابان وسیع خشک و برهوت که بسیار جانخندم. او ادامه میمن می

 های شترق زد. زخمکرد، شتر بدون هیچ دلیلی به او لگد زد؛ بنابراین مرد شتر را شلاروز، وقتی مرد اردوگاه را آماده می

 کس گذاشت. عفونت کردند. اون مُرد و مَرد را تنها و بی

 هات...ها. تو و استعارهها. شتردست -
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 .ریپِرکس در بیابان هستی. پس با احتیاط قدم بردار، اندازد: بدون ارتشت، تو یک مرد تنها و بیاو شانه بالا می

کنم. او دختر ساکتی است و مثل تازیانه باهوش است، اما نه از لحاظ ی، دختر سِرِس به طور خصوصی صحبت منایلابا 

هایش خونی و ملتهب هستند؛ که باعث شدند بخواهم است. لب لیاخوان لرزان، مثل ی آوازهفیزیکی. او مثل یک پرنده

 .حال، از مرحله گذرگاه رد شده استرا اخته کنم. او اصلاً مثل بقیه شرور نیست. بااین تاکتوس

گه انجام بدم چون اون ارباب منه، چون هاشو ماساژ بدم. به من گفت هر کاری که میخواد که شانهاون به من گفت می -

 دونی که.خون داده تا قلعه رو گرفته. بعد سعی کرد... خب... می

لتنگ شوند دکند، باعث میاند. غمی که کلماتش در من ایجاد میصدها نسل از مردان از این منطق غیرانسانی استفاده کرده

 ی سوپ بلرزد.شد ملاقهافتد. فریادهایی را به خاطر میارم که باعث میخانه شوم؛ اما آنجا هم این اتفاقات می

 شود.ای به زمین خیره میزند و برای لحظهپلک می نایلا

ست حتماً از اون اطاعت کنم. اون ی مینروا. این درفش اونه. نیاز نیهستم. خانه موستانگی بهش گفتم که من برده -

فقط به پایین فشار دادن من ادامه داد. جیغ کشیدم. بهم مشت زد و بعد آنقدر گلوم رو فشار داد تا اینکه همه چیز شروع 

کنم، اون دختر قد بلند، کردم. بعد فکر میبه محو شدن کردن و من دیگه به سختی بوی پوستین گرگش رو حس می

 زد. ، اونو کنارمیلیا

نجوری ها ایهم در اتاق بودند. بقیه نگاه کردند. ارتش من. من به آنها قدرت دادم و آن دایانای سربازان او اشاره نکرد که بقیه

ت ها درسها مال من هستند ولی شرورند؛ و این با تنبیه کردن یکی از آنکنند. این اشتباه من است. آنازش استفاده می

 واهند که خوب باشند.ها باید بخشود. آننمی

 پرسم: دوست داری باهاش چیکار کنم؟ازش می

هم  ایویکنم دارم. او مرا به یاد کنم. او به این نیاز ندارد، اگرچه من فکر میدستم را برای تسلی دادن به او دراز نمی

 اندازد.می

 اندازد: هیچی.کند و شانه بالا میی موی کثیفش را لمس میحلقه نایلا

 کافی نیست. هیچی -

 برای درست کردن کاری که سعی داشت با من بکنه؟ برای درست کردنش؟ -

 چیز کافیه.زند: هیچدهد و پهلوهایش چنگ میاو سرش را تکان می
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لنگند، به خاطر قدرت بالایشان، تعدادی نفری از آنان می کنم. دوازدهصبح روز بعد، ارتشم را در میدان سِرِس جمع می

تر صدماتی که در طول حمله به وجود آمد، سطحی تواند واقعاً شکسته شود، درنتیجه بیش، میزرینهای وانکمی از استخ

ی ارتش مرا کنم. این سرطانی است که بدنهآموزان سِرِس و دایانا حس میبودند. بوی خشم و دلخوری را از طرف دانش

آورد و با فشار او را روی زانوانش را بیرون می تاکتوس، پکسخواهد گرفت و اهمیتی ندارد توجه آن بر چه کسی است. 

 نشاند.می

 تجاوز کند یا خیر. نایلاخواسته به پرسم که آیا میاز او می

 گوید: در زمان جنگ قوانین ساکت هستن.با لحنی کشدار می تاکتوس

 غارتگر داری. 249سنتوریونقول کنی. تو استانداردهای بالاتری از یک برای من نقل 248سیسروگویم: لازم نکرده از می

، قدرت حق و اختیار دَررواینجا بالاخره به هدف زدی. من موجودی بالاتر از نسل و با تاریخی پرافتخار و عظیم هستم.  -

هش ها بداشته باشمش. این چیزیه که پیرلس دارم کهبه همراه داره. اگر بتونم بگیرم، اجازه دارم بگیرم. اگه بگیرم، حق

 معتقدند.

 ده.کاری انجام میگویم: ملاک سنجش یک مرد در اینه که وقتی قدرت داره چهبلند می

مت . اون دختر یک غنیریپِربردار گوید: دستنفسی که همه افراد مثل او دارند میبا لحنی کشدار، با اعتماد به تاکتوس

 رو گرفت؛ و ضعیف در مقابل قوی، خم میشه. جنگیه. قدرت من، اون

 تونم هرکاری که بخوام باهات بکنم، نه؟، پس میتاکتوستر از توأم گویم: من قویمی

 شود.شود که به تله افتاده است، ساکت میاو وقتی متوجه می

ام هستم؛ اما مانده از خانوادهقی. والدین من مردن. من تنها عضو باتاکتوسی من هستند ی تو بالاتر از خانوادهخانواده -

 من موجود مافوق توأم.

 زند.او به این جمله پوزخند می

 کشم.کنم و مال خودم را بیرون میچاقویی به جلوی پایش پرت می

 هات رو بلند بگی.کنم نگرانیمخالفی؟ ازت خواهش می -

 او خنجرش را بر نداشت.

                                                            
248 -Cicero= سخنور و دولتمرد رومی 
249 -Centurion=رئیس دسته صد نفر )رومی( یوز باشی  
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 هرکار که بخوام باهات بکنم.تونم پس با حقی که قدرت بهم داده، می -

ه کند. او همانطور که قبلاً بپرسم که چه مجازاتی تعیین میمی نایلا کنم که تجاوز هیچگاه مجاز نیست و بعد ازاعلام می

شوم که آنها این را بدانند، در نتیجه هیچ اتهام متقابلی خواهد. مطمئن میکند که هیچ مجازاتی نمیمن گفته بود، اعلام می

گیرد، فهمند که چرا او انتقام نمیها نمیشوند. آنو حامیان مسلحش، با تعجب به او خیره می تاکتوسلیه او نخواهد بود. ع

 ها به یکدیگر لبخند نزنند که رئیسشان از زیر مجازات فرار کرده است.شود که آنها مانند گرگحال، این باعث نمیبا این

 کنم.بعد من شروع به صحبت می

های ی چرمی خواهی خورد. تو سعی کردی چیزی فراتر از محدودیت، بیست ضربه شلاق از ترکهتاکتوسگم تو، ما من میا -

وارم تر از قتله، امیدجا، این نابخشودنیانگیزت سپردی. اینبازی به دست بیاری. تو خودت رو به دست غرایز حیوانی رقت

سران که پنی، احساس خجالت کنی و ضعف خودت رو بفهمی. امیدوارم از اینکپنجاه سال دیگه وقتی به این لحظه نگاه می

قطارت چه کار کردی، بترسی. تا اون زمان، بیست ضربه شلاق، این کار رو انجام و دخترانت بفهمند تو با یک طلایی هم

 میده.

ها عقب کند و آناش جا به جا میتبرش را از روی شانه پکس گذارند، امابعضی از سربازان دایانا با خشم قدم جلو می 

شان را شلاق بزنم. وقتی خواهم جنگجوی موردعلاقهها به من یک قلعه دادند و من میشوند. آنکشند و به من خیره میمی

ه دانم چبینم. او مانند یک مار به من خیره شده است. میآورد، من مرگ ارتشم را میرا درمی تاکتوسپیراهن  موستانگ

 ها نشان دادم.پلیدی در ذهن دارد. من تازیانه زدنم را نیز به آنافکار 

یباً تقر پکسزنم. خون از پشت او سرازیر است. رحمانه را بر او میای عقب کشیدن، بیست ضربه شلاق بیبدون لحظه

 بشود.شود با تبر یکی از سربازان دایانا را بیندازد تا مانع پیشروی آنان برای توقف مجازات مجبور می

 کشد.خورد و خشم در چشمانش شعله میبه زحمت روی پاهایش تلوتلو می تاکتوس

 گوید: اشتباه کردی، چه اشتباهی.او زیر لب به من می

گذارم و با قرار دادن دستانم در پشت سرش، او را به خودم نزدیک کنم. ترکه را در دستانش میزده میبعد، من او را شگفت

 کنم.می

 ات کنم، حروم زاده خودخواه.کنم: مستحق این بودی که اختهمی آرام زمزمه

قدر اش به من تعلق دارد، همانقدر که مال شماهاست، همانگویم: این ارتش منه. این ارتش منه. کارهای خبیثانهو بلندتر می

مرتکب بشه، همونقدر که  -چیزی بی خود و اشتباه –. هر دفعه که هرکدام از شماها، جنایتی مثل این تاکتوسهکه مال 

 زنه.دید، به همه ی ما آسیب میبه شماها تعلق داره، به من هم تعلق داره، چون وقتی شماها کاری شرورانه انجام می
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 ایستد. او گیج شده است.مثل یک احمق، آنجا می تاکتوس

 دهم.هلُش می کنم و همچنانخورد. دنبالش میزنم. به عقب سکندری میاش میضربه سنگینی به سینه

 خواستی چی کار کنی؟می -

 دهم.اش، فشار میداشته بود، به سمت سینهی چرمی را نگهو دستش را که ترکه

 فهمم...گوید: منظورت رو نمیدهم، زیر لب غرغرکنان میاو در همان حال که من هلُش می

کنی، من رو شلاق نزنی؟ خواستی به یکی از افراد ارتش من تجاوز کنی. چرا وقتی این کار رو میزود باش مرد، تو می -

 ای بزنه. بهت قول میدم.حتی سعی نمی کنه به تو ضربهمیلیا چرا به من صدمه نزنی؟ این آسون تره. 

زنم. کنم و زانو میزند. پیراهنم را پاره میکس حرف نمیکند. هیچدهم. او به اطراف نگاه میدوباره او را به عقب هُل می

زند و شود. او به من چشمکی می، قفل میموستانگزنم. چشمانم روی چشمان هوا سرد است. روی سنگ و برف زانو می

گویم بیست و پنج ضربه شلاق به من بزند. من قبلاً بدتر از می تاکتوس . بهتوانم هرکاری انجام بدهمکنم میمن حس می

وجود، همچنان دردآور است، اش برای انجام این کار ضعیف هستند. با اینام. بازوانش و همچنین ارادهاینها را هم چشیده

 دهم.می پکسایستم و تازیانه را به دست اما بعد از پنج ضربه شلاق، می

 کنند.رش را از شش شروع میآنها شما

تونه به قدر کافی محکم ضربه بزنه که باعث آسیب دیدن زنم: از اول شروع کنید! یک متجاوز کوچولوی پست نمیفریاد می

 من بشه.

 تواند.لعنتی به خوبی می پکساما 

ری ها، برای یکدیگر فداکاند. طلاییکنها این کار را نمیکنند. طلاییزنند. آنها درک نمیافراد ارتشم در اعتراض فریاد می

پرسم چطور همچین زنند. از آنها میدهند. افراد ارتشم دوباره فریاد میکنند، چیزی نمیکنند. رهبرها تصاحب مینمی

 ، حالا یکی از ماها نیست؟ آیا او قسمتی از بدنه این ارتشنایلاچیزی بدتر از تجاوزیه که همه آنها باهاش راحت بودند؟ آیا 

 نیست؟

 ها هستند.ی رنگها هستند. همانطور که همههمانطور که قرمزها هستند. همانطور که اُبسیدین

 شود، پشتم به گوشت بزاست، در نتیجه وقتی کارش تمام میپکس کند ضربات آرامی بزند؛ اما خب او سعی می پکس

دهم تا که از تلوتلو خوردنم جلوگیری کنم. دارم میشوم. تمام تلاشم را انجام جویده شده شباهت پیداکرده است. بلند می

گویم: هرکس که کاری پست و رذیلانه خواهم فریاد بزنم؛ اما در عوض، به آنها میخواهم ناله کنم. میبینم. میستاره می

 باید من رو جلوی کل ارتش شلاق بزنه.  -دانند منظورم چیستمی -انجام بده
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 ، نحوه نگاه کردنشان به کمر من.پکسبینم، نحوه نگاه کردنشان به را می تاکتوس اکنون نحوه نگاه کردن آنان به

ترینم از من تره. به خاطر اینکه من باهوشقوی پکسکنید. ترم از من اطاعات نمیشما به این خاطر که من از همه قوی -

 دونم.دونید به کجا میرید. من میکه نمیکنید تره. شما به این خاطر از من اطاعت میباهوش موستانگکنید، اطاعت نمی

پریده و گیج مثل یک بره تازه متولدشده است. ترس در لرزد، رنگکنم تا به سمتم بیاید. او میاشاره می تاکتوسبه 

فهمد چقدر با من ها. ترس از دردی که من مشتاقانه تحمل کردم. ترس از آنکه میصورتش پدیدار است. ترس از ناشناخته

 وت است.متفا

 گویم: نترس.به او می

 دهم: ما برادرای خونی هستیم، لعنتی کوچولو، برادرای خونی.گیرم و ادامه میبعد او را در آغوش می

 گیرم.من دارم یاد می
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 فصل سی و هفتم: جنوب

 زنم. گویم و فریاد میگذارد، از درد ناسزا میروی پشتم مرهم می موستانگوقتی در اتاق جنگ، 

 گویم: چرا؟ زند. با ناله میاو با انگشت، به پشتم ضربه می

قولش از کاری انجام میده. تو اون رو به خاطر نقلخندد: ملاک سنجش یک مرد اینه که وقتی قدرت داره چهاو می

 زنی.حرف می افلاطونمسخره کردی و اون وقت از  250سیسرو

 آخ!. برتری دارهسیسرو تره و بر قدیمی افلاطون -

 معنیه. انگار که بگی با میوه درخت کاج پسر عمو هستی!کاملاً بی ی اون برادر خونی دیگه چی بود؟و قضیه -

 کنه.چیز مثل درد مشترک افراد رو به هم وصل نمیهیچ -

 خُب پس این هم یکم دیگه از این اتصالت. -

 گویم: درد مشترک... نه تحمیل شده، روانی...آخ!یزنم. با لرز مکشد. فریاد میای چرم را از یک زخم بیرون میاو تکه

یا  تونستی از عصبانیت فریاد بزنی.تر از اینا باشن؛ اما خب، میها پرطاقتکردم شهیدزنی. فکر میدخترا جیغ می تو مثل -

 کنه. کارت خوب بود.رو شوکه کردی. داره گریه می پکسشاید، مثل وقتی چاقو خوردی، تب کنی. راستی، تو 

 شنوم.را از اسلحه خانه می پکس در حقیقت صدای فین فین

 اما کار کرد، ها؟ -

کند: البته مسیح موعود. تو خودت رو تبدیل به یک شیوه تفکر کردی. اونها دارن توی میدون او به خشکی مسخره می 

ونند تکه ازت خوششون نمیاد و می زنن. اوه ای ارباب توانا. وقتی بفهمندسازن و برای حکومتت جلوت زانو میمجسمه تو می

حالا تکون نخور پیکسی! اینقدر هم حرف نزن.  خندم.کنن تو رو شلاق بزنن، اون موقع حسابی میهر وقت که نافرمانی می

 کنی.منو عصبانی می

 حساسه. و کنی که صورتی بشی. لمس کردنت خیلی با لطافتدونی، وقتی فارغ التحصیل شدیم شاید باید به این فکر می -

ام رو خوشحال کنه. اوه های گل سرخ بفرستن؟ هاه! حالا این ممکنه پدر صورتیزند: منو به یکی از باغاو پوزخندی می

 دست از جیغ زدن بردار. این پیشنهادت اونقدر هم بد نبود.

ن کنم. مواگذار می موستانگه ها را بورکنم. وظیفه انتخاب شش گروه سه نفره از دیدهدهی میروز بعد، ارتشم را سازمان

ه جا -سِرِس  کنم که در هر گروه یکپنجاه و شش سرباز در اختیار دارم که بیش از نصفشان برده هستند. او را وادار می

                                                            
250 Cicero 
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گیرند. اینها اشیائی ابتدایی دستگاه ارتباطی که در اتاق جنگ سِرِس یافتم را می 8تا از  6را قرار دهد. آنها  -ترینشانطلب

دهند که من هیچ وقت نداشتم. تکاملی بالاتر از علامت دادن با هایی شکسته، اما چیزی را به ارتشم میتند با گوشیهس

 دود.

ای هم کنم به جز اینکه مثل بعضی از قبایل مغول فقط به سمت جنوب پیش بری، نقشهگوید: خُب فکر میمی موستانگ

 داری.

 ا کنیم.رو پیدآپولو ریم خانه مسلمه. ما می -

 دادم.  فیتچنردقیقا همان قولی که به 

کنند. ارتشم در سحرگاه، دقیقاً قبل از طلوع به شش جهت به سمت جنوب حرکت میسرِِس ی ها از خانهآن شب، دیدبان

به  هکند کها را مجبور میکنم. زمستان خانهافتد. من این فرصت عالی را تلف نمیخورشید زمستانی، به دنبالشان راه می

های سنگین، کند و به درد نخور بشوند. نظامشوند تا سوارههای تنگ باعث میهایشان بروند. برف عمیق و درهدرون قلعه

توانند با یکدیگر نبرد کنند. من بعداً بازی آهسته شده است، ولی من نه. تا جایی که برایم مهم است، مارس و ژوپیتر می

 برای هر دو  بر خواهم گشت.

بینیم که قبلاً توسط ژوپیتر تسخیر شده است. قلعه ی جونو را میمگاه دومین روز حرکتمان به سمت جنوب، قلعهدر شا

های بلند شش کیلومتری ای از آرگوس قرار دارد. کوهستان آن را فرا گرفته است. در پشت آن، دیواردر سمت غربیِ شاخه

دهند. فکر ی جنگل در شرق خبر میوه دیدبان سواره دشمن، در حاشیههایم، از سه گرمارینریز، قرار دارد. دیدبانوالس

ها سیاه هستند و موی سوارانشان هم به همان شکل رنگ شده است. در میان . اسبجَکالکنند پلوتو است، مردان می

 کنند.ر و صدا میهای بادی بامبو، سکنند، مانند زنگولهشنوم که وقتی سواری میموهایشان، استخوان وجود دارد. می

شد که یک دختر آنها را رهبری های من نیفتادند. گفته میوقت به تلهسواران هر که بودند هیچوقت نزدیک نیامدند. هیچ

 -دپوشانشده است، آنرا میهایی سفید رویش دوختهای چرمین، که استخوانراند که پارچهای را میکند. او اسبی نقرهمی

هایش در جنوب ناپدید است. آن دختر و دیدبان لیلاثکنم چنان خوب نیستند. فکر میدر جنوب، آنها ظاهراً روبودکتر

 شوند.وودز ظاهر میتر از سمت جنوب شرقی و حوالی گریتشوند و یک گروه جنگی بزرگمی

 های سنگین هستند.اینها یک ارتش واقعی با اسب

اند، کند. موهایش بلند و بافته نشدهگوش آپولو را حمل میاو پرچم سهآید. یک سوار از این گروه جنگی بزرگتر جلو می

وزد، سخت شده است. زخمی عمیق روی پیشانیش، تقریباً با چشمانش صورتش از باد زمستانی که از دریای جنوبی می

 اند.هخورده، به من خیره شدبرخورد کرده است، چشمانی که اکنون مانند دو زغال گداخته، روی برنزی چکش
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روم تا او را شود، رنگ و رو رفته و بیچاره به نظر برسند، جلو میگویم سعی کنند تا جایی که میاز اینکه به ارتشم میپس 

رسد. کند زانو بزند تا تقریباً نرمال به نظر باو را مجبور می موستانگتواند اینکار را بکند. به سختی می پکسملاقات کنم. 

شود، یک جنگ گلوله برفی ایستد و همانطور که فرستاده نزدیک میداری میبه طرز خنده پکسی هاسپس او روی شانه

 دهد.پذیر نشان میباوری آسیبکند. این کاری پر سر و صدا و احمقانه است که ارتش من را به شکل غیرقابلرا شروع می

شوم که شمشیر دُرُ کنم. مطمئن میتظاهر به لرزیدن میاندازم. ام را کناری میآورم. شنل گرگیمن ادای لنگیدن درمی

ندم را خم شود، قامت بلانگیزم، بیشتر از اینکه یه اسلحه باشد، مثل یه عصا به نظر برسد. وقتی او نزدیک میاستیل رقت

شود. ورتم، تقسیم میی صای در میانهاندازم. نگاه شرمگینم تقریباً با خندهام میکنم و نگاهی بر ارتشِ در حال بازیمی

 کنم آن را ببلعم.سعی می

صدای او مثل کشیده شدن یک فلز روی سنگ سخت است. شوخی ندارد و هیچ نشانی از اینکه ما همه نوجوانانی هستیم 

کنیم و اینکه زندگی هنوز در بیرون از این دره همچنان جریان دارد، وجود ندارد. در جنوب اتفاقاتی افتاده که بازی می

 دهد. او یکزنم، پاسخی به آن نمیخواهند آن را فراموش کنند؛ بنابراین وقتی به او لبخندی متواضعانه میست که میا

 بینم که کاملاً تغییر کرده است.کنم این اولین بار است کسی را میمرد است. نه یک پسر. فکر می

 پوش شمال هستید.هگوید: و شماها بقایای ژند، با تمسخر می251نوواسپرایموس آپولو، 

درخشند. او آن بیند. چشمانش میشوم که او درفش سرِِس را میکند خانه ما را حدس بزند و من مطمئن میاو سعی می

 نفره من، برده هستند. 56شود که بیش از نیمی از ارتش خواهد. ضمناً با خوشحالی متوجه میرا برای افتخار خودش می

 خواید؟ یا غذای گرم و تخت خواب؟ جنوب خشنه.آرید. شاید پناهگاهی برای سرما میمیشما زیاد توی جنوب دووم ن -

ون دار دارن. پراکتورها علاقشتونه بدتر از شمال باشه مرد. اونا اونجا، ریزر و زره پالستونم شرط ببندم که نمیگویم: میمی

 رو از ما برگرداندن.

 کنند.کنند که به خودشون کمک بنیه. اونا به کسانی کمک مینجا نیستن، بیگوید: اونا برای لطف کردن به شما ایاو می

 تونستیم به خودمون کمک کردیم.گویم: ما تا جایی که میبا افتادگی می 

 ها اهمیتی نمیده.ی کوچولو، اینجا نق و نوق نکن. جنوب به اشککند: بچهاو روی زمین تف می 

 ل باشد.اما...جنوب نمیتونه بدتر از شما -

 گویم. یک هیولا، یک وحشی، یک قاتل، شیطانی و موجوداتی شیطانی.کوهسار می ریپِرلرزم و به او در مورد می
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 دهد. پس او درباره من شنیده است.زنم سرش را تکان میحرف میریپِر وقتی در مورد 

 م.شما مُرده، خیلی بد شد. دوست داشتم که خودم را در مقابلش امتحان کن ریپر -

 کنم: اون یه شیطان بود!اعتراض می

 جَکال.های غربی، ها و هیولایی بدتر از اون در کوهما اینجا شیاطین خودمون رو داریم. شیطان یه چشم در جنگل -

ی دادند به عنوان مزدور به خانهگفت. به من اجازه میداد با اطمینان سخن میکه با زیروبم صدایش ادامه میاو درحالی

را شکست بدهم و سپس شمال را دوباره تصرف جکَال آپولو ملحق شوم، نه یک برده. هرگز! او به من کمک خواهد کرد 

 عیف و احمقم.کند من ضکنم. ما متحد خواهیم بود. او فکر می

خواهم که بداند قصد من از بین بردن گویم. میکنم. پراکتور آپولو خواهد دانست که من اینجا چه میام نگاه میمن به حلقه

 اش است.نامهخواهد برای متوقف کردن من تلاشی بکند، این دعوتی اوست. اگر او میخانه

ه ارزم. نزده خواهند شد. اگر به شما ملحق بشم، برای اونها پشیزی نمیام اینجوری خجالتگویم: نه، خانوادهمی نوواسبه 

 متأسفم.

دهم: ما به اندازه کافی غذا برای عبور از سرزمین شما داریم. اگر به ما اجازه بدید ما هیچ خندم و ادامه میدر درون می

 شکن...قانونی را نمی

 رو ببند. تو مایه خجالت رنگت هستی. های در حال لرزشتای! لبپیکسیگوید: تو یک زند. میای به صورتم میاو سیلی

ها گیر افتادی و نابود خواهی شد؛ اما قبل از اینکه گوید: تو بین غولشود و میاو از روی زین اسبش به سمت من خم می

 جنگم.ها نمیما برای نابودیت بیاییم، مَرد شو! من با بچه

 ت.اش بلند اسکند. هدفش درست و خندهخیلی طبیعی، گلوله برفی به طرف سر او پرتاب می موستانگ در همین موقع

چرخد تا او را به گروه جنگی خورد، اسبش است که میدهد. تنها چیزی که تکان میالعملی نشان نمی، عکسنوواس

 شود.نشین میته کنم، نگرانی در منکنم و احساس میسرگردانش برگرداند. من رفتن او را تماشا می

 زند: بدو خونتون کماندار کوچولو! برو خونتون پیش مامان جونت!فریاد می تاکتوس

توانند در برابر هایمان هستند. آنها نمیشود. تنها سواران ما، دیدباناش ملحق میبه سی اسب جنگی سنگین نوواس

های لحهکند. استر را آشفته میهای سنگینف عمیق اسبهای برهای یونی مقاومت کنند، حتی با آنکه تپهشمشیرها و نیزه

م ام. تصمیهایمان هم بهتر از دُرُ پلیت یا پوست گرگ نیست. من خودم حتی زره نپوشیدهما هنوز دُرُ استیل هستند. زره

فشش رِس و دری سِای پس از تصاحب قلعهندارم برای مدتی در جنگی شرکت کنم که به آن نیاز داشته باشم. ما هیچ جایزه
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نظام، مانند گندم خشک در برابر اند اما هوا نه. به طور طبیعی، ارتش پیادهایم. پراکتورها من را رها کردهدریافت نکرده

 کند.کار او از ما محافظت میخورد، اما برف و عمق خیانتنظام شکست میسواره

زنیم. وودز تاریک، اردو میت باز جلوی جنگل گریتآن شب در ساحل غربی رودخانه، نزدیک کوهستان و به دور از دش

نظام سنگین آپولو بخواهد وقتی ما خوابیم به کمپ ما حمله کند، باید از رودخانه یخزده در تاریکی عبور حال، اگر سواره

خورند. دانستم وقتی در ما احساس ضعف کنند، برای تصاحب اینکار را خواهند کرد. به طور وحشتناکی شکست میکند. می

خیم شان یخ ضاش را وا داشتم تا با تبرهای بیرون کشیدهو مردان قوی پکسهای متکبر. وقتی شفق شروع شد، گستاخ

شنویم. ها را در شب میی اسب و سقوط بدنای که اطراف اردوگاهمان را گرفته بود را نرم کنند. صدای شیههرودخانه

 شوند.افراد را نجات دهند. آن پسران و دختران از بازی خارج میآیند تا کنان پایین میروبودکترها، ناله

دهیم. شب غذای خوبی زنند قلعه آپولو قرار داشته باشد، ادامه میهایم حدس میما مسیرمان را به جنوب، جایی که دیدبان

 هایود. نان درون بستهشآوردند، سوپ درست میهایم همراهشان میخوریم. از گوشت و استخوان حیواناتی که دیدبانمی

بار گفته بزرگ یک 252کورسیکاندارد. همانطور که شده است. این غذا است که ارتش من را راضی نگه میموقتی ذخیره

 کند.است: ارتش با شکمش پیشروی می

 و باز هم او خیلی خوب در زمستان پیشروی نکرد.

ود. با اینکه او هم خود را در پوستین گرگش که به اندازه ردر کنار من راه می موستانگکنم، وقتی ستون را هدایت می

رویم، دیدنِ او رسد؛ و وقتی ما درون برف عمیق راه میی من میمال من ضخامت دارد، پیچیده است، به سختی به شانه

م. شوروبرو می اشروییدار است؛ اما اگر من سرعتم را کم کنم، با اخم و ترشکند با سرعت من راه برود خندهکه سعی می

رسیم، او نگاهی به من تری میخورند. وقتی به زمین صافاش تکان تکان میآید، موهای بافتههمزمان که او همپای من می

 اندازد. بینی کوچکش مثل یک گیلاس، در سرما قرمز شده است، اما چشمانش مانند عسل داغ هستند.می

 گوید: نتونستی خوب بخوابی.می

 تم؟تونسکی می -

 خوابیدی.کردی اما بعد از اون مثل یک بچه میی اول در جنگل، گریه میخوابیدی. هفتهوقتی کنار من می -

 کنی دوباره برگردم پیشت؟پرسم: این یعنی که منو دعوت میمی 

 هیچوقت ازت نخواستم که بری. -

 دهد: پس چرا رفتی؟کند و ادامه میکمی مکث می 
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 کنی.رت میگویم: تو حواسم رو پمی

قدم بردارد. من گیج و مبهوت هستم، هم از کلمات او و هم از  پکس گردد تا کنارخندد و سپس برمیاو به شادی می 

ای روی کردم که او به ماندن و یا رفتن من توجهی بکند و برایش مهم باشد. لبخند احمقانهپاسخ خودم. هیچوقت فکر نمی

 گردد.متوجهش می تاکتوسشود که صورتم گسترده می

 کند: مثل یه مرغ عشق به نظر میای. او زمزمه می

 کنم.گلوله برفی را به سویش پرتاب می

 یه کلمه دیگه نگو. -

کشد: اما من باید یه چیز دیگه بگم، یه حرف جدی! آیا درد پشتت همونقدر دارد و نفس عمیقی میاو قدمی به جلو برمی

 ای تو هم هست؟کننده است، برکه برای من تحریک

 خندد.او می

 تو هیچوقت جدی میشی؟ -

 خوای که من جدی بشم.زنند: اوه، تو هیچوقت نمیچشمان تیزش برق می

  مطیع چطور؟ -

 دونی که من از اولین مشتاقان ایده بستن افسار نیستم.کوبد: خب، میاو دستانش را به هم می

 بینی؟پرسم: تو افسار میمی

 کنم.اش باشد، اشاره میجایی که باید علامت بردگیاش، و به پیشانی

ریم؟ اونجوری بیشتر... تأثیرگذار دونی من نیازی به افسار ندارم؛ ممکنه بهم بگه که ما داریم کجا میکه میو از آنجایی -

 خواهم بود.

او به طور ترسناکی به من  هایی که هردویمان خوردیم،زند. پس از شلاقکشد، چراکه آرام حرف میاو مرا به چالش نمی

 ها، پوزخندها و لبخندها، من اطاعت او را دارم و سؤال او هم صادقانه است.ی خندهوفادار شده است. با وجود همه

 ریم که آپولو رو ویران کنیم.گویم: میبه او می

 چیزی رو بدونم؟کنیم یا باید ها رو تصادفی تخریب میپرسد: اما چرا آپولو؟ ما صرفاً فقط خانهاو می
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اندازد. شاید به دلیل راه پیکر میی غولشود سرم را کج کنم. او همیشه من را به یاد یک نوع گربهتن صدایش باعث می

تواند چیزی را بکشد. یا ای، میی خرامیدن معمول و ترسناکش باشد. انگار که بدون منقبض کردن ماهیچهرفتن و شیوه

 زده روی مبلی درحال لیسیدن و تمیز کردن خودش تصور کنم.توانم او را حلقهشاید به دلیل این است که می

 تر بگم، آثاری در برف و این آثار جای پا نیستند.، اگر بخواهم دقیقریپِرگوید: من چیزهایی در برف دیدم، او به آرامی می

 پنجه؟ سُم؟ -

 شود: نه رهبر عزیز. اثرهای خطی.تر میاو گامی نزدیک

 شوم.را متوجه می منظورش

ی کنند؟ و چرا شنل نامرئکنن. به من بگو چرا پراکتورها ما رو دنبال میهای ضد جاذبه که خیلی پایین پرواز میپوتین -

 پوشیدن؟

 داند.معنی است. اگرچه او هنوز این را نمیهایمان بیهایش به خاطر حلقهتمام زمزمه

 رسند.تگویم: به خاطر اینکه از ما میبه او می

ه به گفتی ک موستانگدونم؟ چی رو به دونی که من نمیترسند؟ تو چی میکند: منظورت اینه که از تو میاو مرا نگاه می

 ما نگفتی؟

 ؟تاکتوسخوای بدونی تو می -

من از قدرت آورم. گیرم و او را طوری که انگار برادرم است، نزدیک میاش را میام، اما شانهمن جرائم او را فراموش نکرده

 تماس آگاهم.

 گم.کن و من بهت میی لعنتی پاکی آپولو رو از روی نقشهخانه پس -

 خوب. ریپِر گیرند: باعث افتخارههایش به لبخندی مهلک شکل میلب

 ورهایمان دربارهرویم و به خبرهای دیدهمانیم و چسبیده به رودخانه، به سمت جنوب پیش میهای باز دور میما از دشت

کند. تمام چیزی چیز را کنترل میرسد آپولو همهدهیم. به نظر میهای دشمن از طریق دستگاه ارتباطی گوش میدارایی

ورهایش است. چیز عجیبی درباره سربازان او وجود دارد، چیزی های کوچک از دیدهکنیم، گروهمشاهده میجکَال که از 

بلند  کند؟ آیا قدکنم. چه چیزی این پسر بی چهره را ترسناک میشمنم فکر میلرزاند. برای هزارمین بار به دکه قلب را می

رسد کسی است؟ لاغر است یا چاق؟ سریع؟ زشت؟ و چه چیزی باعث این اسم، این شهرت برای او شده است؟ به نظر می

 داند.نمی
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ا پرچم ام تخواسته پکسشوند. از دیک نمیدهیم، هیچوقت به ما نزای که به آنها ارائه میهای پلوتو علیرغم وسوسهدیدبان

تواند درخشش آن را ببیند. همه آنها تر میطرفها آننظام آپولو از مایلرا در بالا حمل کند. در نتیجه، هر سواره سِرِس

 که کنندها، فکر میآورند. دیدباننظامشان، به سمت ما یورش میهای سوارهفهمند. گروهشانسی برای درخشیدن را می

نفری یا های سهای در گروهشان کسب کنند. آنها به طور احمقانهتوانند غرور ما را بگیرند و مقام بالاتری در خانهمی

کنیم. ما های دفن شده در برف نابود میداران مینروا یا با تیغیا نیزه داران سرِِسآیند و ما آنها را با کمانچهارنفری می

ها گذاریم آنکند. با این حال، همیشه میپاره میهای شمال را تکهکنیم، همانطور که گرگ گوزنمیپاره کم آنها را تکهکم

هایی مثل آنها سرعتمان را کم رسم، به حد مرگ عصبانی باشند. بردهشان میخواهم وقتی به در خانهفرار کنند. من می

 کنند.می

گر به کنند. اهایشان در بیرون مدرسه تعریف میو از زندگینشینند دور آتش کوچکی می با منموستانگ و پکس شب، 

ای وافر برای تعریف تمام او در کمال تعجب یک سخنران پرانرژی باعلاقه –عیار است اجازه دهید، یک آشوبگر تمام پکس

 برایمان از وقتیدانید کی خوب است و کی بد. او جزئیات داستانش از جمله آدم بدها است، در نتیجه نیمی از اوقات نمی

اه گرفته اشتب اُبسیدینکند که با یک شکند و زمانی را تعریف میگوید که عصای سلطنتی پدرش را به دو نیم میمی

 فرستادند.دهند، می، جایی که نبرد فضایی را آموزش میآگوگ شود و تقریباً داشتند او را بهمی

 گی که من همیشه آرزو داشتم یک اُبسیدین باشم.تونستی بکنم میغرد: تصور میاو با صدای بلند می

رود و آنجا به اش در نیوزیلند در سیاره زمین، بیرون میوقتی یک پسربچه بود، دزدکی از منزل اربابی خانوادگی

کردند ملحق شده است که، آنها برای تکمیل رژیم را اجرا می -الزام شبانه تمریناتشان - 253ناگوگیی که هاابُسیدین

ای غذا با آنها دعوا و مرافعه و جنگ زدند. او برای لقمهگرفتند، به غارت و دزدی دست میمی آگوگ ی ناچیزی که درغذای

دوزیم چشمانمان را به هم می و منموستانگ  بیند.را می 254هلگاگوید همیشه برنده بوده است تا زمانی که کرد. او میمی

گوید، از خنده های فراخش سخن میهای بزرگش و ران، مشتهلگاکنیم وقتی او با اغراق از تناسب فراوان و سعی می

 منفجر نشویم.

 گویم: عشقشون، عظیم بوده.می موستانگبه 

 لرزانده.دهد: عشقی که زمین رو میاو پاسخ می

 شوم. چشمانش به سردی غروب منجمد شده است.بیدار می از خوابتاکتوس روز بعد توسط 

 هامون تصمیم گرفتن که فرار کنن، همه شون.اسب -

                                                            
253 Nagoge 
254 Helga 
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 اند. یککدام از آنها چیزی ندیدهها بودند: هیچکند که مراقب اسباو ما را به سمت پسران و دختران سرِِسی راهنمایی می

 ی بعد رفته بودند.ها آنجا بودن، دقیقهلحظه اسب

 های بیچاره باید گیج شده باشن. دیشب هوا طوفانی بود. شاید به امنیت جنگل پناه بردن.گوید: اسببا ناراحتی می کسپ

گوید: کشد تا نصف کند. او مشکوکانه میداشته بود، میها را در طول شب نگهدارد که اسبهایی را بر میطناب موستانگ

 ان.تر از اونی هستند که به نظر میوسختسفت

 تاکتوس؟گویم: دهم و میسرم را به سمت صحنه تکان می

 اندازد: رد پایی وجود داره...نگاهی می پکسو  موستانگاو قبل از جواب دادن به 

 اما... -

 دونی قراره چی بگم.اندازد: چرا نفسم رو هدر بدم؟ تو میای بالا میاو شانه

 اند.ها را جدا کردهها طنابپراکتور

شوند شایعات به سرعت پخش گویم که چه اتفاقی افتاده است، اما وقتی افراد برای گرما دور هم جمع مینمیبه ارتشم 

کنم. هرچه باشد، من به همین سادگی، داند، چیزی را از او پنهان میپرسد، با اینکه میسؤالی نمی موستانگشود. می

 ام.های شمالی به او دادم را نیافتهدارویی که در جنگل

طور افتند. چکنم به این مشکل مثل یک امتحان نگاه کنم. وقتی شورش آغاز شود، چیزهایی مثل این اتفاق میسعی می

واکنش نشان دهم؟ نفس بکش و عصبانیتت رو خارج کن. نفس بکش و اون رو بیرون بده و حرکت کن. گفتنش برای من 

 تر است.از انجام دادنش آسان

های اطراف رودخانه بازی کنیم. توانستیم در دشتها دیگر نمیکنیم. بدون اسبت میهای شرقی حرکبه سمت جنگل

 ی آپولو نزدیک است. چگونه بدون اسب آن را خواهم گرفت؟ بدون هیچ عنصر سرعتی؟گویند قلعهورهایم میدیده

برای آشپزی روی آتش آورده  های سوپی که از سِرسِسازد. قابلمهرسد، مشکل دیگری خود را آشکار میوقتی شب فرا می

ایم، پر از سوسکچه همه دقت در کاغذ پیچیده بوده هایی که با آنی آنها؛ و ناناند. همهبودیم، ترک و شکاف برداشته

یک اتفاق گران، اینشوند. از نظر انتخابدار، زیر دندان خرد میهایی آبخورم، مثل دانهاند. وقتی برای شام، نان میشده

 دانم که چیزی بیش از اینها است.ر و بدشانسی است؛ اما من میناگوا

 دهند که برگردم.پراکتورها به من هشدار می

 به تو خیانت کرد؟ کاسیوسپرسد: چرا می موستانگخوابیم، ای برف میشب وقتی در سوراخی در زیر توده
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 کنند.میاطراف اردوگاه را از بالای درختان تماشا ، مادایانای نگهبانای 

 به من دروغ نگو. -

 گویم: در واقع من به او خیانت کردم، من...این برادر اون بود که توی گذرگاه مجبور شدم بکشمش.می

دهد: من هم یک برادر داشتم که مرد. اون... اون شکلی شوند، پس از چند لحظه سرش را تکان میچشمانش گشاد می

 رو تغییر میده. نبود؛ اما...یه مرگ شبیه اون، چیزهایی

 تو رو عوض کرد؟ -

اوقات دهد: نه؛ اما خانوادم رو تغییر داد. اونا رو به افرادی تبدیل کرد که بعضیانگار که تازه متوجه شود، جواب می

 کنم زندگی اینطوریه دیگه.شناسمشون. فکر مینمی

 ؟ریپِرای ین حد دیوانهگفتی که برادرش را کشتی؟ تا به ا کاسیوسکشد: چرا به او ناگهان عقب می

 گفتند. به اون یک هولوکیوب دادند.جکَال ای نگفتم. پراکتورها از طریق چیز لعنتیمن به اون هیچ -

 کنن.شود: فهمیدم، پس اونها دارن برای پسر فرماندار اعظم تقلب میچشمانش سرد می

ها هوهو ا سرد و شکننده است. جغدها درون شاخهکنم تا در جنگل به دستشویی بروم. هومن، او و گرمای آتش را ترک می

 کند. شود حس کنم در شب کسی نگاهم میکنند که باعث میمی

  دَررو؟گوید: از درون تاریکی می موستانگ

 چرخم.می

 ؟موستانگ کردیتو من رو تعقیب می -

د که مانگوید. مثل این میاصلاً اسم مرا میچیزی غلط است. چیزی در نحوه بیان کردن نام من و اینکه . یکریپِرنه  دَررو

 توانم او را در تاریکی ببینم.صدای پارس کردن گربه را بشنوم؛ اما نمی

جاست. از گوید: فکر کردم چیزی دیدم. همینآید، میها است و صدایش از عمق جنگل میکه هنوز در سایهاو درحالی

 تعجب شاخ در میاری.

 .موستانگاردوگاه رو ترک نکن،  وستانگمکنم: صدایش را دنبال می

 همین الان هم ترکش کردیم عزیزم. -
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اند. جنگل هایشان به سمت من دراز شدهاند. شاخهدر اطراف من، درختان به طور تهدیدآمیزی، به سمت بالا قد کشیده

 نیست. موستانگیک تله است. او ساکت است و تاریک. این

 زیر نظر دارد.؟ یک نفر مرا جکَال پراکتورها؟ 

دانید او کجاست، تنها یک راه عقلانی برای انجام دادن وجود دارد. الگوی وقتی چیزی شما را تحت نظر دارد و شما نمی

 بازی را هم سطح کنید. کاری کنید که او به دنبالتان بگردد.عوضی رو تغییر بدید، سعی کنید زمین

بر روم، صشوم و از آن بالا میگردم؛ سپس پشت درختی قائم میمی کنم. به عقب، به سمت ارتشم برشروع به حرکت می

 پیچد.کشم. آماده برای پرتاب کردن هستم. شنل به دورم میکنم. چاقوهایم را بیرون میکنم و تماشا میمی

 سکوت.

 چیز گنده.کند. یککنند. چیزی درون جنگل حرکت میها به هم برخورد میناگهان شاخه

  پکس؟! زنم:فریاد می

 آید.جوابی نمی

 کند و از هوا ظاهراش را غیرفعال میگیرد. وقتی یک مرد شنل نامرئیام را میکنم یک دست قوی شانهناگهان احساس می

ام. موهای فر بلوند او روی سرش رود. من قبلاً او را دیدهای که رویش دولا شده بودم با وزن جدید فرو میشود، شاخهمی

 ی او را در برگرفته است.صورت مبهم و خدا گونهکوتاه شده و 

 “Pax?« I call down. 

اش است. پراکتور آپولو است. آن زند و به روشنی زرهاش از مرمر تراشیده شده است و چشمانش با شرارت برق میچانه

 کند.چیز بزرگ بار دیگر در زیر ما حرکت می

بازی خوبی بودی، اما جوری شبتو عروسک خیمهدَررو، دَررو، دَررو، : گویدبه من می موستانگکنان با صدای پچاو پچ

 گردی؟کنی و دوباره به شمال برمینشینی میرقصی. آیا عقبکه باید نمی

 من... -

 کنی؟ اشکالی نداره.قبول نمی -

افتم. کنم. توی برف مییاندازد. هنگام سقوطم به پایین، به یک شاخه دیگر برخورد ماو مرا به سختی از شاخه پایین می

  غرد.کنم. خز؛ و بعد هیولا میپُرز احساس می
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 فصل سی و هشتم: سقوط آپولو

خون سفید است. چشمانش قرمز از یک اسب هم بزرگتر و به بزرگی یک واگن است. مثل یک جسدِ بی -الجثه خرس عظیم

ام نیست. هایی که در هولوکن دیدهرد. اصلاً شبیه خرسو سیاه به اندازه طول بازوی من دا هایی تیزو زرد هستند. دندان

هایش به شکل انگشت هستند و روی هر دست هشت عدد از آنها خطی قرمز روی ستون فقراتش کشیده شده است. پنجه

شده و به این جنگل آورده شده تا بکشد، در اصل ها و برای سرگرمی ساختهوجود دارد. غیرطبیعی است. توسط حکاک

رفتیم، صدای غرش آنها را شنیدیم. حالا آب  دایانابرای ایجاد اتحاد با سوِرو ها پیش وقتی من و اینکه مرا بکشد. ماهبرای 

 کنم.دهانش را حس می

 پرد.غرد و به جلو میایستم. بعد خرس دوباره میبرای یک ثانیه احمقانه آنجا می

تر است، اما من کنم. خرس از من سریعدوم. پرواز میتمام عمرم میتر از دوم. با سرعتی سریعخورم، میغلت میروی زمین

 شوند.تکه میی درختان و گیاهان با برخورد او تکهچابکتر هستم، تنه

زنم. در آنجا زمین زیر پایم ترق صدا های تمشک شیرجه میدوم و به بین بوتهبه کنار یک درخت گادرتری، عظیم می

 دهمام. آنجا را بین خودم و خرس قرار میفهمم کجا ایستادهشنوم میو برف زیر پایم را می هاکند و وقتی صدای برگمی

جهم؛ و بعد دیگر آنجا پرد. به عقب میها جلو بیاید. او خودش را آزادکرده و به سمت من میکنم تا از بین بوتهو صبر می

کشد. خوشحالی من باید بیشتر افتد، جیغ میچوبی میهای ای زمینی روی بستری از نیزهکه درون تلهنیست و درحالی

 ی دوم بیفتم.رفتم تا در تلهکشید، اگر رقصان، عقب نمیطول می

م. آیشود و در انتهای یک طناب در هوا به پرواز درمیشوم. پایم به بالا کشیده میشود. خب، من وارونه میزمین وارونه می

ام به خاطر خونی که به سرم ترسم ارتشم را صدا بزنم. چهرهس از پراکتور آپولو میمانم، به خاطر ترها آویزان میساعت

گوید: شکند و از زیر پایم با تمسخر میکند. بعد صدایی آشنا سکوت شب را میشود شروع به خارش و قلقلک میسرازیر می

 رسه باید پوست دو تا حیوون رو بکنیم.خب، خب، خب، به نظر می

مشغول تشکیل  موستانگزند. در اردوگاه، جایی که ام، پوزخند میمتحد شده موستانگ گویم بامیو سوِروقتی به 

ها از گیرد. مینرواییها از خودش پیشی می، در میان شمالیسوِروهای جستجو بود تا به دنبال من بفرستد، شهرت هیأت

 ترسند.او می

 وشحال هستند.، خ255و دیگر یاران اسبان مرده تاکتوساز سوی دیگر 

 لنگی، دوست من؟که رفیق شکمبه خودمونه! چرا میزند: ایننعره می تاکتوس

 غرد: مادرت باهام خشن رفتار کرده.میسِورو 

                                                            
255 DeadHorses 
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 ش رو ببوسی باید روی انگشتای پات وایسی.آها، اگه بخوای چونه -

 ش نبود که قصد بوسیدنش رو داشتم.این چونه -

 های خیلیکشد. آن دو آدمرا برای یک آغوش زننده، به سمت خود میسوِرو زند و هم میبا خنده دستانش را به  تاکتوس

 کند.یک جفت ناجور، ایجاد می -ها، یک نوع ارتباط خاصی هستند؛ اما فکر کنم کنار هم خوابیدن در اجساد اسب

 پرسد: کجا بودی؟آرام از کنار من می موستانگ

 گویم: یه لحظه دیگه بهت میگم.می

 اش به من اخطار داد.چشمی است که سفیر آپولویی دربارهچشم دارد؛ بنابراین او همان شیطان یکحالا فقط یکورو سِ

 ای هستین.های کوچولو چطور موجودات دیوانهکشگوید: همیشه برام سؤال بوده که شما زوزهمیموستانگ 

 پرسد: کوچولو؟میسِورو 

 من... قصد توهین نداشتم. -

 زند: من کوچولو هستم.نیشخند میسِورو 

کردیم شما روح هستین؛ که نیستین و اگه برات سواله، من هم ها فکر میزند: خُب، ما مینرواییی او میبه شانه موستانگ

 بینی، دم ندارم و...یه اسب واقعی نیستم. می

 خواستی اینو بپرسی.م، اگه میدهد: نه. تا حالا زین نپوشیدکند، رو به او ادامه میرا قطع می تاکتوسحرف 

 قصدش را داشت.

 گوید: کارش درسته.آرام به من میسِورو 

 گوید: ازشون خوشم میاد. باعث میشن حس کنم قدم بلنده.ها میکشچند لحظه بعد در مورد زوزه موستانگ

 کسپنا یه چیزی که سایزش به ببین چی اینجاست. او !عالیهدارد: آلود را با غرشی از روی زمین برمیپوست خون تاکتوس

 بخوره پیدا کردن.

هر کشد و یک پتو ظامن را به کناری میسوِرو ساخته ملحق شویم،  پکسقبل از اینکه به گروه بزرگ، کنار آتشی که 

 بلیدم قرار دارد.کند. داخل آن اسلینگمی

های تیزترش هم کردم. دیگه وقتشه تیغه گوید: بعد از اینکه توی گلِ و شل پیداش کردم، برات امن نگهش داشتم؛ ومی

 کند رو بذاری کنار.
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گویم: تو برای من یه دوستی. امیدوارم این رو بدونی. نه یه دوست توی بازی. یه دوست زنم و میاش میبا دست روی شانه

 دونی، درسته؟واقعی، وقتی بریم اون بیرون و اینا. این رو می

 احمق که نیستم. -

 شود.میبا این حال سرخ 

ی های خانهنخاله -پِبلِ  و وید، کلون، اسکروفیس، تیستلها، کشفهمم که او و دیگر زوزهکنار آتش کمپ، از او می

 بعد از ناپدید شدن من، بیشتر از یک روز آنجا باقی نماندند. -ام قدیمی

 ایه.گرفته. مغز خوشمزهتو رو جَکال گفت  کاسیوسگوید: دار میهای سوسکچهبا دهانی پر از نانسِورو 

 هاست غذا ندیده است.خورد که انگار هفتهاو جوری غذا می

 ،میلیا، موستانگشویم. های سوزان غرق مینشینیم و در نور چوبوودز میدر کنار آتشی در نزدیکی جنگل گریت

ایم. مثل حیوانات به هم چسبیده شوند. همه ماایم ملحق میبه ما که به درختی افتاده در برف تکیه داده پکس و تاکتوس

ها، پایش به پای من حلقه شده است. پوستین که پشتش خونین است، نشینم. زیر پوستینمی موستانگمن نزدیک به 

آن را  پکس افتد. وقتی خشک بشودها میکند. چربی از روی آن به داخل شعلهترق صدا میدهد و روی آتش ترقبو می

 خواهد پوشید.

شود. او از جزئیات متنفر رفت. دوست کوچکم وارد جزئیات نمیجکَال به دنبال سِورو گفت،  کاسیوسروغی که بعد از د

 یکی بهم بدهکاره.جَکال گوید: زند و میای میی خالی چشمش ضربهاست. فقط به حدقه

 پرسم: پس دیدیش؟می

رم. ی گله مجبور شدم از کوه پایین بپپیش بقیه تاریک بود. چاقوش رو دیدم. حتی صداش رو هم نشنیدم. برای برگشتن -

 ای برای پَرِش بود.مسیر طولانی

 ام.کند، اما من متوجه لنگیدنش شدهاو خیلی ساده بیانش می

 جا بودن.تونستیم توی کوهستان بمونیم. افرادش... همهنمی -

 ها رو هم با خودمون آوردیم.نشینگوید: اما یه تعداد از کوهمی تیستل

 لرزد.می موستانگزند. کشد و مادرانه لبخند میهایی که به کمربندش آویزان کرده است دست میاو به جمجمه
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ه مرکوری ام کاند، اما شنیدهماندهدر جنوب آشوب به پا شده است. آپولو، ونوس، مرکوری و پلوتو تنها کسانی هستند که باقی

 آمد. در زمان انتخاب، تقریباً من را انتخابیف شد. از پراکتورشان خوشم میبه گروه خانه بدوش ولگرد تقلیل یافته است. ح

 شد.کرد. در عجبم اگر این اتفاق افتاده بود اوضاع چه شکلی میتوانست میکرد، اگر می

 تونی بدوی، مثلاً دو کیلومتر رو؟، با اون پا، چقدر سریع میسوِروپرسم: می

کنه. تو این جاذبه پایین، اندازد: سرعتم رو کم نمیاش را بالا میفقط شانهسوِرو ، اما انددیگران در مورد سؤالم گیج شده

 یه دقیقه و نیم.

 ام را به او بگویم.کنم که بعداً ایدهدر ذهنم ثبت می

ای هل. حالا، شنیدم توی جنگل از تریپِرتری داریم که باید در موردشون صحبت کنیم، زند: کارهای مهملبخند می تاکتوس

 یکی گذاشته بود آویزون شده بودی.که این 

زند. این دارد، لبخند میدستش را برنمی تاکتوسدر حالی که  تیستلی آرامی میزند. ضربه تیستلاو با دستش به پای 

 را جلب کرده است. تاکتوس هاست که توجهی جمجمهمجموعه

 فکر کردی؟تونی از زیر تعریف کردنش در بری، فکر نکردی که می -

 داری نیست.آن قدری که انتظار دارد، چیز خنده

کنم. گفتن ماجرا به آنها به معنای امضا کردن گواهی مرگشان است. اکنون آپولو و ژوپیتر به ام بازی میبا انگشت با حلقه

ی آنها را حیله کنم و حسی توخالی دارم. فقط برای اینکه بازی پُرنگاه می موستانگدهند. به های من گوش میحرف

داشتم. خرم. اگر آدم خوبی بودم، حلقه را روی دستم نگه میرا به جان می موستانگبرنده شوم، ریسک از دست دادن 

هایی برای کشیدن وجود دارند، خدایانی هستند که باید به پایین کشیده شوند. انگشترم گرفتم؛ اما نقشهجلوی زبانم را می

های مختلف نیستیم. بذارین مثل گویم: بیاین برای یه لحظه وانمود کنیم از خانهگذارم. مییآورم و روی برف مرا درمی

 چند تا دوست حرف بزنیم.

 

ای بر دشمنم ندارم. این هم یک های اطراف هیچ برتریای شبیه به آن برای حرکت، در سرزمینبدون اسب، یا هیچ وسیله

من  کنم که ازکنم. کاری میک برتری جدید، یک استراتژی جدید ایجاد میدرس دیگر که باید یاد بگیرم. برای خودم ی

 بترسند.

، کسپکنم که زیر کنترل خودم، نفری تقسیم میی دههایم شامل تقسیم شدن است. ارتشم را به شش دستهتاکتیک

هم ورو سِر بودم به هستند. حاض نایلا، میلیاو همچنین بر اساس پیشنهاد متعجب کننده  میلیا، تاکتوس، موستانگ
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هایش، حاضر نیستند دیگر از کنارم دور بشوند. آنها خودشان را برای زخم روی کشی خودش را بدهم، اما او و زوزهدسته

 کنند.شکمم سرزنش می

ن هایشاکنیم، بلکه پادگانشان حمله نمیکنند. به قلعه اصلیهای گرسنه به استحکامات آپولو حمله میارتش من مثل گرگ

کنیم. مخازن آبشان را هایشان تیر شلیک میزنیم. به اسبدهیم. انبارهای تدارکاتشان را آتش میرا مورد حمله قرار می

هایشان کشیم. قایقهایشان را میگذاریم فرار کنند. بزها و خوکدهیم و بعد میکنیم و به اسیران اخبار اشتباهی میآلوده می

گذارم هیچ اسیری گرفته شود مگر اینکه دانش آموزان دزدیم. نمیهایشان را میکنیم. سلاحتکه میرا با تبرهایمان تکه

رس و دهیم فرار کنند. تشده باشند. به بقیه اجازه میونوس، جونو، یا باکخوس باشند و توسط آپولو به عنوان برده گرفته

فکر هستند. دور فهمند. آنها همه کوتهدیگری می مان باید پخش شود. این را ارتشم بهتر از هر چیزایداستان اسطوره

 ت؛شان اسسردسته پکسکنند. هایی در مورد من برای همدیگر تعریف مینشینند و داستانهایشان میهای اردوگاهآتش

ی هوی تنبلیدم رام. خیلی از سربازانم شروع به حکاکی اسلینگشدهای هستم که به انسان تبدیلکند من افسانهفکر می

؛ و اعضای کنندبلید را در گوشتشان حکاکی میهای شبیه اسلینگعلامت تیستلو  تاکتوسکنند. درختان و دیوارها می

 بریم.هایمان به میدان نبرد میکنند که بالای نیزهی گرگ درست میهایی از پوست پر لکهماهرتر ارتشم درفش

. کنمکنم و آنها را به واحدهای جداگانه وارد میه را از یکدیگر جدا میهای دستگیرشدی سِرِس و دیگر بردههای خانهبرده

های سِرسِ یا مینروا یا دایانا کم. آنها شروع به صدا کردن خودشان نه با نامدانم که وفاداریشان در حال تغییر است. کممی

دانم دهم. نمیها قرار میکشر بخش زوزهدسوِرو ترینشان را با کنند. چهار سرباز سرِسِی، کوچککه با نام واحدشان می

شوند یا نه اما اگر کسی باشد که بتواند چربی های خانه مارس، به سربازان ممتازی تبدیل میکه آیا نانواها هم مثل نخاله

 است.سوِرو گانه آنها را آب کند و شکل دهد، همان بچه

های آزادشده در شود. بردهشود، از مال آنها کاسته میتر میاندازد. تعداد ما بیشبرای یک هفته ترس به آپولو چنگ می

ها پدیدار گویند. ترس از اینکه ممکن است من همراه با رداهای گرگی خونینم از سایهمورد ترس و وحشت داخل قصر می

 شوم تا بسوزانم و قطع عضو کنم.

های من هماهنگ شوند. کسانی توانند با تاکتیکبر احمق هستند که نمیمشت چوبترسم؛ آنها یک ی آپولو نمیاز خانه

شوند. بعد از ُتلاش ناموفق پراکتورها هستند. برای من، آنها هر دو یکی و یکسان حساب می وجَکال ترسم که از آنها می

ار دتر عمل کنند. چه زمانی خواهد رسید که با ریزری در ستون فقراتم بیترسم مستقیمآپولو برای گرفتن جان من، می

ی آپولو را نابود کنم و قبل از اینکه شوم؟ این بازی آنهاست. در هر زمان، ممکن است من بمیرم. باید همین حالا خانه

 خیلی دیر بشود پراکتور آپولو را از بازی بیرون بیندازم.

با قلعه  متر از دو مایلهای روز بعد صحبت کنیم. کی تاکتیکنشینیم تا دربارههایم در جنگل کنار آتشمان میمن و ستوان

کنند به ما حمله کنند. ما در اعماق جنگل هستیم. آنها از ترس ما دور همدیگر داریم، اما آنها جرات نمیی آپولو فاصلهخانه
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های شبانه را نابود ترین حملهدانم که پراکتور آپولو حتی هوشمندانهکنیم. میشوند. ما هم به آنها حمله نمیجمع می

 کند.می

در مورد آنچه در کوهستان فهمیده است، سوِرو  پرسد. وقتیمیجَکال در مورد  نایلاقبل از اینکه بتوانیم شروع کنیم، 

 رود.کنیم صدایش بالاتر میشود همه ما داریم گوش میکند، صدایش آرام است. وقتی متوجه میصحبت می

. وولکان خیلی شروع خوبی 256وولکانها. تقریباً نزدیک هاست. زیرزمینیه، نه توی قلهش یه جایی توی کوهپایهقلعه -

کنترل کال جَهای لایق. پلوتو آماده نبود؛ بنابراین داشت. سریع و اینا. توی روز سوم به پلوتو حمله سنگینی کردن. پشگل

ی حاصل های پیشرفتهبا سلاح وولکاننشینی کنن. شون عقبترهای عمیقرو به دست گرفت و مجبورشون کرد به تونل

ی اول برده بشه؛ بنابراین ممکن بود تو هفتهجَکال چیز داشت تموم میشد. کشان اومد. همههای آهنگریشون زوزهاز کارگاه

ی دن بازی رو نگه داره. ده نفر از خانهبرای اینکه بتونه شانس برنده ش -ای، نه راهی به بیرون نه نقشه -تونل رو خراب کرد 

ها کس رو نجات بدن. چهل نفر از باقی موندههای برتر را. روبودکترها نتونستن هیچخودش رو کشت و کلی دیگه از انتخاب

ی ارو توی غارهای تاریک رها کردند. آب زیادی داشتن، غذا نداشتن. اونا قبل از اینکه راهشون رو به بیرون حفر کنند، بر

 حدود یه ماه اونجا بودن.

 خوردن؟او را گابلین خطاب کرد: حدس بزن چی می فیتچنرآید چرا زند و من یادم میلبخندی می

 جود تا خلاص شود. چه کسی این را به من گفت؟در تله گیر بیفتد، پای خودش را می جکَال )شغال(اگر یک 

با ناراحتی جابجا بشود، اما در عوض با آشکار شدن اطلاعات،  تانگموسدهد. انتظار داشتم تروق صدا میآتش بینمان ترق

گیرم، اما پرد. زیر پتو دستش را میشود و رنگ صورتش کمی میاش محکم میبینم. خشم خالص. چانهخشم را در او می

 دهد.او پاسخم را نمی

 ی اینها رو از کجا فهمیدی؟غرد: همهمی پکس

گذارد صدای نرم دینگ آن در هوای شبانه بپیچد. زند و میای میاش ضربهوهای خمیدهبا ناخن به یکی از چاقسوِرو 

رسد. بعد هیچ صدایی هایمان میشده بین درختان بازتاب داده و به گوشای گمپیچد و مثل جملهپژواک آن در جنگل می

 ایدافتد. بمیسوِرو و نگاهم به نگاه  پردشنوم. قلبم در حلقم میچیز جز صدای آتش نمیشنوم، هیچاز سمت جنگل نمی

 را پیدا کند. تاکتوس

 ما را در برگرفته است. 257فیلدجمیک 

                                                            
256 Vulcan= .وولکان، با نام مستعاد مولسیبر، در اساطیر روم، رب النوع فلزکاری و اتش محسوب میشود. در یونان او را همسنگ هفائستیوس میدانند  
257 jamField 
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ها. همچین آتش درخشانی توی شب خطرناکه و شماها هم که مثل یه مشت آید: سلام بچهصدایی از سمت تاریکی می

 سگ هستین، همتون کنار هم جمع شدین؛ نه بلند نشین.توله

ت. کس اینطور نیسآور است. صدای هیچها سختی، شنیدن آن وهمسرانه. بعد از ماهر است. حتی کمی سبکاین صدا دلپذی

ی بزرگ نشیند. آپولو است. این بار هیچ خرسی با خود نیاورده، فقط یک نیزهمیپکس  آید و تالاپ کنارسرانه جلو میسبک

 زند.های بنفش میکه سرش جرقه

 خوش اومدین. گویم: پراکتور آپولو،می

م افراد گیری شده است. با تکان دستاند و تیرهایشان به سمت پراکتور نشانهها نشستهها بالای سرمان در بین درختنگهبان

 ایم.پرسم که انگار قبلاً همدیگر را ندیدهی علت حضورش در اینجا میکنم و جوری از پراکتور دربارهتله را مرخص می

 رساند: دوستانم در خطر هستند.ساده را میحضور او یک پیام خیلی 

 تا بهتون بگم برگردین خونه، چادرنشینان عزیزم. -

. قمقمه را پیش خودش سوِروخورد، جز کس نمیکند. هیچکند و آن را به همه تعارف میی شراب را باز مییک قمقمه

 دارد.نگه می

ین شده. شما به چه حقی اومددخالت کنن. توی قوانین نوشتهگوید: قرار نیست پراکتورها توی چیزی با گیجی میپکس 

 اینجا؟ این یه بازی کثیفه.

 کند.هم سؤال او را تائید می موستانگ

 کند.زند و شروع به دور شدن میبلند شده، آروغ میسِورو کشد، اما قبل از اینکه بتواند چیزی بگوید، آهی می زرینفرد 

 داری میری؟ وسط حرف من بلند نشو برو. گوید: کجاآپولو با عصبانیت می

 جا کارم رو بکنم؟خوای همینی شرابت رو خوردم. میآب. همهبهخوام برم دستمی -

 زند: شاید شماره دو هم داشته باشم.کوچکش دستی میکند و به شکماو سرش را کج می

 کند.را مرخص میسوِرو گرداند و اندازد، نگاهش را به سمت ما برمیاش را چین میآپولو بینی

ی من. من فقط به فکر سلامت شما هستم. به هر حال دهد: تأثیر گذاشتن تقلب حساب نمیشه، دوست گندهتوضیح می

تون بهتره که به شمال برگردین، فقط همین. بذارین بگیم هاتون به شما کمک کنم. برای همهمن اینجام که توی آموخته

رو پایان بدین، قدرتتون رو با ثبات کنین، بعد پخش بشین. این قوانینه جنگه: وقتی ضعیف استراتژی بهتریه. جنگ اونجا 

ظام و نتر هستین دشمن رو مجبور به حمله نکنین. شما هیچ سوارههستین خودتون رو نشون ندین. وقتی سمت ضعیف

 .هاتون ناچیزه. اونجوری که باید در حال یادگیری نیستینهیچ دفاعی ندارین. سلاح
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کند و منتظر پاسخ ماست، لبخندش مثل هلال ماه های روی انگشتانش بازی میکه با حلقهلبخندش مهربان است. درحالی

 در طول صورت زیبایش کشیده شده است.

گیرد: لطف دارید که نگران سلامت ما هستید، باید بگویم، ی زبان اعیان را به خودش میبا حالتی مسخره لهجه موستانگ

عنی ی دیگر هم هستید یهای بدنم گرم شدند. با توجه به اینکه متعلق به یک خانهکنید! استخوانادی لطف میخیلی زی

 داند که شما اینجایید؟ پراکتور مارس چطور؟ای به ما دارید؛ اما بگوید ببینم، پراکتور من میتوجه ویژه

یه فیلد استفاده کردید؟ یا بقکنید، آقا؟ وگرنه چرا از جمدهد: جونو چی؟ دارید کار بد میی ساکت سر تکان میمیلیارو به 

 کنند؟هم دارند نگاه می

 ماند.شوند، اما لبخندش باقی میمحکم میآپولو چشمان 

. ینیاویرجکنین. تو شانس خودت رو داشتی ها دارین با چی بازی میدونن شما بچهراستش رو بخوای پراکتورهاتون نمی -

در کمال عدالت تو رو شکست داد. یا شاید گذروندن زمستون کنار همدیگه  دَرووبشه تلخ بشی. این  تو باختی. نذار باعث

ی برنده و یه پرایموس پیروز وجود داره؟ واقعاً همتون تا این حد کور چشمت رو به این حقیقت بسته که در نهایت یه خانه

 چیز بهتون بده.تونه هیچشدید؟ این... پسر نمی

 کند.تکشان نگاه میو تک او به اطراف

ما پیشنهاد کس به شبه معنای برد شما نیست. هیچ دَروواز اونجایی که به نظر باهوش نیستید باید دوباره تکرار کنم: برد  -

یا  258ژنرال نیِمثل  -کنین دونن. شما به سادگی از اون تبعیت میشاگردی نمیده، چون اون رو کلید موفقیت شما می

کنه. حتی درفش خودش رو نداره. اون داره از شما استفاده میریپِر و کی اونها رو به خاطر داره؟ این  259آژاکس ماینور

 گیره.کنه و شانس به دست آوردن شغلی بعد از سال اول رو ازتون میزده میفقط همین. داره شما رو خجالت

 باکمال احترام، پراکتور.گوید: خیلی چرت میگی، البته اش میبدون مهربانی همیشگینایلا 

 ای آماده است.کند: و تو هنوز هم برده هستی که برای هر نوع سوءاستفادهبه نشان او اشاره میآپولو 

 کند: فقط تا زمانی که حق پوشیدن یکی از اونا رو به دست بیارم.اشاره می موستانگبه ردای پوست گرگی  نایلا

 وفاداریتون تاثیرگذاره، اما ... -

                                                            
258 General Ney 
259 Ajax Minor 
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گذاشت. بذار من با شلاق بزنمت و بعد  دَرووکند: اجازه میدی با شلاق بزنم خونینت کنم، آپولو؟ حرفش را قطع می پکس

 و ... 260تلمانوسخورم، به کنم. به قبر اجدادم قسم میکاملاً، مثل یه صورتی ازت اطاعت می

 و.داری نیستی؟! یه لطفی کن و برو گمشمنصب اپیکسی صاحب گوید: تو چیزی به جز یهبا صدایی هیس مانند می میلیا

لو خم لرزم. به جگفتند میبا ما کنار آتش بودند چه می تاکتوسو سوِرو  هایم وفادار هستند، اما با فکر اینکه اگرستوان

 شوم تا خیره به آپولو نگاه کنم. هنوز هم باید تحریکش کنم.می

 فروش کن، بعد هم بزن به چاک. کنی، ها؟ نصیحتت رو لوله کن، تو خودتیه کاری می -

هایشان را دهند. در میان دود، هیکلگوش می فیلدجمخندد، یک زن. پراکتورهای دیگر از داخل کسی بالای سرمان می

 شود.طوری عالی میکنند؟ ژوپیتر؟ بر اساس صدای خنده شاید ونوس؟ اینبینم. چند نفر نگاه میمی

 خشمگین شده است.افتد. میآپولو نور آتش روی صورت 

میرن. مثل شناسم اینجوریه. زمستون سردتر میشه، فرزندان. وقتی بیرون سرد میشه، چیزها میمنطقی که من می -

 ها.موستانگها، ها، خرسگرگ

 برایش پاسخی دارم که به طرزی عالی، طولانی است.

یم، کنی چی میشه؟ اگه بگعظم برنده بشه، فکر میکنی تا پسر فرماندار اگرها بفهمن داری کاری می، اگه انتخابآپولو -

 کنی.مثلاً، داری مثل یه خلافکار بزرگ بازاری توی بازی تقلب می

دهم: وقتی سعی کردی با استفاده از اون خرس احمق توی جنگل من رو بکشی شود، ادامه میسر جایش خشک میآپولو 

 دونی برایهام رو تهدید کنی با اینکه میکنی دوستسعی می شکست خوردی. حالا مثل یه احمق بیچاره اومدی اینجا و

تونی هر چی که دوست دونم که میمون رو بکشی؟ میافته. واقعاً حاضری همهخیانت کردن به من، آب از دهانشان راه نمی

مه ما رو برای خوای مرگ هبینن حذف و ویرایش کنی. ولی چطور میگرها میهایی که انتخابداشته باشی رو از تصویر

 گرها توضیح بدی؟انتخاب

 اند.کنند شوکه شدههایم وانمود میستوان

های دیگه، بفهمن گرهای خانداندهم: بذار بگیم مثلاً یه امپراتور، یه ناوگان، یا یه فرماندار، یا هر کدوم از انتخابادامه می

ز بین ببرن تا پسر خودش برنده بشه و فرزندان اونها شکست که فرماندار اعظم به پراکتورها پول داده تا با تقلب رقبا رو ا

این  کنی بهکنی برای پراکتورهایی که رشوه گرفتن عواقبی وجود داره؟ یا برای فرماندار اعظم؟ فکر میبخورن. فکر می

                                                            
260 Telemanus 
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رو  261کراسیوهاشون دارن توی یه بازی پر از تقلب کشته میشن؟ یا اینکه پول گرفتی تا سیستم مریتاهمیت بدن که بچه

 دارها عوض بشه.ها باید پیروز بشن. یا شاید باید شعار به برترین رابطهاز بین ببری؟ برترین

 شود.منقبض میآپولو فک 

خورده و کشی شکستمانند. احتمالاً او در قرعهکند. آنها همگی عاقلانه ناپیدا میاو به بالا و سمت دیگر پراکتورها نگاه می

 .مانندهایم ساکت میزند ستوانی صحبت در مورد تقلبشان بشود. وقتی حرف مییاید و نمایندهمجبور شده اینجا ب

و هاتون رکه زبونکند: اگر بفهمن، فرزندان، اون وقت برای همه عواقبی خواهد داشت؛ بنابراین تا وقتیتهدید میآپولو 

 دارین سعی کنین جلوش رو بگیرین.

 تونی بکنی؟کنی چکار میچی؟ فکر میپرسد: یا با خشونت میموستانگ 

 گوید: تو بهتر از هرکسی باید این رو بدونی.او می

ذرد گمیسوِرو  هایی که از رفتنبازی به انتهای عمرش رسیده است. ثانیهشوم، اما این مسخرهمعنای حرفش را متوجه نمی

 رخم.چمیموستانگ  اند. به سمتام. پراکتورها این کار را نکردهرا شمرده

 تونه دو کیلومتر رو بدوه؟با چه سرعتی میسِورو  -

 کشه.کنم توی این شرایط جاذبه یک دقیقه و نیم. البته یه کم دروغگوئه، بنابراین احتمالاً کمتر از این طول میفکر می -

 و قلعه آپولو چقدر با اینجا فاصله داره؟ -

 اوه، من میگم سه کیلومتر، شاید یه کم بیشتر. -

 گردد.میسِورو ایستد و اطراف را به دنبال و به سرعت میآپول

 فیلد خیلی خوشم میاد؟دونی از چه چیز یه جم، میموستانگگویم: خیلی هم عالی. بگو ببینم، می

 که هیچ صدایی ازشون بیرون نمیره؟این -

 نه. اینکه هیچ صدایی داخل نمیاد. -

آیند. از سمت ی حدود دو مایلی میشنویم. از فاصلهها را میصدای زوزه اندازد و همه مافیلد را از کار میجمآپولو 

 ند.گذارکنند و در آسمان خطی از خود به جای میاستحکامات. از قلعه آپولو. روبودکترها به سمت صدای فریادها حرکت می

                                                            
شوند که بر اساس هایی ایجاد میشود؛ در این نظام حکومتی گروهترین افراد جامعه اداره میمریتوکراسی یا سزاوار سالاری، حکومتی است که توسط سزاوارترین و محق261 

 د.انگرفتهتوانایی و دانش افراد در آن زمینه و مشارکتشان در جامعه شکل
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 ! حواست بهشون نبود؟ ای احمق...ونوسغرد: به سمت آسمان خالی میآپولو 

هاشون رو نپوشیده هاشون رو در آوردن! وقتی حلقهشون حلقهش رو درآورد. همهنالد: اون کوچیکه حلقهی مییک زن نامرئ

 فیلد!چیز ببینم، مخصوصاً نه از داخل یه جمتونم هیچباشن نمی

 بینی.گویم: ولی الان دیگه همشون پوشیدن. پس دیتاپدت رو بیار بیرون، یه نگاه کن و بهم بگو چی میمی

 توی لعنتی... -

 هم همینطور. پکسگیرد، بین ما قرار میموستانگ شوند. به عقب میروم. دستان آپولو مشت می

 اوه. –اوه  -

 اوه! –لرزد: اوه کوبد. زره زیر ردای پوست گرگش با آهنگ خاصی میاش میغرد و تبر بزرگش را روی سینهمی پکس

لی آید. آنها خیروند، برف به پرواز درمیپشت سرش مییگر پراکتورها همشود و دبه سرعت از جنگل خارج میآپولو  وقتی

شده است و ی آپولو دیگر شروعخواهد تصاویر را ویرایش و دخالت کنند، نبرد خانهدیر خواهند کرد. هرچقدر دلشان می

 اند.استحکامات را تصرف کرده تاکتوسو سِورو 

ین برج بالا هایش از بلندتررا ببینیم که با چاقویی بین دندان تاکتوسرسیم تا یهایم به موقع به میدان نبرد ممن و ستوان

د و کشایستد، شلوارش را پایین میی ساختمان صد متری میاحتیاط، روی لبهرود. آنجا مثل یک قهرمان یونانی بیمی

هایی که در طول عبور کرده است. برده کند. او برای رسیدن به آن پرچم، از بین مدفوعی آپولو ادرار میروی پرچم خانه

و ورو سِ، تاکتوسو بنابراین  -های فاضلاب بزرگ سوراخ-هفته دستگیر کردیم در مورد نقاط ضعف قلعه به ما گفتند 

ی آپولو وقتی بیدار شدند با شیاطینی پوشیده در مدفوع ها در زمان کمِ کاری، از آنها استفاده کردند. سربازان خانهکشزوزه

چیز به آشوب کشیده شده کنند چقدر بو خواهند داد. داخل، همهها را برایم باز میروبرو شدند. اوه، وقتی سربازانم دروازه

 است.

ی بزرگ دارد که به شش برج ای شکل است و شش دروازهقلعه بلند، سفید و تزئین شده است. میدان اصلی آن دایره

ینی نشسفندان و گاوها در انتهای میدان قرار دارد. نگهبانان آپولو به آنجا عقبشوند. آغل موقتی گوچرخان بزرگ ختم می

ا سه کمتر است؛ امبهآیند. تعداد افراد من یکهای پشت سرشان بیرون میاند. چندین متحد دیگرشان از درگاه برجکرده

ارتش نیست که ممکن است شرایط را برعلیه  وجود این تعداد افرادافراد من آزادند، نه برده. بهتر خواهند جنگید. با این

های ای که با جرقهدار خودش را به او داده است. نیزهاست. پراکتور اسلحه پالس نوواسارتشم کند. بلکه پرایموس آپولو، 

شود، مثل می کند و دخترک ده فوت به عقب پرتابرا لمس می دایاناهای درخشد. نوک آن یکی از اسب مردهبنفش می

 پیچد.هایش از جا در رفته باشند روی زمین به خود میدندهای که چرخبازیسبابا
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د. ها هستنهنوز در برج تاکتوسهایشان مثل کنم. خیلینیروهایم را داخل میدان و نزدیک اتاقک نگهبان دروازه جمع می

د. کنو چهل نفر دیگر را دارم. پرایموس دشمن هم نیروهای خودش را رهبری می موستانگ، میلیا، نایلا، پکس با خودم

 تواند نابودمان کند.سلاح او به تنهایی می

 ای؟، با اون درفش آمادهموستانگپرسم: می

ست. اشده ام. موهایم با چرم بستهکنم. کلاه خودی نپوشیدهام حس میی سینهدستش را روی پشت کمرم و دقیقاً زیر زره

درفش  ایلانپایک کوتاه. کند. دست چپم، یک استانبلیدم را حمل میصورتم با دوده سیاه شده است. دست راستم اسلینگ

 کند.سِرِس را حمل می

 ها هستین.کننده، ما داس حمله هستیم. دخترها، شما جمعپکس -

شند. کدوند، زوزه میپرند و از همه سمت میدان مییها، وقتی برای ملحق شدن به نبرد از جایگاهشان پایین ممردانم در برج

دهد. سنگفرش میان گروه من و آپولو توسط برفی تا مچ پا پوشانده شده شان، بوی گند میرداهای پوست گرگ پر از لکه

 دار، ارتشم را نابود کند.ی پالسزنند و منتظرند نیزهاست. پراکتورها در بالای سرمان، در هوا برق می

 شون رو بگیر.کند: پرایموسدر گوشم زمزمه می انگموست

 زند: اون رو مال خودت کن.ای به باسنم میکند و بعد ضربهاو به پسر قدبلند و خشنی اشاره می

 بیست متر، بعد وایسا.پکس،  -

 دهد.ی تائید دستورم تکان میسرش را به نشانه پکس

خور! مرتیکه ، تو هرزه لعنتی! تو مال منی. ای حلزون مدفوعنوواس ه!غرم: پرایموس مال منرو به ارتش خودم و آنها می

 کثافت احمق. 

اخودآگاه زند، نیروهای آپولو نشان فریاد میبر سر پرایموسبلید به دست ای دیوانه و قدبلند اسلینگکنندهکه حملهدرحالی

 روند.عقب می

 شون رو برده کنین!بقیه -

 کشم.زوزه می

 کنیم.ن حمله میو م پکسبعد  

اش را از من جلو بزند. او تبر جنگی پکس دهمکنند پشت سر من بمانند. اجازه میکنند و سعی میبقیه دنبالم حرکت می

ه ای کپسران و دختران سرتاپا مسلح و زره پوشیده -ی محافظانشو دسته نوواس زند و به سمتچرخاند و فریاد میمی
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کنند و مستقیماً به سمت ی دشمن را هدایت میدود. آنها حملهخ کشیده شده است، میخودشان اثر دستی سرروی کلاه

های قدبلند هستند، وار او را متوقف کنند. اینها همه آدمی دیوانهآورند تا حملههایشان را پایین میروند و نیزهمی پکس

که در خطر هستند یا ترس مقابله مستقیم با  اند تا بخواهند بفهمندهای سریعی که مدت طولانی است مغرور شدهقاتل

 را درک کنند. پکس

 ایستد.می پکس بعد

ه آورم و او من را ده متر بگیرد؛ فشار میپرم، در نتیجه او با دستش پایم را میو بدون اینکه سرعتم را کم کنم به جلو می

. کنمکشم تا اینکه به محافظان برخورد میزوزه میها رهاشده باشد، اندازد. کل مسیر را مثل چیزی که از کابوسهوا می

چرخاند و یک کند و من را میام میهایم زخمیخورد و در امتداد دندهها به شکمم میافتند. یکی از نیزهسه نفرشان می

رخم چقی میکنم، افگذرد. جای پایم را محکم میشاخه دقیقاً از جایی که سرم تا چند لحظه پیش آنجا بود میی سهنیزه

 زنم و ستونای کج میگردم ضربهکه از چرخشم برمیپرم و درحالیکنم. از یک حمله عقب میو زیر پاهایشان را خالی می

زنم و در طولش حرکت آید، با دست آن را کنار میی دیگر به سمتم میکنم. یک نیزهفقرات یک فرد قدبلند را خرد می

ت افتد و پایم را که در قسمکوبم. به عقب میهای برتر آپولو میا به صورت یکی از انتخابپرم و زانویم رکنم و بعد میمی

زمین  که بهزنم و تا وقتیافتم وحشیانه ضربه میکه از بالا پایین میبرد. درحالیخودش گیرکرده با خود میصورت کلاه

 نم.کام بیهوش میرسم سه انتخاب برتر دیگر را هم با ضربات حلقویمی

 آییم.روی برف فرود می

ر حس شده و به خاطکشم، بیخود بیرون میشود اما زانویم وقتی آن را از کلاهشکند و بیهوش میبینی انتخاب برتر می

ر کنند. رأس ارتش آپولو را دسوراخم کنند. نمیغلتم، انتظار دارم چندین نیزه سوراخبرخورد خونین شده است. به کنار می

آیند تا زمانی که در مرکز آشوب، جلوی ای آهنین جلو میوار در هم شکستم؛ پکس و ارتشم مثل پردهدیوانهی یک حمله

رت را به عقب پ میلیاشکند. او کش را میاش، سپر یک زوزهمانم. او قدبلند و قوی است. یک چرخش نیزهباقی می نوواس

تر اندازد. من قدبلندتر و قویبازی روی زمین میکند و او را مثل یک اسبابرا زخمی می پکس اش بازویکند و با نیزهمی

 هستم.

 ، دختر کوچولوی صورتی دماغو.نوواس زنم:فریاد می

 زنند.بیند، چشمانش برق میوقتی آمدن من را می

ت کند. به سمنفسش را حبس میچرخد، میدان نبرد ها به سمت من میوقتی او مثل یک گوزن در برابر رئیس گله گرگ

چرخم تا اینکه پشت سرش قرار اش میدهم و در طول نیزهکند. جاخالی میداریم. او اول حمله مییکدیگر قدم برمی

کنم و شبلیدم هستم، پایش را میگیرند. بعد با یک چرخش بزرگ، انگار که در حال قطع کردن یک درخت با اسلینگمی

 گیرم.اش را مینیزه
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دوباره  پاهایم را شکستند و میکیی حکاکی نشینم و از اینکه وقتی در مغازهاش میکند. روی سینهو مثل یک بچه ناله میا

شوم. با وجود آشوبی که در اطرافم جریان دارد، ادای خمیازه کشیدن به هم بافتند اینگونه ناله نکردم به خودم مغرور می

 آورم.درمی

 گیرد.دست می عنان نبرد را در موستانگ

 ی آپولو. به طریقی،کند. یک دختر. یک دختر سریع، اما عضوی غیر مهم از خانهی آپولو فرار میفقط یکی از اعضای خانه

کند. تقریباً مثل جادوست؛ اما اش، به سمت زمین پرواز میپرد و همراه با درفش خانهترین برج پایین میاو از بالای مرتفع

ش کند و از چنگ ارتکند. دختر یک اسب پیدا میبینم. پراکتور آپولو موقعیتش در بازی را حفظ میمیاموجاج اطرافش را 

اش دقیق است و اگر به طرزی گیریاندازد. نشانهای به سمت او میای دور نیزهاز فاصله پکسکند. بدون اسب من فرار می

چسباند. در گذشت و آن را به زمین میرد، از گردن اسب میکآید و نیزه را از مسیرش منحرف نمیآسا بادی نمیمعجزه

عقیب دختر را تپبِِل، و  تیستلها، کشدارد و با زوزهی آپولو برمیاست که یک اسب از اسطبل خانه موستانگ نهایت، این

 گرداند.برمی زندسواری به باسنش ضربه میکرده است و درفش هنگام اسب که روی اسبش خمکند؛ و او را درحالیمی

 ی سِرِس را آزادهای خانهغرد. ما قبلاً بردهگردد ارتشم میشده بازمیسوار بر اسب، به میدان قلعه فتح موستانگوقتی 

برای  تاکتوس وسوِرو های بلند و در کنار اند. از جایگاهم روی برجایم و آنها جایگاهشان را در ارتشم پیداکردهکرده

دار، احتیاطی از لبه آویزان شده است. با وجود دخالت آپولو با نیزه پالسدهم. پاهایمان با بیدست تکان می موستانگ

 ی آپولو در کمتر از سی دقیقه سقوط کرده است.خانه

درخشند که انگار هیچ کند. آنها جوری در نور طلوع خورشید میپراکتور آپولو با ژوپیتر و ونوس در آسمان مشورت می

د به من تواناند. او دیگر نمیشدهاش گرفتهدانم که او باید بازی را ترک کند؛ پرچم و قلعهه است؛ اما من میاتفاقی نیفتاد

 آسیبی برساند.

 زنم: دیگه کارت تمومه! خونت سقوط کرده!رو به آپولو فریاد می

را در هوای زمستانی و صدای کسانی  ی غربی والس مارینریز خودمغرد. با بالا آمدن خورشید در لبهبار دیگر میارتشم یک 

ی آپولو کنند. خیلی زود حتی افراد خانهکنم که بیشترشان ممکن بود برده باشند؛ اما داوطلبانه از من پیروی میغرق می

 هم از من پیروی خواهند کرد.

تواند به ما نوز ژوپیتر میایم؛ اما هسوزد. ما یک پراکتور را شکست دادههایم میخندم؛ آتش پیروزی در رگوحشیانه می

ی ای همراه با شوق تیرهنخورده در بخش دور دست شمالی است. یک خشم لحظهی او سالم و دستآسیب برساند. خانه

دارم، بازویم را خم دار برمیشوقی پر از غرور، غروری دیوانه و خشمگین. یک نیزه پالس -گیرد دیگری من را در برمی

عمل  اندازم. ارتشم اینتوانم به سمت تجمع پراکتورها میکنم و آن را با بیشترین قدرتی که مییگیری مکنم، نشانهمی

ه من نگاه گردند تا بشوند. آنها برمیگذرد، سه پراکتور پراکنده میاز اینکه نیزه از سپر آنها میبیند. پس سرانه را میخیره
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کش شههای نقشود. از این احمقجودم فقط با پرتاب یک نیزه خنثی نمیزند؛ اما اشتیاق وکنند. آتش در چشمانشان برق می

 کنم.متنفرم. نابودشان می

 ! نفر بعدی تویی. بعدیش تویی، لعنتی کثیف!ژوپیتر -

به  گوید؛ واز برجی دور آن را می نایلا کند، بعدآن را تکرار می تاکتوس زند؛ و بعد صداینام من را فریاد می پکسبعد 

 ـاز حیاط گرفته تا بالای برج و باروها. آنها شمشیرها و نیزهدها صدا آن را در قلعه تسخیرشده فریاد میزودی ص هایشان زند ـ

شده بدون آسیب رساندن به اندازند. صدها سلاح پرتابکوبند و بعد آنها را به سمت پراکتورها میرا به سپرهایشان می

ط های در حال سقوشوند فرار کنند تا سلاحتعداد زیادی از افراد ارتشم مجبور میکنند و بعد دار برخورد میسپرهای پالس

ست و صدای برخورد باران فلز روی سنگفرش خوشایند است؛ و بعد دوباره نامم ی زیباییبه آنها آسیبی نرساند، اما منظره

  جنگیم.دانند با چه کسی میکنند، چون حالا میار میکنند و تکررا رو به پراکتورها تکرار میریپِر زنند. آنها نام را فریاد می
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 فصل سی و نهم: هدیه پراکتور

و نیم دوجین از افراد دیگر روی سوِرو خوابد. من نیازی به استراحت ندارم، هرچند ارتش من به خوبی تا صبح می

ممکن است به پراکتورها شانس کشتن  اند، انگار که هر فضاییکنند. آنها نزدیک من ایستادهاستحکامات من را همراهی می

 مرا بدهد.

داری آپولو نجات داده است. گروه اطراف او روی استحکامات، بازی های بردهآموز مرکوری را از گروه، پنج دانشسوِرو

 ن باتر حرکت کند. متواند سریعزنند تا ببینند چه کسی میهای همدیگر ضربه میدهند، به بندانگشتسرعت انجام می

ها تفریحشان را انجام بدهند. بعد از تصرف برم، بهتر است اجازه دهیم بچهکنم، چون به راحتی آنها را میآنها بازی نمی

های سنگین را انجام دادند، پسران و دختران من، مرا به چشم یک شگفتی جاییجابه تاکتوسو سوِرو قلعه، با وجودی که 

 العاده است.یک اتفاق خارقبه من گفت که این  موستانگبینند. می

 انگار تو چیزی خارج از این زمان هستی. -

 شم.متوجه نمی -

های قدیمی که زمین رو غصب کردند، ارتشش را از بین بردند و انگار که تو یکی از اون فاتحین قدیمی هستی. طلایی -

 آنتونی مسابقه بده یا اسکندرتونه با می فستوسهکنن تا با تو مسابقه ندن، چون چطور همه اینا. اونها از این استفاده می

 ؟سزاربا 

یک بازی است و آنها تا این اندازه من را دوست دارند. وقتی شورشگران بیایند، این پسران و دختران گیرد. ایندرون بدنم می

و دیوانه خواهند بود؟  وقت آن قرمزها چقدر متعصبکنم. آنها جایگزین میدشمنان من خواهند بود و من آنها را با سرخ

تواند بایستند آیا آن دیوانگی می موستانگو  پکس، تاکتوس، سوِروو اگر آنها مجبور شوند در مقابل موجوداتی چون 

 پیروز شود؟

زند، آید. به خاطر در رفتگی مچ پایش کمی لنگ میبینم که به آرامی به سمت در استحکامات قلعه میرا می موستانگ

اند. به من لبخند هایی دور چشمانش را دربرگرفته با وقار است. موهایش آشیانه شاخ و برگ است، دایرهاما هنوز کاملاً

 .ائوزند. او زیباست؛ مانند می

های بلند مریخ به سمت شمال نگاهی وودز را ببینیم و به سرآغاز سرزمینتوانیم ورای جنگل گریتاز استحکامات، می

 کند.به آسمان اشاره می موستانگنگرند. از سمت غرب تا سمت چپ به ما میها غضبناک بیندازیم. کوه

 پراکتور داره میاد. -

 است. فیتچنرزنند، اما او فقط محافظان من در اطرافم حلقه می
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 گردد.اندازد: پدر بخشنده ما بازمیروی استحکامات آب دهان میسِورو 

 آید.با لبخندی که نشان از خستگی، ترس و کمی غرور بود فرود می فیتچنر

 پرسد: میشه راه بریم؟نگرد، میکرده من میکه به دوستان ابرو گرهاو درحالی

کند و از با تردید به او نگاه می فیتچنرکند. آتش روشن می موستانگنشینیم. در اتاق جنگ آپولو می فیتچنرمن و 

 شناسم دارد.هایی شبیه به شخص دیگری که من مینظریه ست. او در مورد اغلب چیزهاحضور او خوشنود نی

 دردسر بزرگی به پا کردی بچه. -

 گویم: بیا توافق کنیم که منو بچه صدا نزنی.می

خواهد را به من بگوید. نگرانی درون داند چطور چیزی که میدهد. هیچ آدامسی در دهانش نیست. نمیاو سری تکان می

 دهد.چشمانش به من سرنخ می

 خارج نشده. المپوساز آپولو گویم: می

 شود.او از حدس من منقبض می

 درسته. اون هنوز اونجاست. -

 ؟فیتچنرنشیند: و این چه معنی داره آید و میبه کنار من می موستانگ

رد. رو ترک کنه، این کارو نک المپوسگوید: فقط همین. اون طوری که قرار بود کند میهمچنان که به من نگاه می فیتچنر

ای دیگه هو بعضی ژوپیتریه شغل شیرین داشته باشه. برای آپولو برنده بشه، جَکال همه چی بهم ریخته. قرار بود اگه 

 ایجاد بشه. لوناطور. صحبت این بود که منصب شوالیه پراکتور برای هم همین

 هپرگوید: و حالا این انتخاب داره میمی موستانگ

 گوید: به خاطر یه پسر.کند و میاو با نیشخندی به من نگاه می

 بله. -

 شود.فیلد باعث انعکاس صدا میخندم. جممی

 خب چه باید کرد؟ -

 خوای برنده بشی، درسته؟پرسد: تو هنوزم میمی فیتچنر
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 بله. -

 هاست؟و این منظور و نکته همه این -

 گیری.است که چیز دیگری در سر دارد: درهرصورت تو کارآموزی رو میپرسد، هرچند واضح او این را از من می

ودشون تونن تو بازی لعنتی خزنم: نکته اینه که به اونها نشون بدیم نمیشوم و با انگشتام روی میز ضربه میبه جلو خم می

 به دنیاانس شت بده، چون خوشجوری بگه پسرش بهترینه و او باید منو شکستقلب بکنن. اینکه فرماندار اعظم نتونه همین

 اومده. این درباره شایستگیه.

 گوید: نه. همش درباره سیاسته.شود و میبه جلو خم می فیتچنر

 اندازد.نگاهی می موستانگاو به 

 میشه دیگه اونو بفرستی بره. -

 مونه.می موستانگ -

 نظرت درباره تقلب فرماندار اعظم برای پسرش چیه؟ موستانگ! خب، موستانگکند: او مسخره می

دم کنن؟ این قوانینیه که من دیاندازد: بکش، یا کشته شو، تقلب کن یا در برابرت تقلب میای بالا میشانه موستانگ

 کنند، به خصوص پیرلس اسکاردها.ها ازش پیروی میطلایی

 . جالبه.کننبرابرت تقلب می زند: تقلب کن، یا دراش ضربه میبه لب بالایی فیتچنر

 گوید: تو باید در مورد اون قسمت تقلب بدونی.می موستانگ

 ای با هم حرف بزنیم.چندکلمه دَررو، باید اجازه بدی من و موستانگ -

 مونه.اون می -

 او زیر لب و نامفهوم زمزمه کرد: اشکالی نداره.

 دهد.فشار میام را کرد شانهکه داشت آنجا را ترک میبعد درحالی

 ام از پراکتور تو سر رفته.درهرحال من حوصله -

از  کند و بعد چیزیای مکث میکند، چند لحظهماند. دست در جیبش میبه من خیره می فیتچنررفت،  موستانگوقتی 

جورهایی کند تا بازش کنم. یککند و به من اشاره میآورد. یک جعبه کوچک. آن را به سمت من پرت میآن بیرون می

 دانم چه درون آن است.می
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 ها یه کم هدیه به من بدهکارید.خب، شما حرومزاده -

دهم و تیغه آن خندم. بند انگشتم را تکان میکنم، به تلخی میرا به انگشت می رقاصچاقوی  -که دارم حلقه درحالی

اش دهم و تیغه به خانهنگشتم را تکان مییابد. دوباره بند اپرد و هشت اینچی در بالای انگشتم امتداد میبیرون می

 گردد.برمی

 ها قبل از اینکه وارد گذرگاه بشی اونو ازت گرفتن درسته؟ بهم گفتن مال پدرت بوده.اُبسیدین -

 کنم.با چاقو میز اتاق جنگ را می

 کی اینو بهت گفته؟ چه قدر بی دقتانه. -

 نیاز نیست لیچار بگی بچه. -

 بالا رفت. فیتچنردیدن چشمانم به سرعت برای 

فشار بذاری، اونا تو رو جوری پراکتورها رو تحتتو اومدی اینجا که یک کارآموز بشی. این کارو انجام دادی. اگه تو همین -

 کشن.می

 رسه ما قبلاً این مکالمه رو داشتیم.به نظرم می -

 این خیلی بی احتیاطیه! هیچ امتیاز مزخرفی در کاری که داری انجام میدی وجود نداره! دَررو -

 کنم: هیچ امتیازی نداره؟تکرار می

 رسی؟اگه تو پسر فرماندار اعظم رو هم شکست بدی، بعدش چی؟ به چی می -

 چیز.کوبم: همهروی میز می

 آید.مانم که صدایم دوباره تحت کنترلم درمیلرزم و آنقدر به آتش خیره میاز خشم می

تونم هر کاری اونا انجام میدن، انجام ی توی این مدرسه هستم. این نشون میده که من میکنم که بهترین طلایثابت می -

ولو آپ؟ من همه اینها رو بدون کمک تو انجام دادم. من به تو نیازی ندارم. فیتچنربدم. اصلاً چرا من باید با تو حرف بزنم 

 بدهکارم؟ شاید اینو؟سعی کرد منو بکشه و تو هیچ کاری نکردی! هیچ کاری! پس من چی بهت 

 اجازه دادم تا تیغ به بیرون لیز بخورد.

 .دَررو -

 .فیتچنرچرخانم: چشمانم را می
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 کوبد.او روی میز می

 دماغ.طوری با من حرف نزن که انگار من یه احمقم. به من نگاه کن. به من نگاه کن آدم احمق کوچولوی گنده -

پریده است. موهایش زرد و رو به عقب اش برای یک طلایی، رنگاست. چهرهکنم. بزرگی شکمش بیشتر شده به او نگاه می

 الآن کمتر از همیشه. -قیافه نبودگاه خوششده است. او هیچمرتب

. هرچی که من دارم، مجبور بودم براش بجنگم. من تو خانواده فرماندار اعظم به دنیا نیومدم. این دَرروبه من نگاه کن  -

ه و نمیره. اگه تونرفتم. پسر من باید بیشتر بره، اما اون نمیحال من باید بیشتر میتونستم برم، با اینحد جاییه که من می

تونه ازش رد بشه. مال تو بالاتر از منه، اما نه . محدودیتی که نمیدَررومیره. هرکسی یه محدودیتی داره، تلاش کنه، می

 کنند.پات میبشی، اونا کله اون قدر که توی لعنتی خوشت بیاد. اگه از اون رد

شان، شود. پسرش. این توی رنگشان، چهرهگرداند و به آتش خیره میاو انگار که شرمسار شده باشد، نگاهش را برمی

 طبیعتشان و نحوه صحبت کردنشان با هم وجود داره. من یک احمقم که زودتر از این نتوانستم بفهمم.

 هستی.سِورو گویم: تو پدر می

تونه آمیز است: تو کاری کردی که اون باور داره میدهد، صدایش التماسدهد. وقتی جواب میبرای مدتی جوابی نمیاو 

 کشی.تونه بالا بره. پسر، تو اونو به کشتن میدی و خودت رو هم میبیشتر از حدی که می

ا من استفاده کنم. یا حتی از اون بهتر، بازش آپولو کنم: پس به ما کمک کن! چیزی به من بده که بتونم علیه ترغیبش می

 جنگیم.علیه اونا بجنگ. بقیه پراکتورها رو جمع کن و ما با اونها می

 تونم.تونم پسر. نمیمن نمی -

 کردم نخوای این کارو بکنی.کشم: نه، فکر میآه می

چیزها، به راشون جون کندم، همهاگه به تو کمک کنم، ظرف یک ثانیه شغلم رو از دست میدم. تمام اون چیزایی که ب -

 افتن. برای چی؟ فقط برای اثبات یه نکته به فرماندار اعظم.خطر می

 دازی.انترسند. تو منو یاد عموم میگویم: همه از تغییر میخورده بزنم میقبل از اینکه لبخندی صادقانه به مرد شکست

ا گاه. جایگاه لعنتیت رو بدون ییری وجود نخواهد داشت. هیچکند: هیچ تغیایستد زیر لب غرغر میکه میدرحالی فیتچنر

 از اینجا بیرون نمیری پسر.

 ی من را لمس کند؛ اما این کار را نکرد.خواهد دست دراز کند و شانهرسید که انگار میاو طوری به نظر می

 شیم.شده. ما داریم مستقیم واردش میها برات کار گذاشتهبه جهنم، تله -
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تونن جلوی چیزی که داره به سمتشون میره رو فرقی نداره. اونا نمی آپولو.. یا فیتچنرام آمادهجَکال های رای تلهمن ب -

 بگیرن.

 نه. -

 های اونا نه، دخترا.دهد: تلهکند، بعد ادامه میای مکث میگوید و برای دقیقهاین را می فیتچنر

، منو یه احمق تصور نکن که با اشارات منگ و آزاردهنده دورویی یتچنرفگویم: که او بتواند متوجه شود میمن به نحوی

تونن در این لحظه بیشتر از اونکه من بهشون کنی. ارتش من، مال منه که با قلب، بدن و روحشون برنده شدمشون. اونا نمی

 دست بردار.خیانت کنم، به من خیانت کنن. ما چیزی هستیم که تو قبلاً ندیدی. پس

 دهد: این نبرد توئه، پسر.را تکان میاو سرش 

 زنم: بله این نبرد منه.لبخند می

 ، صبر کن.فیتچنر گویم:الآن همان زمانی است که منتظرش بودم. قبل از اینکه دستش به در برسد می

اوی او با کنجکروم. هایی بلند به سمتش میدهم و با قدمام را به عقب هل میکند. صندلیایستد و به عقب نگاه میاو می

 گیرم.کند. بعد من دستم را به سمتش مینگاهم می

 با وجود همه این چیزها، ازت ممنونم. -

باشه. اون بی مصرف کوچولو بدون توجه به اینکه سوِرو ؛ اما حواست به درَروگوید: موفق باشی گیرد و میاو دستم را می

 آید. جا میمن چی میگم، به دنبال تو همه

 خواهم بود. قول میدم.مراقبش  -

 شود.تر میام روی دستش محکمچنگ غواص جهنمی

، جا آوردبرای یک دقیقه، اگر به دقیقه برسد، ما دوست هستیم. بعد او به خاطر فشاری که دست من روی دستش وارد می

 شود.شود و چشمانش از تعجب باز میخندد، بعد متوجه میخورد. در ابتدا میمی

 متأسفم.گویم: می

 زنم.شکنم و تا زمانی که دیگر حرکت نکند، آرنجم را به گیج گاهش میاین همان زمانی بود که بینی او را می
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 فصل چهلم: الگو

 رفت؟ فیتچنرپرسد: می موستانگ

 دهم: از پنجره.پاسخ می

کی به هیچ شکنم. بیرون، طوفان به پا خواسته است که بیسوی میز سفید اتاق جنگ آپولو نگاه میدر آن موستانگبه 

روی  موستانگهای سوپ داغ نگه دارد. موهای های گرم و دیگاین معناست که ارتشم را در داخل قلعه، در اطراف آتش

او هم مانند دیگران، شنلی گرگ مانند پوشیده بود، حلقه شده و با بندی چرمین، نگهش داشته است. هایش حلقهشانه

شوند. درفشش تنها آلود دارای مهمیزش، روی میز کوبیده میهای گلهایی قرمز رنگ داشت. پوتیناگرچه شنل او رگه

 ترین چهره است. سریع در، سریعموستانگای که او واقعاً دوستش دارد، روی صندلی در کنارش قرار دارد. چهره اسلحه

 کردنی دلپذیر.زدن یک ریشخند. سریع در اخم

 گذرد.که چه در ذهنم می پرسدزند و میاو به من لبخند می

 کنی.گویم: موندم که تو کی به من خیانت میمی

 کشی؟رود: انتظارشو میابروهایش در هم می

 کنن. خودت اینو گفتی.گویم: تقلب کن یا در برابرت تقلب میمی

تو قصد داری سر من تقلب کنی؟ نه. چه مزیتی به دست میاری؟ من و تو این بازی رو بردیم. اونا باید دهد: او پاسخ می

 کردند باور کنیم که به قیمت بقیه، فقط یکی باید برنده بشه. این درست نبود و ما اینو ثابت کردیم.مجبورمون می

 گویم.چیزی نمی 

ی ام، اجازه دادولای پنهان شدم، بعد از فتح قلعهری، چون وقتی دیدی تو گلدهد: تو اعتماد منو دااو متفکرانه توضیح می

 دم.ولای بیرون کشیولت کرده بود که بمیری، من تو رو از توی گل کاسیوسفرار کنم و من اعتماد تو رو دارم، چون وقتی 

 دهم.پاسخی نمی

 .دَرروپس جواب همینه. تو کارهای بزرگی انجام خواهی داد،  -

 کند.صدا نمی دَررو گاه من رایچاو ه

 شاید مجبور نباشی همه اونا رو تنهایی انجام بدی؟ -

 خورد.ایستم و او یکه میآورد. بعد من ناگهان راست میکلمات او لبخند را به لبانم می
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 دهم: افرادمونو جمع کن.دستور می

کند. همچنین گرما، تختخواب ام میسوپ وسوسه طور. بویخواست در اینجا استراحت کند. من هم همیندانم که میمی

 کنند.ای آرام با او؛ اما این روشی نیست که مردان حمله میو فکر گذراندن دقیقه

 ریم که ژوپیتر را بگیریم.قصد داریم پراکتورها را غافلگیر کنیم. می -

 توانیم اونا رو غافلگیر کنیم.زند: نمیای میاو به انگشترش ضربه

اما آنها بیمه ما هستن. شاید ایم، داشت، از بین رفته است. از شر انگشترها کاملاً خلاص شده فیتچنری که فیلدجم

یلی ور توانند با تصاویر خکند که آنها نمیپراکتورها بتوانند اینجا و آنجا چند تا چیز را تغییر دهند. اما عقل سلیم حکم می

 نون شوند.گرها مظبروند مگر اینکه بخواهند انتخاب

از اینکه  کنه؟ اگه آپولو بعدپرسد: و حتی اگه بتونیم از بین این طوفان هم رد بشیم، گرفتن ژوپیتر چی نصیب ما میاو می

داخله کنی که مکنه. فقط با این کارت اونا تحریک میخونش شکست خورد، اونجا رو ترک نکرده، ژوپیتر هم این کارو نمی

 !262جکَالل کنند. الان باید بریم دنبا

 روم.خواهم آنها بدانند کجا میکشم. میبینند که این نقشه را میدانم که پراکتورها میمی

 آماده نیستم. به متحدای بیشتری نیاز دارم. جکَالگویم: برای به او می

 فهمید. شود، اما اهمیتی ندارد. خیلی زود خواهدرود. متوجه نمیکند و ابروهایش در هم میاو به من نگاه می

ایم و مانند ها و خزهای کلفت پیچیدهکند. ما خودمان را در شنلبا وجود برف و بوران، ارتشم تند و سریع حرکت می

رف حرکت های بکنیم و با وجود افزایش باد و کپهخورند. شب، ستارگان را دنبال میحیواناتی هستیم که در برف تلوتلو می

دانند که من بدون هدف آنها را هدایت نخواهم کرد. سربازان جدیدم بیشتر از آنچه فکر زند. میکنیم. ارتش من غر نمیمی

ه کند؛ و آنها ناامیداناز این مورد اطمینان حاصل می پکساند. کنند. آنها در مورد من شنیدهکردم ممکن باشد، تلاش میمی

روم، تلاش گروه اطرافیانم شود. هرکجا که میاز میسخود مشکلاند تا مرا تحت تأثیر قرار دهند. این موضوع، در تلاش

 یا آنهایی که عقب هستند چیره شوند.توانند بر کسانی که جلو هستند، شود، درنتیجه آنها میناگهان دو برابر می

 خواهد از ما در مقابل باد محافظت کند.ایستد، گویی میمیموستانگ همیشه در نزدیکی من و پکس  بوران شدید است.

اگر به او اجازه دهم مایل است آتش  پکسکنند، اگر چه برای نزدیک من بودن، انگشت یکدیگر را هم له میسوِرو او و 

 به من خواهد گفت برو به درک. سِورو ها مرا در رختخواب قرار دهد، در حالی که برای من روشن کند و شب

                                                            
262 -Jackal = شغال 
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ر تشناسم، به نظر ضعیفاش را میبینم. اکنون که خانوادهیکنم، پدرش را در او ماکنون دیگر، هر وقت به او نگاه می

کردم از شکم یک گرگ ماده، بیرون آمده زنم، فقط واقعاً فکر میرسد. هیچ دلیلی ندارد که این طور باشد، حدس میمی

 است.

نند. کرها بازی میکند. پراکتوآید که نظریه مرا تأیید میکند و بهار سریع و سخت مینشینی میسرانجام، برف عقب

ها به سمت آسمان است که مبادا پراکتورها تصمیم بگیرند ما را در طی مسیر، شوند که همه چشممطمئن می هاکشزوزه

چیز آرام است. ما هیچ نشانی از ، چشم به راه رد پای آنها است؛ اما همهتاکتوس افتد.اذیت و آزار کنند. این اتفاق نمی

ای هشنویم و هیچ دودی، به جز دودی که از فلاتبینیم، هیچ شیپور جنگی در دور دست نمییهای دشمن نمآهنگپیش

 بینیم.شود، نمیمارس در شمال بلند می

هایی در دهیم. کوزههای شکسته و سوخته را مورد تاخت و تاز قرار میدر حین پیشروی به سمت ژوپیتر، انبارهای قلعه

 شود،شود پر از آب انگور است نه شراب، به کل ناامید میوقتی متوجه میسوِرو  هآوریم کقلعه باکخوس به دست می

های بندی شده است و بستههای انتهایی جونو، پنیرهای قالبی، ماهی که در برگ بستههای نمک سود شده از سلولگوشت

 همیشه حاضر از گوشت اسب دودی شده. آنها ما را در لشگرکشی خود، سیر نگه داشتند.

کنم. رسم و آن را محاصره میدر چهارمین روز هوای توفانی، به قلعه با دیوار سه لایه ژوپیتر در مسیر کوتاه کوهستانی، می

د. کنهای آب از میان کمپ ما عبور میهای ما خیس کند. جریانشود که زمین را برای اسببرف به قدر کافی سریع آب می

عه گویم هر کس قلمی نایلا و میلیا، پکسهای دهم، تنها خیلی ساده به دستهر نمیریزی انجام کابه خودم زحمت برنامه

ای خواهد برد. تعداد مدافعان خیلی کم است و ارتش من سنگر خارجی را ظرف یک روز و توسط یک را به من دهد، جایزه

 گیرند.های آتشین گاه به گاه میهای چوبی با وجود تیرکانسری پله

بخواهد خودش را در این موضوع وارد کند. جکَال دهند، مبادا که سه دسته دیگرم، کار شناسایی منطقه اطراف را انجام می

رسد ارتش اصلی ژوپیتر، اکنون در آرگوس آب شده، به گل نشسته و آماده حمله به قلعه مارس هستند. آنها به نظر می

یا پراکتورها وجود ندارد. در  ،جکَالحال، هیچ نشانی از مردان شود. با اینانتظار نداشتند که رودخانه به این سرعت آب 

های قلعه آپولو بیابند یا خیر. من او را با آب و غذا و را دست و پا بسته، در یکی از سلول فیتچنر عجبم که آیا توانسته اند

 صورتی پر از زخم، باقی گذاشتم.

آید. یک پسر لاغر با قد متوسط و لبخندی پر از امات ژوپیتر به اهتزاز در میدر سومین روز حمله، پرچم سفیدی از استحک

دهد. قلعه در ارتفاع و زمین سنگی قرار دارد؛ و بین دو تخته سنگ های عقبی قلعه ژوپیتر را حرکت میهراس، دروازه

اند. خیلی زود، مردانی را از سمت اش، به سمت بیرون کمانه کرده آسا، فشرده شده است، در نتیجه دیوارهای سه لایهغول
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اند. این حمله به اما آنها به اندازه کافی درخشیده -ها خواهد بود263کشها پایین خواهم فرستاد. این شغلی برای زوزهسنگ

 مردانی که هنگام نبرد با آپولو اسیر کردیم، تعلق دارد.

 و وستاکتبینم. ما حتی بدون میپکس و  نایلا، میلیا، سوِرو رود. او را آنجا باپسر در برابر دروازه اصلی مرددانه راه می

در بهترین  -توان بر اساس ظاهر ترسناک خطاب کردرا نمی موستانگ هم گروه ترسناکی هستیم، هرچند موستانگ

 ،تیستلو  تاکتوساو مانند  -شبیه موجودی است که از یک کابوس بیرون آمده باشد میلیا حالت، از لحاظ روحی.

ای که گرفته، به وجود آورده هایی را روی تبر عظیمش به ازای هر بردهبریدگی پکس های جنگی برداشته است وننشا

 است.

دهد. لبخندهایش سریع است، انگار که نگران باشد ممکن است ما آنها را اش را نشان میهایم، پسر نا آرامیدر برابر ستوان

 شود.اش میرسد، چرا که به سختی دیگر اندازهیتر تعلق دارد. به نظر گرسنه میتأیید نکنیم. انگشتر روی دستش، به ژوپ

 لوسینه.گوید: اسمم کند مثل یک مرد به نظر برسد میپسر که سعی می

کند. بلیدم اشاره میکند و به من و اسلینگای بلندی میخنده پکسرئیس است.  پکسکند رسد فکر میبه نظر می

 دانست که من رهبر هستم.کنم او به خوبی میخورد. فکر میکند، جا مییوقتی نگاهم م لوسین

 ما اینجاییم که لبخند رد و بدل کنیم؟ حرفت چیه؟گویم: خب، می

 خورده، نخوردیم.گرسنگیه. سه هفته است که ما چیزی جز موش و گندم خام خیسدهد: حرف، انگیزی سر میخنده ترحم

داند که دارد شانس گرفتن کارآموزی را از آلود .میاند و چشمانش اشکسوزد. موهایش کثیفمیتقریباً دلم به حال پسر 

طور هفت دهد. آنها به خاطر تسلیم شدن، او را برای باقی عمر سرزنش خواهند کرد؛ اما او گرسنه است. همیندست می

ی هایشان را باقترینها، ضعیفوسشان، به جای بردهها. پرایممدافع دیگر. به طرز غریبی، همه آنها ژوپیتر هستن، نه برده

 گذاشته است.

، غرغری مبنی بر شرافت مورد نیاز آنها برای پکستنها شرطی که آنها در واگذاری قلعه دارد این است که برده نشوند. تنها 

د. گویم مراقب آنها باشمیمیلیا کنم. به شان، مانند بقیه ما دارد، اما من با درخواست پسر موافقت میبه دست آوردن آزادی

ی، بندیم. مسیر سنگهایمان را در حیاط میگرایانه عمل کردند، از پوست سرشان، نشان جنگی خواهد ساخت. اسباگر فتنه

 دار در بین دیوارهای سنگی قرار گرفته است.قلوه سنگ شده و کثیف است. یک قلعه بلند و زاویه

برم و آید، در نتیجه من نیروهایم را به درون قلعه میکند. توفان به گذرگاه کوهستانی میتاریکی از میان ابرها، نفوذ می

مانند و بعداً در عصرگاه از گشتزنی خود همراه وگروهش بیرون دیوارها می موستانگبندم. ها را با میله محکم میدروازه

                                                            
2-Howlers 
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فی به خاطر اینکه سق تاکتوسکنیم و صحبت می های ارتباطی با هم، بر خواهند گشت. ما از طریق دستگاهتاکتوس با

 دهد. باران شبانگاهی سنگین است.خشک بالای سرمان داریم، به ما دشنام می

ها را در خوابگاه ژوپیتر به دست خوابکنم که سربازهایمان قبل از آنکه ما چیزی بخوریم، اولین تختاطمینان حاصل می

اشند، اما به خاطر یک تخت خواب گرم به روی مادرشان هم چاقو خواهند کشید. آورند. شاید ارتش من مطیع و منظم بمی

شان های ابریشمیچیزی که اغلب آنها به آن عادت نخواهند کرد، خوابیدن روی زمین سخت است. آنها دلتنگ تشک و ملافه

مرده  ایم،که ازدواج کرده شریک بودم. او اکنون، بیش از زمانیائو هستند. من دلتنگ تخت سفری کوچکی هستم که با 

 شوم.زده میکشم، شگفتاست. از دردی که با درک این مسئله می

 ام، به زمان زمینی. خیلی مطمئن نیستم.اکنون هجده سالهکنم، فکر می

 ارواحیاند، و گروهش که همه استخوانی شدهلوسین نان و گوشت ما برای مدافعان گرسنه ژوپیتر مانند بهشت است. 

کند. او به اطراف شان، مشاجره میدرباره پاره شدن دل و روده نایلابلعند، طوری که ته هستند، به سرعت غذا را میخس

را  کببلادکه پوست  پکسگوید که گوشت اسب دودی شده، قرار نیست هیچ جایی برود. رود و به هر یک از آنها میمی

ت؛ ، واگیردار اسپکسکنند. خنده گروه زود تسلیم شده، پرتاب می هایی را به سمت اینگاه استخوانپوشیده است، گه

یچ افتد، هشود. وقتی او روی دور میگذرد، به چیزی زنانه تبدیل میشود، بعد وقتی از دو ثانیه میمانند بمب منفجر می

ردم گمی موستانگه دنبال کند. بصحبت می هلگاتواند آرام بماند و ظاهرش را حفظ کند. او دوباره دارد درباره کس نمی

می ام و کتا بتوانیم دراین باره بخندیم، اما او برای چند ساعت دیگر، اینجا نخواهد بود. حتی در آن زمان هم دلتنگش شده

بعد عمو نارول دانم امشب به درون تختخوابم خواهد غلتید و هر دوی ما مانند شود، چرا که میام فشار وارد میدر سینه

 یسمس، خرناس خواهیم کشید.از عید کر

کنند، آنها پس از پیروزی راحت خوانم. ارتش من در اطراف اتاق جنگ ژوپیتر استراحت میرا به بالای میز فرا می میلیا

 دانند.توانم بفهمم آنها چه میهستند. نقشه ژوپیتر نابود شده است. نمی

 نوازی ما چیه؟پرسم: نظرت درباره مهمانمیمیلیا از 

 میگم رو پیشونیشون مهر بزنیم! من -

 گویم: تو واقعاً دوست نداری به قولات پایبند باشی، نه؟کنم و مینچ نچی می

اش پر زاویه و بی رحم است. صدایش هم همینگونه است. با صدایی گوشخراش او خیلی شبیه به شاهین است، چهره

 ها، فقط زنجیرند. هردوشون برای شکستن هستن.گوید: قولمی
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یتر هایی که در مسیرمان به ژوپدهم که شرابگویم، افراد ژوپیتر را تنها بگذارد، بعد با صدای بلند به او دستور میه او میب

 ایم را بالاهای شراب را که از انبار باکخوس بدست آوردهبرد و بشکهایم را بیاورد. او تعدادی از پسرها را با خود مییافته

 آورد.می

 دم که مست کنید!غرم: بهتون دستور میایستم؛ و خطاب به ارتشم میمیز میاحمقانه روی 

 ام.کنند که انگار من دیوانهآنها طوری به من نگاه می

 گوید: مست کنیم؟یکی از آنها می

ار مثل بتونید این کارو انجام بدید؟ و برای یک کنم: بله. میحرف او را قبل از اینکه بتواند چیز بیشتری بگوید قطع می

 ها رفتار کنید؟احمق

 کنیم. مگه نه؟زند: سعی خودمون رو میفریاد می میلیا

نوشیم، با صدای بلند، کمی به افراد ژوپیتر، دهد. کمی بعد، وقتی داریم انبارهای باکخوس را میاو با خوشحالی جواب می

 .خورد. او بازیگر خوبی استدر اعتراض به ایده شریک شدن شراب خوب، هنگام برخاستن تلوتلو می پکسکنم. تعارف می

 کنی؟پرسم: با من مخالفت میاز او می

 اش را به علامت مثبت تکان دهد.شود سر گندهکند، اما موفق میمکث می پکس

پیچد. صدها چشم ای مرطوب اتاق جنگ، میکشم. صدای گوشخراشش در هوبلیدم را از غلاف پشتم بیرون میاسلینگ

آید. دستش روی دسته تلوتلو خوران با قدمی بزرگ و مستانه، جلو میپکس غرد. گیرد. رعد در بیرون میروی ما قرار می

نوز ه گیرد، او تقریبادهد و روی زانو قرار میکشد. بعد از یک دقیقه، سرش را تکان میتبرش قرار دارد، اما آن را بیرون نمی

 .زنی کندگویم که مجبور است گشتکنم. به او میکنم و او را بلند میهم قد من است. شمشیرم را غلاف می

 گشت زنی؟ اما... تو توفان و بارون؟ -

 .پکسشنیدی چی گفتم  -

به قدری باهوش روند تا تنبیهشان را بگذرانند. آنها همه هم تلوتلو خوران و غرغر کنان، به دنبال او می افراد بلادبک

 هستند که نقششان را متوجه شوند، حتی اگر بازی را بلد نباشند.

ها است. حتی در توحشی دهشتناک، شبیه به این؛ اما گویم: اطاعت! اطاعت، بهترین ویژگی انسانمیلوسین با مباهات به 

 او حق داره. امشب برای تو از مشروب خبری نیست. اون رو باید به دست بیاری.
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های ونوس و باکخوس که آزادیشان را با گرفتن این قلعه به ، نمایشی از مراسم اعطای شنل گرگ به بردهپکسیبت در غ

وقتی برای یافتن گرگ نداریم. خنده و سرخوشی اندازم، خیلی تشریفاتی است چرا که ما هیچ اند به راه میدست آورده

، با 264نایلاهایش را کنار نگذاشته است. گرچه هیچ کسی اسلحهوجود دارد. برای یک بار هم که شده، شادی و نشاط، ا

خواند و چرب زبانی بقیه، مشغول خواندن شده و صدایش مانند صدای فرشتگان است. او در سالن اپرای مریخ آواز می

ود. فرصتی شریزی شده بود که در وینا هم اجرا داشته باشد تا وقتی که فرصتی بهتر به شکل انستیتو، پدیدار میبرنامه

 برای یک عمر. چه تفریحی.

نشیند و سربازانمان که نمایشی از به خواب غلتیدن روی میزها، جلوی با هفت نفر مدافع در گوشه اتاق جنگ می لوسین

 هاها هستند. صدای خروپفها یواشکی به دنبال دزدیدن تختکنند. بعضیاند را تماشا میآتش و کنار دیوارها به راه انداخته

 دهد.هایم را قلقلک میگوش

رود گویم که بمیسوِرو  توانند در هر لحظه حمله کنند و من را بکشند. بهماند، انگار که پراکتورها مینزدیکم میسوِرو 

کند. از روی ارتش خندد و بعد روی میز دراز، خروپف میکند و خیلی زود، میمست کند و تنهایم بگذارد. او اطاعت می

خورم، لبخندی روی صورتم قرار دارد. از قبل از مرگ همسرم، دیگر مست نکرده تلوتلو میلوسین ، به سمت آلودمخواب

 بودم.

ش فرو هایکند و شانهیابم. چشمانش به ندرت با چشمان من برخورد می، او را کنجکاو میلوسینبرخلاف بی دست و پایی 

د شود که گارد بگیرد. از او درباره نبررود، یا دست به سینه نمینمی گاه به سمت جیب شلوارشاند؛ اما دستانش هیچافتاده

کند اند. او چیزهایی درباره دختری که به مارس خیانت میکردم، تقریباً آنرا بردهپرسم. همان گونه که فکر میبا مارس می

 رسد.می آنتونیاگوید. به نظرم شبیه به می

ام را به تصرف در بیاورند، اگرچه من ارتش اقی خواهد افتاد اگر درفش خانه و قلعهدانم چه اتفباید سریع حرکت کنم. نمی

 توانم ببازم.مستقل خودم را دارم، اما به طور فنی می

برای  ینلوسدهم تا تخت بیابند. آنها مشکلی نخواهند بود. خسته هستند، بنابراین به آنها اجازه خروج میلوسین دوستان 

شوند، کنم. در همان حال که دوستانش به صف خارج میاو را به سر میز اتاق جنگ دعوت می ماند.صحبت کردن می

غرد. موهایش نمناک و شود. رعد و برق در بیرون میشنوم. او با پیروزی وارد اتاق میرا در راهرو می موستانگصدای 

 ماند.به جا میهایش آلود از چکمهدرهم شده است، پوستین گرگش خیس آب است و رد پای گل

 گیرد.اش را سردرگمی فرا میبیند، چهرهمی لوسین وقتی او من را با

 ترسم خیلی دیر رسیده باشی. ما مستقیم وارد انبارهای باکخوس شدیم.، عزیزم! میموستانگ زنم:فریاد می

                                                            
3- Nyla 
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های نفر باقی مانده باشند، که ولو شده و در وضعیت 50زنم. شاید کنم و چشمکی میکنند اشاره میبه ارتشم که خروپف می

 اند.، مست شده265در عید کریسمس نارول عمواند. همه آنها مانند مختلف در اطراف اتاق بزرگ جنگ به خواب رفته

 به نظر ایده خوبی میاد. گوید: مست شدن در این زمانبه طور غیر عادی می

زمه زیر لب زم لوسین کنم.معرفی می لوسینآمد. او را به کند و بعد به من. از چیزی خوشش نمینگاه می لوسین او به

 خندد.با خشم می موستانگکند از دیدار او خوشحال است. می

 چطور تونسته قانعت کنه به یه برده تبدیلش نکنی؟ دَررو -

 دهم شده است یا نه.متوجه بازی که من انجام میدانم آیا او نمی

 اش را داد.او به من قلعه -

 کنم.دستو پا چلفتی، به سمت نقشه سنگی روی دیوار که نصفش خراب شده اشاره می

خواهد تعدادی از افرادش را از سالن به داخل فرا بخواند، اما من حرفش شود و میگوید که به ما ملحق میمیموستانگ  

 کنم.قطع می را

رو  کسپدیم. افرادتو بردار و برو شدیم. دخترا رو راه نمیو من اینجا داشتیم به دوستای خوبی تبدیل می لوسین نه نه. -

 پیدا کن.

 اما... -

 رو پیدا کن. پکس دهم: برودستور می

بندد. کند و در را میحافظی میخدا لوسین دانم گیج شده است، اما او به من اعتماد دارد. او زیر لب خطاب به من ومی

 شود.صدای پاشنه پوتینش به آرامی محو می

 وقت نمیره.کردم هیچفکر می -

ود از حدی در او وجچیزِ بیش دهد. او به راستی خیلی لاغر است، هیچخندم. او به پشت صندلیش تکیه میمی لوسینبه 

 اندازد.نش کوچک و مفیدند. او مرا به یاد کسی میاند. دستاندارد. موهای بلوندش به طور ساده کوتاه شده

 خوان دخترای زیبا برن.گوید: اغلب مردم نمیای صادقانه میبا خنده لوسین

 شود.زیباست، کمی سرخ می موستانگکند پرسم که آیا واقعاً فکر میاو حتی وقتی از او می

                                                            
265 Yuletide= ایام عید تولد مسیح 

http://www.bookpage.ir


 
 

362  
 

سرخقیام   نویسنده: پیرس براون 

نفسش افزایش یابد و دهد اعتماد به کند. اجازه میآرام می زنیم. به تدریج او خودش راما تقریباً برای یک ساعت حرف می

کرد، اش؛ اما وقتی این کار را میزند، از پدر پرتوقعش، از انتظارات خانوادهخیلی زود درباره دوران کودکیش حرف می

زنیم، از که وقتی حرف میکنم. دیگر نیاز ندارد ای که من ستایشش میبین بود، ویژگیرسید. او واقعانگیز به نظر نمیرقت

هایش دیگر خیلی قوز کرده نیستند و او خوشایند و خیلی بامزه است. من نصف چشم در چشم شدن خودداری کند. شانه

ی که هایکنیم. او به پوتینزنیم و جوک تعریف میشود، اما ما هنوز حرف میخندم. شب طولانی میبیشتر اوقات بلند می

اما اند، گرم هستند، شدهها آباند. حالا که برفکه برای گرما در پوست حیوانات قنداق پیچ شده خندد،ام میمن پوشیده

 من نیاز دارم که پوست پایم باشد.

کنم دیگه نوبت توئه. پس بهم بگو، چی باعث شد که تو ؟ ما همش درباره من گپ و حرف زدیم. فکر میدرَرو اما تو چی -

 ات شنیده باشم ...اد؟ فکر نکنم چیزی درباره خانوادهبیای اینجا؟ چی تو رو هل د

اگه راستشو بخوای، کسایی نیستن که شنیدن در موردشون اهمیتی داشته باشه؛ اما فکر کنم به یه دختر مربوط میشه،  -

 طور.ام. دلایلم هم همینهمش همین. من ساده

 رسه.به نظر می ؟ به سختی سادهموستانگ گوید: همون خوشگله؟شده میسرخلوسین 

 اندازم.شانه بالا می

 بردار مرد!کند: من همه چی رو به تو گفتم. یه بنفش مبهم برای من نباش. دستاعتراض می لوسین

 زند.او با بیقراری روی میز ضربه می

ن برای مبینی؟ یه کیف داخلش هست. میشه اونو کشم: خیله خب، خیله خب. همه داستان. اون بسته رو کنارت میآه می

 در بیاری؟

 افتد.کند. با صدای جلینگ روی میز میکشد و به سمتم پرتاب میکیف را بیرون می لوسین

 بذار دستت رو ببینم. -

 گوید: دست منو؟او با خنده می

 درسته، لطفاً فقط بیارش بیرون. -

 دهد.العملی نشان نمیزنم. او عکسبه میز ضربه می

 کنم.رم که روش کار میبجنب مرد. من یه تئوری دا -

 آورد.زنم. او دستش را بیرون میصبری روی میز ضربه میبا بی
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 کنه؟این چطوری داستان یا تئوری تو رو بیان می -

 لبخندش هنوز روی لبانش هست.

 یکم پیچیده است. بهتره بهت نشون بدم. -

 منصفانه است. -

 لوسینریزند. ها روی میز میهای طلاییهای علامتریزم. تعدادی از حلقهکنم و محتویاتش رو بیرون میکیف را باز می

 کند.غلتند نگاه میبه آنها که می

 هایی که روبودکترها نتونستن نجاتشون بدند. بذار ببینم.شده. بچههای مرده گرفتهاینها از بچه -

 چرخانم.ها را میحلقه

 ما اینجا، ژوپیتر، ونوس، نپتون، باکخوس، جونو، مرکوری، دایانا، سِرِس و دقیقاً اینجا مینروا رو داریم. -

 کنم.کنم و اطراف را جستجو میاخم می

 تونم پلوتو رو پیدا کنم.هممم. چقدر عجیب. نمی -

 اند.اند. مرده و ساکتکنم. چشمانش فرق کردهبه او نگاه می

 ی هست.اوه، اینجا یک -
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 فصل چهل و یکم: جَکال

 کشد. سریع است.او دستش را عقب می

 ترم.من سریع

 کنم.خنجرم را در دستش فرو و به میز میخ می

دهد تا از خنجر آزادش کند، چند جور بازدم وحشیانه زند. زمانی که دستش را تکان مینفس میبا دهان باز از درد نفس

برم. با تُنگ مثل چکش به آن اینچ در میز فرو می 4اما من از او بزرگترم و خنجر را  زنند؛عجیب از دهانش بیرون می

ه کنم. چیزی بسیار قدیمی درمورد ترس آشفتکشم و تلاشش را تماشا میتواند آن را بیرون بکشد. عقب میکوبم. او نمیمی

تری از حرکت خشن من دارد. ر سردی وحشیانهاش وجود دارد. بعد چیزی قطعاً انسانی در بهبودش هست که به نظو اولیه

کشد، شاید هم سه تا و بعد کند. یک نفس عمیق میام خودش را آرام میاو زودتر از هر کس دیگری که تا به حال دیده

 دهد.اش تکیه میانگار که در میخانه باشیم، به عقب و صندلی

 گوید: خب، لعنت.او قاطع و محکم می

 اید بهتر با هم آشنا بشیم. گویم: فکر کردم بمی

 .ریپِرم منجَکال، دهم: کنم و ادامه میبه خودم اشاره می

 دهد: اسم تو بهتره.او پاسخ می

 دونی؟دهد: چند وقته که میکشد. یکی دیگر و ادامه میاو نفس عمیقی می

کس ه وارد قلعه بشم فهمیدم. هیچ؟ یه حدس امیدوارانه بود؛ که تو هیچ قصد خوبی نداشتی؟ قبل از اینکجَکالیکه تو  -

اشون ههای سست همیشه دستشد و دفعه بعد دستاتو قایم کن. احمقشه. انگشترت اندازه نمیبدون جنگیدن تسلیم نمی

ردن دونستن که میام اینجا. اونا فکر ککنن. ولی تو هیچ شانسی نداشتی. پراکتورها میکنن یا باهاش بازی میرو پنهون می

لوار پایین کردی منو با ششدی و سعی میینکه اینجا میام به تو، برام تله میذارن تا نابودم کنن. پس اینجا قایم میبا گفتن ا

 کشیده شده گیر بندازی. اشتباه اونا بود و اشتباه تو.

ند. کا نگاه میشوند، مرچرخد تا لرزان به سربازهای روشن و آگاه مثل روزم نگاه کند که از زمین بلند میهمانطور که می

 خواستم که آنها حیله را ببینند.ها. میحدود پنجاه نفر از آن

 کشد: آه. سربازای من؟اش چقدر بیهوده شده است، آه میشود تلهمتوجه میجَکال  همانطور که
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د اونایی دن؟ شایکدوم سربازا؟ اونایی که باهات بودن یا اونایی که تو قصر قایم شده بودن؟ شاید اونایی که تو سرداب بو -

 انگموستیه دیوه و  پکسبندم، پسر. هاشون شرط نمیرو میگی که زیر زمین توی تونل بودن؟ حالا روی لبخند و خنده

 کنه.فقط محض احتیاط کمکش می

 پس به همین خاطر فرستادیش بره. -

 کنیم که با آب انگور مست شدیم.و به این خاطر که تصادفاً نپرسه چرا وانمود می -

تعداد زیادی از قوایش را به این دام فرستاده جَکال زند. امیدوارم مخفیگاه آنها را پیدا خواهد کرد. رعد هنوز می پکس

شود، چون او قلعه ژوپیتر را دارد، احتمالاً سپاه ژوپیتر را هم دارد و سپاه ژوپیتر هم باشد. اگر این کار را نکرده باشد، بد می

افراد وولکن و به زودی مارس را دارند. سپاه او دو برابر سپاه من خواهد بود و فقط ما دو نفر باقی جونو و تعداد زیادی از 

 خواهیم ماند؛ اما من او را اینجا دارم.

شده و دامش ناتمام مانده. باخته است، اما درمانده نیست. کند و با سپاه من محاصرهمیخ شده است، خونریزی میجَکال 

ست، فقط لرزد. عصبانی نیرسد که دستش میخ نشده باشد. صدایش نمیت. بیشتر اینطور به نظر مینیس لوسیناو دیگر 

خواستم که سربازانم در هم عجله. من میاندازد. ساکت. بییک ترسوی شاشو است. او مرا یاد خودم قبل از خشم می

، کاروارد و کهنهکشِ تازهه بروند. فقط ده زوزهگویم کپیچد، پس به آنها میپیچیدن او از درد را ببینند. او در هم نمی

 مانند.می

گوید: اگه قراره با هم صحبت کنیم، لطفاً این خنجر رو از دستم بیرون بکش. چه باور کنی چه نه درد به من میجَکال 

 کنه. می

ش پریده شده و بدنتش رنگآورد سرزنده و شوخ نیست. با وجود مصمم بودنش، صوراو به اندازه پیشنهادی که به زبان می

 از شوک شروع به لرزش کرده است.

 ، کجاست؟ اون به دوستم یه چشم بدهکاره.لیلاثزنم: بقیه سپاهت کجان؟ اون دختره، لبخند می

دم. اگه بهم یه سیب هم قرض بدی، اونو تو دهنش بذار برم، اونوقت اگه بخوای، سر اون رو روی دیس بهت تحویل می -

 و جشن مثل خوک به نظر برسه. انتخاب با توئه.ذارم تا تمی

 گویم: همینه! پس اینجوری به این اسم معروف شدی، نه؟با تشویق ساختگی می

اومد. این روم موند. به خاطر از طرز تلفظش خوشش می لیلاثآورد: انگیزی از زبانش صدایی درمیصورت تأسفجَکال به 

 ها خودشون به وجود میان. بود، اما شهرتجَکال  وارتری ازز... شاهذارم تو دهنش. کاش لقبم چیهمین سیب می

 های سمیش.دهد. مثل گابلین کوچولو و قارچسری تکان میسِورو او به 

http://www.bookpage.ir


 
 

366  
 

سرخقیام   نویسنده: پیرس براون 

 های سمی چیه؟پرسد: منظورت از قارچمی تیستل

اگه اسم بهتری دوست کنن. ولی و گابلین رشد می ریپِرهای سمی که روی کنیم. قارچاین چیزیه که ما صداتون می -

کثیف بزرگ رو که اینجاست بکشید. بیهوشش نکنین. ریپر دارین توی این بازی کوچولو داشته باشین، فقط کافیه 

تونین امپراتور، فرمانده یا هر چیزی بشین. پدر از لطف کردن بکشیدش. یه شمشیر بکنین تو ستون فقراتش و بعد می

 ده بستون.ایه. بشه. چیز خیلی سادهخوشحال می

 شود: خیلی هم ساده نیست.هایش خیره میکشکشد و به زوزهچاقوهایش را بیرون میسِورو 

 کند.حرکت نمی تیستل

مدارم، نه یه جنگجو. اگه قراره مذاکره کنیم، کنم، من سیاستکشد: ارزش امتحان کردن رو داشت. اعتراف میآه میجَکال 

 زنم.ها حرف نمیشدی. من با مجسمه. مثل مجسمه ریپِرباید یه چیزی بگی، 

 اش سرد است. ماشینی است.جذبه

 واقعاً اعضای خونه خودتو خوردی؟ -

خوری. حتی اگه هنوز حرکت کنه. اونقدرا هم تأثیرگذار ها تو تاریکی، هر چیزی که دهنت پیدا کنه رو میبعد از ماه -

ی بیشتر مثل حیوونا باشم؛ و همه انجامش میدادن؛ اما لایروبی نیست. کمتر از اون که دوست داشته باشم انسان باشم و خیل

 کردن خاطرات کثیف من راه خوبی برای مذاکره نیست.

 کنیم.ما مذاکره نمی -

 خواد.دونه. کسی چیزی رو میوگو مذاکره ست. کسی یه چیزی داره، چیزی رو میکنن. گفتآدما همیشه مذاکره می -

بوده، روح دیگری در  لوسین رسد از زمانی کههایش... او یک مشکلی دارد. به نظر میملبخندش خوشایند است، اما چش

 ام... اما این فرق دارد. انگار او در مورد انسان نبودن معقول است.بدنش قرارگرفته است. من بازیگرها را دیده

، هایی برای فتح کردنخرابکاری کنن، کرهها که ، پدرم هر چی که بخوای بهت میده. یه ناوگان. یه سپاه از صورتیریپِر -

رو داری. اگه تو ببری، هنوز هم باید آموزش ببینی.  پرایموسهر چیزی. اگه این سال کوچیک آموزشگاه رو ببرم، جایگاه 

ان؛ سخته که زدهت بدهی دارن و خجالتهای بیشتری. شنیدم خانوادههای بیشتری در پیش روت هستن. سختیآزمون

 خودت بایستی.روی پای 

 ای جعلی دارم.ام که خانوادهتقریباً فراموش کرده

 من افتخارهای خودم رو به وجود میارم. -
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 آخر خطه؟ این. فکر کردی که ریپِر. ریپِر. ریپِر -

 ها... آورد: یه منفی از طرف من گرفتی. منفی، آقا. ولی اگه بذاری من برم، سختیبا زبانش صدایی از انزجار درمی

شه. سلام، فرماندهی. سلام، شهرت. سلام، قدرت. دهد: از بین میرن. پدرم پشتیبانت میآزادش را حرکت سریعی میدستاو 

 فقط با این خداحافظی کن. 

ها دشمن هم بودیم. حالا اجازه بده که مثل ت شروع بشه. ما مثل بچهدهد: و بذار آیندهکند و ادامه میاو به چاقو اشاره می

 د هم باشیم. تو شمشیری، من قلم.مردها متح

کرد. قیام درخشان و خواست که این پیشنهاد را قبول کنم. این نجات مرا تضمین میاگر رقاص الان اینجا بود از من می

کردم. کنار مردی های کبیر راه پیدا میکرد. با این کار به داخل سرسراهای عمارت بزرگ فرماندهزودگذر مرا تضمین می

نشستم. اوه، دوست دارم قبولش کنم؛ اما بعدش باید به پراکتورها اجازه کتک زدنم را بدهم. باید اجازه را کشت میائو که 

بدهم که این پشگل فاحشه کوچولو ببرد تا پدرش لبخند بزند و احساس غرور کند. باید آن، از خود متشکر را ببینم که 

 ک. آنها درد را احساس خواهند کرد.شود. برود به دراش پخش میلبخند در صورت لعنتی

 گیرد.آید. لبخندی صورتش را در بر میبا کمر خم شده داخل اتاق می پکسشود و در باز می

ی اهای طولانیتان. به نظر میاد که تونلهای کوچولو رو تو چاه آب گرفتیم. پنجاه! اون گُهریپِرخندد: شب خوبیه، او می

 استفاده از اونا قلعه رو تسخیر کرده باشن. اون پایین داشتن. باید با 

مانده گوشت را به دندان بگیرد: کار مرطوبی بود! هه! ای از باقینشیند تا تکهبندد و گوشه میز میاو در را با صدای بلند می

ونجا بود، عاشقش ا هلگاهه! گذاشتیم بالا بیان و با مرگ واقعاً خوبشون رو به رو بشن، دارم بهت میگم. واقعاً خوب. اگه 

ه، اون حال هکنه. ولی اوهشون میداره برده موستانگزنیم، ن. همین حالا که داریم حرف میشون مردشد. حالا همهمی

 عجیبی داره. 

 پریده به نظر میاد. ها رنگسرخ معروف؟ مثل باسنجَکال کند: هه! دوباره این؟ استخوانی را به بیرون تف می

 کند. لعنتی. تو میخش کردی!ی نگاه میاو با دقت بیشتر

 .پکسهای بزرگتری به نسبت اون گرفتی، کند: فکر کنم تو گُهاضافه میسِورو 

 ست.ای، فاحشهتر هم هستن. مثل یه قهوههای بزرگتری گرفته. رنگارنگگهُ پریموس -

 نباشه.گوید: مواظب زبونت باش، احمق. ممکنه برای همیشه اونجا می پکسبه جَکال 

 غرد: آلت تو هم همینطور، اگه به گستاخانه حرف زدنت ادامه بدی! هه! اونم به اندازه خودت کوچولوئه؟می پکس
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هایش را به طرف اش کنند. قبل از اینکه مثل ماری که ممکن است زبانش را تکان دهد، چشمدوست ندارد مسخرهجَکال 

 کند.نگاه می پکسمن برگرداند، ساکت به 

 کنن؟ که اونا سعی کردن من رو بکشن.دونستی که پراکتورها دارن بهت کمک میم: میپرسمی

 های من... بیش از حدن.گوید: البته. انعامبا بالا انداختن شانه می

 پرسم: و تقلب برات مهم نیست؟می

 قضیه همون تقلب کن یا مورد تقلب واقع شو هستش، نه؟ -

 این حرف آشناست.

 کنن. خیلی برای اون دیر شده. حالا وقتشه که خودت به خودت کمک کنی.مکت نمیخب. اونا دیگه ک -

 داند که برای چیست.کنم. او میمن چاقوی دیگری را در میز فرو می

کنه تا خودش رو نجات بده. استفاده از اون گیر بیفته، پای خودش رو جدا میجکَال )شغال( یه بار شنیدم که اگه یه  -

 هات باشه.تر از استفاده از دندونتچاقو ممکنه راح

 تونم برم؟ واقعاً اینطوره؟اش مانند پارس سگ سریع و کوتاه است: پس اگه دستم رو جدا کنم، میخنده

 دار تا تقلب نکنه.، چاقو رو میخ شده نگهپکسدر اونجاست.  -

ا فدا کند، اما خودش را نه. او از پس این تواند دوستان و متحدانش رآید. او میاگر دیگران را بخورد هم از پسش برنمی

آزمون برنخواهد آمد. او طلایی است. هیچ گُهی نیست که از او بترسیم. او کوچک است. ضعیف است. درست شبیه پدرش 

نند که گرها و پدرش بتوانند ببیکنم تا انتخابکنم و در انگشتش فرو میاست. انگشتر پلوتوی او را در پوتینش پیدا می

 شود. آنها خواهند فهمید که من بهترم.شان تسلیم میر و شادیغرو

 دَررو.زنن، اما من هنوز باید به دستش بیارم، درسته که پراکتورها بهم سلقمه می -

 ما منتظریم. -

ی رهاست. ابزار یه طلایی تو ذهنشه. اگه تربیت بهتابزار روستاییکشد: بهت گفتم. من با تو فرق دارم. دست او آه می

 داشتی، ممکن بود بفهمی که این فدا کردن برای من چیزی نیست.

 برد وشوند. او دارد میها بر صورتش جاری میافتد، اشککند. زمانی که خون روی زمین راه میبعد او شروع به بریدن می

دنش در مورد کاملاً دیوانه بو کند، که مراای به من نگاه میبا لبخند عاقلانهجکَال تواند تماشا کند. وقتی حتی نمی پکس

خندد، به من، به این اتفاق، به خورند. او دارد میهایش به هم میراه تمام کردن کارش است. دندانکند، در نیمهقانع می
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مرا ملاقات کرد چه احساسی داشت. این، هیولایی  میکیدانم زمانی که ام که مثل او باشد. حالا میدرد. هیچکسی را ندیده

 در بدن یک مرد. است

گوید و به او یک شمشیر ناسزایی می پکستر کند که در شرف شکستن مچ دست خودش است تا کارش را راحتجَکال 

 دهد. شمشیر با یک ضربه از میان آن خواهد گذشت.یونی می

 .پکسگوید: ممنون، میجَکال 

باید او را بکشم. سرش را با شمشیر جدا کنم. او کسی  زنند. حالاچیز درون من احساسم را فریاد میدانم چه کنم. همهنمی

د. فرستی که به دل طبیعت وحشی بازگردشاشی و او را نمیتوانی رهایش کنی برود. کسی است که رویش نمیاست که نمی

را  اگر دستش ام کهدارد. با این وجود، من به او گفتههم پایش را فراتر گذاشته است؛ این مرا به خنده وامی کاسیوس او از

 کند. خدای عزیز!تواند برود و او دارد این کار را میقطع کند می

 کشد: تو یه دیوونه لعنتی هستی.نفس می پکس

چیز من هستند؛ های من همهگوید که فقط یک دست است. دستگوید. او میها میزیر لب چیزی در مورد احمقجَکال 

 اما برای او هیچ ارزشی ندارند.

نشیند. صورتش مثل برف است، اما احساسی همانجا میکند، با صدای سنگین نسبتاً بیکارش را تمام می زمانی که

شود که قصد آزاد گذرد که متوجه میای میکمربندش را برای قطع کردن جریان خون دور دستش بسته است. لحظه

 کردنش را ندارم.

شود. همانطور که انتظار داشتم پراکتورها آمدند، اما من بینم که به طرف پنجره باز منحرف میسپس حرکتی را می

کال جَکند و بینم که روی میز تلق تلق میخاطرم، آماده نیستم؛ و زمانی که منفجر شونده صوتی کوچکی را میپریشان

چیز . همهاو کمک کنند ام. به پراکتورها این فرصت را دادم تا بهدانم که اشتباه بزرگی کردهگیرد، میآن را با تنها دستش می

 توانم انجام بدهم این است که تماشا کنم.حال تنها کاری که میگذرد، با اینکند می

ر را در زند. او شمشیضربه می به پکس داشته است، با شمشیر یونیبا همان دستی که منفجرشونده کوچک را نگهجَکال 

 ارم.دزنم و به جلو خیز برمیفشارد، فریاد میفجرشونده را میدکمه منجکَال  کند. زمانی کهگلوی دوست بزرگم فرو می

ها محکم به دیوارها کشکند. زوزهشود مرا از این طرف به آن طرف اتاق پرت میصدای انفجار صوتی که از دستگاه خارج می

شوند. من روی زمین نده میها مانند برنجی در باد پراکها، غذاها و صندلیشود. جامبه طرف در پرتاب می پکسخورند. می

کنم که به حالت عادی برگردم. همانطور که دهم و سعی میآید، سرم را تکان میبه سمت من میجَکال ام. وقتی افتاده

گوید و شمشیر را بالا چیزی به من میجکَال خورد. ها و گلوی پکس جاری است، روی پاهایش تلوتلو میخون از گوش

اندازد. وزنش مرا خرد اندازد، بلکه روی من مینمیجَکال کند. خودش را روی به جلو پرت میگیرد. پکس خودش را می
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 دنافتد، اما از طریق ببینم چه اتفاقی دارد میتوانم نفس بکشم. نمیپوشاند. به سختی میکند و بدنش بدن مرا میمی

را  کسپخشمگینانه برای رسیدن به من،  با تلاشیجَکال کنم. یک لرزش. یک تشنج. همانطور که احساسش میپکس 

چاله  پکسکنند، در بدن ای که در خاک چاله میکنم؛ مانند حیوانات وحشیکند، ده ضربه را احساس میزخمی می

 ام، مرا بکشد.کند تا موقعی که از کار افتادهمی

 افتد.بعد هیچ اتفاقی نمی

 دوستم است.کند. خونِ چکد و بدنم را گرم میخون روی صورتم می

ا سر دارد ت پکسفرار کرده است و جَکال شوم که از زیر او بیرون بیایم. را تکان بدهم. موفق می پکسکنم که سعی می

اند. رفتهجَکال کند. پراکتورها هم مثل شنوم که در گوشم ناله میرا می 266بنشیکند. صدای حد مرگ خونریزی می

کنم، او مرده است، لبانش به لبخند نگاه می پکسرند. زمانی که دوباره به خوها روی پاهایشان سکندری میکشزوزه

 افتم.کنان روی یک زانو میهقشود و هقلغزد. سینه خودم تنگ میاند. خون روی سنگ میخاموشی باز شده

 ای نکرد.او هیچ حرف آخری نداشت. هیچ خداحافظی

 فت.گری قرار گرخودش را روی من انداخت؛ و مورد وحشی

 مُرد.

دهد. او لایق چیز بیشتری بود. چنین قلب زنم. دیدن مرگ تایتان من را آزار میوفادار. سر بزرگش را چنگ می پکس

مهربانی در چنین هیکل تنومندی... او دیگر هرگز نخواهد خندید. هرگز روی عرشه ناوشکن نخواهد ایستاد. هرگز شنل 

 شد. تقصیر منامپراتور را حمل نخواهد کرد. او مرده است. نباید اینطور میشوالیه را نخواهد پوشید یا عصای سلطنتی 

 کردم.چیز را به سرعت تمام میاست. باید همه

 توانست داشته باشد!ای میچه آینده

. دریزنصدا میهای بیها در جوش و خروشند. چهار نفر از آنها اشککشایستد. زوزهپریده پشت من میبا صورت رنگسوِرو 

ها نیازی به کلمات ندارند تا توانیم بشنویم، اما گله گرگصداست. ما نمیچکد. دنیا بیهایشان بیرون میخون از گوش

 بفهمند نوبت شکار رسیده است.

 کشیم.را کشت. حالا ما او را می پکس او

شود. باران رود و بعد ناپدید مییشود. از آنجا هم به حیاط مهای کوتاه پناهگاه منتهی میبه یکی از برججَکال رد خون 

نیم. زخوریم غلت میپریم و زمانی که زمین میتر میهای یازده نفری از سقف به یک دیوار کوتاهآن را شسته است. در گروه

                                                            
 الوقوع است. مها شنیدن صدای بنشی به معنای این است که مرگ قریبطبق افسانه 266 
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کند که از آن طریق ، ردیاب ما، ما را به راهی از میان دروازه پشتی هدایت میسوِروسپس پایین دیوار در حیاط هستیم و 

 قامت ناهموار برویم.های کوتاه به کوهستان

شنوم غرد، اما طوری صدایش را میدرخشد. رعد میروبد. آذرخش میهای فرعی را میشب سختی است. باران و برف راه

ه ب هایی با شیب بسیار تندها روی صخرهدویم. از پرتگاهزاگ میها به صورت زیگکشبینم. با زوزهکه انگار دارم خواب می

ای نیست، باید پوشانده شوند. کنند، اما چارهام سرعت من را کند میشدههای قنداقزنیم. پوتیندنبال شکارمان غلت می

 تواند هنوز کارساز باشد، حتی بعد از این همه اتفاق.ام مینقشه

 مرد. مناست. او نباید می پکسام. فکرم پیش کند. من در آشفتگی گم شدهچگونه ما را راهنمایی میسوِرو دانم نمی

 ستانگموآورم که را در موقعیتی قرار دادم که نتواند فرار کند و بعد گذاشتم راهی به بیرون پیدا کند. به خاطر میجَکال 

خواست با من خصوصی صحبت دانست و میچه جور آدمی است. او میجَکال دانست که کرد. او میچگونه به او نگاه می

 شناسد؟را از کجا میجَکال ، موستانگای که با هم داشتند، وفاداری او مال من بود. ولی کند. هر رابطه

 شوند. برفرسد. ردپاها به اینجا ختم میبرد که برف هنوز تا بالای زانو میهای کوهستانی مرتفعی میما را به راهسوِرو 

دای هایم صپرد. کفشبلید پشتم بالا و پایین میبارد. من سردم شده است. ردایم خیس شده است. اسلینگاطراف ما می

ناهموار سربالایی را  کند. ما با حداکثر سرعت از راه برفی میان دو قلهدار میدهند؛ و خون برف را لکهشلپ شلوپ می

الا دوباره برود و سپس دارد. در برف پایین میخوران قدم برمیبینم. او در فاصله صد متری سکندریرا میجَکال دویم. می

او را  کرد پکس کنیم و به خاطر کاری که باآید. او باید مقاوم باشد که تا اینجا پیش آمده است. ما او را دستگیر میمی

کال جَکنند. های اندوهناکی میکشیدنهای من شروع به زوزهکشکند. گروه زوزهکشیم. او مجبور نبود تایتانِ مرا زخمیمی

 خورد. او فرار نخواهد کرد.کند و سکندری میپشت سرش را نگاه می

ام بعد از کشم، اما زوزهروبد. من زوزه میهای فرعی را میدویم. با وجود شب و تاریکی. باد راهما از شیب برفی بالا می 

کند. یانفجار صوتی، مانند صدایی که در پنبه پیچیده باشد، خفه است. سپس چیز عجیبی طوفان پیش رویمان را منحرف م

م اکند. یک پراکتور. سنگی در معدهاش را نمایان مییک شکل. یک شکل نامرئی و ناهویدا که برف خطوط شکل ظاهری

 درموردش به من هشدار داده بود. فیتچنرکشند. این همان چیزی است که رود. اینجاست که آنها مرا میفرو می

کند. من زند و چیزی را صدا میاز زیر کلاهخودش به من لبخند می اندازد.اش را از کار میکنندهردای نامرئیآپولو 

که انفجار صوتی کوچکی پنج دهد و هنگامیدارش را تکان میپالسگوید. سپس مشتتوانم بشنوم که چه چیزی مینمی

ز کند. ممکن است هرگمی شوند. پرده گوشم نالهها پراکنده میکشو زوزهسوِرو دهد، نفر از گروه ما را به پایین تپه هل می

 چرخاند. بعد دردزند. مرا میزنم. درد به پایم ضربه میدار. من به کناری شیرجه میپالسمثل گذشته نشود. دوباره مشت

ه کند. من از سدوم. مشت او نیروهای تغییر شکل یافته را به من وارد میمیآپولو شوم و به طرف رود. بلند میاز بین می

آید و از حرکت پرم. شمشیرم روی سرش پایین میچرخم. میگردم و مانند فرفره میدهم. دور خود میالی میانفجار جاخ
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دانستم؛ تواند در آن فرو برود. این را میچیزی به جز تیغه شمشیر نمیشود، هیچدارش فعال میایستد. زمانی که زره پالسمی

 اما باید کمی نمایشی عمل کنم.

بینم یرا مجکَال اند. رسد. گروهم دوباره به پایین تپه پرت شدهاش نفوذناپذیر به نظر میکند، در زرها میمرا تماشآپولو 

ند پراکتور کند. چیافته او را تعقیب میرسد. یک تغییرشکلتر به نظر میکند. او حالا قویکه در سمت کوهستانی تقلا می

 باشد. ونوسکنم دهند. فکر میدیگر دارند به او قدرت می

 گرفت فریاد زدم.درونم شکل می میکیخشمی را که از زمان قرار گرفتن زیر چاقوی 

گیرد و درون برف دهم. او آن را میگویم و دوباره شمشیرم را تاب میشنوم. به او ناسزا میگوید که نمیچیزی میآپولو 

ام درد کند؛ با این وجود، پیزند، هیچوقت برخورد نمیکند. لایه نامرئی سپر پالسی دور مشتش به صورتم ضربه میپرت می

ا کنیم. او بکند و ما در طوفان صعود میافتم. بعد او مرا با موهایم سر پا میزنم و میفرستد. فریاد میهایم میرا به عصب

. او با گردددور ما می گیرد تا به ارتفاع سیصد متری از زمین برسیم، از دستش آویزانم. برفهای ضد جاذبه اوج میپوتین

نم که ککند: از کلمات کوتاه استفاده میام بتوانند بشنوند، دوباره صحبت میدیدههای آسیبتنظیم چند فرکانس که گوش

شکست نخوری  فرماندار اعظمکوچولوت رو داریم. اگه تو مواجهه بعدیت با پسر  موستانگمطمئن بشم فهمیدی. ما 

 کنم.بتونن شهادت بدن، اون وقت نابودش می گرهاطوری که تمام انتخاب

 موستانگ.

را کنار آتش خواند. دختری که مرا از لجن بیرون کشید. دختری که وقتی دود در  ائو حالا هم دختری که آواز پکس.اول 

زیرک، کسی که بدون این که انتخاب دیگری داشته  موستانگپیچید. زد، کنار من، در خودش میغار کوچکمان حلقه می

کرد؛ و این، جایی بود که هدایتش کردم. انتظار این را نداشتم. برای چنین چیزی نقشه نکشیده باشد از من پیروی می

 اند.بودم. آنها او را گرفته

ند. کش. آنها او را هم نمیپکس. نه مثل روک . نه مثللیا . نه مثلائو کند. دوباره نه. نه مثل پدر. نه مثلام ترش میمعده

 کشد.این حرامزاده هیچ کسی را نمی

 کشم.من اون قلب عوضیت رو از بدنت بیرون می -

کند کلمه را برای خودش جا بیندازد زند، هنوز با موهایم مرا نگه داشته است. زمانی که سعی میاو به شکم من مشت می

مثل  زندشویم؛ در ارتفاع بالا. بسیار بالا. وقتی دوباره به من ضربه میشناور می حالا در هوا عوضی.صورتش عجیب است. 

ل، زدن در جنگ فیتچنرکنم، چیزی را که موقع روی شانه کنم؛ اما همانطور که ناله میشوم. ناله مییک بندباز آویزان می

کنم، یعنی آن را و سپر او را احساس نمی به موهای من چنگ زده استآپولو آورم. اگر ام به خاطر میازش یاد گرفته
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اش را هر جای دیگری دارد، زننده فیزیکیخاموش کرده است؛ و آن را در سرتاسر بدنش خاموش کرده است. او سپر پس

 به جز یک جا.

وونه ینشونده عصبانی دفهمم. یه دستبازی کوچولوی احمق هستی، حالا میشبگوید: تو یه عروسک خیمهاو با تنبلی می

 کنی؟ کنی، میگم رو نمیکوچولو. کاری که بهت می

 های اتصالت رو قطع کنم.کنم. وقتشه که رشتهدهد: یه راه دیگه براش پیدا میکشد و ادامه میاو آه می

 اندازد.او مرا می

 اش.شوم، با چند اینچ فاصله از دست باز شدهو آنجا شناور می

در اتاق نبرد آپولو، از  فیتچنرهای ضد جاذبه که هنگام حمله کردن به و خز، پوتین روم، چون زیر پارچههیچ جایی نمی

کند؛ گیج شده است. من ام؛ و سپر آپولو پایین است؛ و او به من ادرار کرد. او احمقانه به من نگاه میاو دزدیدم را پوشیده

ده ی جلو آمزنم، تیغه شمشیر را از لبهمشت میدهم و به صورتش کشم، پیچ و تاب میچاقویم را بیرون می -تیغه حلقه

 میرد.دهم که با این کار او میکنم، شمشیر را بالا حرکت میدهم و چهار بار در حدقه چشمش فرومیخود عبور میکلاه

 نشونده نیستم!زنم: من دستکند سرش داد میهمانطور که جان به جان تسلیم می

کند و با یک کینه محسوس تپنده پر شود، مرا کور میم در من چندین برابر میاتمام خشم و جنونی که احساس کرده

 شود.های آپولو و سقوط کردن در گردباد خالی میکند و تنها هنگام غیرفعال شدن پوتینمی

 . حلقهشوندکنم به من خیره مییابم. برف سرخ است. همانطور که ارتفاعم را کم میهایم را در اطراف بدنش میکشزوزه

رد؛ و او کرا اسیر می موستانگاسکارد است. من قصد کشتن او را نداشتم؛ اما او نباید چاقویم خیس از خون یک پیرلس -

 کرد.نشانده خطاب مینباید مرا دست

 رو دستگیر کردن. موستانگگویم: اونا به گروهم می

 دیگه اهمیتی ندارد.جَکال کنند. همانطور ساکت نگاه می

 کنیم.لا ما المپوس رو تسخیر میپس حا -

 زنند به سردی برف است.لبخندهایی که به یکدیگر می

 زند.بشکن میسِورو 
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 فصل چهل و دوم: جنگ در بهشت

ها ترین ارتشوقتی برای هدر دادن و بازگشت به قلعه نداریم. پسران و دخترانی که نیاز دارم را همراه خود دارم. من سخت

ی طلایی، همانند یک مایع دور بدنم دزدم. صفحهزننده آپولو را میک، تبهکار، وفادار و سریع. زره پسرا دارم. ارتش کوچ

 -هایم دهم، اما آنها به طرز مضحکی برایش بزرگ هستند. من پوتینمیسوِرو اش را به های ضد جاذبهپیچد. پوتینمی

 های آپولو رافشردند. در عوض، پوتینهایم را به شکل بدی میآورم تا او بپوشد. آنها انگشتهای پدرش را در میپوتین

 پوشم.می

 پرسد: اینها مال کین؟از من میسِورو 

 پدرت. گویم:به او می

 خندد: پس حدس زدی.میسِورو 

 های آپولو زندانیه.چالتو سیاه -

 پیکسی احمق. -

 خندد. آنها رابطه عجیبی دارند.میو سوِر

ردای نامرئی سوِرو دارم. اش نگه میزنندهدارش را به همراه زره پسدارش و سپر پالسریزر آپولو، کلاه خودش، مشت پالس

 گویم تا کمربندهایشان را به هم گره بزنند.هایم میکشام باشد. بعد به زوزهگویم سایهگیرد. به او میرا می

توانند یک نفر را در پوسته ستارگان، در حالیکه یک فیل در هر دست دارند، بلند کنند. آنها به های ضد جاذبه میپوتین

هایم را که از دستان و پاهایم با تسمه کمربند آویزان هستند را بلند کند کشآسانی آنقدر قدرتمند هستند که من و زوزه

بقیه را سوِرو روم، با خود حمل کند. د و برف بالا و بالاتر به سمت المپوس میو همانطور که من از میان طوفان گردبا

 آورد.می

دانستند من چیز خطرناک، اند. آنها برای مدت زیادی هی فشار دادند و فشار دادند. آنها میشان را انجام دادهپراکتورها بازی

کنم و برای پایین کشیدن آنها خواهم آمد. یا شاید را پاره میدانستند که دیر یا زود زنجیرها چیزی متفاوت بودم. باید می

 وقتی اولین کشورش را نابود کرد، یک بچه بود. اسکندرها. ام. احمقکنند من هنوز بچهفکر می

رویم. المپوس حدوداً یک مایل بالاتر از آرگوس معلق رویم و از روی برفاب به سمت المپوس میاز میان طوفان بالا می

ی درخشانش را پوشاند. ابرها قلهها را می. هیچ دری وجود ندارد. هیچ جایی برای فرود آمدن نیست. برف روی شیباست

یر کنم. قلعه مانند یک شمشای با رنگ پریده استخوان در بالای شیب تند هدایت میها را به قلعهکشسازند. زوزهپنهان می
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کنند و روی بلندترین بالکن پایین جفت کمربندهایشان را باز میها، جفتکشمرمری از بالای کوه بیرون زده است. زوزه

 آیند.می

ای ههای سنگی مینروا، جنگلها و تپهتوانیم سرزمین مه آلود مارس، زمینشویم. از اینجا میما روی تراس سنگی خم می

ه خوبی ها باید ببودم. احمقببینیم. من باید آنجا میکنند، را هایی که ارتش من، ژوپیتر را محاصره میوودز دایانا، کوهگریت

 گذاشتند.مرا تنها می

 گرفتند.را می موستانگ آنها نباید 

ها خاکستر کشام مشخص است. از یکی از زوزهام. آن مثل پوست دوم است. تنها چهرهزننده طلایی پوشیدهمن یک زره پس

هایم، باز است و ام، روی شانهسوزد. موی طلاییکشم. چشمانم از خشم میها و دهانم میگیرم و خطی در امتداد گونهمی

زنم. یک ریزر دار با برد کوتاهم، در دست چپم چنگ میآورم و به مشت پالسبلیدم را در میحالتی وحشیانه دارد. اسلینگ

هست. انگشت کوچک و انگشت وسط دست هایم دانم چطور از آن استفاده کنم. گلِ زیر ناخناز کمربندم آویزان است. نمی

های دهد و بی حرکت بر پشتم قرار دارد. سفید، با لکهدهم. شنلم مثل یک جنازه بوی تعفن میاند. بو میچپم سرمازده شده

 دهیم.ایم؛ و بوی خون میها شدهکنیم، شبیه گرگکشم. همه این کار را میخون یک پراکتور. کلاه شنلم را بالا می

 ام.ها از این خوششان بیاید وگرنه من مردهست انتخاب گربهتر ا

، یستلتخوایم. برام پیداش کنین. اگه به بقیه برخورد کردین متوقفشون بکنید. گویم: ما ژوپیتر رو میهایم میکشبه زوزه

 های ضد جاذبه منو بپوش و برو دنبال نیروی پشتیبانی. برو.پوتین

یابیم که روی تخت، در یک لباس ابریشمی، دراز را در حالی می ونوسکنم. دارم، منفجر میپابرهنه، درها را با مشت پالس

برگشته جَکال چکد، او همین تازگی از کمک به کشیده است، زرهش روی جایگاهش کنار آتش است و از آن برف می

دارند. چهار نفر، روی زمین نگه می هایم، او راکشاست. انگور، کیک و شراب روی یک میز کنار تختش قرار دارند. زوزه

اش از تعجب گشاد شده است. او به بندیم. چشمان طلاییهای تخت میفقط برای اطمینان از تأثیرگذاری. او را به میله

 تواند حرف بزند.سختی می

 تونین! من اسکاردم. من اسکاردم!شما نمی -

ازه نداریم گوید اجگوید او یک پراکتور است، مییر قانونی است، میگوید این غتواند بگوید. میاین تمام چیزی است که می

به آنها حمله کنیم. ما چگونه به اینجا رسیدیم؟ چگونه؟ چه کسی به ما کمک کرد؟ زره چه کسی بر تنم است؟ اوه، مال 

 مدیگرند.های راحتی یک مرد در گوشه اتاق است. آنها معشوق هکجاست؟ لباسآپولو . آپولوئهئه. مال آپولو

 کی بهتون کمک کرد؟ -
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گویم: هیچکس به من کمک نکرد. چند پراکتور دیگه اینجا کنم میدر حالی که با یک چاقو دست درخشانش را نوازش می

 باقی موندن؟

ها، رهاگیرند، در تاریخ هیچ یک از سیها المپوس را نمیوقت اینطور نشده بود. بچهشد. هیچزند. نباید اینطور میاو حرفی نمی

تواند گذاریم تا بای باز باقی میبندیم و او را نیمه برهنه، با پنجرهبه این حتی فکر هم نشده بود. ما به هرحال دهانش را می

 طعم سرما را بچشد.

ود اینجا خواهد ب تاکتوسآورد. نیروهای کمکی می تیستلشنوم که لغزیم. میها یواشکی به داخل برج میکشمن و زوزه

قیام خواهند کرد. به موستانگ  . ارتش من به خاطرنایلاخواهد آمد. خیلی زود هم  میلیاشم خودش را خالی کند؛ و تا خ

هایمان را آزاد کردند. ما اتاق به اتاق مان را مسموم و اسبخاطر من. به خاطر پراکتورهایی که ما را فریب دادند، غذا و آب

ها پر شده است، های لذت که از صورتیها، اتاقهای یخ، حمامهای بخار، اتاقاتاق 268، کالدریوم267هارویم. فریجیداریوممی

 ها بهکشکنیم. زوزهها دستگیر میرا در حمام جونوکه برای پراکتورها تهیه دیده شده است. ما  269های هولوایمرژنمخزن

عی شکند و سرا می کلونما بعد از اینکه او دست برند تا او را به زور بیرون بکشند. او هیچ سلاحی ندارد، ادرون هجوم می

شود با یک سوزاننده دزدی او را بیهوش کند. به نظر پوش ناپیدا مجبور میی شنلسوِروکند با پاهایش او را غرق کند، می

 رسد او هم آنطور که باید، از اینجا نرفته است.می

وش ها را خامآید. او تا زمانی که دستگاهای صدای ترق تروق آتش میکنیم، از گوشهرا در اتاق هولوایمرژن، پیدا می وولکان

 ایستد در حالی کهنگریست که در کناره زمین نبرد میرا می کاسیوسداشت  . وولکانبیندکنیم حتی ما را نمیمی

ان را نشجَکال دیگری اند. صفحه های انفجاری دادهکنند. به آنها منجنیقهای آتشین آسمان را پر از دود سیاه میگلوله

با یک شنل گرمایشی و یک روبودکتر، به استقبالش  لیلاثرود. دهد که تلوتلو خوران در برف به سمت دهانه یک غار میمی

 رود.می

طی ندارد. ها رببپرس. این به آن ژوپیتریا آپولو گویند از به کجا برده شده است. آنها می موستانگپرسم از پراکتورها می

 خواهند این کار را بکنند.پرسم با چی میهم نباید ربط داشته باشد. ظاهراً قرار است سر از تنم جدا شود. از آنها می به من

 همه تبرها دست منه. -

به  بریم، شبیهرویم آنها را با خود به طبقه بعدی و بعد از آن میبندند و ما همانطور که پایین میها را میارتشم پراکتور

خوریم. من به های خانگی برمیای و صورتیهای دیوانه هستیم. به قرمزهای رده بالا، خدمتکاران قهوهنیمه گرگسیلی از 

ها را که مرتکب اشتباه جنگ با ما کنم، اما ارتش من که همچنان در هیجان هستند هرکدام از خاکستریآنها توجهی نمی

                                                            
267 Frigidariums = .فریجیداریوم، یک استخر بزرگ آب سرد بود که پس از بهرهگیری از حمامهای گرم رومی، در آن آبتنی میکردند 
268 Calderiums = حمام سرد 
269 holoImmersion =.غوطهوری در هولو- تصاویر هولو پخش میکنند  
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های سِرِس را که روی سینه یک قرمز نشسته و با ود گردن یکی از بچهشمجبور میسوِرو کنند. بشوند را کاملاً معدوم می

لیک شتاکتوس  کوبد را بگیرد و عقب بکشد. دو خاکستری زمانی که سعی کردند بههای زخمیش بر صورت او میمشت

تشکل از هفت شکند. گروهی مدهد و گردنشان را میهای آنها جاخالی میشوند. او از سوزانندهکنند توسط او کشته می

ا کند. تنها زمانی که آنههای آنها حفاظت میدارم، مرا از سوزانندهکنند مرا دستگیر کنند؛ اما زره پالسخاکستری سعی می

 دارمدهم و آنها را با مشت پالسبینم. از آتششان جاخالی میرود و من آسیب میآتش را متمرکز کنند، دمای زره بالا می

 شکنم.در هم می

آیند. استرس دارم. به اندازه کافی سریع نیست. دقیقه، تعداد بیشتری می 6شوند؛ اما هر م، در ابتدا کم کم وارد میارتش

تواند و یا هرکس دیگری که باقی مانده باشد. ارتشم، به خاطر داشتن می پلوتوتواند ما را نابود کند، همانطور که می ژوپیتر

 ام. همانطور که به صورترا کشتهآپولو اند که من بینند. آنها شنیدهغیرقابل توقف میمن، پیروزمندند، آنها مرا نامیرا 

هایی درون ارتش حرکت گونه شبیه جریانشنوم که موجگذریم، القاب را میهای طلایی و وسیع میگروهی از میان سالن

هایی که دستگیر شنوند. چه آناینها را می خیلی تخیلی است؛ اما پراکتورها همکند. کشنده خدایان. کشنده خورشید، می

هایی که از ایده حمله دانش آموزان به المپوس خوششان آمده بود، حال مرا با چهره رنگ پریده نگاه ایم، یا حتی آنکرده

یچ ه هاند و اینکها قبل از آن فرار کردهکردند سالای هستند که فکر میشوند قسمتی از بازیکنند. آنها متوجه میمی

 شوند آنها هم میرا هستند.دار است، دیدن خدایانی که متوجه میروبودکتری به سمت المپوس در حرکت نیست. خنده

ام در توانم بشنوم که نقشهخواهم. میگویم چه چیزی میفرستم و به آنها میهایم را به درون قصر میدوازده تا از دیدبان

آیند یا من به سراغ اند. آنها به سراغ من میباقی مانده مینرواو  مرکوری، پلوتو، ژوپیترشود. های پایین اجرا میسالن

توانم. خشمم در حال آرام شدن است. در کنم مانند یک شکارچی احساس کنم، اما نمیدانم. سعی میروم؟ نمیآنها می

وی اند، برا گرفته موستانگ کند. آنهایابد، راه را برای ترس باز میحال کم شدن است و همان طور که سالن گسترش می

تر اند. جریان خونم تندآورم. اینها اسکاردهایی هستند که از مردی که همسر من را کشت، رشوه گرفتهموهایش را به یاد می

 گردد.شود. خشمم دوباره بازمیمی

شود، قاه قاه در حال خندیدن است و کنم. زمانی که با دوازده تن از سربازانم مواجه میرا در سالن ملاقات می مرکوری

وار در اطراف خواند. او حوله حمام به تن دارد، اما رقصی دیوانهشود را میای که از هولوکن پخش میهای رکیک مستانهآواز

ام. هگاه چنین ظرافت و زیبایی را در ورای معادن ندیددهد. هیچحملات شمشیر سه تا از افراد گروه اسبان مرده، انجام می

کند. خشم و غضب با فیزیک در تعادل است. یک ضربه با پا، یک ضربه کردم، حرکت میاو همان طور که من معدنکاری می

 با آرنج، استفاده از نیرو برای جابجا کردن زانو. 

قتی سر و و و پردزند. از روی دیگری میزند. به زیر شکم دیگری، لگد میاو با دستش به صورت یکی از سربازانم سیلی می

ند. کآید و او را مثل یک عروسک کهنه به سمت دیوار پرتاب میزند، فرود میته هست، به موهای یکی از دخترها چنگ می

کند تا دختر نتواند شمشیرش را نگه دارد و تلاش سپس او به صورت یک پسر لگد میزند، انگشت یک دختر را قطع می
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تر از اینکه به حالت رقص، دور شود. با وجود موهبت باورنکردی او با ریزر، من سریع کند با دست به من ضربه بزند قبلمی

آید، با تمام قدرتی که دارم به ساعد دستش مشت و قدرتمندتر از او هستم، بنابراین وقتی دست او به طرف صورت من می

زنم و به رود؛ اما من به دستش چنگ میکند که عقب بزند و تلاش میخورد. او فریادی میزنم و استخوانش ترک میمی

 شکند.زنم تا زمانی که میبازویش مشت می

 دهم که زخم خورده چرخ بزند.سپس اجازه می

یدم را بلند بلگویم دور بمانند و اسلینگاند. من به بقیه با فریاد میما در یک سالن هستیم. سربازان در اطراف او پخش شده

هایش گلگون است. او داشت ره زیباست. کوچک، چاق و خپل با صورتی مانند بچه. گونهمردی با چه مرکوریکنم. می

خواست آید که او چطور میزند. یادم میخورد. موهای طلایی فِردارش روی چشمانش افتاده است. آنها را بالا میمشروب می

ریزرش را مانند شاعری با قلم پرش در هوا تکان  گرها، مخالف بودند. اکنون اواش انتخاب کند، اما انتخابمن را برای خانه

 دهد، اما دست دیگرش بعد از اینکه بهش مشت زدم، بیهوده شده است.می

 گوید: تو یک وحشی هستی.او در بین درد می

 کردی.تو باید منو برای خانه خودت انتخاب می -

ده تونه کور کنناحمق، غرور می آپولوی! نه! نه! نه! نه! من به اونا گفتم که به تو فشار نیارند؛ اما آنها گوش کردند؟ نه -

 باشه.

 طور.شمشیرها هم همین -

 کند: از طریق چشم؟ پس مُرده؟به زره من نگاه می مرکوری

 کشد که او را بکشم.یکی به سمت من فریاد می

 تونه سرگرم کننده باشه.اند. این دوئل میعجب... عجب... اونها گرسنه -

 کنم.میمن تعظیم 

 کند.تعظیم می مرکوری

 خواهم که او با آن ریزر مرا بکشد.آید؛ اما همچنین نمیمن از این پراکتور خوشم می

را  زنم. سپس اواش میهوش کردن او به سینهدار را برای گیج و بیکنم و بعد مشت پالسدر نتیجه شمشیرم را غلاف می

ای بینم، یک مرد غول پیکر مانند تایتان با زرهرا می ژوپیترسالن، در پشت او،  خندد؛ اما در انتهایبندیم. او هنوز میمی

 مینروا کنمپوش دیگر هم با اوست. فکر میکند. یک پراکتور زرهدار و یک ریزر به جلو حمله میای پالسکامل که با میله

کنند. آنها مستقیم در سالن دراز به سمت ما حمله حال آنها نیروهای من را لت و پار میکنیم. با ایننشینی میاست. عقب
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ه آنها توانیم بزنند. ما نمیکند، بر زمین میکنند و پسران و دختران را مانند یک تخته سنگ که از میان غلات عبور میمی

روند، به طبقات بالاتر ها بالا میدوند، از پلهت به عقب، به راهی که از آن آمدیم، میآسیب بزنیم. سربازان من به سرع

های اسکنیم، در لبهای مرمرین سقوط میزنیم، روی کفرسیم. به یکدیگر تنه میهای کمکی میروند، جایی که به گروهمی

از زره  های ساده ماند، فرار کنیم. وقتی شمشیرها و نیزهآیها بالا میکه از پله ژوپیترو  مینروادویم تا از دست طلایی می

 خندد.گردند، با صدای بلند میاو با صدای پینگ بر می

درون زره  رود و دردار من فرو میبه میان سپر پالس ژوپیترتواند به او ضربه بزند. این کافی نیست. ریزر تنها سلاح من می

یرد، گکنم. سپر او پالس را به خود میدارم را به سمت او رها میکنم و مشت پالساله میلغزد. از درد نام در ران میزنندهپس

شود و نزدیک دهد. پلک چشمم خراش داده میدارد. او ریزرش را مانند یک شلاق جلوی من تکان میبه سختی نگهش می

کنم، کنم. و به سمت او پرواز مییشود و من از خشم غرش ماست چشمم را کور کند. خون از این زخم کوچک جاری می

کند، اما کلاه خود زنم. این ضربه، سلاح و مشت من را ویران میدار را روی چانه او میکنم و مشت پالسعبور می مینروااز 

ی، چرخشهای زنم و با قوسدهم. فریادی میخورد. به او زمان برای بازیافتن خود نمیبرد و او تلوتلو میطلایی او را فرو می

ا به وار است. با ریزری نا آشنزند. این یک رقص دیوانههای ناشیانه میزنم، حتی ریزرم هم ضربهبلیدم ضربه میبا اسلینگ

دهد شود، آن را فشار میکند. زره دور زخم بسته میزنم. او با ریزر خودش زخمی روی ران من ایجاد میزانویش ضربه می

 کند.و برایش مسکن فراهم می

شود و بعد مانند یک کمند دور پای من دهم، در انتهای راه پله مدور هستیم. شمشیرش شل میوقتی او را به عقب هل می

دهم. از توانم او را به سرعت هل میخورد و نزدیک است پایم را از لگن، در خود بپیچد و برش دهد. تا جایی که میسر می

 شوم. زره به زره.ایستد. به سمت عقب با او گلاویز میورد و میخرویم. بعد او غلت میها پایین میپله

دهم تا او نتواند زنم و او را هل میکنند. همچنان فریاد میها پرواز میشویم. جرقهبا شکاندن در، وارد اتاق هولوایمرژن می

 رود، تعادلش را ازرد. عقب عقب میبا ریزر که هنوز به دور گوشت و استخوان پایم پیچیده و حلقه زده است، پای من را بب

شویم. هیچ کدام از ما برم و ما به درون هوای آزاد پرت میدست داده است و من در همان حال او را به سمت پنجره می

. از کنیمهای ضد جاذبه نداریم، در نتیجه از ارتفاع صد فوتی به داخل یک کپه برف در یک طرف کوه سقوط میپوتین

 خوریم.تر به سمت آرگوس جاری غلت میبه سمت یک مایل پایینسراشیبی تند 

توانم کنم؛ و تلاش کردم تا بایستم. نمیتوانم او را ببینم. فکر میشوم بایستم. نمیگیرم. موفق میها میخودم را در برف 

دهم، اما شوم و گوش میشنوم. ما هر دو در ابرها هستیم. خم میکنم خرناسش را از دوردست میاو را ببینم. فکر می

 بهبود پیدا نکرده است.آپولو شنوایی من هنوز از نبرد با 

 گوید: تو برای این خواهی مرد... پسر کوچولو.می ژوپیتر

 آید. او کجاست؟صدای او انگار از زیر آب می
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ا توی اوج نیستی.... پسر کردی... هر چیزی یک نظم و نظامی داره. تو به اوج نزدیکی امباید جایگاه خودت رو درک می -

 کوچولو.

 گویم که معنی زیادی ندارد.من کمی چیزهایی درباره لیاقت و شایستگی می

 توانی شایستگی و لیاقت خرج کنی.تو نمی -

 کنه؟بنابراین فرمانده به تو برای انجام این کار پول پرداخت می -

 شنوم. سایه من.ای در دوردست میزوزه

خوای تمام ما پراکتورها را کنی پسر کوچولو؟ میکار میکنی داری چهگوید: فکر میکند و میمیبه من نگاه  ژوپیتر

های خوای ما رو مجبور کنی بهت اجازه بدیم ببری؟ این راه انجامش نیست پسر کوچولو. خیلی زود، کلاغبکشی؟ می

ن هایی داران واقعی، پسر کوچولو. افرادی که زخمآیند. سربازهایشان میهایشان با شمشیرها و اسلحهفرماندار در سفینه

قط داری شن. تو فها و فرمانداران طلایی هدایت میهایی که توسط شوالیهتونی ببینی. اُبسیدینکه تو خوابشون رو هم نمی

 کشنت.زنند و میای. تو را خواهند گرفت، به تو آسیب میکنی؛ اما اونها فکر خواهند کرد تو دیوانه شدهبازی می

 نه اگه من قبل از رسیدن اونها پیروز بشم. -

 چیز است.این کلید همه

ها را ببینند، روشون تأخیر وجود داشته باشد، اما چقدر تأخیر؟ وقتی تو داری گرها هولوشاید قبل از اینکه انتخاب -

 مخابره بشه. شیم که پیام درستجنگی، کی میره اون هولوهای لعنتی رو درست کنه؟ ما مطمئن میمی

 پیچم.کنم. سپس آن را یک بار دیگر دور سرم میهای صورتم را پاک میدارم و عرقسربند قرمزرنگ دور سرم را برمی

 ساکت است. ژوپیتر 

 بینن من اولینبینن که فرماندار برای تقلب به تو پول میده. اونا میگرها این مکالمه را خواهند دید. میپس انتخاب -

کنم، بینن که اگر تسلیم بشی، من تو را تحقیر میکنم و اونا میطول تاریخ هستم که به اولمپوس حمله میشاگرد در 

گذارم. اگر تسلیم نشی، جسدت رو از المپوس پرت ها به نمایش میات رو درمیارم و تو رو بدون لباس در بین برفزره

 ریزم.کنم پایین و به رویت آبشاری طلایی از ادرار میمی

، چکند. او قد بلندهای قرمزرنگ از زره طلایی او میایستد. قطرهشوند و ژوپیتر در مقابل من در سفیدی میابرها صاف می

ها وسایل بازی او هستند تا زمانی که اسکاردهای لاغر و خشن است. این مکان خانه او است. اینجا زمین بازی اوست. بچه

های خودش. استاد در غرور و چک دیگری در طول تاریخ است. یک برده هوسخود را بگیرند. او مانند هر ظالم کو

 هایشهیولایی که به انحطاط فرو رفته، اما با اینحال هیچ یک از دورویی –است  جامعهچیز دیگر. او خودخواهی، و نه هیچ
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ب خورده است. همه آنها فریب بیند. او فریبیند. او تمام این ثروت، این قدرت را به عنوان حقی برای خود میرا نمی

 کنم. او خیلی قوی است.ای از روبه رو به او بزنم. نه، مهم نیست من چقدر خوب مبارزه میتوانم ضربهاند؛ اما من نمیخورده

گیریم، صبح آغاز درخشد. وقتی چهره به چهره یکدیگر قرار میاش میریزر او مانند یک مار از دستش آویزان است. زره

 کند.های او را از هم باز میشود. یک لبخند لبمی

شدی؛ اما تو یه پسر کوچولوی احمق، عصبانی و از خانه مارس هستی. هنوز تو تو در خانه من به چیز خاصی تبدیل می -

 حال منو به مبارزه طلبیدی. یک حماقت خالص.توانی مثل من بکشی، با ایننمی

 کنم.توانم با تو مبارزه نه من نمی -

توانم از ریزرم استفاده کنم. سری تکان کنم. در هر حال، به سختی میبلید و ریزرم را به جلوی پایش پرت میاسلینگ

 .سوِروکنم، برو جلو گویم: پس تقلب میدهم و میمی

و به اندازه دو رود. ضربه افرو می ژوپیترلغزد و وقتی او در حال چرخش است، در بدن ریزر به شدت از زمین به بالا می

های او را زند و اسلحهآسیب می ژوپیترنامرئی، به بازوان سوِرو فوت بالاتر است. او عادت به جنگیدن با مردان دارد. 

 ها به کار بیشتری نیاز دارند.شود تا خونریزی را متوقف کند، اما تاندونها جاری میزننده به سمت زخمگیرد. زره پسمی

اش  گیریم. زرهرا می ژوپیترهای کند. ما اسلحهرا خاموش میآپولو کننده ردای نامرئیسوِرو ست، ساکت ا ژوپیتروقتی 

ه را ب ژوپیترشد. های فاخر و تجملی، خیلی جذاب میبیچاره. او در لباس پکسشود. نمی پکس اندازه هیچ کسی جز

 کشیم.بالای سراشیبی می

های من، آن چیزی که گفته بودم دنبالش رسد دیدبانطور که به نظر میدر داخل، جریان جنگ تغییر یافته است. این 

اش است. وقتی خبرهای خوب دود، لبخندی رضایت بخش روی صورت کشیدهبه سمت من می میلیااند. بگردند را یافته

 دهد، صدایش، مانند همیشه، آهسته و کشیده است.را به من می

 ما انبار اسلحه شونو پیدا کردیم. -

های دار آنها و زرهپالسهایکنند. مشتک سپاه از اعضای خانه ونوس که تازه از بردگی آزاد شده بودند، به سرعت عبور میی

 پیدا شده است. موستانگ درخشد. ما المپوس را فتح کردیم وشان، میزنندهپس

 اکنون، ما همه تبرها را داریم.
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 فصل چهل و سوم: آخرین امتحان

تر اند. شنلش از مال من کثیفرنگش، درهم و وحشییابم. موهای طلاییمی ژوپیتررا در سوئیتی کنار اتاق  موستانگ

دهد. اتاق را کاملاً به هم ریخته است، ظرف غذا را ای و خاکستری است نه سفید. بوی دود و گرسنگی میاست؛ دیگر قهوه

بینم که از من ترسند. میای و صورتی، از او و من میران قهوهواژگون کرده و خنجرش را به در فرو کرده است. خدمتکا

ها. کاملاً خالی از هر حس. بینم، شبیه به مورچههای عجیب و غریب آنها را میهای دورِ من. حرکتکنند. عموزادهدوری می

 او را اینجوری ،ائوهنگام کشتن  آگوستوسکنم. ژرف نمایی، موجودی بدجنس و شریر است. سوزشی ناگهانی حس می

 شبیه به یک سگ بود. ائوخطاب کرد. از دید او، « هرزه قرمز»دید. یک مورچه. نه. او را می

 پرسم: توی غذا چیزی ریخته شده بود؟از یکی از خدمتکاران صورتی می

 کند.پسر زیبا، خیره به زمین، چیزی را زیر لب زمزمه می

 زنم: مثل یک مرد حرف بزن.سرش فریاد می

 آور، سرورم.اروی خوابد -

تر؛ و به اندازه یه دنیا قویکنم. من طلایی هستم و به اندازه یک فوت بلندتر از او و به کند. سرزنشش نمیبه من نگاه نمی

 گویم از اتاق بیرون برود.داند. به او میرسم. چقدر من را بدجنس و شرور میشدت دیوانه به نظر می

 .دنتر، بازی نکنند، به حرفم گوش نمیهای پایینگم تا با رنگوقتی به بهشون می پنهان شو. ارتش من همیشه -

هایی از عاج فیل، آبنوس و طلا دارد. هایی از پر و تیرکهایی، از جنس ابریشم و تشکتختخواب بزرگی است. ملحفه

محل خوابمان را پنهان کنیم.  های طولانی، مجبور بودیمروی زمین در گوشه اتاق خوابیده است. برای مدت موستانگ

اند، کاری اشتباه است. برای شکستن آور دادهحتماً حس کرده خوابیدن روی تخت مجلل و راحت، حتی وقتی به او خواب

 ها هم تلاش کرده است. خوشحالم که موفق به شکستن آنها نشده. ارتفاع خیلی زیاد است.پنجره

دهد. چند بار خوابیدن او را وقتی که تب اش افتاده را تکان میا که روی بینینشینم. نفسش، تاری از موهایش رکنارش می

ام. چند بار او همین کار را تکرار کرده است؛ اما الآن، تب ندارد. سرد نیست. دردی در شکم من نیست. داشت، تماشا کرده

ها را دیدم. یک شکوفه از های گلالتیام پیدا کرده است. زمستان تمام شده است. بیرون، اولین شکوفه کاسیوسزخم 

خواهم با بدهم. می موستانگخواهم آن را به ام؛ که الآن در جیب مخفی شنلم پنهان است. میدامنه کوه، چیده

تر شود، برندهآورم، خنجری به قلبم وارد میهایش، از خواب بیدار شود؛ اما وقتی گل را بیرون میدر کنار لب« همانتوسی»

 دانم ایندانم آیا اصلا این چنین خواهد شد یا نه و نمی. درد هرگز از بین نخواهد رفت. نمیائوفلزی دیگری. از هر تیغه 

 گذارم. هنوز نه. هنوز نه.بوسم و کنارش میکنم به این خاطر است یا نه. همانتوس را میاحساس گناهی که حس می

 کنم.را از خواب بیدار می موستانگبه آرامی، 
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داند من کنارش هستم. نامش را بندد، انگار که میهایش نقش مینکه حتی چشمانش را باز کند، لبخند روی لبقبل از آ

هایش، هایی طلایی در عنبیهشوند. جرقههایش باز میزنم. با پلک زدن، چشمزنم و مویش را از روی صورتش کنار میصدا می

های شکسته من، بسیار ناهماهنگ و غریب است. زده با ناخنو پینهکنند. درکنار انگشتان کثیف وار، حرکت میمارپیچ

آنچه  بینم داردکند. وقتی میکشد. به اطرافش نگاه میای میکند تا بنشیند. خمیازهکند و سعی میدستم را نوازش می

 خندم.کند، تقریباً میاتفاق افتاده است را هضم می

ها دیدم رو برات تعریف کنم. آنها بنفش و زیبا بودند و دوست داشتند آواز خواستم خوابی که درباره اژدهاخب، می -

 بخوانند.

 دهد.زند که دینگ صدا میای آرام به زرهِ من میبا انگشتش ضربه

 حالا مونده تا بتونی توجه و نظر من رو جلب کنی. احمق جان. -

 اتفاق میوفته. -

 نه؟ آشغال. از اون دخترا، متنفرم. ام،می نالد: تبدیل به شاهزاده خانم اسیر شده

کنند، در حالی که از هم پاشیده و دو دسته شده است. نیروهایش مارس را محاصره میجَکال گویم. خبرها را به او می

 توانیم او را بیابیم.ها پنهان هستند. به راحتی می، در اعماق کوهلیلاث خودش و

 اون حرومزاده رو از بین ببری.تونی لشکرمون رو برداری و اگر بخوای می -

 باشه. قبول. -

تونی به من اعتماد کنی؟ شاید بخوام پریموس بزرگ این لشکر اندازد: اما تو میزند و ابرویش را بالا میبعد پوزخند می

 عجیب بشم؟

 تونم بهت اعتماد کنم.می -

 دونی؟پرسد: از کجا میدوباره می

نها یکی از ت –توانم به او همانتوس بدهم. همانتوس، قلب من و متعلق به مریخ استنمیبوسم. این زمانی است که او را می

تعلق دارد؛ اما این دختر، وقتی آنها او را گرفتند... حاضر بودم هر ائِو روید؛ و هنوز به چیزهایی است که در خاک سرخ می

 باشم که بدهم. کاری بکنم تا دوباره پوزخندش را ببینم. شاید روزی من دو قلب داشته

کنند. شویم. انگشتانم در موهایش حرکت میدهد. دود و گرسنگی. از هم جدا نمیدهد که بو میای را میاو همان مزه

اندازند. اینجا تخت وجود دارد. ما زمان داریم؛ و کنند و پشت سرم را چنگ میانگشتان او روی چانه و گردنم حرکت می

جهنم  ، غواصداگوآورم که کنم؛ اما زمانی را به یاد میرا بوسیدم حس می ائِوبرای اولین بار گرسنگی متفاوتی از زمانی که 
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شود خیلی روشن شود اما ظرف چند ثانیه خاموش شود. او گفت: این تو زند که باعث میگاما، پک عمیقی به برنرش می

 هستی.

شورمندی، پشیمانی، گناه، غم  –و سرشارم از خیلی چیزها  دانم؛دانم که بی پروا هستم. عجول و بی احتیاط. این را میمی

شوند، اما نه حالا. نه اینجا. این غم و شورمندی بودند که ها بر من حاکم میو اندوه، آرزوی شدید، خشم. گاهی این حس

ا ر وستوسآگسبب شدند به دار آویخته شوم. به خاطر حس گناهم کارم به گِل و لجن رسید. ممکن بود به خاطر خشمم 

چ ام که هیدانم چیزهایی گرفتهدر نگاه اول بکشم؛ اما الان اینجایم. من هیچ اطلاعی از تاریخ این انستیتو ندارم؛ اما می

وه، از را به این شی موستانگشخص دیگری نگرفته است. آن را با عصبانیت و زیرکی، با شورمندی خشم، به دست آوردم. 

 ، دو میدان نبرد متفاوت هستند.آن خود نخواهم کرد. عشق و جنگ

دلیلی  داند و اینای، او فکر من را میگیرم. بدون کلمه، از او فاصله میموستانگپس علیرغم گرسنگی و اشتیاق خواستنِ 

دو  کشد و سپس هرفرستد. از آنچه باید، بیشتر طول میدانم این کار درست است. او بوسه دیگری برایم میاست که می

 چرخم.کنیم. سپس من به سمت او میرویم. تا به در برسیم، دستانمان را در هم قلاب میو به سمت در اتاق می ایستیممی

 را برام بیار.جَکال درفش  -

 ریپرِ.بله لرد  -

 رود.زند. سپس میکند و چشمک کوچکی میاو تعظیمی مسخره می

های ، فرستنده هولو را پیدا کرده است. در این فرستنده تجربهوروسِها، اینجا خانه دیوانگانِ غارتگر است. در میان این آشوب

گرها در هر کجا که ممکن است باشند، است. این اند و منتظر ارسال برای انتخابهارد درایو آن ذخیره شدهحسی ما در 

اند. یک نیم روز تأخیر وجود ههای امروز، خبردار نشدگرها هنوز از اتفاقاطلاعات به صورت زنده نیستند، بنابراین، انتخاب

کنم تا داستانی که من دهم و او را وادار میها را میدستورالعملسوِرو برد. من به دارد. این تمام زمانی است که می

 کنم.خواهم گفته شود را سَرهِم کند. من به هیچ کس دیگر اعتماد نمیمی

ای در سالن ناهارخوری المپوس، لم بالا بیاورند. او روی صندلیهای قلعه آپولو را از سیاه چال فیتچنردهم دستور می

ام، بنفش است. کف اتاق از هوای متراکم ساخته شده است، بنابراین، در ارتفاع یک دهد. صورتش از کتکی که به او زدهمی

 شود.مایل بالاتر از آبشار، معلق هستیم. پاهایش روی میز هستند و لبانش به لبخندی باز می

 دونستم که از رفتارهای عجیب و غریبت خوشم میاد.گوید: پسر دیونه اینجاس. میاش، میدست زدن به چانه با

 گویم: دروغگو.با انگشت میانی ام به او خوش آمد می

 دهد: پشگل.اش را نشانم میمثل من، انگشت میانی
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، وسکاسیموم کردن، مریضی، نقشه ریختن با گوید: نگو که هنوز از مسکند و میبعد دستش را به سمت دستم دراز می

 ناراحتی. جاسوسها برای ترور و های جنگل، تکنولوژی مزخرف، هوای خراب، تلاشخرس

 جاسوس؟ -

دون، حماقت به خورد ها شد، سربازات کجان؟ دارن اینور و اونور میای. حرف بچهها! هنوز بچه ذارم.دارم سر به سرت می -

کنند؟ این مکان، تله شیرینیه پسرم. ها بازی میکنند، با صورتیخوابن، معاشقه میگیرن، میمیدن، دوش خودشون می

 تله شیرینی که باعث میشه لشکرت، بی ارزش و بی کفایت بشه.

 حالِت بهتره. -

 خوای چه کار کنی؟گوید: جای پسرم، امنه. حالا میبا چشمکی می

رم و بعدش، همه اینها تموم رسیدگی کنه؛ و بعد از اون، به مارس میجکَال ی رو فرستادم تا به مسأله موستانگ -

 شن.می

 شن.اوووو. فقط اینکه، نه نمی -

ام. این اش را داغون کردهکشد. فک و چانهترکاند و از درد چهره در هم میبه عادت همیشه حباب آدامسش را می فیتچنر

ام. پاهایم از دردی که را کشت، دل و دماغ خندیدن پیدا کرده ژوپیتر، وروسِشود. از زمانی که ام میکارش، باعث خنده

 توانم راه بروم.ها، به سختی میروند. حتی با وجود مسکنانگیز باعثش شده، ضعف میآن مرد نفرت

 شود؟وار حرف نزن. چرا تموم نمیمعما -

 گوید: سه چیز.میفیتچنر 

خوان همه همیشه می جَکال. کند: تو موجود عجیبی هستی. هم تو و همرا برانداز میای من اش، لحظهچهره لاغر و کشیده

میرن. ما برای زندگیمون، ارزش ها برای برنده شدن، نمیها با همه فرق دارید. طلاییالخلقهبرنده بشن؛ اما شما دو تا عجیب

 بسیار زیادی، قائلیم؛ اما شما دوتا نیستید. این از کجا اومده؟

 کنم که او زندانی من است و باید به سؤالاتم پاسخ بدهد.یادآوری میبهش 

گم اون سه چیز چی هستند: چی سبب اند. الآن وضع اینه. اگه به این سؤالم جواب بدی من بهت میسه چیز تموم نشده -

 بره؟شه و تو رو جلو میحرکت تو می

ها چاره با تو دوئل کنه تا زمانی که یکی از شما پست فطرت. او خیلی ساده ناکاسیوسهکشد: اولین چیز، آقا، آهی می

 سرنگون بشه و بمیره.
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 دهم.جواب می فیتچنرترسیدم. به سؤال از چنین چیزی می

دهد. آورد و به من انگیزه میخواست بداند. چه چیزی من را به حرکت در میهم همین را میجَکال گویم که به او می

گاه خشم است. اگر اتفاقی بیفتد و من آن را پیش بینی نکرده باشم، مثل یک م است. گهجواب درست و منصفانه، خش

ره؛ دابیرحمانه و وحشیانه. اما عشق، جواب اصلی این پرسش است. عشق مرا به حرکت وا می –دهم حیوان واکنش نشان می

 بنابراین، باید کمی به او دروغ بگویم.

ام، فردی بزرگتر و مهمتر بشم. بزرگتر از نام آندرومِدوس. نام انم از همه افراد خانوادهتومادرم خواب دیده بود که من می -

 پدرم.

 پدر جعلی. خانواده جعلی. مقصود و منظور هنوز همان است.

 .آرکوس . نه یکآگوستوسهستم. نه یک  بلِونا من نه یک -

 تواند آن را تحسین کند.زنم، کاری که او میلبخندی شرورانه می

 خوام بتونم بالای سر همه ی اونها بایستم و رو تمام سرهای خونخوار و لعنتیشون، ادرار کنم.اما می -

آید. اون همیشه، همین را خواسته است، اما دریافته که بدون داشتن رگ و ریشه، از این جواب خوشش می فیتچنر

 ی، وضعیت اوست.برد. این عقیم ماندن و نومیدشایستگی تنها تو را تا جایی، جلو می

 دومین چیزی که تموم نشده، اینه. -

کند. من یک پراکتور را او چیزی را فاش نمی –شوم دهد. من متوجه پوسته این معامله میدستانش را تکان می فیتچنر

ها را تهدید کرده تا فرزندش بتواند برنده شود. قوم و ام. شواهدی دارم که فرماندار اعظم، به دیگران باج داده و خیلیکشته

ارزشی نیست. این سبب شکستن چیزی خواهد شد. شاید پرستی. فریب دادن مدرسه مقدس. این موضوع، خبر بیخویش

 گرها، جنگ و خونریزی خواهند خواست.حتی فرماندار اعظم را برکنار سازد. اتهامات. مجازات؟ انتخاب

کنه و به طور بالقوه، جایی برای یک فرماندار اعظم از بلونا و فرماندار اعظم، مال تو رو خواهد خواست. این شرمسارش می -

 باز میشه.

 کنم.اند اعتماد میبه کسانی که قبلاً برده بوده پرسد که چرا به سربازانم،از من می فیتچنر

 خوانکنی، اونا میاومد. تو فکر میکنند، چون دیدن اگه من نیومده بودم، چه بلایی سرشون میاونا به من اعتماد می -

 اربابشون باشه؟جَکال، 

 داره. اشتباه من بود.گوید: خوبه. تو به همشون اعتماد داری. عالیه. پس پیچیدگی سومی وجود نمی فیتچنر
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و  انگموستگوید: اوه، فقط اینکه تو کشد و با دلرحمی میکنم بگوید منظورش چیست، بنابراین، آهی میمجبورش می

 بجنگن.جَکال  نصفه ارتشتو فرستادی که با

 و؟ -

 واقعاً هیچی نیست. تو بهش اعتماد داری. -

 نه. بگو بهم. منظورت چیه؟ -

 .جَکالهای نیست: اون، خواهر دوقلوی بدونی، اگه چاره دیگهخب، باشه. اگر باید  -

نِرو اُ وارث خانواده بزرگ، خاندان آگوستوس. تنها دختر فرماندار اعظم،  جکَال.. خواهر. دوقلو. ویرجینیا اُ آگوستوس

ها تا جلوی تلاشها شد. او را در صومعه و دور از چشم مردم نگه داشتند . مرَدی که باعث تمامی این اتفاقآگوستوس

 اش، چیزی، در مورد دختر دشمن بزرگ خانوادهکاسیوسبرای ترورش را بگیرند، دقیقاً شبیه برادرش. برای همینه که 

دانست که او کی بود. برادرش. آیا او از قبل هویت می موستانگنشستم، جَکال دانست؛ اما وقتی من که در کنار نمی

ش تواند این سکوتچیز نمیچه کسی بوده و چیزی نگفته، هیچجکَال دانست که زمان می دانست؟ اگر او در آنرا میجَکال 

ک ای در گوشه یای بالاتر از دوستی، بالاتر از عشق، بالاتر از بوسهیعنی وفاداری –چیز به جز خانواده را توضیح دهد. هیچ

 اتاق. 

ها، کننده، ریزرهای جاذبه، رداهای نامرئیزننده، پوتینرهِ پسام. من برایش، زفرستادهجَکال من نیمی از ارتشم را به سوی 

 ام. لعنتی.های پالسی و تجهیزات کافی برای آنکه اولمپوس را تسخیر کند، فرستادهاسلحه

ند. خندخندند. آنها به حماقتم میگذارم، به من میکه من به سرعت آنها را پشت سر میدانند؛ و هنگامیهمه پراکتورها، می

شوند، آرایم. آنها در سراسر این قلعه پخش میخواهم چیزی را بکشم. نیروهایم را میشود. میور میخشم در من شعله

، سوِروها. بهترین نیروهایم در جایی هستند که به آنها نیاز دارم. ها. احمقبرند. احمقخورند و ازش لذت میغذایش را می

دهم تا بازماندگان ونوس و مرکوری را شکار و آنها را دستور می تاکتوس. به مشغول کارش است. این مهمترین چیز است

رای جمع توانم بکنم. باید همین الان به خانه ی مارس بروم. نمی، مسئول بقیه ارتشم مینایلارا همراه با  میلیااسیر کند و 

هایشان آوریها و فنای آگوستوس بیایند، اسلحهای نیاز دارم، چرا که وقتی دوقلوهشدن سربازهایم صبر کنم. به افراد تازه

با مال من هماورد است، ممکن است آنها سربازهای بیشتری در اختیار داشته باشند. بازی عوض شده است. من آماده چنین 

 سشود. اگر به او همانتوکنم. چه شکلی توانستم او را ببوسم؟ قلبم غرق در تاریکی میچیزی نبودم. احساس حماقت می

کنم و اجازه پرم، آن را پر پر میام از لبه کوه اولمپوس میهای ضد جاذبهشد؟ همانطور که با پوتینرا داده بودم چه می

 هایش بریزند.دهم گلبرگمی

 کنیم.ها عبور میکنیم، از گلبرگبرم و همانطور که در هوا به سمت پایین حرکت میهایم را با خودم میکشتنها زوزه
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دار مجهز هستیم. برف از سرزمین های پالسدار و مشتپوشیم و به شمشیرهای پالسهای ضدجاذبه و زره میپوتینما 

اند. ها در مه پیچیده شدهگیرد. فلاتآلود حاصل از جای پاهای مهاجمان، جای آن را میخانه مارس، رفته است. زمینی گل

ان کنندگهایی که به محاصرهاند. منجنیق، فوبوس و دیموس، ویران شدههای ماشود. برجبوی زمین و محاصره استشمام می

اند. سردرِ جلویی، هدیه داده شده بودند، کار خود را کرده است. آنها در دیوارهای قلعه قدیمی من بسیار پیشروی کرده

 اند.ی زمین پخش شدهها و برخی از دانش آموزان، روها، زرههای شکسته ظروف، شمشیرویران شده و تیرها، سفال

اند. اردوگاه آنها، نزدیک جنگل است، اما حصاری دورتادور خانه تقریباً صد فرد قوی و نیرومند، مارس را محاصره کرده

بوده است، با  مارس کشیده شده است تا مانع از هر حمله و یورشی از سمت قلعه شود. زمستان برای هر دو طرف طولانی

 الجکَکننده های تغذیه نیروهای محاصرههای قابل حمل و بستهکنندههای غذاپزی خورشیدی، گرمحال متوجه قابلمهاین

شوم. چند صلیب در پایین سراشیبی قرار دارند. روی آنها به سمت شامل ژوپیتر، آپولو و یک چهارم از خانه پلوتو می –

دهند. تنها نشان مقاومتی ین اجساد، به من خبر میها از وضعیت اشود. کلاغها، سه جسد دیده میقلعه است. روی صلیب

گرگ مریخ که پاره پاره و سوخته است و شل و ضعیف در بادی بی  –بینم، پرچممان است که از سمت خانه مارس می

 رمق، آویزان است.

تند؛ اما اگر های مندرسمان پشت سرمان در حرکت هسآییم. شنلها و من، مانند خدایان طلایی، از آسمان میکشزوزه

رودی ایم، سخت در اشتباهند. ما فکنندگان انتظار داشتند ما پراکتورهایی باشیم که هدایای بیشتری برای آنها آوردهمحاصره

کنم، دشمن در آییم و وقتی من حمله میها و سپس من، جلوی آنها فرود میکشسخت روی زمین داریم. نخست زوزه

 شود.نده میمقابل من با وحشت فراوان، پراک

 به خانه آمده است. ریپِر

ای است که من از دهم تا در خاک ما، بجنگند و دشمن را ویران کنند. این نزدیکترین فاصلهها اجازه میکشمن به زوزه

دارم، در حالی که سربازانم، کار من شوم و مشتی از خاک خانه مارس را برمیها، هستم. خم می، بعد از ماهلایکوسخانه، 

ام تنگ شده است. ام، اما دلم برای خانهدهند. مارس. خانه. من پرچم متفاوتی را به اهتزاز درآوردهرا در اطرافم انجام می

روم. زره دانند من چه کسی هستم. نفوذ ناپذیر راه میبینند و میکند. آنها تیغه مرا میدشمن به سمت من حمله می

 کنند.ها به جای شمشیرم، عمل میکشهو زوزسوِرو دار، محافظ من است. پالس

 بینم.را می ویکسوسو  کساندرا، آنتونیاکنم و به سمت سه صلیب حرکت می

 اند؟کاران. حالا آنها چه کردهخیانت

گویم آنها را از صلیب پایین بکشد و به می تیستلِطور، اما به سختی. به هم همین ویکسوسهنوز زنده است،  آنتونیا

ی، اند. امیدوارم، چنین چیزرا دریده لیا یش روبودکترها ببرد. آنها باید با این آگاهی زندگی کنند که گلویاولمپوس و پ

دانند گویم چه کسی هستم؛ اما آنها میایستم. با صدای بلند به آنها میای در پایین تپه میآنها را عذاب دهد. برای لحظه
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بلیدی، ای خاکی که روی آن نقش اسلینگآید و به جای آن، ملحفهمن چه کسی هستم، چرا که پرچم مارس پایین می

 آید.زده کشیده شده است، به اهتزاز در میشتاب

 !ریپِر! پریموسزنند که انگار من مایه نجاتشان هستم: آنها طوری فریاد می

های ما باید آنها را از زیر آوارههای ژنده و کثیف به تن دارند و لاغرند. برخی بسیار ضعیف هستند طوری که مدافعان لباس

د یا با دهنآیند، آنها یا سرهایشان را تکان میقلعه، حمل کنیم. آنهایی که توان راه رفتن دارند، برای سلام کردن به من می

کنند. پاهای شکسته و بازوهای خورد شده کنند. آنها که توان ندارند هنگام عبور من، دستم را لمس میمن روبوسی می

گردانیم. اعضای خانه مارس خورد. آنها مورد درمان قرار خواهند گرفت. ما آنها را به اولمپوس باز میمه جا به چشم میه

کنندگان متعلق به پلوتو، ژوپیتر و آپولو استفاده خواهم برای جنگ آینده، قابل استفاده نخواهند بود، پس من از محاصره

نها را با درفش مارس، اسیر کنند. پسری نحیف که به سختی برایم قابل تشخیص است ام تا آخواسته پِبِلو  کلونکرد. از 

دانم او آید، میکند، آغوشی بسیار محکم که دردم میآورد؛ اما وقتی او من را با تن استخوانیش بغل میآن را برایم می

 کیست.

 شود.ام منعکس میبغضی ساکت در سینه

، مرگ را به چشم دید، شروع به لرزیدن پکس ساکت است. سپس تنش مانند زمانی که گیرد،که مرا در آغوش میهنگامی

 کند. با این فرق که علت این لرزیدن، شوق است، نه درد.می

 زنده است. روک

 گوید: برادرم، برادرم.او با هق هق می

کردم ، من فک میروککردم تو مردی. گویم: من فکر میگیرم میدر حالی که بدن نحیف و استخوانیش را میان بازوانم می

 تو مردی.

کنم. او مانند لباسی مندرس و هایش را از زیر لباسش حس میفشارم. موهایش بسیار تُنک است. استخواناو را به خود می

 خیس دورِ زره من است.

 دونستم. اینجا بدون تو، پوچ و تو خالی بود.گردی. من از ته قلبم میدونستم که بر مید: برادر، من میگویاو می

 کنی؟زند: حالا این پوچی را چطور پر میاو به من لبخندی از سر غرور می

 روک صورتکشد. روی گفت. خانه مارس، یک حریق بزرگ است؛ و حقیقتاً گرسنگی میپریموس خانه دایانا، درست می

این که کجا بوده و چگونه  –هایی برای گفتن دارد دانم که داستاندهد و من میهایی وجود دارند. او سرش را تکان میزخم
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ا، با رود. او بی صد، با یک گوش و خسته، با او میکویینشود. برگشته؛ اما اینها برای بعد هستند. او لنگ لنگان دور می

 ت.را ترک کرده اس کاسیوسفهمم گذارد که میو دستش را به نحوی پشت کمر شاعر لاغر میگوید متشکرم هایش میلب

 دونستیم.گردی. باید میگوید: اون به ما گفت که برمیاو می

 کروو  کویینگوید گیرد. او میبینمش، هنوز شوخ طبع است. صدایش زمخت است و بازویم را میوقتی می پولاکس

 خیلی وقت پیش، انصراف داد. او در اتاق جنگ منتظر من است. کاسیوساند. هخانه را سرپا حفظ کرد

اونو نکش... لطفاً. مرد، این ذهنش رو خورده. کاری که با تو کرد، تمام ذهنش را خورد؛ ما همه فهمیدیم. پس فقط بذار  -

 که انتخابی نداریم. کنه. باعث میشه فراموش کنیمدتی از اینجا دور باشه، مرد. اینجا با ذهنت بازی می

 ها من رو مقابل یه دختر کوچولو قرار دادند.دونی، این حرومزادهزند: میای گِل لگد میبه تیکه پولاکس

 تو گذرگاه؟ -

 مرد.من رو رودروی یه دختر کوچولو، گذاشتند. سعی کردم اونو سریع بکشم... اما نمی -

 ای تند و تلخ بزند.کند خندهسعی می زند.ام میکند و روی شانهچیزی خرخر می پولاکس

 دونیم، اما حداقل ما، قرمز نیستیم، درسته؟ما اینو منصفانه نمی -

 آره! -

 کنم. وضعیتشهمین جا که من ایستادم، مُرد. به قلعه نگاه می تایتوس ام هستم.رود و من تنها در قلعه ی قدیمیاو می

 تر است. یه جورایی، همه چی اکنون به نوعی بدتر است.خراب تایتوساز زمان 

ای، زندگی را فرا دانم، سیاه است. سایهکرد؟ هر چه که اکنون میبه من خیانت می موستانگآشغال لعنتی. چرا باید 

ما با من حرف بزند، اخواست بودم، میجَکال دانم، وقتی با توانست بارها به من بگوید؛ اما هرگز نگفت. میگیرد. او میمی

کرد؟ نه. اگر اش به خاطر من خیانت میای بزند. یک حرف بیخود. یا آیا به خانوادهخواست حرف بیهودهاحتمالاً فقط می

گفت. درفش خودش و سِرسِ را خواست این کار را انجام دهد، باید قبل از آنکه نیمی از ارتشم را به او بدهم، به من میمی

را کشته است. انگار که او حلقه  ائِوخواد با من جنگ راه بندازد، چرا به این همه احتیاج داشت؟ انگار که او یهم برد. اگر نم

 کشم. او دخترِ پدرش است.دار را انداخته و من پاها را می

 ام.خیانت کرده ائِوکنم. من به آن حرکت کوچک و ناگهانی را در دستانم حس می

کند. زمان آن فرارسیده تا همان ام. سرم درد میاندازم. دهانم خشک است. تمام صبح چیزی ننوشیدهها تف میروی سنگ

 است. کاسیوسگفت شجاعتم را ثابت کنم. زمان دیدن همیشه می عمو نارولطور که 
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من نشانم را روی آن حک کردم. ای است که نشیند. او روی صندلیاو با شمشیر یونی در دستش کنار میز خانه مارس می

که آن پرچم قدیمی خانه روی زانوانش، قرار دارد. دست پریموس بر گردنش آویزان است. مدت زمان زیادی از هنگامی

رسد. یک اسباب بازی، یک عتیقه. من خیلی گذرد. آن سلاح الان احمقانه به نظر میشمشیر را در شکمم فرو کرد می

کند. احساس گناه حال چشمانش قلبم را متوقف می، دور از شمشیرش، دور از دسترسش، با ایندورتر از این اتاق هستم

 برد.کند و مرا تحلیل میام را پُر میهمچون زردآبی سیاه در گلویم است که سینه

 متأسفم. جولیان گویم: به خاطرمی

سازند. او هنوز زیباست، هنوز خوش نجا لانه میها آموهایش فر و طلایی است اما با کثیفی و چربی گوریده شده است. کک

تر از آن است که من خواهم شد؛ اما برق چشمانش آرام شده است. مدت زمانی از اینجا دور بودن، چیزی است که قیافه

ها حس از دست دادن و گناه؛ او را از هر چه که ها حس خشم و شکست. ماهها محاصره. ماهروح او بهش نیاز دارد. ماه

نکه خندم. پس از آکنم. تقریباً میای. من برایش احساس تأسف میکرد، تخلیه کرده است. چه روح بیچارهمی کاسیوسش

او شمشیرش را در شکمم فرو کرد، نسبت به او حس ترحم دارم. او هرگز نبردی را نباخته است. تنها او از میان تمامی 

 اندازد.دارد و به سمت من میحال او نشان را بر می. با اینجَکال تواند این را بگوید، البته به جزها میپریموس

 پرسد: تو بُردی، اما ارزشش رو داشت؟می کاسیوس

 بله. -

 گوید: بدون هیچ مکثی... این فرق بین منو توئه.دهد و میسرش را تکان می

توانم بوی بد دهانش را حس کنم. فکر میشود، آنقدر نزدیک که آورد و به من نزدیک میاو پرچم و شمشیرش را پایین می

خواهم او را بغل کنم، معذرت خواهی کنم و التماس کنم که مرا ببخشد. خواهد مرا در آغوش بکشد. من میکنم میمی

 خورم.اندازد و من به شدت جا میمکد و روی صورتم تف میکند، خون از آن میبعد او زخم روی بند انگشتش را باز می

گوید: این دشمنی خونی است. اگر بار دیگر یکدیگر را دیدیم، یا تو به من تعلق خواهی داشت، ان اعیان زیر لب میاو با زب

ها باید قطع شود. سخنم را بشنو ای کِرم پست. یا من به تو. اگر هر زمان دیگری، در یک اتاق نفس بکشیم، یکی از نفس

 یگر نتپد. حالا به درک واصل شو.ما برای هم مثل جن هستیم تا زمانی که یک قلب د

رود. چند دهم و او میخواهد. سرم را به نشانه تأیید تکان میچیز میاین یک اعلام رسمی و سرد است که از من تنها یک 

ا هکردم تمام شده، اما همه زخمتپد. درد زیاد است. فکر میمانم. قلبم در سینه میلحظه پس از رفتن او، لرزان باقی می

 شوند.شوند. همه گناهان بخشیده نمیمان نمیدر

بلید کنم. نشان اسلینگکنم. به نقشه روی دیوار نگاه میگیرم و نشان پریموس را به خودم وصل میمن پرچم مارس را می

 حاضر موستانگالمپوس را برای حمله  تاکتوس من بر فراز تمام قصرهای آنجا به اهتزاز در آمده است، در همان حال که
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بلیدم ها به من تعلق دارد، نه به گرگ خانه مارس. اسلینگاند. اکنون، آن قلعهها را تصاحب کردهکند، باقی افراد باقی قلعهمی

ام. جایی که برادرم، خواهرم، عمویم، مادرم و دوستانم همه هنوز به سختی کار شبیه به حرف لام )ل( لامبدا هست. قبیله

رای یک وسیله کار کردن که ب -حال، نماد آنها، نماد قیام و طغیان ما اصله بین ماست، اما با اینکنند. به نظر یک دنیا فمی

 ها، غیر از پلوتو، در احتزاز است.های طلاییبر فراز تمامی خانه -جنگ تبدیل به یک سلاح شد

من پریموس طلایی خانه مارس شوم. من یک غواص جهنم سرخ از لایکوس هستم. های مارپیچ، و از قلعه خارج میاز پله

  شود.روم. بعد از آن، جنگ واقعی آغاز میهستم و دارم به سمت آخرین نبردم در این دره لعنتی می
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 فصل چهل و چهارم: سرآغاز

رحمی است، اما او جانور بی رحم من است. با در غیاب من فرماندهی را بر عهده داشته است. این مرد جانور بی تاکتوس

درخشد. سیصد انسان قوی. نود برده های ما میکشی آماده هستند. زرهریزی و آدمدر کنارم، نیروهایم برای خون داشتن او

های ضد جاذبه کافی برای همه وجود ندارد. یا حتی زره کافی؛ جدید. آنها شانس کسب آزادیشان را نخواهند داشت. پوتین

ها، با هم در نزدیکی لبه کوه المپوس هستند. آن به پایین، به یک کشههای اسبان مرده و زوزاما هرکس چیزی دارد. گروه

از ال جکَو  موستانگها هستند. وقتی تر. دشمنان ما در کوهاند. در زمین یک مایل پایینکمان باریک طلایی، خیره شده

 -نایلاو  سپکگروه سابق  -قله برفی بیایند، در وضع نابرابر خواهند بود. ما زمین بالاتر را در تصرف خود داریم. باقی افرادم 

کنار من بود. من همیشه زیر  پکسکنم کاش مراقب قلعه طلایی و پراکتورها هستند. بردگان هم آنجا هستند. آرزو می

 کردم.سایه او احساس امنیت می

 داندام. چه کسی میها فرستادهبه کوهستانجکَال و دوازده تن دیگر را در رداهای نامرئی برای دیدبانی حرکت  میلیا، یلانا

، چه قدر اطلاعات به برادرش داده است. او از نقاط ضعف ما و آرایش نظامی ما باخبر خواهد شد، بنابراین تا موستانگ

دانم فایده خواهد بود. الگو تغییر کرده است. نمیداند، بیدهم. هر چیزی که او میمی چیز را تغییرجایی که امکان دارد، همه

را هم بزنم یا خیر؟  –را زیر لب زمزمه کرد  ائو دختری که آواز  -را زدم، او  فیتچنررحمی که توانم با همان بیآیا می

 هرگز. من هنوز در قلبم یک قرمز هستم.

 سمت لعنتی متنفرم.کشد: از این قآه می تاکتوس

انتظار. پوف. ما به  نگرد:شود و با دقت لبه کوه معلق را در کوهستان میکند، دولا میاش را خم میاو بدن لاغر و عضلانی

 چند عینک نیاز داریم.

 چی؟ -

 گوید: عینک!او با صدای بلند می

 وشایندی است.دیده از صدا، چیز ناخهای گوش آسیبرود. پردهآید و میشنوایی من می

الاً شوم. احتمهایش را متوجه نمیگوید. من خیلیو بریدن انگشت شصتش می موستانگاو برای شروع چیزهایی در مورد 

 بافد.خواهم متوجه شوم. او از آن دست افرادی است که امعا و احشای افراد را به هم مینمی

 آنجا! -

 کند.بینم که یک ابر را سوراخ مییرنگ را مسرانجام ما فردی در حال پرواز و طلایی

 چیز دیگر.و یک موستانگ... میلیا ... نایلا سه نفر دیگر هم به دنبالش هستند. 
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 گویم: دست نگه دارید!هایش میکشو زوزهسِورو به 

 کنند.شود، دستور را منتقل میضمن حمل کردن چیزی نزدیک می موستانگآنها همانطورکه 

 .ریپِر زند: آهایبه سمت من فریاد می موستانگ

 آورند.هایش به سرعت او را به زمین میشوم فرود بیاید. پوتینمنتظر می

 .موستانگآهای  -

 میگه فهمیدی. پس اینا همه باید برای من باشن؟ میلیا نگرد:او با لبخندی کنجکاو به اطراف می

 بوجود بیاید. آندرومدوسو  آگوستوس بینکردم ممکنه یک درگیری ام: البته، فکر میگیج شده

یری کند: این بار هیچ درگام به من خیانت کرده است، با لبخندی عمیق به من نگاه میکردهشود که فکر او وقتی متوجه می

ها و درفشش را خلع سلاح کوهستانجَکال ، آدریوس اُ آگوستوسام. اجازه بده برادرم رخ نمیده. برات یه هدیه آورده

 ده تقدیم کنم.ش

 اندازد.بند و برهنه، رو زمین میرا، دست پا بسته، با دهانجکَال او 

 گوید: رذل لعنتی!  زیر لب می تاکتوس

 ام.شده من برنده

ایستد. او گفت درباره اینکه به وفاداریش شک آید، در کنار من میزمانی که سفینه باربری به اولمپوس می موستانگ

داند. را برادرش نمیجکَال گفت، اگرچه که اش به من مینداشته باشم. او باید در مورد روابط خانوادگی احساس گناهکردم، 

کشته شد، یک آدم وحشی به نام  کاسیوسنه از لحاظ معنوی. برادر واقعی او، برادر بزرگترش، توسط یکی از برادران 

کنم این جریان، به زیر عمق زیادی دارد و من احساس می ها،. آگوستوس و بلونا. این دشمنی خونی بین خانوادهکارنوس

 پاهای من هم کشیده شده است.

کنم کند؟ فکر میرا زمزمه می ائو، دختر پدرش هست؟ یا او دختری است آواز موستانگحال سؤالی باقی است، آیا با این

ا این وجود، پدر و برادرش چیزی هستند که توانند باشند، باید باشند. بها میپاسخ را بدانم. او چیزی است که طلایی

ها، خوبی تواند انقدر پیچیده و بغرنج باشد. در بین طلاییتوانست حدس بزند که این میهرگز نمی ائو ها هستند.طلایی

 هاتواند ارائه دهد؛ اما همچنین آنهایی هستند که انسانیت میهم وجود دارد، چرا که از بسیاری جهات، آنها بهترین

 کند؟ فقط زمان معلوم خواهد کرد.توانند بدترین هم باشند. اینکه این با رؤیای او چه میمی
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 . ما جایی هم برایکویینو  روک، حتی نایلا، میلیا، تاکتوس، سوِرو، موستانگ -معاونان من در دو طرفم قرار دارند

ی به شرمنده کردن دانش آموزان پلوتو نیست. من گذاریم. ارتش من در اطراف آنها قرار دارند. نیازخالی می لیاو  پکس

ایستند. ما در یک حیاط گسترده، رو به روی دهم. آنها پخش و پراکنده بین شش واحد من میخواهم؛ اما انجامش نمیمی

 شود.محل فرود منتظر هستیم. یک روز بهاری است و در نتیجه برف، خیلی سریع آب می

دیت که او ابینم. مکالمه ما هنگامیهایش، تفاوتی کوچک را میکند، در چشممن نگاه مینزدیک من است. وقتی به سوِرو 

 شود.هایم منعکس مینوار ضبط شده را تمام کرد، کوتاه و ترسناک بود. در گوش

 شد آخرین کلماتی که تو به آپولو گفتی را فهمید. پس حذفشون کردم.او گفت: صدا در طوفان درهم بود. نمی

 آخرین کلمات من عوضی بود. یکی از

است، به این معنی داند؟ این حقیقت که او آن را حذف کرده کند چه چیزی را میداند؟ فکر میچه چیزهایی میسوِرو 

 کند به اندازه کافی مهم است که رویش سرپوش گذاشته شود.است که فکر می

رتبگان که و گروهی از دیگر عالی 272آدریاتوسو  بلونا و امپراتورها 271آگوستوس ، فرماندار اعظم270کلینتوسمدیر 

ها پیاده شدند. مدیر، ما را برانداز کرد و به رسید، به همراهی یک نفر از مسئولین از سفینهتعدادشان به دویست نفر می

که  ر نگرانیبند باقی گذاشته بودم. اینجا هیچ ترحمی وجود ندارد. هپراکتورها خندید. من آنها را دست و پا بسته با دهان

تورها ای برای پراکرها از قید و بند ایستاده است. اگر هر جایزه فیتچنربرای مجازات داشتم، دیگر از بین رفته است. تنها 

ده مطمئن شسوِرو اند. شده بود، او باید همه آنها را تصاحب کند. آنها تا الان تصاویر مربوط به هولو را دیدهدر نظر گرفته

خواستم تعریف کنم آگاهی دارد. من فقط یک مقدار تعدیلش اسب هستند. او به خوبی از داستانی که میاست که آنها من

 کردم.

یک زن کوچک با صورتی به عبوسی قله کوه است. او موفق شد تا یک لطیفه درباره اینکه این اولین بار  کلینتوسمدیر 

هم  کند که آخرینشکنند، بگوید؛ اما او فکر میبرگزار میای است که مراسم را در چنین مکان سربه فلک کشیده و عالی

 گری من است. به نظردهنده خلاقیت و حیلهحال، نشانگرفت، با اینخواهد بود. این روشی نیست که بازی باید انجام می

رسد همه آنها یکند. در حقیقت، به نظر مخطاب می« ریپِر»رسد او من را خیلی دوست دارد و خیلی مهربانانه من را می

نداشتن توانم بگویم بعضی از آنها محتاط هستند. تمایل حکمرانان بیشتر به دوستمرا خیلی دوست داشته باشند. هرچند می

 شکنند.کسانی است که قوانین را می

                                                            
270- Director clinhus 
271- archoovernor 
272- Adriatus 
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اولین دهند، پسرم. تو حق انتخاب خواهی داشت، اگرچه مارس ها، درخواست برای جذب تو میانتخابگرهای همه خانه -

 وجود دارد. ریپِرهای زیادی برای پیشنهاد را خواهد کرد. این به تو بستگی داره. انتخاب

 خندد.زیر لبی می کلینتوس

ا هبینند. من پسر یکی از آنکنند که یک مار را میطوری نگاه می، دشمنان خونی، هر دو من را همانآگوستوس وبلونا 

 ام. مطمئنم که این ناخوشایند خواهد بود.ه کردهزدام و پسر دیگری را خجالترا کشته

کنند. این مراسم بیشتر تشریفاتی است. مراسم وقال میکنندگان در مورد آن، قیلمراسم کوچکی وجود دارد. شرکت

ها اش تا آسمانبازیبرگزار خواهد شد، جایی که یک جشن بزرگ خواهد بود، یک مهمانی که آتش آجیاحقیقی، در 

، گوید، میگساری، رقاصانبه من می موستانگ رسید و خود حکمران با تصویر هولو در آن شرکت خواهد کرد. بنابر آنچهمی

مداران، همه هستند. این که بقیه الکلی، سیاست دهندگان، دمندگان آتش، بردگان لذت، بهبوددهندگان، پودرهایمسابقه

ها، غریب است، عجیب است که فکر کنی خیلی از طلاییدهند، عجیببه آنچه بر سر ما اینجا اتفاق افتاده است اهمیت می

انند دای دارد. نمیدانند که به دست آوردن نشان پیرلس اسکارد، چه معنیآوری هستند. آنها اصلاً نمیموجودات ملال

ظه، لحها برای ما جشن خواهند گرفت. برای یکضرب و شتم یک پسر تا حد مرگ در یک اتاق سرد سنگی یعنی چه اما آن

جنگد تا جنگیم. فراموش کردم که این مسابقه ایست که فرد در آن مثل چی میفراموش کردم ما برای چه کسانی می

کنم. مؤسسه را درک عاشق آنها است. من این مبارزه را درک نمیارزشی به دست آورد، چرا که چیزهای احمقانه و بی

کنم. شاید افتد را درک نمیخواهد آمد یا چیزی که بعد از آن اتفاق می آجیافهمم؛ اما چیزی که در کنم. جنگ را میمی

که به  . کسانیها. کسانی مانند نیاکانبه این خاطر است که من بیشتر شبیه یک طلایی آهنی هستم. بهترین پیرلس

 ام.شدهای که علیه قوانینشان عمل کرده بود با بمب اتم حمله کردند. من به چه موجودی تبدیلسیاره

انه زند و شکند. او چشمکی می، یک نشان روی لباس من نصب میکلینتوسچیز گفته شد و انجام شد، مدیر وقتی همه

رای های باربری بشود که سفینهرسد و به ما گفته میی به پایان میشویم. همین. بازکند. بعد ما متفرق میمرا لمس می

هایمان، جایی که والدین برای پذیرفتن و یا عاق کردن دختران و پسران ناامیدکننده خود منتظر بازگرداندن ما به خانه

هایی تراکم خود و تمام اسلحههای مزنیم و در تمام زرههستند، آماده حرکت هستند. همین. تا آن زمان، در اطراف پرسه می

در بی ام از اینکه چقزدهکنم و شگفتبلیدم نگاه میکنیم. من به اسلینگکه اکنون بی ارزش هستند، احساس حماقت می

فایده شده است و مثل اینکه ما باید به یکدیگر تبریک بگوییم، یا شاد و خوشحال باشیم؛ اما فقط سکوت است. مصرف و بی

 برای تمام برندگان و بازندگان. یک سکوت عمیق

 ام.من تُهی

اکنون چه کنم؟ همیشه ترس وجود داشته است، همیشه نگرانی وجود داشته است، همیشه دلیلی برای احتکار اسلحه و 

وزد. ای بوده است. الآن، هیچی نیست. فقط باد بر فراز میدان جنگمان میغذا وجود داشته است، همیشه جستجو یا محاکمه
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 ها. خیلیشده، پر شده است. دوستان، درسرفته و آموخته میدان جنگ خالی که فقط با پژواک چیزهایی که از دستیک 

یک خاطره خواهد شد. احساس من مثل کسی است که معشوقش مرده است. مشتاق گریه کردن هستم. حس زود این

دهد؟ و بعد ناگهان دم. آیا او هنوز به من اهمیت میگرمی موستانگهدفم. به دنبال کنم، سرگردان و بیتوخالی بودن می

 کند.زده، دورم میگیرد و از بقیه جوانان حیرت، آرنج مرا میآگوستوسفرماندار اعظم 

 .ریپِرام، من یه مرد پرمشغله -

 گوید: بنابراین میرم سر اصل مطلب. تو در زندگی من دردسر درست کردی.او با تمسخر این اسم را می

اش راست است. چشمانش دهد. بینیچیز نشان نمیشود که بخواهم فریاد بکشم. دهان کوچکش هیچاو باعث میلمس 

ت اش از گرانیحال زیبا نیست. چهرهشده از خورشید در حال غروب است. او خیلی پیرلس است. با اینتحقیرآمیز و ساخته

های توی هولوکن یا و زمخت دارد، نه جلاخورده مثل آن احمقهایی فرو رفته دارد. پوستی مردانه شده است. گونهساخته

رسد، همانگونه که کنند. از او بوی قدرت به شما میهای شبانه ولگردی و عیاشی میهایی که در اطراف کلوبپیکسی

 شکسته بکنم.اش را مانند یک پازلِ درهمخواهم چهرهدهند. میها بوی عطر میصورتی

 بله. -

 گویم.ی است که من میاین تمام چیز

 همسر بدبخت من. اون به من التماس کرد تا به برنده شدن پسرش کمک کنم. زند:او پوزخند یا لبخندی نمی

 پرسم: صبر کنید. اون کمک داشت؟می

خالت کنم تو داند: تصور میشدههای ساده کنار گذاشتهشود. از نوعی که تنها برای سرگرمیدهانش به لبخندی نرم باز می

 من را با دیگران در میان نگذاشتی.

ها، او منتظر همکاری من است، انگار که این چیز به خاطر او است. انگار که خواهم او را بشکنم. بعد از همه این اتفاقمی

 کرد؟اگر بود من را وادار به گفتن چه چیزی می رقاص کنم.هایم را باز میاین حق اوست که من کمکش کنم. مشت

تونم تو جبهه داخلی بهتون کمک کنم، اما به هیچ احدی نخواهم گفت که شوم بگویم: شما در امانید. من نمیمی موفق

 گرفته.از طرف باباجون کمک میجَکال 

 خورهای خونخوار.شیر هستند، نه مرده آگوستوسآورد: اونو با این اسم صدا نکن. مردان خانه اش را بالا میاو چانه

 کردید.شرطبندی می موستانگباید رو با این همه  -

 برم.عمداً اسم او را نمی
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. حالا سؤال اینه که تو برای درَروشود: درباره خانواده من با من صحبت نکن اش با دقت به من خیره میاز نوک بینی

ت شرط از تو حمای کس بدهکار نخواهم بود؛ بنابراین تنها به یککنم. به هیچخوای. من هدیه قبول نمیسکوتت چقدر می

 خواهد شد.

 از دخترتون دور بمونم؟ -

 نه. -

 کند.خندد که مرا متعجب میاو به تندی می

های احمق، نگران خون هستند. من هیچ اهمیتی به اصالت خانواده یا اصل و نسب نمیدم. این یه چیز بیهوده خانواده -

تونه انجام بده و این چیزیه که تو و زنان دیگر چه کاری میاست. برای من فقط، قدرت مهمه. اینکه یک انسان با مردان 

 داری. قدرت، نیرو.

 بینم.را در حال مرگ می ائوشود و در مردمک چشمانش، من او به جلو خم می

 ها قوی هستن و تعدادشون خیلی هم زیاده.من دشمنانی دارم. آن -

 .بلوناها -

بیش از پنجاه تا خواهرزاده، برادرزاده دختر و پسر دارد. اون نهُ فرزند دارد  273بلوناتایبریوس اُ و دیگران؛ اما بله امپراتور  -

بچه مورد علاقشه. تبارش قدرتمنده. مال من... قدرت کمتری داره.  کاسیوسغول پیکر، بزرگترینشونه.  274کارنوسکه 

 اونو کشت. کارنوسارزید؛ اما می تایبریوسمن پسری داشتم که به تمام فرزندان 

کند: حالا من از خواهر و برادرانم، دو دختر و یک پسر و همچنین خودم هم یک پسر و یک ای سکوت میو برای لحظها

کنم. شرط من اینه. من هرچی برای سکوتت بخوای رو بهت خواهم داد. دختر دارم؛ و همین. بنابراین کارآموز جمع می

ها برای فتح می تو در آکادمی، جایی که نحوه هدایت کشتیخرم. من حابرات صورتی، ابُسیدین، خاکستری و سبز می

های لازم رو برات فراهم خواهم کرد. تو رو به حکمران معرفی سیارات را فرا خواهی گرفت، خواهم بود. بودجه و حمایت

، یک دستیار های من تبدیل بشی275لنسرکنم. من تمام این کارها را به ازای سکوت تو انجام میدم، اگر تو به یکی از می

 در اردوگاه، یکی از اعضای خانواده من.

، دروغین است، ندرومدوسام را به خاطر او کنار بگذارم. خانواده من، آخواهد به نامم خیانت کنم. خانوادهاو از من می

 آید. حال، بخشی از وجودم به درد میای است برای فریب دادن، بااینخانواده

                                                            
273- Tiberius au Bellona 

274-Karnus 
275- Lancer=سوارهنظام. نیزهدار  
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یکی از سربازان پسرتان، سرورم، ممکن است چیزی درباره دخالت  دانم چه باید بگویم:؛ اما نمیآیددیدم که دارد میمن می

 شما بگه.

 های تو هستم.کشد: من بیشتر نگران ستواناو خرناسی می

 دونن حتی یک کلمه هم نمیگن.دونن و اونایی که میخندم: تعدادی از ارتش من حقیقت رو میمی

 زیادی اعتماد داری. -

 گویم: من پریموس اعظمشون هستم.سادگی میبه

؟ کنیپرسد: داری جدی صحبت میام میاو با حالتی گیج شده گویی من چیزی به سادگی جاذبه را اشتباه متوجه شده

پسر، وفاداری به محض اینکه سوار سفینه بشیم، از بین میره. بعضی از دوستان تو، به لردهای ماه، متعصب میشن. بقیه هم 

های گازی. حتی تعدادی به لونا خواهند رفت. اونا تو رو به عنوان یه اسطوره دوران جوانی به یاد خواهند فرمانداران غول به

ای، ایستاده بودم. من سال خودم اش همینه و این افسانه یارای وفاداری را نداره. من تو جایی که تو ایستادهآورد، اما همه

 ها به دست نمیاد. این روش چیزها است.سالن را بُردم، اما وفاداری در این

 گویم: این روش چیزها بود.به تندی می

ها را آزاد کردم و اجازه گویم باور دارم: من چیز متفاوتی هستم. من بردهکنم؛ اما من به چیزی که میو او را متعجب می

 تونید اونو درک کنید.نسل قدیم، نمیها خود را اصلاح کنند. من به آنها چیزی دادم که شما خوردهدادم شکست

 کنه.جوری فکر می. تو فراموش کردی که هر نسلی ایندَررو این مشکل جوانیه. رنجاند:خندد که مرا میاو می

 اما برای نسل من حقیقت داره. -

ان را به آتش ای هستم که جهکند. من جرقهمهم نیست او چقدر اطمینان داشته باشد، حق با من است. او اشتباه می

 شکنم.خواهد کشاند. من چکشی هستم که زنجیرها را می

گوید: این مدرسه است، زندگی نیست. این زندگی نیست. اینجا تو پادشاهی. در زندگی، پادشاهی او با صدایی موزون می

و، تو این تر از تم. خیلی قبلها، اونا رو شکست دادیتونستند پادشاه باشند؛ اما ما پیرلسها هستند که میوجود نداره. خیلی

ها در حال حاضر فراتر از این مدرسه هستند؛ بنابراین طوری رفتار نکن که انگار وقتی بازی برنده شدند. آن خیلی

طوری نمیشه. تو به من نیاز داری. تو به یک نهاد، این -التحصیل شدی، پادشاه خواهی شد و افراد وفادار خواهی داشتفارغ

 نیاز داری. برای تو کسی بهتر از من وجود نداره. 276برای بلند شدنیک پشتیبان 

                                                            
  قیام کردن 276
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چیز است، اما رفتن زیر بال اژدها... کنم، این مردم من هستند. مدرسه یک این خانواده من نیست که بهشون خیانت می

د انمیرند، گرسنهمیکنند و اجازه دادن به او برای بغل کردن تنگ من، در تجملات فرو رفتن درحالی که مردمم عرق می

 کند.سوزند... به اندازه کافی برای بیرون آوردن قلبم از سینه کفایت میو می

هایی و پدرش، بعد از اینکه یکدیگر را بغل کردند. اشککاسیوس طور کنند؛ و همینهردو فرزند طلایی او ما را تماشا می

 انکِیرتوانستم دست ه جای اینکه اینجا باشم. آرزو دارم کاش میبودم بام میهم هست. آرزو دارم با خانواده جولیانبرای 

گذاشت. این خانواده را در دستم حس کنم در حالی که مادر شام در برابر ما می لئاناام احساس کنم، دست را روی شانه

ند. دانهیچی از عشق نمی حال آنهاکنند، با اینپیروزی و غرور خانواده صحبت میاست. عشق. این مردم همش درباره شکوه، 

دهند. فرماندار اعظم هایی که فقط بازی غرورشان را انجام میدانند. آنها فقط گروه هستند. گروهچیز از خانواده نمیهیچ

 دهد.حتی به فرزندانش سلام نکرده است. این مرد فرومایه بیشتر به صحبت کردن با من اهمیت می

 داره.گویم: خندهمی

 دار؟رسد: خندهپعبوسانه می

 چیز رو در زندگیت تغییر بده.تونه همهداره که چطور فقط یک کلمه میسازم: خندهدروغی می

 چیز در تمام دنیا، کلمات قوی هستند.دار نیست. فولاد قدرته. پول قدرته؛ اما بیشتر از همهوجه خندههیچاین به  -

ترند. ها هم از آنها قویشناسد و حتی آهنگمندتر از آن هستند که او میکنم. کلمات سلاح قدرتای به او نگاه میبرای لحظه

کنند. من از مردم آواز و رقصم. من نیازی به او ندارم که از قدرت ها را بیدار میها، قلبکنند. آهنگکلمات ذهن را بیدار می

 زنم.وجود لبخند میکلمات برایم بگوید؛ اما با این

 پرسم.ه؟ من دوباره نمیجوابت چیه؟ آره یا ن -

هیچ شکی حمایت یا کارآموزی را پیشنهاد کنند به دوازده پیرلس اسکارد که منتظر هستند تا با من صحبت کنند و بی

شناسم. شوالیه خشم. گرش هم میپیر هم اینجاست. من او را حتی بدون نقاب انتخاب لورن اُ آرکوساندازم. نگاهی می

سوسم را برایم فرستاد. مردی با شهرت عالی و رهبر سومین خاندان قدرتمند روی مریخ. مردی مردی که حلقه رقاص و پگا

 توانم از او چیز یاد بگیرم.که می

 شوی؟تو با من بلند می -

کنم؛ را تصور می ائوکنم. ضربان قلبش قوی است. سرود محوشدگی، هنگام مرگ من به رگ گردن فرماندار اعظم نگاه می

زنم، او آهنگ ما را دریافت نخواهد کرد. زندگی او منعکس نخواهد شد. خیلی ساده، فقط متوقف او را دار می اما وقتی من

 شود.می
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ی یککنم، سرورم، اینشوم و امیدوارم که او خشم موجود در آنها را با هیجان اشتباه بگیرد: فکر میبه چشمانش خیره می

 های استثناییه.از آن فرصت

 رسد: کلمات را بلدی؟پاو از من می

 دهم.سرم را تکان می

 ام.پس باید اونها رو بگی. اینجا، الان. در نتیجه همه شاهد خواهند بود که من بهترینِ مدرسه را برای خود برداشته -

واهم کنم که این راه درست است. با او، من ارتقا خواهم گرفت. خدهم و خودم را متقاعد میفشار میهایم را به همدندان

توانست به آکادمی بروم. رهبری ناوگان را یاد خواهم گرفت. برنده خواهم بود. خودم را مثل یک شمشیر تیز خواهم کرد. 

زنم به امید روزی که برای آزادی قیام کنم. خود را فدا خواهم کرد. روحم را خواهم بخشید. به عمق جهنم شیرجه می

ها گسترش خواهم داد تا زمانی که برای رهبری ارتشی که ان مردمان تمام جهانام را بزرگ خواهم کرد و آن را میافسانه

زنجیرهای اسارت را پاره کند، مناسب و آماده شوم، چراکه من تنها یک مأمور پسران آرس نیستم. من تنها یک تاکتیک یا 

 ر بند.ی افراد اسیر دنیستم. من امید مردمم هستم. همه آرسهای ریزیای در برنامهوسیله

گذارد. کلمات به زنم، به همان روش آنها؛ و به همان روش آنها او دستش را روی سر من میاین من در برابر او زانو میبنابر

 رسد.شوند و انعکاس آنها مانند شیشه شکسته به گوشم میتدریج از دهانم خارج می

، من هدفم را افتخار نرو اُ آگوستوسر شما خواهم بود. کنم. من شمشینظر میمن پدرم را رها خواهم کرد. از نامم صرف -

 دهم.شما قرار می

 وستوسآگماند. بقیه، به این ناشایستگی، به گستاخی کردند، از این اعلام ناگهانی دهانشان باز میآنهایی که تماشا می

کند و من بهترین ت خودش را زمزمه میزند و کلماای میای نزاکت ندارد؟ اربابم به سرم بوسهگویند. آیا او ذرهناسزا می

 دهم. تر از طلا کرد، انجام میداشتن خشمم که مرا چیزی تندتر از قرمز، و سختتلاشم را برای نگه

. برخیز، وظایفی برای انجام دادن وجود دارد. برخیز، افتخاراتی برای کسب کردن وجود اگوستوسخانه  277، لنسرِدَررو -

 .278تر برخیز. برخیز پسرم، برخیزهای ضعیفقدرت، برای فتح و پیروزی و سلطه بر انساندارد، برای شهرت، برای 

 پایان جلد اول

  1395مرداد. 

                                                            
277 -Lancer =سوارهنظام. نیزهدار  

شده است که معنی دیگر آن قیام است؛ اما قیام برای این جملات مناسب نبود. نویسنده با به کار بردن این استفاده Riseمترجم: اینجا تمام این برخیزها همان کلمه 278 

 کلمه، به بازی با کلمات پرداخته است تا هم معنی برخاستن را پوشش دهد، و هم قیام را. 
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 درباره ما...

پیج، با افتخار اولین کتاب از مجموعه قیام سرخ را با کمک افراد زیر، ترجمه و ویراستاری کرده است. تیم ترجمه سایت بوک

 لذت کافی برده باشید.امید که از دسترنج آنها، 

 

 ویراستار مترجم شماره فصل  ویراستار مترجم شماره فصل

1 Marshall Ida-Lee  23 Harir. H - Ana Somayeh Nejati Seresht 

2 Wingknight- Mehrnaz Ida-Lee  24 Dark Knight 

(dreamrise) 
Somayeh Nejati Seresht 

3 Mmpa 
Somayeh Nejati 

Seresht 
 25 Haniyeh Ehsani 

(dreamrise) 
Somayeh Nejati Seresht 

4 Yasi 
Somayeh Nejati 

Seresht 
 26 Harir. H Somayeh Nejati Seresht 

5 Ana 
Somayeh Nejati 

Seresht 
 27 Pedram 

(dreamrise) 
Somayeh Nejati Seresht 

6 N@Zgol. Gh -  

Morteza. M 
Abramz  28 Haniyeh Ehsani 

(dreamrise) 
Somayeh Nejati Seresht 

7 Marshall Abramz  29 Dark Knight 

(dreamrise) 
Somayeh Nejati Seresht 

8 Morteza. M 
Somayeh Nejati 

Seresht 
 30 Aram. J Somayeh Nejati Seresht 

9 Mmpa Ida-Lee  31 Haniyeh Ehsani 

(dreamrise) 
Somayeh Nejati Seresht 

10 Mmpa Ida-Lee  32 Haniyeh Ehsani 

(dreamrise) 
Somayeh Nejati Seresht 

11 Pooya. E Abramz  33 Ghazale. B Somayeh Nejati Seresht 

12 Morteza. M 
Somayeh Nejati 

Seresht 
 34 Ghazaleb Somayeh Nejati Seresht 

13 Ghazal Bookworm Abramz  35 Ghazale. B Somayeh Nejati Seresht 

14 Mmpa Ida-Lee  36 Ghazale. B Somayeh Nejati Seresht 

15 Pooya. E 
Somayeh Nejati 

Seresht 
 37 Ghazale. B Somayeh Nejati Seresht 

16 Morteza. M 
Somayeh Nejati 

Seresht 
 38 Dark Knight 

(dreamrise) 
Somayeh Nejati Seresht 

17 Ghazale. B 
Somayeh Nejati 

Seresht 
 39 Mehrnaz. N Somayeh Nejati Seresht 
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18 Ghazale. B 
Somayeh Nejati 

Seresht 
 40 Mehrnaz. N Somayeh Nejati Seresht 

19 Harir. H 
Somayeh Nejati 

Seresht 
 41 Haniyeh Ehsani 

(dreamrise) 
Somayeh Nejati Seresht 

20 Morteza. M 
Somayeh Nejati 

Seresht 
 42 Morteza. M Somayeh Nejati Seresht 

21 Haniyeh Ehsani 

(dreamrise) 
Somayeh Nejati 

Seresht 

 43 Fatemeh. T Somayeh Nejati Seresht 

22 Fatemeh. T Somayeh Nejati 

Seresht 

 44 Zahra. B Somayeh Nejati Seresht 
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